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 مجموعه آثار قلم اعلی

    15 جلد -  سبز  های کتابمجموع 

( 2025بدیع )فوریه   181شهر الملک - ایش دومر وی  

رات  تشامنظور حفظ تکثیر شده است ولی از انه د محدود بداتعه  ارکانه بداللهاین مجموعه با اجازه محفل مقدس روحانی ملی ایران شی

 باشد.  مصوبه امری نمی 

 بدیع 132شهر العلاء 

 

در  که در آن  نیابوالحسن ام ی. از جمله خطاب به جناب حاجباشدمیافراد احباء  یهامجموعه شامل الواح نازله از قلم حضرت بهاءالله در پاسخ به نامه نیا

  ،یرزادیاکبر شهم یلاند. الواح خطاب به جناب ملا عفرموده  اناتیب هیو اخلاق مرض انت یو حقوق الله و امانت و د یامور مربوط به جوامع بهائ خصوص

دهج و   یحرم مبارم و امّ حرم، و اهال م،ی(، خانواده اسم الله الصادق، جناب عبدالکر میکل یموس  رزایخانواده جناب ورقا، ابن اصدق )راجع به صعود جناب م

الواح به  ی. برخباشدیو مناجات م هیادع ز یروح و ن ،صلات، استقامت ا،یحکمت، بلا  غ،یلنصرت امرالله، تب یمختلف از جمله معن عیشاهرود، در مواض یاحبا

 . در انتهای کتاب فهرست مندرجات ذکر شده است.آقاجان خادم الله است رزایم یامضا
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 -الف

 الله ءبهامحمّد قبل باقر علیه 

ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  ـــ

152 

 لبهیّ الأبهی هوا

ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  ـــ

 بسم الله الأعظم الأبهی 

وح مقام رفیع لعمری لو تعرف تطیر   مالک  یفیه سوف نقض  ما ناقد حضر لدی العرش کتابک و عرف      
ّ
ینفعک انّ ربّک لهو العلیم الخبیر بذلک قدّر لک فی الل

وق و تنقطع عن العالمین  
ّ
تنجذب افئدة المخلصین    بهالمن وجد عرف القمیص و اقبل الی الله العزیز الحکیم ان احفظ مقامک ثمّ اقرء آیات ربّک   طوبی  من الش

نت  فزت بعرفان ربّک فی ایّامه و آم مالک ب طوبی  یع ی حبّ مولاک ثمّ اذکره بین عباده انّه یذکرک فی ملکوته المقدّس العزیز المنلان استقم ع یء ان یحزنک ش ایّاک 

ذیبه بعد 
ّ
ذی کفر به عباد ال

ّ
 . ا بامره المتعالی العزیز البدیعو ن خلقال

 مقابله شدـــــــــــــــــــــــ         ــــــــ

 ***  1*** ص  

 ب

 محبوب فؤاد 

 بناجحضرت امین   

 ءالله بها علیهحاجی میرزا ابوالحسن 

 یندماالأبهی ملاحظه فر 

ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ152ـــ ـــ ـــ ــ  ــ

عَل
ْ
مِ ال

َ
عْظ

َ ْ
دَسِ الأ

ْ
ق
َ ْ
ا الأ

َ
ن بْه یِّ بِسْمِ رَبِّ

َ ْ
 ی الأ

ر اسم اعظم منوّر نمود در عالم معنی و معنی معنی و معنی معنی معنی سرّی و  اانو ه  ط حضرت موجودی را که وجود را موجود فرمود و عالم را بساحمد ب     

له غیره و الصّلوة و السّلام و التّکبیر ا لا  نه وأشجلّ جلاله و عمّ نواله و عظم   .داری و ظاهر و هویساباقی نه مگر آنکه از قلم اعلایش جاری و  ایمطلبی و کلمه

   ءبهاو ال
ّ
کر و الث

ّ
ذیئه  اولیاء علی  ناو الذ

ّ
ل  سا مه ششم است که ار نابی این  البدیع و بعد یا محبو   العزیزنقضوا عهده و میثاقه و قاموا علی خدمة امره    مان  ال

انمادی الاوّل و ثالث پنجم جماربیع الاوّل و ثانی دهم ج  17های آن محبوب نمره اول  شود دستخطمی
ّ
معانی آنچه    ن بیان در حدیقهغای رسید رسیدن ارمدی الث

 در او مذکور مکرّر  

 ***  2***  ص  

دق و گواهی بود امین بر اقبال و توجّه و خدمت حضرت  صاهدی بود شاآن  خلوص از او در هبوب هر کلمهفوحات  طع وساائت شد نفحات محبّت از او قر      

لاع قصد مقصد اعلی نموده ا
ّ
ن فی الجواب الرّحمانزله    ماء محبوب عالم فائز گشت هذا  غااصه  م وجه بعد از اذن عرض شد و بماامین و بعد از قرائت و اط

 تعالی و تقدّس  بّ قول الر 
َ
 المبیّن الحکیم ناا

که    از برای لفظی  طوبی  در محضر اقدسش حاضر شد و    که  حرفیاز برای    طوبی  ء مقصود فائز گشت و  غااصه  که در ایّام الله ب  ایاز برای کلمه  طوبی  یا امین       

من  ر دار امرش پدیداظاهر شد و ظاهر فرمود آنچه را که از قلوب و عیون مستور بود راهش نمو  وهانعمة الله لا تحص  تعدّوااش ظاهر گشت قل ان در مدینه

زل اوست قادر یکتا و گوینده یکتا  ناامرش  ه  اسمش ظاهر و آیات عظمت به  امر ب  سُرُجرسد  یتش رسیده و میناغیر تعطیل و تعویق اشراقات انوار آفتاب ع

رت  شاب  الهی انوار آفتاب بخشش  ه  ن و بسان و ایقان هر یک را تکبیر و سلام بر ماایئن  داکنند یعنی مسالاد حقّ جلّ جلاله  ث که در بناحزب الله را از ذکور و ا
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ره  ده و ب
ّ
ک فزت بالحضور و ال  طوبی  ر  دا  آثار قلم اعلی متذک

ّ
 لک یا امین شهد قلمی الأعلی بان

ّ
 غاصهدة و ال شاء و المقال

 
یة للعباد  ناالعن  ساللبلاد و نی  ء کن سحابا

 یت داد و به هنیمام همّت بر خدمت قیام نماکه به ت نیأشه ید بماطراز انقطاع مزیّن فر ه طلبیم حزب خود را باز حق می

 *** 3ص   ***  

 معلوم و واضح به مثابه   دافس ی راه خید بر هر ن یمای مظلوم را بشنوید و به آنچه سزاوار است تمسّک نندامن علی الأرض توجّه کنند بگو ای اهل عالم         

طلبند و توفیقش را و اهل فردوس اعلی و جنّت علیا از حق تأییدش را میید ذرّات عالم  ماآفتاب نورش مُشرق و اشراقش ظاهر هر نفس ی بر خدمت قیام ن

ل و قیام بر خدمتدایت حق جلّ جلاله قدم را از مکان بر ناعه  خواهند بمی
ُ
ید و طور مانمی  نداست امروز نور  ا   رید و بر لامکان گذارید و آن مقام انقطاع از ک

وده و  را اخذ نم  ست و یوم فرح و سرور است چه که محبوب ظاهر و مشهود است عجب جذبی عالما   دیشاگوید یا اشجار روز روز  ر میمادهد اثمی رت  شاب

  که به ذکرش ذاکر و سمعی نیسال از برای  طوبی  ط مبسوط سال انبماط ابتهاج به کساب .اعلی عجب شوری بین ملأ
ّ
حبان سمع  صاای  . فائز شیات اماکه به ترن

نید قلم اعلی در لیالی و ایّام به ذکر حزب الله  داید قدر ایّام را بیماحبان بصر انوار اسم اعظم مشهود خود را محروم منصااطیار فردوس اعلی در تغنّی ای  

    .انتهی   لله الأمر فی المبدء و المعاد   ب وآملهم و لهم حسن  طوبی  مشغول 

مَل مقرّ 
َ
 الحمد لله فائز شد آن محبوب به آنچه که ا

َ
و همچنین    ندشتداالله مرقوم ءبها  مابنت علیهدر ذکر مخدّرۀ مکرّمه عمّه و  که  بوده این  مل مخلصین بین و ا

 رقه خدیجه سُلطان  و ذکر ضیافت و   اللهء بهاهای ارض کاف علیهم ذکر حاجی

 ***  4***  ص  

ل بءبهاعلیها      
ُ
 ه  الله ک

َ
چندی قبل حضرت اسم  نید  دان عظمت مذکور این نعمت عظیم است مقامش را بسام حضور ربّ فائز و هر یک از لماشرف عرض ا

ل    علیه من   ـالله م ه
ّ
آقا     درباره   کهاین  . ل شدسااری و ار جاز قلم اعلی  ن  شاذکر این لیله  ماه ذکر ضیافت نمودند و بعد از قبول عمل فرمودند در هبهاء ابها ک

ء فضل مشرق و از قبل هم حضرت اسم الله از مایت از افق سنان نوشته بودند بعد از عرض آفتاب عشاو استقامت ای  الله و محبّتءبهاسیّد فرج الله علیه  

ب  که آن محبو   شتند در ایّامیداها و میم مرقوم    الله در ارضءبهاعلیهم    ث کلیماء خلیل و ورّ نااب  درباره   کهود آنچه را که ذکر شده بود و اینن عمل نمشاجانب ای

طلبم  شود از حق می ل می سانشد و حال ار ل  سازل نظر به حکمت الی حین ار نان  شا ء مشیّت مخصوص ایمامبارکه از س  شرف حضور فائز بودند یک صحیفهبه  

بری چه که مان را مؤیّد فر شاای
ُ
ه انّه  دجُو  کلّ بفضله واند نسئل الله ان یحفظ الهقین کالجراد المنتشر در مدن و دیار متفرّق شده ناعقین و ناید بر استقامت ک

ل شد موجود یازدهم ربیع الأوّل  اربیع الأوّل بود رسیده و قبل آن نرسیده صُورت آن چه ارس  26شتند مکتوب این عبد که تاریخ آن  دا که مرقوم  این  هو جواد کریم

آقا   بناجحبیب روحانی    تا حال رسیده باشد اینکه درباره ید است که  ل شده امساق وصول ار ورا ا(  9)  مع عدد تسع   الهیآیات  ه  مکتوب این عبد که مزیّن بود ب

 علیه یحیی

 ***  5*** ص  

نفس و هوی و حبّ    حجباته  بآقا یحیی گفته ولکن نظر    بناجگوید آنچه را که  ید میمافی اگر ملاقات نصاو ان  بصرحب  صاشتند هر  داالله مرقوم  ءبها     

نظر به حبّ ریاست از حق    فلغامفتریات قبل که چند نفس    سبب اضلال خلق بیچاره است به مثابهرا که    هگویند آنچریاست و اختلاف و فتنه و نفاق می

و امثال   سابلجا  و   لقاجاب  و حیه  نامثل    اند جمیع کذبه گفتهی حیرت و اختلاف و کذب مبتلا نمودند آنچدات موهومه عباد بیچاره را در بیناگذشتند و به بیا

ابن   نیمااحمد کر ت قبل مبتلا نگردند این ایّام  ماید بعض ی متنبّه شوند و مرّة اخری به اوهاشاذکر شده که    اولیاهای  مهنانچه به کرّات این فقرات در  ناآن چ

 جعفر و آقا خان به جزیره رفته
ّ
ید اگر آن نفوس فی الجمله منصف بودند و یا یمااند حال ملاحظه نمراجعت نموده   اند واند و با مطلع اوهام تدبیرات کرده ملا

اند که ء الله گفتهبهاعلیها    از اهل کاف و را  ایست بیایند به حاجیها  مرتفع  النّدااعلی ه  ی حق بندانمودند باید به این ارض که از اوّل امر الی حین  لله حرکت می

اه ب
ّ
ئش گواه که آن نفوس  اولیاهد و شای آن عاجز حق  صااند که غیر از حق از احاند سبحان الله به خدعه و مکری ظاهر شده امده یم مع ذلک نییآهم می عک

 اب
 
لاع آن محبوب بوده لاغیر مایلعبون مقصود از تحریر این کل  خوضهم از اصل امر آگاه نبوده و نیستند باری ذرهم فی    دا

ّ
ء وجه حاضر و  لقادر این حین ت  .ت اط

فاق و الفت و محبّت  سا های تو که به عبد حاضر ار هم نالازال در  ئی  بهاقوله جلّ جلاله یا امین علیک    طقناکلمه    ن عظمت به اینسال حاد و اتّ ل نمودی ذکر اتّ

 بین  ماکه  بوده مخصوص نفوس ی الهید حزب داو و 

 ***  6*** ص  

یح قلم اعلی لوجه صاهده نگشت زهی حسرت اگر به نشالکن الی حین آنچه سزاوار است مفائزند و یت مخصوصه  ناو به شرف ع  اندص یافتهصاعباد اخت    

 عن مله
 
طلبیم و بطلب تا ظاهر شود آنچه که گشت از حق میهده میشار ارض و عباد غیر عباد منمودند ارض غیت النّفس و الهوی عمل میما الله منقطعا
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کر و یلهمهم    مالمن فاز به  طوبی  صر امرند  ناو  سزاوار است امروز انقطاع و تقوی معین  
ّ
ن العلیم  ایّام ربّهم المبیّ ینبغی لهم فی    مافاسئل الله ان یمدّهم بجنود الذ

    .الحکیم

ن ساهده شد که لشادم چه که حالتی مدامحزون که فی الحقیقه عدم را بر وجود ترجیح    نیأشل قدم به  مایا محبوب فوأدی این عبد در این حین از حُزن ج

 رد و کفی بالله شهیندان  یارای ذکر و قلم یارای بیا
 
حت اقدس  سایند بعد از عرض این فقره در  مارا در هر ارض ی ملاقات ن  الهیشتند دوستان  دا که مرقوم  و این  دا

 فرمودند 

ل از حق میبهاامین علیه  
ُ
ر عبادند و در جمیع احوال خیرخواه ک

ّ
ی  داظر باشند اناعزّ امر  ه  در جمیع احوال ب الله  شاءان ید  ماطلبیم او را تأیید فر ئی سبب تذک

ق است ه حقوق بر کل واجب و نفع آن ب
ّ
  جایز و در این صورت اخذ  .عامله ی نفوس عادلهضابه روح و ریحان و ر انفس عباد راجع ولکن قبول آن معل

ّ
فلا انّ   الا

   .انتهی  ربّک هو الغنیّ الحمید 

 ***  7*** ص  

قند بر خدمت امردامرقوم    هیتناء الله و عبهاعندلیب علیه     بناج  محبوب روحانی  درباره   کهاین    
ّ
سمندر    بناجحضرت محبوب فؤاد    .شتید لله الحمد موف

اهل سرادق عصمت و  ه  ن در حضور عرض شد و ورقه نظم را التفات فرمودند بشاایّام نظم و نثر ایاند و این  ن را نموده شا ء الله الأبهی مکرّر ذکر ایبهاعلیه  

کلّ الأحوال    یسئل الخادم ربّه ان یؤیّده فین مذکور  شان و خدمت ایشان و تبلیغ ایشارت بدهید لازال ذکر ایشان بشاای ه  الکریم ب  الفضّالهو    ناانّ ربّ   .عظمت

سم علیه  لقاحاجی ابوا بناجء الله و همچنین ذکر اشتعال بها مامحمّد جعفر علیه  آقاکه مراتب خلوص و محبّت و اشتعال مخدّره ورقه ضلع مرفوع مرحوم این

 لهدا ن را مرقوم شاالله و توجّه ایءبها
 
  الهی یت ناعظمت جاری کل را به عن سان از ل شا یت حقّ جلّ جلاله فائزند و مخصوص ذکر ناعه حمد لله بل ا ما شتند هنیئا

میرزا   آقا بناجطلبد آنچه را که باقی و پاینده است ذکر نه از برای هر یک میأشند و از حقّ تعالی سار هم خدمت هر یک سلام و تکبیر میرت دهید این عبد شاب

ذیان را فرموده بودند و همچنین ذکر من معه  شاء الله و محبّت و استقامت ایبها مهدی علیه  
ّ
دس مذکورند و ذکر  حت اقساسمّی باسمه الحمدلله این ایّام در    ل

 زل شده  ناء مشیّت مااز سالله الأبهی ء بهارقا علیه و  بناجکه مخصوص حضرت محبوب فؤاد  ن در آیاتیشاای

 ***  8*** ص  

ن العلیم و هو المشفق الکریم  یّ بن هو المالرّحم  ناگردند انّ ربّ مزیّن می  الهی بیان    اشراقات انوار نیّر ه  شوند و بآن فائز شده و میه  الله ب  شاءان ل شد  سازل و ار نا    

 من عنده انّه علی کلّ ش یماو آ  ناعملیجعل حرف  حسب الاستدعای آن محبوب این خادم به نیابت به زیارت فائز نسئل الله تعالی ان  
 
که در  این  قدیر  ءلنها کتابا

 دیگر آن محبوب ذکر ورود 
ّ
لک  ماشتند بعد از عرض حضور دامرقوم   الهین را در محبّت تشا ی آن ارض و اشتعال و استقاماولیاشین و ذکر  و ءرا ه بدستخط

شور این آیات از مطلع ع
ّ
ین  اولیایت اشراق نمود قوله تبارک و تعالی یا  نایوم الن

ّ
  لا  الله الملک الحقّ المبین انّه  ءندا  ااسمعو ئی فی الرّاء و الش

ّ
 اله الا
َ
الفرد الخبیر    ناا

ی اختیار نموده و در آن محل ب  شیان سدره عرفان مغرّد امروز هر یک از اصا اغ  دل بیان برنام و عنّ متر   شیاامروز ا
ّ
ذکر حقّ جلّ جلاله مشغول از عرف  ه  محل

فل یا حزب الله اگر چه السن  غاآیات سرور و ابتهاج کل را اخذ نموده ولکن معشر عباد اکثری  ذب  جت کل منناو صفات و شوق ظهور مظهر بیّ   مالک اسماآیات  

لّ   مالک قدم علی  ماعالم از ذکر  
ُ
به مثابه   مانسبت به شیت حق جلّ جلاله  ناع  .فرموده لذا مقبول   نارا امر به ذکر و ث ینبغی عاجز و قاصر است ولکن چون ک

  ء بها اعلی در جمیع احیان به ذکر اهل    الله ملأفرمود لعمر  عطاقسمت   د و از کأس محبّتداربیت نمود به صراط مستقیم راه آفتاب روشن و منیر خلق فرمود ت 

 ن  سامشغول یشهد بذلک ل 
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ّ
ء و یقرّبکم الیه و یوصیکم بالمحبّة و السّماالأرض و    امرتم به فی الکتاب و یمدّکم باسباب  ماقکم و یؤیّدکم علی  العظمة فی مقامه المحمود نسئل الله ان یوف

ه هو الآمر الحکیم کلّ بالاتحاد   فاق رفتار نماکه  و بالحکمة و البیان انّ حاد و اتّ د و نزاع مردود است یا حزب الله  ساید و حکمت را از دست مدهید ف یمال اتّ

ذیعلیکم و علی    انّ ء من لدبهاال  .ی من لدی الله مولی الوریالواح شتّ نزّل فی    مال و الأخلاق هذا  ماانصروا المظلوم بالاع
ّ
 منعهم ظلم العالم عن الله مولی الأمم  مان  ال

   .انتهی  

ئی لله  بهاتعالی و تقدس یا امین علیک    المشفق الکریم قول الرّب  نایة ربّ نانزّل لهم من جبروت ع  ماالله را نمودند هذا  ءبها ت خمس علیهم  ساداهمچنین ذکر  و  

 ه  مکرّر بئی  بهات مذکوره علیهم  ساداالحمد  
ّ
ذی  نا ذکر   انّ الحین اا  هم بذکری فی هذر آثار قلم اعلی فائز بش

ّ
قهم و  ال

ّ
ن اقبلوا الی الله ربّ العالمین نسئل الله ان یوف

نمودند بعد از عرض این آیات  الله را  ءبهاعلیه    محمّد حسین ض ر  آقا  بناجو همچنین ذکر    .انتهی  المجیب    السّامعینفعهم فی الآخرة و الأولی انّه هو    مایکتب لهم  

حت اقدس مذکور ساقبال الی الله الفرد الخبیر لازال در  ه علی الناه من قبل و من قبل قبل و ایّدناذکر   انّ زل قوله تبارک و تعالی انان  الرّحم  نایت ربّ نااز مطلع ع
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 نامخصوص او  هستند این ایّام لوحی    بوده و
ّ

 ساار   ـ م هزل و به توسّط اسم الل
ّ
که فارس    ن در ایّامیشاای  فی الحقیقه    .انتهی    یتی و فضلی و رحمتیناعه بر ل شد بش

 شتند  داتشریف 
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ه لایضیع اجر المحسنین این عبدنابه ذکر      
ّ
ید ذکر ارض قاف و  مانند و تکبیر عرض می سار می  نام و ثن سلا شاخدمت ایهم    طق بودند و بر خدمت قائم ان

ملکوت برهان    حت اقدس این بیان از سابعد از عرض در الله را نمودند  ءبهاعلیهم    14حاجی محمّد   ب ناجن و همچنین ضیافت  شاهای ایی حق و ضیافت اولیا

 زل نا

   الهیی  اولیاکه به خدمت    از برای نفوس ی  طوبی  قوله تبارک و تعالی  
ّ

منوّر یت فائز و به انوار آفتاب استقامت  ناعه  هر یک ب  ی ارض قاف اولیا الحمد  مشغولند لل

لّ را ذکر می
ُ
   .دهیمرت میشایم و بیمانک

مبارکه   ارض طیّبهر ایقان اشجار بدیعه در  ماید و از اثمارا تأیید فر   ماطلبیم در جمیع احوال شرا نموده از حق می  ماامین ذکر شب  ناج  ئیبهایا جواد علیک  

  لا    نا ید اوست قادر و تواماق دیگر ظاهر فر ورا ر دیگر و امابرویاند و از آن اشجار اث
ّ

الابهی یا جواد افرح بذکری ایّاک و اقبالی الیک من شطر   هو العلیّ اله الا

ه لایعادل بذکری ش ی
ّ
   .انتهی   ء یشهد بذلک من عنده امّ الکتابشیامن الأ  ء السّجن ان

ل و انقطاع و اشتدامرقوم  الله الأبهی  ءبهات حاجی میرزا حیدر علی علیه  که درباره محبوب فؤاد حضر این
ّ
ل و قیام و  غاشتند و همچنین مراتب خدمت و توک

ر سدره ناه  اخلاق طیبه مزیّنند و بر امر مستقیم و به نور مُنیر و به  اند لله الحمد بکه آن محبوب نوشته  ن قسمند مان ه شا ن را فی الحقیقه ایشا امت ایتقاس

 مشتعل  
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ه نمودید او از معرضین کبار است بیچاره  نشاماکه ذکر شیخ محمّد کر محو نشود این الهیطلبم آنچه را که از افق کتاب ن میشانه از برای ایأشاز حقّ تعالی     

لاع  نه میوراکورک
ّ
 با مغارد آنچه از  ندادود از امور اط

 
 و نهارا

 
ر یا محبوب فؤادی  فقین معاشنافلین شنیده به آن تمسّک جسته حاجی ابراهیم اهل قاف لیلا

ید بسیار حیف مافر   عطاید و راستی  شاف را بگصاطلبم بصر ان متحرّک از حق می  ر ریحیه  ههیکلش مفقود اکثری ب  د و و موجعنقا ذکرش  استقامت به مثابه  

بعض ی ه که حواله شده بود ب که درباره وجوهاتیاین یرید و هو العزیز الحمید ماء و یحکم شای مانند الأمر بیده یفعل مامحروم است این ایّام عباد از بحر بیان 

رف لا تحص ی آنچه برسد ارادۀ حق جلّ جلاله  صاست از برای خیرات مع ضیق و تنگی این ارض و ما  ت هر یک بابیوراشتید فی الحقیقه این امدا نند مرقوم  سابر 

بری  ناعُلیا از مطلع ع  کلمه ئل مشغول شوند در این حین اینی کامل به تعلیم و اصلاح و تهذیب قبانااستغه مرضیّه برسد تا ب  هآنکه به نفوس راضی
ُ
زل نایت ک

 بماامر نالیوم ارادۀ نصرت    یتبارک و تعالی هر نفس   قوله
 
ید  ماطلبیم کل را موّفق فر طراز انقطاع مزیّن گردد از حق میه  ید یعنی به تبلیغ مشغول شود باید اوّلا

   انتهی   .بر آنچه لایق ایّام اوست

 شتید بعد از عرض  داء الله مرقوم بها که در ذکر ورقه ثمره علیها این
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ئی را امر نمودیم به ثمره برسد که او بهائی وجه هدهد علیها  بهاطق قوله تبارک و تعالی یا امین علیک  نامبارکه    کلمه  اینه  ن عظمت بسا حت اقدس لسادر        

ق به مشورت کس ی نبوده آنچه از س  ماند چه که واسطه او بوده اسابر 
ّ
ء  ماوجه میرزا محمّد را مخصوص نوشتیم باید به دست خود او برسد این فقره معل

هو    هانّ که این فقره اشتهار نیابد ستر این امور نزد حقّ محبوب بوده و هست  واقع شود مقصود آن   الهییند تا مطابق امر مبرم  ماآن تمسّک نه  زل باید بنامشیّت  

اند بلی شتند و همچنین ردّ آن را که مصلحت ندیده دابرات معلوم مرقوم    که درباره این  انتهی    .یأمرک بالصبر الجمیل  الصّبارر یأمرک بالسّتر الجلیل و هو  السّتا

ه علیا لمک ن عظمت اینسامعلوم نه مکرّر از لمع ذلک الی حین مقصود  دامطلب واضح و هوی الهیو گواه که در الواح  هدشارا نمود سُبحان الله عالم داباید م

رضغینه  ناید به کوثر بیان که از قلم رحمن در کلّ احیان جاری  شاع شد قوله جلّ جلاله یا عبد حاضر این ظهور از برای اصلاح عالم و الفت امم آمده که  مااست

ن مبارک شنیده شد فرمودند  ساکلمه مبارکه از ل  ا یابد و همچنین هنگامی دیگر اینم طاهر شود و شفدر صدور بیفسرد و هیکل عالم از این مرض اده  مکنونه

ع شد و نفس کتب  مان رحمن استساکه به غیر واقع گردد مکرّر امثال این بیان از ل از آن تسا بر نفس حقّ وارد شود نزد مظلوم اولی و احسن ضُرّ لعمرالله اگر 

این خادم فانی از حق جلّ جلاله    .ن فارغ شوند و هم معین مطمئنشابعض ی معاذیر تمسّک نمود که هم ایه  توان بظرین مینالل  طوبی    مبیّنطق و  ناو زُبُر و الواح  

ل در آنماس ی را مؤیّد فر  بناجو آمل که مخدوم مکرّم ئل سا
ُ
 شده البتّه  لقاست اگر راض ی شوند به آنچه که در حضور اا ید بر آنچه که خیر و صلاح ک
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ق نبوده و نیست بل مسئلت عبد است از حضرت باری جلّ جلاله و  ه ید و این نصرت و اعانت بماید و اعانت فر ماحقّ جلّ جلاله نصرت ن    
ّ
اسباب ظاهره معل

 ست و اینکه درباره ا  شید اولی و احبّ آن نفوس مستور باکه ذکر نمودند جایز نه هر قدر از    نفوس ی  ئه و احاط فضله و کرمه و ملاقات آن محبوب باماعمّت نع

م  مان اشااین لازال لدی الوجه مذکورند اجر عاملین در کتاب از قلم اعلی مسطور بعد از عرض ذکر  شاشتید ایداالله مرقوم  ءبهاآقا علی حیدر علیه    بناج

لازال حقّ اعانت فرموده و او را   .کر حق فائزذه  ب علی قبل حیدر بناج  ئیبهان علیک  ن مولی الوری ظاهر قوله تبارک و تعالی یا امیساعلیا از ل  کلمه  عرش این

ه بسیار است و عرفان را مراتب    الهیر محبّت  ناه  خدمتش و همچنین اشتعالش ب  به خدمت امر فائز نموده آنچه دربارۀ او و
ّ
ذکر نمودی صحیح و لکن مِرقاة را پل

 واحماید لیصل الی مقام تکون اعمایوم بر او بیفزاید و تأیید نطلبیم در هر  از حقّ می  .لانهایه
 
ها ذکرا

ّ
 له کل

 
یة الله ربّ العالمین  ناو یجد منه المخلصون عرف ع  دا

 ء من لدبهاال
ّ
ذیعلی علیه و  ان

ّ
   .انتهی   المتعال منعتهم عن التّقرّب الی الغنیّ  ماغرّتهم الدنیا و  مان ال

است    الهین مشهود است خدمت امر  شاند در لیالی و ایّام مذکورند مَن کان لله کان الله له آنچه از ایسار ن تکبیر و سلام میشاهم خدمت ای  فانیاین عبد     

 ن  شاء الله را فرمودند لوح امنع اقدس مخصوص ایبهان علیهم ساکه ذکر احبّاء الله سی و این  مولی الوریداللهیری و الأمر بی مایشهد الخادم ب
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مَة اللهسا زل و ار نا    
َ
ق  وراها و میم و همچنین ا  الله در ارضء بهاء خلیل علیهم  نااب  مبارکه مخصوص  محمّد قلی و یک صحیفه  آقاضلع    ل شد و همچنین لوح ا

ند  سار کنند این عبد خدمت هر یک سلام و تکبیر میسادر هر ارض و بلد که    الهیو دوستان    اولیال شد  سااند ار اند و طلب نموده وصول آنچه آن محبوب نوشته

وند یکتا و داید و به نور معرفت منور اوست خمار محبّت مشتعل فر ناه  که عباد خود را بآن  ئل و حقّ مجیب لذا استدعاسان شاای   .ن طالبشاربّ مطلوب و ای 

ر شوند و بذکر این خادم فانید از  شاء  شای  ماالمقتدر علی  
ّ
 ماینفعهم قیام ن  مای متذک

ّ
کر و التکبیر و النایند السّلام و الث

ّ
ء علی حضرتکم و علیهم و علی  بهاء و الذ

  .لله المقتدر العزیز الحکیمطق مبیّن علیم و الحمدنالّ قائم کل ثابت راسخ مستقیم و ک 

 مقابله شد                               1304فی شعبان المعظم سنه  خ ادم                                

   یندماالمبین ملاحظه فر  الله الملک الحقّ ءبهامحبوب فؤاد حضرت امین علیه 

 
َ
عَلِ بِسْمِ رَبّن

ْ
مِ ال

َ
عْظ

َ ْ
دَسِ الأ

ْ
ق
َ ْ
بْه یّ ا الأ

َ ْ
 ی الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ء ماآنچه از قبل از س  شدحال ظاهر    .تشبّثذیل استقامت  ه  ل وفا تمسّک نمودند و بحبه  صود یکتا را لایق و سزاست که بی مقاولیا  نا حمد و ذکر و شکر و ث     

 ن و ناوفا و صفا و اطمی اولیازل اشکرونی اشکرکم شکر نامشیّت 
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ن آنچه را که فوق ادراک و عقول است  شا زل فرمود مخصوص اینازبر و الواح    ن بود ظاهر لذا حقّ جلّ جلاله درشاست چون آنچه بر ای ا   نشااستقامت ای    

 یئنه
 
 یئلهم و مر  ا

 
م دستخط دیگر    14آن محبوب فارغ شد عصر این یوم   هایلهم یا محبوب فؤادی الیوم این خادم فانی از جواب دستخط  ا

ّ
شهر شعبان المعظ

های  ت از نعمت سا  و سلامتی متواتر است این نعمت مخصوص سمع و بصر است این اعظم  صحّترت  شالله الحمد نعمت ب  شهر رجب رسید    11     3نمره  

 مقصود عالم قصد مقام دیگر نمود یعنی از بهجی  .کلّ الأحوال بشر را سببی است عظیم لله الحمد فی ظاهره که حیات ظاهره 
ّ
 هجنینّ  به بعد از رسیدن دستخط

 آن حضرت پر 
ّ
خت از حقّ جلّ جلاله  داتوجّه فرمود این عبد و جمعی ملتزم رکاب بعد از ورود و صرف یک فنجان چای حسب الأمر این فانی به جواب دستخط

زل قول الرّب  ناضل فء مات از سماحکء وجه عرض شد و این آیات ملقاعلیا نموده ت رود بعد از قرائت و اطلاع قصد ذروه ل نماکه در جواب اهطلبم اعانت می

 من عند  کنااجب  ئکندا  ناکتابک و سمع   نایأتعالی و تقدّس یا امین ر 
 
   نافضلا

َ
 و ا
َ
ه یذکر من ذکره و    الفضّال العزیز    ان الأمر    خدمةیؤیّد من اقبل الیه و قام علی  انّ

 من لدی الله فالق الاصباح بلمن تزیّن بهذا القمیص الدّ   طوبی  الله بین العباد  ء تالله بالانقطاع یرتفع امر بهالب قل یا اهل انابخضوع و ا
 
 ن پارس ی بشنو ساله  رّی امرا
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ل را وصیّت میه رت ده بشارا ب بهااهل     
ُ
غی طوبی  و علوّ امر است   وّ یم به آنچه سبب سمیمانذکر مظلوم ک

ّ
 طراز انقطاع مزیّن یا امین ه ب که  از برای ذاکر و مبل

علی حیدر    آنچه درباره   ن کل مذکورندسا کبیر بر را ت  ض ی آن ار اولیان  داست مقامش را با   ری این فضل عظیمنداشته و  ندا اسباب ظاهر نظر  ه  لله الحمد تو ب

علیه    بابوده و هستند چندی قبل مخصوص عین و  آثار قلم اعلی فائز  ه  ظر و بر امر مستقیم لازال بناافق  ه  خدمت قائمند و ب  له بر   طوبی  ئی نوشتی  بهاعلیه  

آن  ه  الله بءشاان ل شد.  سازل و ار نائی  بهایه  یب علناند و همچنین لوحی مخصوص  سامذکور بر   بناجل شد که  سازل ار نالائح و    اراده ء  مائی لوحی از افق سبها

ه وفائز شوند   مخصوصه    یاتناعه  بلازال آن محبوب    .انتهی  ک و علی کلّ ثابت مستقیم  نائی هاولیاء علیک و علی  بهای الدء من لبهافی بمیثاق الله ربّ العالمین الانّ
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ثروت و زینت و معاش و اسباب فراش آن حضرت را از استقامت و خدمت    کردیدنمودید بر خدمت قیام  م  مافائز بوده و هستند الحمد لله نفحات ایّام را استش

 ناچه در ذکر اعزاز امر و استغآن  و مقصودکم و مقصود من فی السّموات و الأرضین  ناو ربّکم و مقصود  ناعرض الخادم ربّ   ماو تقوی الله منع  ننمود یشهد ب

 الله را نمودند ءبها علی حیدر علیه  آقاب ناجکه ذکر برادر مکرّم  ید و اینمانین فقره را تصدیق میا  شیاجمیع اشتند صحیح است دامرقوم 

 ***  17*** ص  

ل در  شاانوار وجه و قیامه  ن بشار محبّت و توجّهناه  ن بشان بر امر و اشتعالتشاو همچنین استقام     
ُ
اقدس مذکور و از قلم    حت امنعسان بر خدمت امر ک

 له این خادم فانی از حق می
 
رَم اوست انّ ربّ شاطلبد از برای ایاعلی مسطور هنیئا

َ
ء بقوله کن شای مان هو المقتدر علی الرّحم نان آنچه را که سزاوار بخشش و ک

محمّد باقر علیه    آقاب  ناجشتند و همچنین ذکر   دان را مرقوم  شابه عهد ای  الله و وفایءبهامن اهل نون و را علیه  محمّد جواد    آقاب  ناج  که درباره این  فیکون 

د باقر به نعمت  زل قول الرّب تعالی و تقدّس یا محمّ ناطعات باهرات  ساحت اقدس این آیات  سان را نمودند بعد از عرض در  شا و ذکر محبّت و خدمت ای  اللهءبها

فی   مانسئل الله ان یؤیّدک مالک طوبی  را نموده   ما ئی ذکر اقبال و محبّت و استقامت شبهای این ایّام امین علیه ء عرفان فائز شد ما از س منزله ئده مابیان رحمن و 

افق ه  ب  جلالهشت حقّ جل  داو وفای به آن را معروض    مائی عهد شبهاامین علیه    بناجالملکوت یا جواد    لاینقطع عرفه بدوام الملک و  ما  ماو یقدّر لککلّ الأحوال  

قائم  طق و برخدمت  نا  نابه ذکر و ث ماقبول فائز لله الحمد لازال شه  ت دیگر اگر به روح و ریحان واقع شود نظر به ظهور اسباب بوراظر امنااستقامت و حُبّ  

 لک
 
حت امنع اقدس این  سادر  ن را بعد از عرض  شا الله را نمودند و همچنین ذکر استقامت و محبّت ایءبهامیرزا فضل الله علیه    آقا  بناجذکر     . انتهی    ماهنیئا

 معک  انّ ک انّ اشراق نمود قول الرّب تعالی و تقدّس یا فضل الله ا مالک اسمامشیّت  ءماعُلیا از افق س کلمه

 ***  18*** ص  

العلیم الخبیر   السّتار و هو و هو الفضّال ر و هواصّ الب اِنّه هو ءورد علیک لا یعزب عن علم ربّک من ش ی ما ناهدشاانّ ربّک هُو السّمیع البصیر  ناو رأی ناسمع    

رک ب مایته و انزل لک ناج بحر عما مااشکر الله ربّک ب
ّ
  . انتهی   القدیر المقتدر  ید در جمیع احوال انّه هُو مارا تأیید فر و بیم تلطن از حقّ می کتابه المبی  نزّل فی مایذک

ذیسین  مبروک حا و ر مبرو الله ابن مرفوع مرحوم ءبهامیرزا محمّد علیه  آقا ب ناجاین که ذکر 
ّ
ن  شان و اخوان و اخوات ایشای را نمودند ایطار الی الافق الاعل ال

ل در  
ُ
له  یت حقّ جلّ جلاناچندی قبل لحاظ عآثار قلم اعلی فائز گشتند  ه  بعد از صعود حضرت مذکور ظاهر و کل ب  نشامذکورند مکرّر ذکر   حت اقدسساک

ن و مخدّره شالکن تا حال خبر وصول آن نرسیده من کان لِله کان الله له در صعود ایل شد و سازل و ار نالوح امنع اقدس  ن متوجّه و مخصوص هر یک  شاایه  ب

طلبد  ند و میسار مین  شاین تکبیر و سلام خدمت ایهم در این ح  ن این عبدشاز برای ای یت است انازل شد آنچه که فرات رحمت و کوثر عناالله  ءبها  ماورقه علیه

 تهالله و رحمءبهاعلیه مرفوع الله صهر حضرت ءبهامیرزا محمّد علی علیه  آقاب  ناجذکر  کهو این المجیب السّامعن هو الرّحم ناآنچه را که لا عدل له است انّ ربّ 

 نجذاب و استقامت و محبّت با آن محبوب و همچنین محبّت  ب جذب و ارا نمودند و مرات

 ***  19*** ص  

  السّامعبسمی  زل قوله عزّ بیانه و جلّ ذکره  ناء حکمت و بیان  مات از سماحکشتند بعد از عرض در حضور این آیات م دا ن مرقوم  شا ایه  آن محبوب را نسبت ب    

وح المبین قد فزت من قبل بآثار قلمی الأعلی هذه نائی و کان فیه ذکرک ذکر اولیاو احبّ  یا ایّها المذکور لدی المظلوم قد حضر کتاب من احبّنی  المجیب
ّ
ک بهذا الل

من ملکوت   ناء العرفان بانجم البرهان و انزلماس  انّ زیّ  انّ ین المقبل فاز بالاقبال اذ اعرض اکثر العباد عن الله ربّ العالم  طوبی  مرّة اخری لتشکر ربّک المشفق الکریم 

ک اذا شربت رحیق الوحی من قلمی الأعلی قل صاعجز عن  اح ماالبیان  متنی و عرّفتنی  مالک الحمد ب الهی الهی ئه کل عالم علیم و کلّ عارف بصیر انّ
ّ
ایّدتنی و عل

 و انوار شمس ظهورک بان تجعلنی مستقی  خلقک اسئلک بامطار سحاب فضلکمنع عنه اکثر    ما
 
  ناعلی امرک و    ما

 
لک  ماالی افقک ثمّ اسئلک یا اله الوجود و  ظرا

هود بان تکتب لی من ب
ّ
ک انت المقتدر علی  ولیاقدّرته لا  مایع فضلک  داالغیب و الش   لا  ء  تشا  مائک انّ

ّ
ن  شاهم خدمت ای این عبد  .انتهی  انت الغفور الکریم  اله الا

د و روشنی بدیع حاصل اگر چه لازال  دا دست    که قلب را اهتزاز جدید  اندند فی الحقیقه آن محبوب در ذکر حضرات مذکورین قسمی نوشتهسار تکبیر و سلام می

چه را که سزاوار فضل اوست یا  ید آنمایت نناید و عمان را مدد فر شام اییبطلی طع از حقّ مسااند ولکن این کرّه امر دیگر ظاهر و نور محبّت دیگر مذکور بوده 

  کتابی مذکور و یک نداللهیک حرف که از روی خلوص ظاهر شود عوجود متوجّه  یستهشال مااعه ادی الیوم لحاظ الله بمحبوب فؤ 

 ***  20*** ص  

الله و  ءبهاحاجی میرزا ع ب علیه    بناجذکر حبیب مکرّم    این ظهور اعظم جلّ جلاله و عمّ نوالهه  ست با  ل بحری محسوب و این مخصوص ماقطره از اع    

ره اند الحمد لله وارد شدند و مثل  ک که فرموده ذکر حضرت  ماشتند الأمر کدامرقوم    الهیر محبّت  ناه  ن را بشااشتعال
ُ
آثار    الهیر در محبّت  نا  ک مشتعلند 

 ن ظاهر یسئل شار محبّت در احیان حضور از اینااستقامت و اشتعال 
ّ
کر و الث

ّ
 ناالخادم ربّه بان یؤیّده علی الذ

ّ
قه علی خدمة امره المبرم المبین و همچنین  ء و یوف
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شتند این فقره باب  دان را فی سبیل الله مرقوم شا الله را نمودند و مراتب محبّت و اقبال و خضوع و خشوع ایءبها ماعلی حیدر علیه و علیه آقاب ناجذکر دو اخ 

قه ما ن از قلم اعلی جاری یسئل الخادم ربّه بأن یؤیّدهشایت فائزند و نزد حقّ مذکور از قبل هم ذکر ایناعه فرح مفتوح نمود لله الحمد ب
ّ
  ما  ماله و یقدّر ماو یوف

حبل خلوص و وفا متمسّک  ه  ن در انقلابات این ارض بشالله ای   الحمدالله را نمودند  ءبهاعلیه  میرزا فضل الله    آقا  بناج الی الله ربّ العرش العظیم ذکر    مایقرّبه

  هو  ناید انّ ربّ ماتغییرات عالم و حوادث امم آن را اخذ ننالله فائز شوند به آنچه که  ءشاان ال در سجن اعظم بوده و هست  ن لاز تشان و ذکر محبّ شا بودند ذکر 

اهد
ّ
الله و ءبهاعلی حیدر علیه  آقا  ب  ناجرا تصرّفات لانهایه در ارض بوده و هست حبیب مکرّم    الهییت  ناسُبحان الله علمعین الغفور الرّحیم  ا  هوالخبیر و    الش

 از رحیق مختوم  قیّومیت اسم ناشدند و به ع اقبال نمودند و فائز یتهناع

 ***  21*** ص  

آن محبوب که در اوّل و    مهنان بوده از جمله  شامل ایشاجهت    هی از هرنامتنا های  رحمتو    الهییات  نات عورااند ظهمیدند و بر خدمت امر قیام نمودهشاآ    

علیا   ذروه ت ظاهره و باطنه حین عرض این فقرات در  وران در امشان بوده و ذکر استقامت و اشتعال و خدمت و محبّت و همچنین قیامشا وسط و آخر ذکر ای

 صاک از احرادحبان عقول و اصا امواجی ظاهر که  ه  بیت  نادم فانی عاجز است از ذکرش بحر عزل شد آنچه که این خانام وجه مولی الوری  ماا
 
ی آن عاجز هنیئا

 لهمریئ  وله  
 
 آن محبوب فؤاد که  هء محبّت آن حضرت مادر این حین امطار جدیده از س  .ا

ّ
و چهارم شهر رجب بود رسید    بیستچهارم  رقم  اطل یعنی دستخط

 
ّ
 لاهل  ه افصح بیان به طق بود فی الحقیقه بناالی ز ر روحانی چه که به صحّت و سلامتی و قیام بر خدمت مقصود لایرسیدن مبش

 
ذکر مقصود امکان ذاکر هنیئا

ذیء  بهاال
ّ
حت  ساشتند بعد از عرض در  داحق از استقامت و محبّت و شفقت و اتّحاد و اتّفاق مرقوم  ی  اولیا  ء آنچه درباره عطالوفاء من ایادی الس اأن شربوا ک ال

ر الأمین بعنااین کلمه مبارکه علیا  ه  ن عظمت بسا امنع اقدس اعلی به شرف قبول فائز و این حین ل
ّ
یة الله  ناطق قوله عزّ بیانه و جلّ جلاله یا عبد حاضر بش

ت هیکلک بدرع الخضوع و ثوب الخشوع  یّنز  مالک یا امین ب طوبی  ر صاع و هو البّ السّماانت علیه انّه هو  مائک و رأی نداوم سمع ربّ العالمین قل یا امین انّ المظل

بری محروم نه ب اولیانقطاع اگر و رأسک بتاج الا 
ُ
 یر اخلاق پسندیده  سانند خضوع و خشوع و ماحلاوت این مقام فائز شوند به نعمت عالم از این نعمت ک

 ***  22*** ص  

قند مکرّر شنیده بودیم ولکن حرف بود فی الحقیقه حلاوت   .انتهی    محسوب و قائد اعظم تقوی الله بوده و هست  الهیل طیّبه تحت قائد اعظم از جنود  ماو اع    

ید و از اشتها بکاهد  مامود نمخطلب را  ل گردد  مابوده و هست قند هر چه مکرّر شود و چند مرتبه استع  الهی ی  اولیات  نامعنوی و شیرینی حقیقی مکرّرات بیا

  نا ید اوست قادر و توامائل و آمل که این بنده را بر عرض جواب تأیید فر ساتر است از حق جلّ جلاله تر و محبوبهر چه مکرّر شود دلکش اولیات ناولکن بیا

م تاریخ آن بود رسید عین را کحلی بود قوی   مه نا دیگر بعد کرّة دیگر الی ان یصل الی کرة الخامسه ة د کرّ لله الحمد کرّة دیگر بع
ّ
پنجم که غرّة شهر شعبان المعظ

م    .و قلب را معجونی بود معتدل چه که به ذکر مقصود مزیّن بود و به نور محبّتش منوّر 
ّ
لک القدم  ماء الله  بهایب علیه  نااین که دربارۀ برادر مکرّم و دوست معظ

حت امنع  سادر طور ابدی جمیع در   مغرسهنی و شجرۀ  مار سدرۀ رحناه ن را بشا د و اشتعال ایدا شتند و همچنین مراتب شوق و اشتیاق و محبّت و و دامرقوم 

الله  ء بهاامین علیک ئز قوله تبارک و تعالی یا ء محبوب عالم فاغااص ه عت از آن گذشته به شرف حضور مشرّف و بسان دو  ضااقدس شب سیّم شهر مبارک رم 

 و حزب   الهیی اولیا مظلوم حاضر و آنچه درباره م وجه ماعبد حاضر الک یوم الدّین ما

 ***  23*** ص  

ه وجد عرف الانقطاع و فاز به اند  ل همّت برخدمت قیام نموده مات به کدائی در سنین معدو بهاعلی قبل اکبر علیه    نابناجربّانی عرض نمودی شنیده شد       کانّ

 ه ل محبّت و اقبال به افق اعلی مقبل و بمافی ایّام الله العزیز الحمید به ک
 
قلمی الأعلی فی الصّحیفة  له اجره عند ربّک لعمری قد رقم من  انوار وجه متوجّه هینئا

 من عند  ماعمل فی سبیل الله و    ما  ناقبل  انّ ق الأمین االصّادء انّ ربّک هو  حمراال 
 
   نااراده فی هذه الأیّام فضلا

َ
الکریم له ان یطمئنّ بفضل الله و   الفضّال  ناعلیه و ا

انزلناع تی 
ّ
 بالحکمة ال

 
الواح شتّی انّ ربّک هو المشفق المبیّن الحکنایته متمسّکا ه تحت لحاظ ع یها فی  ذیه تحت قباب فضلی  نا ویآیتی و  نام انّ

ّ
فی  احاط من    ال

ه فاز ب  طوبی  السّموات و الارضین یا امین    شیامن الأ   ءلایعادله ش ی   مالک و له انّ
ّ
یالیتی لیشکر ربّه فی  ناو عره بذکری و رحمتی  ء بش

ّ
بکور و اصیل  ی و الأیّام و فی کلّ  الل

ن  شا ید به آنچه از برای ایمانفائزند جمیع عالم معادله نمی  الهی  مخصوصه  یاتناعه  ن بشااند ایل دوست یکتا گذاشتهعندهم را در سبی  ماکه خود و    نفوس ی

این خادم فانی   .انتهی    المقبلین الی صراطه المستقیم  یاراد و یهد  ماء  شایلهم من ی  ند انّ ربّک یقول الحق ومامستور  مقدّر شده ولکن امر امثال آن نفوس باید  

حت  سان در  شا ن و عمل ایشاید بعد از عرض ذکر ایماء اراده کبری ظاهر فر مانیّر انقطاع از افق س  مثابهن را به  شائل و آمل است ایسا  از حق جلّ جلاله 

 زل شد آنچه  ناء مشیّت مااقدس از س

 ***  24*** ص  



9 

 

یا محبوب فؤادی . ستا خارجاند که از ذکر ند عرض شد فی الحقیقه در خدمت به مقامی رسیده ماکه این عبد از ذکرش عاجز و قاصر است آنچه در نظر     

ید بر آنچه که شهادت دهد بر اقبال و مان قیام نشادر ایّامی که من علی الأرض از رحیق مختوم محروم و از سرّ مخزون و غیب مکنون معرض نفس ی مثل ای

ره بانوار  یرتفع به امرک ثمّ نوّ  ماالأحوال و ایّده علی  ای ربّ زده فی کل  .ن شده شاای که درباره ست ا الهی  مخصوصهیات ناتوجّه و خدمت او فی الحقیقه این از ع

ک ان  یئیتک و فضلک بحیث تستضناع
ّ
  داللهمیرزا اسآقا  ب  ناجمذکوره به محبوب مکرّم     ت المقتدر القدیر چندی قبل در فقره به وجوه عبادک و افئدة خلقک ان

ن  شابقی را بعد از فوز به قبول به خود ای  مابه طراز قبول فائز و    حت اقدس آنچه در یک شهر مقرّر بودسااند بعد از عرض در  ء الله الأبهی نوشتهبهاعلیه  

 این عبد ار ناء مشیّت  مایت فرمودند و در این باب لوحی از سناع
ّ
اند و آن محبوب هم ن بر این امر قیام نموده شال شد و حال چون مجدّد ایسا زل و به خط

   اثر قلم اعلی فائز  ه  اند مقبول و بده دا  مااند لذا آنچه به شدعای قبول کرده تاس
 
 له و    هنیئا

 
یند لوح  مال عمل ندااعته  قی حسب الامر ببماله ولکن در    مریئا

 الله  ءشاان ل شد سازل و از قبل ار ناره مبارک که در این فق 

 ***    25*** ص  

 یمانرسیده ملاحظه می    
ّ
و  در این یوم رسید مع ورقۀ وصول آن حضرت در جمیع احوال عنایةالله  الله  ء بهاب آقا علی حیدر علیه  ناجبرادر مکرّم     ید دستخط

 و لااولیابوده و هست    اولیایتش متوجّه  نارحمت و شفقت و لحاظ ع
 
 و لاحیو    ئی که لایجدون لانفسهم موتا

 
 و لا  تا

 
    ضرّا

 
 نفعا

ّ
فضله یته و  نابامره و اذنه و ع  الا

مذکور    جناب  شتندداکه مرقوم  و این  معین اسّ لل   طوبی    شیا دهد و هم چنین اده و می داالمنتهی گواهی    ة قبل و بعد بوده و هست سدر کتب    وصف این نفوس در

ل حقّ بوده و هست و به او واگذاشتیم  ماد  نر داست چه که آنچه  ا  یند بعد از عرض فرمودند این تحصیل حاصل ماحقّ واگذار نه  یملک خود را ب  مااند  اراده نموده 

 و  نداللهم خدمت او عیکنیم و تصرّف مییمانهر وقت اراده تصرّف شود خود امر میچه که در لیالی و ایّام به خدمت حقّ جلّ جلاله و دوستان مشغولند و  

 و ی حقوق و این فقره مخصدااعظم است از ا اولیاو  مادوستی او با ش
 
  الهی  محیطهیت ناید نظر به عمانمی دازل و آن چه را هم انایت ناء عمادربارۀ او از س  صا

 طراز قبول فائز است و ه ب
ّ

ء  مااجع لذا از سمرضیّه ر  ةراضیّ  مطمئنهحقوق نفعش به خود نفوس چون فقره  . انتهی  شود درباره او به نفس خدمت کفایت می  الا

 ئه من  نااخذ شد یشهد بغه اسباب امر ب فضل نظر به ملاحظه

 ***  26*** ص  

 بهاست به انوار نیّر قبول الا   وات و الأرض این امور و امثال آن آنچه از آن محبوب ظاهر شده مزیّنفی السّم      
ّ
کر و الث

ّ
ی من یحبّکم ء علی حضرتکم و علناء و الذ

 مقابله شد                            .1304سنه  ن المبارکضارم  5 خ ادم . الله ربّ العالمینو یسمع قولکم فی امر 

 هوالله 

ه آن محبوب ب  لله   وم بود رسید فرح جدید حاصل الحمدنزدهم شهر شعبان مرقشامه تأخیر شد تا آنکه رقم هفتم که به تاریخ  نال  سا یا محبوب فوأدی ار      

ان یزیدها    رسد در یک مقام از نعمت محسوب نسئل اللهمی  اولیااخبارات جدیده و وقایع تازه که از جانب    .ل مراسلات مستعدسایت حق فائزند و در ار ناع

م حضرت اسمبفضله و کرمه این
ّ
شتید و همچنین مراتب استقامت و اشتعال  داه مرقوم  بهاء ابهاکلّ    ج م علیه من  66  که دربارۀ محبّت و اتّحاد با آقای معظ

ی    هجتبالله  امر   ن را درشاای
ّ
طق قوله تبارک و تعالی  ناعلیا    این کلمهه  بلک وری  مان عظمت  ساحت امنع اقدس اعلی لسااز این فقره حاصل بعد از عرض در  کل

 حت  سائی لازال در  بهال علیه ما ظر باشند اسمی جناالله یرتفع به امر  ماب که به طراز تخصیص فائزند در جمیع احوال  از حقّ بطلب نفوس ی یا عبد حاضر

 ***    27*** ص  

مره  أنهذا الحین و تکبّر علی وجهه و    نذکره فی  انّ یند امام بر اتّحاد قیام نمات  همّته  بکند تا    عطاید و توفیق  ماطلبیم او را تأیید فر اند از حق میحقّ مذکور بوده     

  انتهی    . ینبغی لهذا الیوم العزیز البدیع ماب

معلی ابن حضرت  میرزا غلا   آقاب  ناجکه ذکر حبیب روحانی   و این  ماست در جمیع عوال  کلمة الله  ءآنچه را که سبب اعلا  دطلبن میشا از برای ایاین عبد لازال  

امنع اقدس هر یک  حت  سا را نمودند بعد از عرض در  ء الله بها   ما ن علیهشامیرزا مؤمن و ورقه ضلع ای  آقاب  ناجیاته و حبیب روحانی  ناالله و عءبها  ماذبیح علیه

اهر بال مایا  هذا المقام قوله عزّ جلاله و عزّ بیانه    فی   ةن العظمسانطق به ل  ماعزّ قلم اعلی معزّز هذا  ه  ب
ّ
ء احبائک و نداتسمع    سم الأعظملک القدم و الظ

بان تقدّر لهم من قلمک الأعلی خیر الآخرة و الأولی ک اسئلک یا مولی العالم و سلطان الامم  متمسّکین بحبللی افقک و  مقبلین ا  الهیهم یا  فی فراقک تری    ضجیجهم

   .یهانت اکتب لهم اجر المقرّبین انّک انت اله العالمین و مقصود العارفین  ثمّ 
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 رحمن فائز نعی بحر بیان ه بلله هر یک  الحمد
 
ء الله  شاءان الله نوشته آنچه که ءبهامیرزا غلامعلی علیه   آقاب ناجحبیب روحانی   مهناو این عبد در جواب  لهم ما

میرزا مؤمن و ورقه تکبر    آقاب  ناجن و خدمت   شاطلبد هرگز فراموش نشده و نخواهند شد خدمت ایید یعنی عذر تأخیر را میماناز قبل فانی عذر خواهی می

 ی و س خ ا که دربارۀ  میرزایم اینماناقدس ذکر هر یک را نموده و میت حسانم و در  سار می

 ***    28*** ص  

ن  شاند و از حق جلّ جلاله از برای ایسار ن تکبیر و سلام میشان منوّر این فانی خدمت ایمایت فائزند و به نور ایناعه  ن بشاشتید ایدامرقوم    اللهءبهاعلیه      

هتوفیق می
ّ
م مکجواد کریم این  طلبد ان

ّ
شتند حضرت  دالک القدر فرمودند و همچنین مرقوم  ماالله  ءبهارّم حضرت علی قبل اکبر علیه  که ذکر محبوب معظ

پسر  نزد    :طقناکلمه    ی تبلیغ به اینداشغولند و در ابتن مشا یند و از حکمت هم خارج نیست چه که در بیت خودمانن من غیر ستر و حجاب تبلیغ میشاای

حت  ساگذریم بعد از عرض این فقره در ریم و از دین به جهت راحت دنیا نمیداد نیستیم دین سااهل ف ما ام ام و چند دفعه حبس شده سلطان من اقرار کرده 

دند دو من تبریز چای و ایم و همچنین فرمو ایم و چند دفعه به حبس رفتههم اقرار کرده   مائی کذلک مولاه چه که  بهاامین علیه   بناجاقدس فرمودند بنویس  

ه نااین برکت است از برای او تأثیر هم عن بدهید شاده من تبریز قند به ای
ّ
دق و ثابت و مستقیمند در آنچه  صافی الحقیقه   .انتهی  لمشفق الکریم ا هویت شده ان

یم مانرض مین تکبیر و سلام عشاخدمت این هو المقتدر القدیر  الرّحم  نامکان انّ ربّ منه فرات الحکمة و البیان لیجذب من فی ال یجری    طلبماند از حقّ میفرموده 

 ای
ّ
 ب ناعریضه ج .ل عرایضساید در ار ماا مدد فر طلبم این فانی ر شود در جمیع احوال از حق تأیید و توفیق میل می سا ن ار شاجواب دستخط

 ***  29*** ص  

و به اقبال و خضوع و    الهیطراز توحید  ه  ن مزیّن بود بشا ای  ء فائز گشت لله الحمد عریضهماء مولی الأسغامیرزا ابوالحسن ع ط رسید و به شرف اص  آقا    

 حت امنع اقدس  سان را که آنچه در عریضه معروض در  شا دهد ایرت میشاخشوع و استقامت حال این فانی ب
 
الله و اراد جواب    شاءان له    اعلی مقبول هنیئا

ق است به امر    ضاامه  اند آنچه لاجل  حکمت عمل شد بشود و آنچه در امور وصیّت عرض نموده یت میناع
ّ
 بهاال  الهیفائز ولکن از بعد معل

ّ
کر و الث

ّ
ء  ناء و الذ

 مقابله شد خ ادم              .علی حضرتک و علیه و علی کلّ ثابت مستقیم 

                                                    152               

 یند  مایاته ملاحظه فر ناامین علیه سلام الله و عب ناجمحبوب مکرّم  

 ردانه العظمة وَ القتِ أش  تعالی  هوالله                                               

نند شای او بوده هستند ایاولیافرستاد در هر مقام کنزی گذاشت و اخبار فرمود کنوز حقیقی    ماحمد مقصودی را لایق و سزا که راه درست نمود و راهن     

وعده نمود ظهور قیامت و  لت را و  سا او ختم فرمود نبوّت و ر ه  عظیم و ب  أنببه    أبصراط مستقیم و نه  راه منتهی شد ب  .صفیاعلم ا  لئالیمخازن اسرار انبیاء و  

ئه و مشرق صفاته و مخزن علمه و  مائه و الصّلوة و السّلام علی من جعله مطلع اسکبریاتعالی قدرته و سلطانه و عزّ و    .عت را و ظهور قدرتش را در آن یومسا

ذیمصدر امره و علی آله و اصحابه  
ّ
بهم احاط امر ال  کان مسط  ماو ظهر    بهاو غر الله شرق الأرض  ن 

 
فی الکتب و آیاتها یسئل الخادم ربّه بهم و بقدرتهم و    ورا

ه و لو ماان یؤیّد الاسلام کم و خشوعهم بهلهم و خلوصهم و خضوعمارهم و اعدااقت
ّ
 کره المشرکون و بعد یا محبوب فؤادی   ایّده اوّل مرّة لیظهر الدّین کل

 ***    30*** ص  

     
ّ
یت افسرده و  غاه  ب  اولیاهد و گواه که این خادم هم از مفارقت  شا   دادر فراق ولکن خ  یک دفتری بود حاکی از احزان وارده   هر   ماهای شاگر چه دستخط

یم و از این مقام گذشته چون قصد آن محبوب در جمیع  یجو  تشبّثیم و یماآن تمسّک نه محزون ولکن چون صبر جمیل را اجر جزیل از پی مقدّر است باید ب

  عطا د  ئل و آمل تأییساطراز فرح مزیّن باشند از حق جلّ جلاله  ه  ع احوال بی مذکور و مسطور در این صورت باید در جمل  مااع  سیّدبوده لذا از  امور خدمت  

 ب ناجاز    مهناو  دن ظاهر و جاری  سااز قلب و ل  مات شماو خد  ماکه ذکر حضور ش  الله مقبول و مذکور است در حینی  چه که لدی آنه  ید تا فائز شوند بمافر 

ظر باشند اعتراض بر  نامعروف  باید به    اولیاعرض در حضور فرمودند  یاته به اسم آن محبوب رسید بعد از  ناالله و عء بها  ماعلیهعلی حیدر    آقاب  ناج  یب ونا

ل راض ی باشند نه  ب  ناج  .نهمور است سزاوار  أمبه خدمت    که  نفس ی
ُ
کی سُبحان الله الی حین به آنچه  شاعلی حیدر فی الحقیقه به خدمت مشغول است باید ک

از برای    طوبی  ظر باشند و به آن راض ی  نازل باید به آن  نا  الهیسزاوار است آگاهی حاصل نشده رد و قبول مخصوص به حق جلّ جلاله است آنچه در کتاب  

یند و از عالم ماسلامی بنویس به معروف تمسّک ن مایب و علی حیدر علیهنا بناجیا امین به  .تش در مشیّت او فانی شود و مشیّ اش در ارادة اللهکه اراده  نفس ی

ید بر  مافر قدیر و موفق    ءیبقی فی الملک بدوام الملکوت انّه علی کلّ ش ی  ما  مااقبال فائزند و به خدمت مشغول نسئل الله تعالی ان یقدّر له ه  منقطع لله الحمد ب

 آنچه سزاوار ایّام اوست لازال مذکور بوده و هستند در هر حال از برای  
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 ***  31*** ص  

ه هو  مافر   عطاطلبیم خیر دنیا و آخرت  ید و همچنین از حق میماطلبیم آنچه را که زوال او را اخذ ننن میشاای    
ّ
لیمانالکریم و وصیّت می  الفضّالید ان

ُ
را   یم ک

ه هو العزیز  سانیرتفع به مقام ال  مابه حکمت و ب
ّ
مرسله   مهناطلبد  ند و از حق توفیق میسار می  نان سلام و ثشااین خادم فانی هم خدمت ای  .انتهی    المنّانن ان

اسم آن محبوب رسید بعد از عرض در حضور فرمودند  ه حاجی محمّد علی م ی علیه سلام الله ب بناجمه هم از  نال شد و یک ساکه به اسم آن محبوب بود ار 

ل مظلوم به او بنویس لله الحمد به معروف متمسّکی و به او قائم ذکرت  بَ اید از قِ دوستان را مکرّر نمودید حقّی بر کل ثابت کرده یر  سان و  شاذکر ای  مایا امین ش

یا امین آنچه    نات قادر و توارد اوسنداید و رحمتش را باز  مایتش را در هیچ وقتی از اوقات منع نفر ناطلبم عاز حق جلّ جلاله می  .لدی المظلوم بوده و هست

 ا  ست و صحیحا  مقبول   اینوشته
ّ
ذیه و  ر ست بش

ّ
 معه بذکر المظلوم ان  ال

ّ
ل شد  ساار هم    نشامه اینا  .انتهی  ه مرّة بعد مرّة لیفرح و یکون من الفائزین  ناذکر   ان

لّ توفیق و تأیید می رند دسار می نایرین سلام و ثسان و شاهم خدمت ای د این عبدینماملاحظه فر 
ُ
ه جمیع احوال از حق جلّ جلاله از برای ک

ّ
  السّامع هُو طلبم ان

جیب و آنچه درباره 
ُ
یاته  ناابن اصدق علیه سلام الله و ع  بناجرسد از این فقره مطمئن باشند محبوب فؤاد  الله به آن محبوب میءشاانشتند  دا  نت مرقومماا  الم

ی ار 
ّ
 باطوم ه ن بشاشتند ولکن چون آن محبوب مرقوم فرمودند که ایدال سا دستخط

 ***  32*** ص  

 ایمافر و از آنجا به آن سمت توجّه می     
ّ
ن هم  شاطلبم که جواب ایل نشد از مؤیّد حقیقی و ممدّ معنوی تأیید میساه ار یّ عله  ن بشایند لذا جواب دستخط

ذین  شاو ابن ایغلام حسین علیه سلام الله بوده و هست خدمت محبوب مکرّم  نبیل ابن نبیل    اآق  بناجن و حبیب روحانی  شاذکر ایل شود  ساار 
ّ
حضر و فاز    ال

ب از برای  یّ ئمه و نعمت باقیه و عیش طدابرکت    ئهکبریانم و  از حقّ جلّ  سار می  نایاته و الطافه سلام و ثناسلام الله و ع  ن محبوب مکرّم حضرت س م علیهمو اب

یا محبوب  ن در قلب بوده و هست  شا نم ذکر سار محمّد علی علیه سلام الله سلام می  آقا  بناجطلبم و همچنین خدمت دوستان آن ارض حبیب مکرّم   کل می

ن بودند و حال کار به جائی رسیده شا خته از سطوت اسلام و شوکت آن ملوک عالم مضطرب و پریساینفعهم محروم   مالت و غرور اهل عالم را از  فؤادی غف

 بکه هر مُشرکی بر ظلم قیام نموده و وارد  
 
او بطلبیم و استدعا یند و از  ماتمسّک ن  الهییت  ناحبل عه  آورده آنچه را که اراده کرده باید امروز اهل توحید طرّا

 رت جدیدی دست دهد سافات قیام نشود در هر حین خمارک دار اگر بر تداید و این عجز را به اقتماقوّت تبدیل فر ه ید این ضعف را بشایم یمان

 ***  33*** ص  

 خته  ساکر هوی جمیع را محروم  نوم غفلت کل را اخذ نموده و سُ     
ّ

 یماو جمیع باید از مقتدر حقیقی مسئلت ن  بناج  این عبد و آن  اللهءشامن الا
 
توفیق    یم اوّلا

  ء او بطلبیم آنچه را که سبب اعلا  زردیم و اا و تقدیس و وفا مزیّن گنت و دیانت و عفّت و صدق و صفماء توبه طاهر شویم و به طراز اما ه ید که کل بمافر  عطا

فلین به  غاتوحید ولکن    ه شد لله بوده و مقصود ارتفاع کلمههد و گواه است که آن چه گفتشا وحید است حق  و رفعت و عزّت و قدرت اهل ت  و علوّ و سموّ 

ئل و آمل که عباد خود را از طراز عدل و  سانه أشن از ذکرش عاجز و قاصر است باری از حقّ تعالی سااند آنچه را که قلم و لاند و وارد آورده ده دا د نسبت ساف

  مع و اوست مجیب اشهد انّه لا  ساید اوست  مانفر محروم  ف  صاان
ّ

 بوحاله الا
 
 بفر داهو اقرارا

 
اهر و الباطن و  دانیّته و اعترافا

ّ
نیّته و بانّه هو الأوّل و الآخر و الظ

ادم    . ینلحین و الحمد لله ربّ العالم صا الالله د و علی عبا لمقتدر القدیر السّلام علیکم و علی من معکما هو المجیب و  السّامع هو  صفر    23خ  شهر 

 مقابله شد             . 1304سنه 
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عَلِ 
ْ
مِ ال

َ
عْظ

َ ْ
دَسِ الأ

ْ
ق
َ ْ
ا الأ

َ
ن بْه یّ بِسْمِ رَبِّ

َ ْ
 ی الأ

ذیلله  الحمد
ّ
 ئه  لقا ناالأحلی و رزقکوثر بیانه  ناالی افقه الأعلی و سقا ناداه ال
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ه هو ال  و نحمده و نسئل منه العفو فی  ه نشکر   ئهعطائه بفضله و  نابذکره و ث  ناحة عرشه و اذن لسابالحضور فی    ناله و شرّفصاو و        فر الغنیّ غاکلّ الأحوال انّ

 آن محبوب مکرّم 
ّ
کم و و مقصود  نالعالم فائز لعمر مقصودء مولی اغااصل و به شرف حضور و اصکه یازدهم محرّم تاریخ آن بود و   المتعال و بعد دستخط

اند بر عجز از قیاس نشود عقل و ادراک اقرار نموده  ئی زل به هیچ شیناء فضل منزل آیات مایات که از سناء الطاف و مواهب و عالسّمامقصود من فی الأرض و 

نند مایاتش مثل و  نابرهان ثابت و به دلیل واضح که از برای ع ه  یند پس بمان ت تکذیب میناعدد رمول ذرّات کائه  ء او اگر گفته شود به مثل امطار یا بصااح

ت عنبوده و نیست 
ّ
لاع قصد مقام نمودیته و جلّ فضله و عظمت سلطنته و عزّ بیانه و بناجل

ّ
 ء وجه عرض شد لقات ه عد از اط
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 ب فی الجواب قوله تبارک و تعالی اآلک الممانطق به    ماهذا  
ّ
ذیء الفضل کوثر البیان  مالک من س  ناو انزلک  ناذکر  ان

ّ
لاتعادل بقطرةٍ منه بحور العالم و لا کتب    ال

ن مظلوم جاری شده لله الحمد فائز  سامذکور در اکثری از مجالس ذکرت به میان آمده و از ل  الأمم اشکر و قل لک الحمد یا مقصود العالمین یا امین ذکرت

ئی خواسته  بهاحیدر قبل علی علیه  ب  نادر آنچه ج  جناب  ده بر خدمت و محبّت و اقبال آن دالایقه لازال قلم اعلی شهادت  نات  دا شدی به خدمت و آزادی از حدو 

 بودند حق  
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طلبیم لازال از انوار حقّ راجع است از حق میه  نزد فقرت خاضع چه که امرت ب  ناغ  کینونت آید  شتی و دین هم به نظر خوب نمیندابا تو بود چه که موجود      

 ید و  یمانمود اخذ ن  داالله را اخضوع و خشوع و روح و ریحان حقوق    لمامنوّر باش ی هر نفس ی به ک  ناو استغ  نانیّر غ
ّ

انزله   ماالمتعال انظر    ک هو الغنیّ انّ ربّ   الا

ف در ارض  اانتم الفقر   النّاسن فی الفرقان یا ایّها  الرّحم
ّ
جایز نه فاجعل ایّامک فیها کایّام الورد فی البستان از قبل    د زیا  طاء الی الله و الله هو الغنیّ الحمید توق

هیمن ال  الله  ده شد ولّ وجهک شطردا شطر مقصود  ه  اذن توجّه ب
ُ
ه به الکائوَجّه بتوجّه    قیّومالم ت دوستان آن ارض  نات الی الله منزل الآیات و مظهر البیّ ناتتوجَّ

ید شاس مشغول همّت کنید  سواس عالم در و انّ ید خیمااسم حقّ جلّ جلاله حفظ نه  خود را ب  .عیق مرتفع و نهیق آشکارننید بگو یا حزب الله  سارا تکبیر بر 

اش  م و یا وص ی گفتند و بالاخره نفس ی را شهید نمودند که به کلمهماردند هزار و دویست سنه یا ابئر ظنون مبتلا نگه  بقبل تجدید نشود و عباد بیچاره    تمااوها

 لهم و لاعم خلق میماهزار ا
ّ
ل صحّت و  مارض ک وارد به کحضرات ا  .انتهی    حزب من الأحزاب  لا ارتکبه الیهود و لا  ماارتکبوا    لهم و افعالهم قد ماگشت افٍ

 لهم و مر 
 
 لهم یئسلامتی بعد از طواف کعبه به طواف غیب مکنون فائز گشتند هنیئا

 
 ا
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از قلم اعلی مذکور و مسطور این خادم   الهیذکر آن محبوب را فرمود و هر یک فائز شدند به آنچه که در کتب  ن عظمت مکرّر سام وجوه لماو در مجالس ا    

ق الغفور الکریمالرّحم ناانّ ربّ  یت شده ناطلبد بر حفظ آنچه عاز برای هر یک توفیق و تأیید می فانی
ّ
الله و  ءبهان و علیه  بناج درباره  کهو این ن هو المؤیّد الموف

د    الهی ن ظاهر شود آن چه که ذکرش در کتاب  شاشتید لله الحمد موفق بوده و هستند امید هست از ای دایته مرقوم  ناع
ّ
ند مخصوص در این حین که  مامخل

یوم بدیع  که در این    یاز برای نفوس   طوبی  عند اهله    مالایعادل بذکره ذکر العالم و    نان عظمت جاری لعمر مقصودسان از لشاحت اقدس بودم ذکر ایسادر  

ذین فازوا باع  طوبی  کلّ خیر فائزند  ه  ن فی الحقیقه بشا میدند ایشایت مزیّن شدند و از بحر معانی آناطراز عه  ب
ّ
لهم و محبّتهم و مودّتهم له الفضل و  مالهم و لل

 تکبیر و ث  الهیی  اولیان و  شااز جانب این خادم فانی خدمت ای  ل آمر فی المبدء و المالآ   النّاطق کلّ الأحوال انّه لهو    فی  عطاال
 
رّا
ُ
نید از برای  سابر و ذکر و سلام    ناط

 زل شده انّه موناطلبم آنچه را که حق جلّ جلاله وعده فرموده و در کتاب  هر یک می
ّ
علیه    علی حیدرآقا  ب  ناج  هو العلیم الخبیر و این که درباره   ی وعده وف

ت کلیّه شوند یعنی  ماکه مصدر خدمیدند امید هست  شاانوار آفتاب حقیقت فائز شدند و از بحر عرفان حقّ جلّ جلاله آه شتید لله الحمد بداالله مرقوم ءبها

 ی به ذکره بدوام الملک و الملکوت آنچه آن محبوب در اشتعال  غ ینب ماسبب اشتعال نفوس و 
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یاته ناالله و عءبهاعلیه    میرزا ابوالفضل  آقاب  ناجمحبوب مکرّم    مودند حق لا ریب فیه این که درباره ن بر خدمت امر ذکر نشا و قیام  الهیمحبّت  ر  ناه  ن بشاای    

 ءبهاعلیه  علی حیدر    قاآ  ب ناجشتند و همچنین مقرّری   دامرقوم  
َ
ذیتبارک و تعالی    فائز قوله  غاشرف اصه  لک قدر بمام وجه  ماالله را این فقره ا

ّ
ن ینفقون  ال

ینّ ء امر حال  الأعلی فی الصحیفةاموالهم فی سبیل الله اولئک من اهل الفردوس 
ّ
 من عنده شای ماالأعلی و الجنّة العلیا انّ الفضل بیده یفعل  علیهم الملأ  یصل

 
ء امرا

الله را نمودند لله الحمد هر دو ءبها مااحد آقا علیه بناج علی حیدر  آقاب ناجء الله و اخوی بهاخان علیه محمّد علی بنا جکه ذکر و این .انتهی   هو الآمر القدیر

الکریم    الفضّال   هون  الرّحم  ناانّ ربّ   ماافق اعلی اقبال نمودند هذا من فضله علیه ه  یت حق جلّ جلاله فائز از رحیق وحی نوشیدند و بنالدی العرش مذکور و به ع

مه نال جواب  ساطلبم در این ایّام موفق شوم در ار نم و از حق میسار اخوی مذکور تکبیر و سلام می  بناج  و  669  مکرّم  خان علیههم خدمت برادر    بداین ع

ید بر آنچه سزاوار و لایق یوم مایند و از حقّ بخواهند کل را مؤیّد فر ماله راضیه مرضیّه در حقّ یکدیگر دعا نخان باید در جمیع احیان نفوس مشتعسرکار  

ن سانیظهر به مقام الا ماید علی ماو مؤیّد ن و خدمت  ناید بر ذکر و ثمائل و آمل که او را موّفق فر سانمودند از حق  ضامحمّد ر  آقاب ناجاوست و این که ذکر 

طلب دوستان  یا عبد حاضر از حقّ ب  طق قوله جلّ جلالهنامبارکه    کلمه  به این  ن عظمتسان الله من قبل و من بعد چه که لازال لسانطق به ل  مامکان هذا  فی ال 

   دان در امکان ظاهر و هویشان از ایساید تا مقام انماخود را مؤیّد فر 
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  از جمله نفوس ی هستند که به کلمه ن شا الله را نمودند ایءبها  ماعلیه ضا محمّد حسین و مشهدی محمّد ر  آقا بناجکه ذکر ارض ک و ق م و اخوان گردد و این    

علی حیدر را    آقاب  ناجسم اخوی دیگر  قا  ذکر آ  کهنند و اینسان سلام و تکبیر بر شا یفانی خدمت ا  اند آن محبوب از جانب اینفائز گشته  مالک اسمااز    ضار 

دهد  لجواب قوله جلّ و عزّه یا امین قلم اعلی شهادت می ن العظمة فی اسانطق به ل  مام وجه حق جلّ جلاله عرض شد هذا  ماشتند در وقتی مخصوص ادامرقوم  

ید مجدّد  مایت فر ناعو احبّا بوده حقّ اجر    اولیااید ذکر  مه که به عبد حاضر نوشتهنا مشغول بوده و هستند و در هر  ذکر دوستان حقّ ه  ب  بناج  که آنبر این

هذا الحین یا قاسم انّ المظلوم یذکرک لوجه  نزل من القلم الأعلی فی ماذکرت فی قاسم له ان یقرء  مارأیته و  ماسمعته و تری  ماید لتسمع مافائز ن لقاه را ب ماش

ری و  
ّ
 مالک الحمد ب  الهی   الهی وجهک شطر بیت الله الحرام و قل    عن مقامک ثمّ ولّ لک الآخرة و الأولی قم  ماالله و یقول اذا اردت ان تذکر الله ربّ العرش و الث

ء و بامرک ظهر ملکوت السّمام الأرض و  مافی قبضتک ز   م اسئلک یا منناء من افق الحجاز و رفعت رایات نصرتک بین الأ اشرق نیّر البطحا  اذعرفانک  تضوّع عرف  

ذی ناا الهی الهیک الأسنی رّ ق ء بان تؤیّدنی و عبادک علی التّوجه الی افقک الأعلی و منشاسوت الاناء فی ماالأس
ّ
 اعترف بفقری  و  اقرّ  ال
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ذی ئک ناو بغ    
ّ
تی عجزت عند  ال

ّ
رته من قلمک الأعلی لعبادک  قدّ  امّ ء اسئلک ان لاتخیّبنی عاو شوکة الأمر  اقدرة الأقوی ظهورهااحاط الآفاق و بعجزی و قوّتک ال

ذیء  صفیاالأ 
ّ
کنی اریاح مشیّتک کیف ی و تحرّ ختیار عن کفّ یأخذ الا   ماعلی خدمتک ای ربّ فارزقنی    رات مطالع الأوهام عن التّوجه الیک و القیامشامنعتهم ا  مان  ال

ک انت المقتدر علی  تشا
ّ
 الیک و متغمّ   الهینی یا  لء ثمّ اجعتشا  ما ء ان

 
 بحبل جودک و م  سامنقطعا

 
 بذیل  تشبّثفی بحر رحمتک و غفرانک و متمسّکا

 
کرمک هل تطرد  ا

 ی مسکییا اله
 
 اعترف بعجزه عند ظه سرع الیک نا

 
ی اکون موق ت فضلک و بروزات رحمتک لا وورااو فقیرا

ّ
 نفسک لان

 
رک و فضلک و رحمتک و  دابقدرتک و اقت نا

  لا  کرمک و اختیارک  
ّ

  لا  انت الغفور الرّحیم و  اله الا
ّ

ی شده  ن عظمت جار ساجات خود مؤثر است در عالم چه که از لنااین م  .انتهی    انت المشفق الکریماله الا

ده  ل روح و ریحان به قرائت آن فائز گردند یسئل الخادم ربّه بان یؤیّ مااب قاسم قاصِمِ شوکة نفس و هوی شوند و به کنالله جءشاان   بها  لمن قرئها و فاز  طوبی  

قه علی قرائة 
ّ
ف نن که حسب الأمر آن محبوب در ارض طادیگر آنعرض  .نزّل له ماو یوف

ّ
 ما ن اخوان علیهباناجیند این که در مکتوب ثانی مجدّد ذکر مازیاد توق

مه امّ حَرَم علیها ه ب که وجهی ن نمودند و همچنین الرّحمء بها
ّ
 ر ناه ن را بشادند و اشتعالداءالله بهامخدرّۀ معظ
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فائز هر یک به   مالک اسماء غاف اصشر ه حت امنع اقدس اعلی بسادر الله ذکر نمودند جمیع این مراتب  ن را لوجهتشامامحبّة الله و خضوع و خشوع و خد    

 و نعی  ماله  طوبی  یت منوّر  ناانوار آفتاب ع
 
ق بوده ه  ن لازال بشاای  ماله  ما

ّ
برکة من عنده حیث لا    مابان ینزل علیهیت مزیّن اسئله تعالی  ناعه  اند و بخدمت موف

ل  سال شد این کرّه هم ار ساق وصول که خواسته بودند از قبل ار ورابعض ی از ا  .ئلینساامطار سحاب فضله و انوار شمس رحمته انّه مجیب الا  مینقطع عنه

موفق شدند به اقبال و توجّه    لله الحمد  بناج  ن را با آنشانمودند و همراهی ایء الله را  بهاکه ذکر  آقا سیّد فرج الله علیه  نند اینساء الله برسد و بر شاان د  شو می

ل    علیه من  66  سمان رسیده چه به این عبد و چه به حضرت  شا ای  مهنا  مکرّر   الهیت و مودّت دوستان  و محبّ   ناو ذکر و ث
ّ
 بهاء ابهاک

َ
لک  مام وجه  ماه و جمیع ا

به نیابت مخدّرات ورقات   بناجآن    ره شا در این ایّام حسب ال رسد  م مین هشاالله جواب ایءشاانقدم عرض شد و به انوار بیان محبوب عالمیان فائز گشتند و  

نند آنچه  داالله چند مجلس چای در حَرَم حضور محبوب عالمیان صرف شد و این نوشته شد تا جمیع بء بهاعلیهم    الهیو دوستان    ء الله بهادو بنت عمّه علیهنّ  

 محمّد بیک   آقاب نانند ذکر جسار میرسیده  جناببه آن 
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ء فائز قوله تبارک و تعالی غاحت امنع اقدس به شرف اصساالله را نموده بودند در ءبهاتراب بیک علیهم  آقا غلام حسین بیک و آقامحمّد حسین بیک و  آقاو     

او متضوّع است مقام خود را    زالواح ذکر شد آنچه که عرف بقاء امذکور و در    رتان لدی المظلومذک  واثر قلم اعلی فائز شدید  ه  ن لله الحمد بالرّحمیا احبّاء  

ل  ماعی و جاهد سُبحان الله آیا ثمرات اعساس  ناضلال  اید چه که اهل بیان به ظنون و اوهام قبل متمسّکند و در  یمااسم حق جلّ جلاله حفظ ن ه  نید و بداب

ید تا  یمارا خرق ن  بع قدرت جمیع سبحات صااه  ب  یا حزب الله فی البلاد  .اندحزب تمسّک جسته  ن آ  سُبُل ه بدّد  اند که مجاند و ادراک ننموده حزب شیعه را ندیده 

مه ماید عشاید یمااوتیتم من لدی الله ربّ العالمین همّت را مُحکم ن ماوا خذه ن  ه و موجودن انوار توحید حقیقی فائز شوید امروز یوم الله است غیر او مذکور ه ب

   .انتهی   یدمار بئر اوهام و ظنون مبتلا ننس بیچاره را دنامجدّد سبب اوهام نشود و  دار  و صاو ع

سوی الله را معدوم و مفقود شمرند و  ماکه  نیشاه طلبد بند و از برای هر یک از حقّ جلّ جلاله استقامت میسار هم خدمت هر یک تکبیر و سلام می این فانی

ء وجه حاضر قوله تبارک و تعالی یا عبد حاضر بنویس یا امین یا ابا الحسن نیّر بطحا لقاحین ت  نند در این دا  ن لم یکن أ معرضین را ک رات  شات ملحدین و ابهاش

در عالم واضح و    طق و اختلافات السننانی  ساله  م من علی الأرض مبعوث شد و احزاب مختلفه هر یک بماه من عند الله بر تفداه  سواماو سیّد انبیاء روح  
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رک و احزاب مختلفه عالم  نا  لغت عربی فصحی  ه  ن آگاه حقّ جلّ جلاله فرقان که فارق بین حق و باطل بود بآ  مشهود و کل بر
ُ
زل و حجّت بود بر عرب و عجم و ت

ر و جامع است لذا از قلم اعلی اکثر احیان این لغت جاری و 
ّ
 زل و گاهی ناو این لغت مؤث

 ***  42*** ص  

نمودند و  می افتخارعالم  حجیّت فرقان بر ه یرید و هو المقتدر القدیر یا امین اهل فرقان بماء و یحکم شای  مایفعل  نه  محدود به حدود  .ن پارس ی احلیسابه ل    

   اطل هدر این ظهور اعظم به مثابه غیث    .عندهم  مااهل هر مذهبی به کتاب خود و اهل بیان ب 
 
 و نهارا

 
هر معادل کتب  ت با نازل و بیّ ناآیات    از یوم اوّل الی حین لیلا

انوار آفتاب یقین ممنوع    ت خود مشغول و از اشراقاتمااوهاه  زل مع ذلک بنا  ح ل تصریماکه  از بعد ظاهر از قبل از قلم اعلی بقبل و بعد حال موجود و آنچه  

اند به چه برهان اثبات امر دیگر  که این امر را انکار نموده  شعرون نفوس یلای وهم ئهوان را چه منع نموده یلعبون باآذار را چه عارض شده و صاو محروم آیا اب

به  شاقّ تعالی  قدرت حاصبع  خاتمی است در    ید جمیع بیان به مثابه مانبیان نوحه می  نقطه  اللهلعمر یند  مانمی
ّ
که کیف یرید حقّ نیّر عدل یحرّ ء و  شاکیف ینه یقل

ن موج زد  مابحر بیان رح .انتهی   فائز شوندکه لایق این ایّام است  خلق به سمع و بصری ید شا ید کهمافر  عطالبه از خلف سحاب نجات غاف را به قدرة صاو ان

مّ الکتاب ظاهر و امّ البیان  داید و ذره را چه مقماذکر نیت اوج گرفت دیگر قطره را چه مقام که  ناو آفتاب فضل و ع
ُ
و ربّکم   ناطق و تعالی ربّ نار که حرکت کند ا

مشغولند عرض    669  علی حیدر علیه   آقا ب  ناجشتند در ذکر آقا بالا که به خدمت  داکه مرقوم  این  و مقصودکم و مقصود من فی السّموات و الأرض  ناو مقصود

 اقوله تبارک و تعالی شد 
ّ
این  .انتهی   ید از برای او آنچه را که خیر او در اوستماو مقدّر ن اولیابر خدمت ید مااو را موّفق فر  طلبیم مینکبّر علی وجهه و از حق  ا ن

 ء حق جلّ جلاله  اولیاخادم فانی خدمت دوستان آن ارض یعنی 

 ***  43*** ص  

هده شان بیفزاید تا مشا ن بر بصر و سمع ایآ  نند نور مضیئ و در هرماید و  ماطلبد هر یک را به مثل جبل مستقیم فر ید و  از حق میمانتکبیر و سلام عرض می    

الله و اشتعال  ءبها علی اکبر بیک علیه    آقا   بناجع آن بوده ذکر   مااند و بشنوند آنچه را که مقصود از خلق آذان استیند آنچه را که از برای آن خلق شده مان

ن مکرّر از شاطق ذکر ناء حق جلّ جلاله  نان موفق بوده و هستند لازال به خدمت قائم و به ذکر و ثشا نموده بودند لله الحمد این را در امراللهتشاخدمو    نشاای

ئلین  ساانّه مجیب دعوة الید  شان بگشایت و رحمت بر وجه ایناطلبیم ابواب عن بوده از حق میشاالم ذکر عء وجه مقصود  لقاقلم اعلی جاری در این حین ت

کر و ال
ّ
       .و ربّکم و ربّ العالمین ناربّ ء علیکم و علی من معکم و علی من یحبّکم لوجه الله بهاالحمد له اذ هو مقصود العارفین التّکبیر و الذ

 مقابله شد                                   1303ربیع الأولی سنه   6خ ادم     

 

 هوالله 

ذیالحمدلله     
ّ
  شاانزل و ینزل کیف ی  ال

ّ
ر محبت  ناه  ن بشاذکر دوستان ارض ق م ص نموده بودند و همچنین ذکر اشتعالء و هو المقتدر المختار در یک دستخط

  افق اعلی هنیئه  ن بشا  و اشتیاقالله
 
 لهم و  ا

 
ء الله و  بهاعلیه  حاجی سیّد خلیل    بنا جدر آن ارض یافت شده و ظاهر گشته   وس مستیقمهفلله الحمد ن لهم  مریئا

الله و  ءبهاحیم علیه  لرّ دامیر عب  آقا  بناجن منوّر گردد و همچنین  شانور استقامت ایه  صفحات ب  ن آالله  شاءان حت اقدس بوده  سان در  شایته لازال ذکر ناع

 ن و توصیف آن محبوب شاباری تفصیل ای .الطافه

 ***  44*** ص  

ل در      
ُ
لّ بحت  ساک

ُ
اهد   هوقوله تبارک و تعالی  فی ملکوت البیان    نان ربّ سا نطق به ل  ماهی فائز گشتند هذا  نا یات لایتناعه  امنع اقدس اعلی عرض شد و ک

ّ
  الش

ر ناند در غفلت  قبل تمسّک جسته  تمااوهاه  مع ذلک اهل بیان ب  داطع و حجّت هویساالسّمیع یا خلیل سبیل واضح و دلیل لائح برهان 
ّ
ه  ید بیمااین قوم تفک

گیرید ای سیاهیتان گرفته   پند  اند متنبّه نشدند و پند نگرفتند قلهده نموده شان را مشال و اقوال ایمااند و ثمرات اعرت اهل فرقان را دیده سابصر ظاهر خ

 عن الکلّ  بناجرند و به انوار توحید حقیقی فائز نشدند آن ندااز یوم الله خبر  .ریرید ای سپیدیتان دمیده بر عذاگ جای پند پند
 
   در حفظ نفوس جهد منقطعا

ذیت قبل به میان نیاید و مرّة اخری تجدید نشود قد رجع حدیث ماید اوهاشارند که  دابلیغ مبذول 
ّ
وا ال

ّ
وا و اضل

ّ
ل خدعه و ماقالوا من قبل به ک ما یقولون ن ضل

کاف و را  آنچه درباره    مادر کتاب اقدس نظر ن .زل و مذکور مرتفع شده ناکه در زبر و الواح از قلم اعلی    عی و جاهدند نعیقیسانفوس مقدّسه  حیله در اضلال

 زل الیوم مشهود جعفر و ابنش از اهل کاف و را اعرانا
 
 الحقّ و اعتراعن  ضا

 
کان  که لو از نفس یاند کرده  فلی نگفته اعراضغااند آنچه را که هیچ علیه گفته  ضا

ذی نقطة الأولی یطوف حوله و هو 
ّ
  ال

َ
بری قد ذکره اسمی ا .اوّل العابدین ناقال آمنت به و ا

ُ
م ماو نذکر الرّحیم فی هذا المقام و نکبّر علیه و نوصیه بالاستقامة الک

 الوجه  
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 ***    45*** ص  

  ئی  الا تعادله الأذکار و نذکر احبّ   ما ه بناذکر     
 
ذیطرّا

ّ
ه هو الغنیّ المتعال   ماکلّ الأحوال و یقدّر لهم    ن وفوا بالمیثاق نسئل الله ان یقرّبهم الیه فیال

ّ
یحبّ و یرض ی ان

 من لدناک قد ذکرکم الأمین ذکر نائی هاولیایا 
 
 کم فضلا

ّ
  ان

َ
 و ا
َ
اکر العلیم در سجن اعظم مظلوم عالم ش ان

ّ
اقلّ از   ماش  را ذکر نموده اگر ثمرات این ذکر بر ماالذ

ذیئی  اولیاء علی  بهانید الداسوی الله را معدوم شمرید و مفقود   ما ید و  یمام عمر بر خدمت قیام نداما شود  ه کشف ابر سمّ  
ّ
  ما ء و  شیامن الأ   ءمنعهم ش ی  مان  ال

ذیتهم حجبات  بحجّ 
ّ
ه و قلم لایق  ن  ن قابل ذکر ساد لنرسد محو او را نیاباو  ه  ه که وصف بنی سبقت گرفتأشه  ب  الهیرحمت    . انتهی    ن کفروا بالله ربّ العالمین ال

ن مبارک  سا ه ذکر آن ارض آنچه این عبد از للئش مشغول شود از جماولیاء دوستانش فائز گردد و به ذکر  ناید به ثشان دیگر باید  ساه لر نامضمجولان در این  

ت عید البتّه  ماع نمود اگر بخواهد ذکر نمااست
ّ
میرزا    آقا  بناجمیرزا غلام حسین و    آقاب  ناجکه ذکر   مواهبه و این  تو عظم  یته ناخود را عاجز و قاصر بیند جل

ن را نمودند و قد نطقتم بالحقّ فی الحقیقه شا ء الله را فرمودند و همچنین ذکر اشتعال و استقامت و اقبال ایبهامیرزا محمّد باقر علیهم  آقا بناجسیّد علی و  

 مقدسه  وس  نف
 
 سازل و ار نان  شامنیعه مخصوص ای  اند و الواح بدیعهامر قیام نموده و خدمت    ناثه بر ذکر و ثثل

َ
م وجه قال و  مال شده بعد از عرض این فقره ا

 قوله الحقّ یا امین نفوس  

 ***  46*** ص  

نجم   طلبیم هر یک را به مثابهاز حق می عند الامم مالا تعادله کنوز العالم و لا  هم بذکر نایت حقّ جلّ جلاله فائز قد ذکر ناعه مذکور و ب مذکوره لدی الوجه    

ذی ت  ماالله فی الأرض مقا  یظهرید سوف  ماء ایقان روشن و مُنیر فر ما سحری در س
ّ
ذین اقبلوا الیه و قاموا علی خدمة الأمر  ال

ّ
م و اضطرب  لتزعزع بنیان کلّ عابه    ال

 الأرض  الأکبر و انصعق من فی السّموات وفؤاد کلّ فقیه و به ظهر الفزع 
ّ

ید بر اتّفاق و  مان را مؤیّد فر شاطلبیم ایالعظیم و از حق می العرش  ء الله ربّ شامن  الا

ق  تشان حکمت و بیان و روح و ریحان در اه و بارض  اتّحاد اهل آن
ّ
    .انتهی   قدیر  ءرد انّه علی کلّ ش یدار امر موف

ی محمّد آبادی  ضامحمّد ر   آقاب  ناجطلبد و همچنین ذکر   ائمه مید  نعمت باقیه  رد و از حق جلّ جلالهدایک سلام و تکبیر معروض می هم خدمت هر    این فانی    

رد بر  دان را مؤیّد شاد ایطلبنه میأشاین فانی از حق تعالی   .ن راشانموده بودند و همچنین مدح اشعار ای الهی احبایه ن را ب شاو خدمت ای الأبدی ء الله بهاعلیه 

حت و بلاغت و طبع لطیفِ جاری مخصوص ذِکر حق  صاید فی الحقیقه بیان و ف مامحبّتش جاری نست و طبع روان را در انهار  ا  که اثرش پاینده و باقی  لیمااع

 له و نعی  طوبی  جلّ جلاله خلق شده  
 
   ما

َ
لعمر الله من فاز   ضان العظمه یا محمّد قبل ر سانطق به ل  ماهذا    .فائز  غاشرف اصه  م عرش مولی بماله این فقره هم ا

 الیوم  

 ***  47*** ص  

حجّبتها  حجبات    ما منعها الهوی عن مولی الوری و    مالنفس    طوبی  من هذا البحر و بحرف من هذا الکتاب انّه فاز بکلّ الخیر بشهادة الله ربّ العالمین    بقطرةِ     

ذیان  اهل البی
ّ
ذین اعرضوا عن  ال

ّ
هذا المقام العزیز المنیع قل انظروا الی    ء المشیّة بآیات لاتعادلها کتب القبل و البعد یشهد بذلک امّ الکتاب فیمان ساتی م  ال

مس انّها مشرقة من اعلی افق العالم اتّقو م  کیلار   البیان تعالوا تعالوا  ن المعتدین قل یا ملأسبه ال تفوّهت    مارها لا الی  ماالسّدرة و اث
ّ
من    اا الله و لا تکونو الش

الم
ّ
نون ین قل ضعوا الأوهام و  الظ

ّ
نری اهل البیان اخسر من اهل    انّ الله ا  بامرٍ لاتقوم معه السّموات و الأرض ان انتم من العارفین لعمر   قیّومتی الا  دتالله ق  الظ

ها یشهد بذلک من اوتی ب
ّ
لمن سمع و وجد عرف   طوبی  بهی الحکیم کذلک نطق القلم الأعلی من الأفق الأ ئر من الله العلیم صاالفرقان بل اخسر من ملل القبل کل

ذیء بیانی علیک و علی اهل سفینتی ما ء المشرق من افق سبهافلین ال غامکان و ویل للن فی ال الرّحمبیان 
ّ
 . انتهی   منعتهم سُبُل الاوهام عن صراطی المستقیم مان ال

سبحان الله    لک یوم الدّین منع ننمودمان را از  شا ت ملحدین ایبهاعقین و شناء الله را نموده بودند لله الحمد نعیق  بها محمّد علی بهرام علیه    آقاب  ناجذکر  

  عراضفی ظاهر نشده و از عدم به وجود نیامده از بحر اصااناند که از اوّل عالم تا به حال مثل آن نفوس در بی سبحان الله نفوس ی ظاهر شده 

 ***    48*** ص  

و مقصودکم که امثال این نفوس از صدر   ناو محبوبکم و مقصود  نااند لعمر محبوباند و به ظنون و اوهام مشغول گشتهاند و ملکوت بیان را گذاشتهنموده     

حت امنع  سامذکور در  جناب  رد باری ذکر  نداذکر تفصیل  ه  اند این فقرات واضح است احتیاج بظنون و اوهام مبتلا کرده ه  اند و بس را گمراه نموده نااسلام  

طراز  ه  ید و بمان را حفظ فر شاکه ای  ئل و آملسااز قلم اعلی ثبت شده و از حقّ جلّ جلاله    الهیاقدس بوده و هست الحمد لله فائز شدند به آنچه در کتب  

 داذکر باقی مزیّن  
َ
 رد لیکون عَل

 
 م و قائنافی حبّ الله بین الأ   ما

 
یالعلی خدمة الأمر فی    ما

ّ
لایّام در جمیع احوال این فانی از برای آن محبوب توفیق و تأیید  ای و  الل

کر و ال ناقادر و توا ءید اوست بر هر ش یمایات جدیدۀ بدیعه فائز فر ناطلبد که حق جلّ جلاله در هر آن بیفزاید و به عمی
ّ
کم و علی بناجء و التکبیر علی بهاالذ

 مقابله شد           .لوجه الله العزیز الحمید من معکم و یحبّکم
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مَته وَ جلّ عِزّه هوالله
َ
ت عَظ

ّ
  تعالی جَل

ل  مهنااخری دو   ة مه کرّ نال این  ساقبل از ار        
ُ
حاکی از استقامت    دیگر آن محبوب رسید یکی به تاریخ دوازدهم شهر صفر و اخری غرّه ربیع الأولی لله الحمد ک

ه نطق بالحقّ  ساشتند در  دا و خدمت و اقبال و توجّه آن محبوب بود و آنچه مرقوم  
ّ
   بناجحت امنع اقدس عرض شد قوله تبارک و تعالی ان

ّ
قند امین موف

 م و ک ق  ص ومق  ر  و آ ج  و ن از .ن را نموده شاو توجّه ای و استقامت و اشتعال الهیا ذکر دوستان همه نابرخدمت در جمیع 

 ***  49*** ص  

رض ط و ش و یا و اولیاو همچنین ذکر     
َ
ل بسای ا

ُ
ه جواد کریممافر  عطان اجر شاایه یر جهات را نموده حق جلّ جلاله از جانب ک

ّ
 و این که درباره .انتهی   ید ان

ن را ذکر نمودید  شاشتند و هم چنین مراتب استقامت و محبّت و انفاق ایداالله مرقوم  ءبها  ماعلیهمیرزا غلام حسین ع ط    آقا   بناج و  داللهمیرزا عب  آقاب  ناج

ک  نا  قد حضر کتاب من الأمین لدی المظلوم و کان فیه ذکرک ذکر داللهفائز قوله تبارک و تعالی یا عب  مالک اسماء  غاشرف اصه  حت امنع اقدس اعلی بسام در  مات

 من عنده و هو المقتدر القدیر   مامکان تعالی من ظهر و اظهر ن فی ال الرّحمعرف بیان  بذکر یجد منه کلّ ذی شمٍّ 
 
الله ربّ  قام علی خدمة امر  لنفس  طوبی  اراد امرا

ه من  
ّ
تیحمرایفة ال ء فی الصّحبهااهل الالعالمین ان

ّ
ذیانّ    ء مشیّة العلیم الخبیر مانزّل ذکرها من س  ء و اصحاب السّفینة ال

ّ
ی سبیل الله و وفوا بمیثاقهم ن انفقوا فال

وح العظیم  غا دق علیم یا غلام قبل حسین قد فاز اسمک باصصا اولئک عباد ذکرهم الله من قبل و من بعد یشهد بذلک کلّ  
ّ
  طوبی  ء المظلوم و انزل لک هذا الل

مر به فی کتاب الله مالک و لمن عمل ب
ُ
قک ا

ّ
ء برکة عطاء الفضل و ال ما من س مابجنود الحکمة و البیان و ینزل علیک  مایمدّکو  ماالعزیز الحمید نسئله تعالی بان یوف

    .انتهی   ا الیوم البدیعذلک هماکلّ عبد فاز بخدمة الله  یو عل ماء علیکبهامن عنده و هو المشفق المنعم الکریم ال
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ل  ئ خواهد لا یُسدهد به هر که میید و میماید هر چه را اراده نمافر می  عطاالله را اخذ نمود فضل در ید قدرت اوست  ء بها ماین علیهحات بحر معانی اسمَ رش    

 ای یفعل و هو المقتدر المختار امّ ع
 
فی    .قائم مستقیمء علیکم و علی کلّ مقبل ثابت راسخ ناء و التکبیر و الثبهاال ضا ادم  الثانی سنه    1خ         . 1303ربیع 
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مِ العَلیّ  نابِسم رَبّ 
َ
عظ

َ
قدَسِ ال

َ
بهَی   ال

َ
 ال

یت نای عینادااز عدم به وجود آورد طراز هستی بخشید نعمت    عطارا لایق و سزاست که عالم را محض فضل و    مالک ملکوت اسما  انشکر و س  ناحمد و ث    

که سبب اصلاح عالم و    ل و اخلاقیماست به اعا  شت او مزیّنفرمود تا به عرفانش که مقصود از آفرینش بوده فائز شوند چه هر نفس ی به این مقام فائز گ

نند انهار جاریه و انجم شاخت ایسامحروم ن   الهین را از حقّ منع ننمود و از صراط  شات دنیا و حوادث آن ایناکه شئو   از برای نفوس ی  طوبی  راحت امم است  

 قدیر   ء رق معروف یسئل الخادم ربّه بان یمدّهم بجنوده و یحفظهم بسلطانه و ینصرهم بآیات نصره انّه علی کلّ ش یشایر و مخنند مطالع شاباقیه و ای
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ذیت ربوبیّتک و بامرک وراباسرار الوهیّتک و ظهیسئلک الخادم  الهی الهی     
ّ
ئک من  اولیایتک بان تحفظ ناد فضلک و عورا ئق عزّ احدیّتک ادابه نبتت من ح ال

ک انت المقتدر علی  غاعق و کلّ مشرک و کلّ  ناشرّ کلّ     ء لا  تشا  مافل اعرض عن حجّتک و برهانک و نقض عهدک و میثاقک انّ
ّ

اهدانت  اله الا
ّ
العلیم   السّامع  الش

 الحکیم و بعد یا محب
ّ
 های عالی واحوب فؤادی دستخط

 
دق و مبین و از برای حضرت امین گواهی  صابعد واحد رسید و هر یک سبیلی بود مستقیم و دلیلی بود    دا

یت و الطاف  ناا که دوستانش را مظهر عنمود صد هزار شکر مقصود عالمیان ر  عطایة الله اخذت فرمود نعمت ظاهر و باطن ناطق عناهدی بود شابود ظاهر و 

تاریخ آن بود قصد مقام   2شهر ذی القعدة الحرام و رقم  (  9)   هده دستخط اوّل که نهمشا یند باری بعد از مماد تا عبادش را از محبّت و مرحمت منع ننداقرار  

بارَکَ وَ تعالی یا امین علیک   نایة ربّ ناء عمامن س  نزّل   ماهذا    .لی الوری به شرف حضور فائزو م وجه مماعلیا نموده ا  اعلی و ذروه 
َ
ء الله ربّ بهاالعلیم الحکیم قوله ت

اهل ارض قابل    اولیان جز  داید به یقین مبین بمانی خود را ذکر نموده و میاولیاء فائز لازال قلم اعلی  غاشرف اصه  یت را شنیدیم آنچه ذکر نمودی بنداالعالمین  

مّ الکتاب از اموات محس  نیأشه  دها را نوم غفلت اخذ نموده بخر اعلی مرتفع است نبوده و نیستند این بی   که از افق  نداء این  غااص
ُ
عالم هیچ هنگام    .وبکه در ا

 ید و الأرض  مافر ست که میا هده ننموده یا امین امروز روزی شااین ایّام مزیّن و منوّر م خود را به مثابه
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 قبضته    
 
 ه  اولی ب  نقطهشوند  هده میشاعُلیا م  ا لایق عرفان این مقام اعلی و ذروه یوم القیمة و السّموات مطویّات بیمینه آی  جمیعا

َ
 ا
َ
طق مع نااوّل العابدین    ان

و به طراز  قوّت رجال ظاهر  ه  ء بماید سبحان الله بعض ی از اِ ماطلب عباد خود را از انوار نیّر اعظم محروم نناند و چه وارد شده از حقّ بفتهذلک ببین چه گ

بری فائ
ُ
احکام    بر سُرُر   که  لدی الله مقدّم است از نفوس ی  ه از اشجار سبقت گیرد اویابس   ل و اوست کریم اگر ورقهاضّ ز اوست فعرفان مزیّن و به استقامت ک

 
ّ
لَ و الرّقآ  .رض و فقهای آنای  مایعنی عل  أجالسند و بر اعراش اوامر متک

َ
ک
َ
ئب ا

ّ
 حمد کن مقصود عالم را که از شطر سجن به تو توجّه نموده  شاه آه انّ الذ

َ
دَغ

َ
ء ل

ذی لذکری    طوبی  نکند زینت عالم نزدش مذکور نه    ی ید و جواهر ملوک برابر ماننحور معادله  لئالی ب   ید این ذکر رامانو تو را ذکر می
ّ
اوست  فدی نفسه فی سبیلی    ال

 مافر که می  آن ذکری 
َ
  ه الله در حدیقلعمر   بر او از حزب بیان و غیره آگاه و مخبر طق و بر بلایای وارده  نا این مظلوم    در جمیع ایّام و لیالی به ذکر  .ذکر الله اکبر ید و ل

ب و شهود حُزن وارد نیاورند بگو  لک وجود و سُلطان غیماو بر    ید اهل بیان به غبار اوهام آلوده نشوندشاس فرموده که  ماله کرده و التنابیان نوحه نموده و  

م کنید نفس یصاان ه  و ب  یدیماای معرضین لوجه الله نظر ن
ّ
تبلیغ نمود از او  ستر    م وجوه کل قیام فرمود و کل را من غیر ماکه از اوّل امر تا حین ا  ف و عدل تکل

 اعراض
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لا  اند و به مطلع اوهام اقبال کرده نموده     
َ
هم فی خسران مبین ولکن از حق جلّ جلالهاند ا

ّ
ء محروم  غات آذان از اصطلبیم حیف اسنجات این حزب را می  ان

 اندو از عالم و عالمیان در سبیلش گذشته  اند کأس بقا نوشیده   عطان یعنی نفوس ی که از ید سا ی مظلوم را تکبیر بر اولیاهده ممنوع یا امین  شار از مصاشود و اب

عُلیا   کلمه ل در اکثری از الواح اینما ق و اعبیان بوده و هست و جنودش اخلا خدمت و نصرت و نصرت به حکمت و ست و روز ا ل و رحمتبگو امروز روز فض 

ذییتی علیک و علی ناء عماء المشرق من افق سبهاسند النازل تا کل بر ارادۀ حق آگاه شوند و مقصود را بیابند و جنود را بشنا
ّ
افق   یالأوهام و سرعوا الن نبذوا ال

وح المبینحمراء فی الصحیفة البهاالایقان اولئک اهل ال
ّ
ن عالم و  ماجواهر لئالی و بیان در هر لفظی از الفاظ مقصود عالمیان مستور مقوّ   .انتهی    ء و فی هذا الل

بالقصور جز نفس  ته قد اقرّ کلّ عالمٍ بالعجز و کلّ عارف  ناآیاته و بیّ یات الله و الطافه و  ناان یحص ی ع  ء قیمتش عاجز و قاصر من یقدرصا عارفان امم از اح

 ء ننموده و نخواهد نمود و کفی به شهیصا مقدّس محیطش اح
 
 و علی  دا

 
   آقا  بناج  این که درباره   ما

ّ
ن مرقوم  شاالله و ضیافت ایءبها  نع مرأت علیهصاقاسم    ملا

بار ساشتید در  دا
َ
ه ت

ُ
 عن الأرواح  سابذکر طارت به الاجک فی مقام آخر  ناذکر   انّ قت بالحقّ اطسم ن لقا ا  یا اباک و َتعالی  حت امنع اقدس اعلی عرض شد قول

 
د فضلا

 و هذه مرّة اخری اشکر الله  
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بری بحیث لا تما  بهذ    
ُ
ء  ماانّه اتی من سهو المقتدر القدیر    م انّ ربّکملا ائن العالم و لا صفوف  انعک خز الفضل العظیم نسئله ان یؤیّدک علی الاستقامة الک

تی  ا د میرزا محمد لیفرح بذکر المظلوم و یشکر ربّه الکریم یا محمّد قبکل جاهل مریب و نذکر من سمّی  اتّبعوا ماالبیان بالحجّة و البرهان و القوم اعرضوا عنه ب

لا انّهم فی ضلال مبین و من قبله اتی الکلیم برایات الآیات  الله  دا عهمحمّدٌ انکره القوم و من قبله اتی الرّوح اعرض عنه العباد و نقضو 
َ
قام علیه القوم  و میثاقه ا

 یأتیهم من رسول  مان فی الفرقان الرّحمانزله   ماح به کلّ منصف بصیر انظر نا ماو ارتکبوا 
ّ

 باسمه ال نبذلمن  طوبی  کانوا به یستهزؤن  الا
 
انّه   قیّومالقوم متمسّکا

 قاسم را ت  آقاب  ناجه ذکر   بهاء ابهاعلیه من کلّ    ـم ه  حضرت اسم الله  . انتهی  المقام الرّفیع  من اهل هذا  
ّ
ء وجه نموده و همچنین ذکر چای و صرف آن در  لقاملا

 له این که ذکر  طراز قبول ه ن ب شار مبارک مقصود آنکه عمل ایحضو 
 
الله را  ءبها مامحمّد مهدی علیه آقان شاجعفر و ابن ایمحمّد  قاآب ناجفائز گشت هنیئا

یا محمّد جعفر حقّ ظاهر و عباد را به آنچه سبب    البصیر  السّامعهُو  زل قوله جلّ و عزّ  ناء مشیّت  ما حت اقدس عرض شد این آیات باهرات از سسانمودند در  

از    طوبی  نت و دیانت وصیّت کرد  ماف و اصا زل نمود و به عدل و انناحقّ را در زبر و الواح مکرّر  ه  ارتفاع وجود و عزّت و منفعت بود امر فرمود سبیل وصول ب

 نیاز را شنیدند و به آنچه امر فرمود عامل  که آواز بی برای نفوس ی
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که به   از برای نفس ی  طوبی  رد داو   هشتدا نور شمس بر جمیع انوار غلبه  از کلمه اولی مسطور نورش به مثابه نت بعد از دیانت از طراز اوّل مذکور و ماگشتند ا    

و قل لک    ماحق حفظ نثار قلم اعلی فائز شدی این مقام را به اسم  ه آآگاه شد از حوادث روزگار محزون مباش لله الحمد ب  نورش منوّر گشت و بر مقامش

 ماالحمد یا اله العالم و 
ّ
  وارد شد اجرش نزد امین یعنی حق جلّ جلاله موجود و مخزون افرح   الهیء یا مقصود العارفین آنچه بر تو در سبیل نالک الأمم و لک الث

اکر و کن من  
ّ
ره بین و نذکر من سُمّی به محمّد قبل مهدی و  الش

ّ
را نمود لذا از لئالی مخزونه بیان که   مائی ذکر شبهاعلیه  امین  ب  ناج  .یة الله ربّ العالمینناعنبش

اگر    مان اموال ظاهره بأس ی نه اداظر باش ی و از دونش فارغ و آزاد در فقناعلی  ا افق  ه  ن و ایقان بنال اطمیمادر خزائن قلم اعلی مکنون بود ظاهر نمودیم تا به ک

ة ظهور مقا  و جود ء واآنچه سبب ارتق
ّ
ید و آنچه سبب خیر دنیا  مارا مؤیّد فر و  طلبیم تست از حقّ میا افسوسست مفقود شود جای صد هزار ا نسات انماعل
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ن چندی قبل رسید فی الحقیقه سبب حُزن شد لازال حقّ  شاای مهناند سار ن تکبیر میشاخدمت ایاین عبد   .انتهی   ناید اوست قادر و تواماو آخرت است مقدّر ن

ت اقبال اهل عالم است  
ّ
 جلّ جلاله عباد خود را به معروف وصیّت فرموده و به آنچه سبب و عل
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ی نبوده و نیست که ا    
ّ
ة اعراض اینل طیّبه سبب اقبمااعنت و دیانت و اخلاق راضیه مرضیه و  ماشک

ّ
ن مولی ساعُلیا از قبل از ل  کلمه  ال است و دونش عل

بارک و تعالی حق جلّ جلاله از برای ظهور نا الوری جاری و 
َ
آنچه سبب عزّت   یتناء عمادر لیالی و ایّام از س .انتهی  نی آمده ساجواهر معانی از معدن انزل قولهُ ت

ه هو المشفق الکریمرد  داید و بر آنچه سزاوار است موّفق  مائل و آمل که عباد خود را تأیید فر سافانی از حق  زل شده این خادم  ناوجود است  
ّ
قدر عرض    این  .ان

سیاط  ه  امری مستور نبوده و نیست و جزای هر عملی معلوم و واضح اگر رحمتش سبقت نگرفته بود هر آینه اکثری از اهل عالم ب  شود که بر حقّ جلّ جلالهمی

که این  .ناف اوست مقتدر و اوست تواصاید بر صدق و عدل و انمافر طلبم عبادش را موّفق  شدند از حقّ جلّ جلاله آمرزش قدیمش را میغضب گرفتار می 

الله نوزده قران و امثال آن بعد از عرض  ءبها ن به مهاجرین ارض س د علیهم  دند و هم چنی دا ن  ماتو الله چهار  ءبهاشیخ حسن علیه    آقاب  ناجه  د بنشتدامرقوم 

ید یماده شد به قدر مقدور در اعانت اصحاب کوتاهی نندا ده شود مجری و ممض ی است و از قبل اذن دا  الهی دوستان ه  حت امنع اقدس فرمودند آنچه بسادر 

لعند مع ذلک لازال فقرای آن اراض ی در نظر حقّ  آمع  .انتهی   شدده میدا ن ماکاش عوض نوزده قران نوزده تو 
ّ
 نکه آن محبوب فؤاد از تفصیل این ارض آگاه و مط
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ی قمصر  و اولیاین قلم اعلی ذکر  ح  لکریم در اینیند الامر بیده و هو الفیّاض امابوده و هستند و محبوب آنکه به قدر قوّه ملاحظه احوال فر   جلّ جلاله    

عالی یا احبّائی  مانزگان را میما
َ
بارَکَ و ت

َ
یت مخصوصه فائز نظر به انع ه  الحمد کل لدی الوجه مذکورید و بن پارس ی بشنوید لله  سای مظلوم را به لنداید قوله ت

یت به آن ناید و همچنین کل را به آن امر فرموده لله الحمد در سجن اعظم مکرّر لحاظ عمافر می را ستر نمودیم حقّ به مقتضیات حکمتش عمل میساحکمت ا

یت طلبیده نسئل الله ان یؤیّدکم نامظلوم مخصوص کل عاز    و  را نموده   مایتی ذکر شنائی و عبهاامین علیه    بناجید  مانئش را ذکر نموده و می اولیاجهات متوجّه  

ذییحبّ و یرض ی و یقرّبکم الیه و یکتب لکم اجر    ماعلی  
ّ
انفقوا ارواحهم فی    لدی باب عظمته و  اوا الی افقه و قامو لئه و اقبنداا  سمعو  ء حبّه وهوان طارو ا فی  ال

ذیجری فی حقّکم من قلمی فی هذا المقام العزیز البدیع  مائی افرحوا یا احبّائی باولیایا  اسبیله ابشرو 
ّ
ء  بهافلین الغااکتسبت ایدی ال ماسُمّی بالسّجن الأعظم ب ال

ذیعلیکم و علی    انّ ن لدم
ّ
شتند  داء الله مرقوم  بها  مان حضرت شهید علیهاب  درباره   که این  .انتهی    قیّومعند القوم متوجّهین الی الله المهیمن ال  مائهم  ورا  ان نبذو ال

قدر قوّه  ه  که بر انفاق مؤیّد شدند و ب  از برای نفوس ی  طوبی  ن عظمت جاری  ساحت اقدس اعلی به شرف قبول فائز گشت و ذکر هر یک از لساعرض شد و در  

 رت دهند به این نعمت کبری شاحضرت کل را ب   یند آنمانفی سبیل الله صرف نموده و می 
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ن عظمت سال  مبارکه  یلهاند انّه هو المؤیّد الغفور الرّحیم در این لء آنچه قبول نموده اید بر اجر مائل که منفقین را تأیید فر سانه این خادم فانی  أشاز حقّ تعالی      

یم و از حقّ جلّ جلاله از  یمانهار وفا ذکرش میاظه  ئی این کرّه ذکری ننمودی نظر ببهانوّاب علیه    بناجطق قوله تبارک و تعالی یا امین از  نا علیا  کلمه    به این

لله الحمد   دائش هویناست در هر حین تغییراتش ظاهر و فا ید دنیا فانیمافر وهّاب میطلبیم آنچه را که اجرش ابدی و ذکرش سرمدی است یا نوّاب برایش می

یت  نافضل نمودی ع  نیازابی  مارحی  ما الها پروردگارا کری و بگو    مامذکور این مقام اعزّ اعلی را حفظ ن  الهیفائز شدند به آنچه که ذکرش در ملکوت    بناج  آن

از عهده بر نیاید  نارا شکر و ث یتعطایت فرمودی داعظیمت ه أندی و از سبیل معوج قوم به صراط مستقیم و نبشال اوهام به یمین ایقانم کمافرمودی از ش

ن  شاهم خدمت ای  این فانی   .انتهی    نای توا ی ی شنوا و تو یی تو یمارت حفظم نداید اقته  ی و بی مانیت محرومم مفر ماطلبم از امطار رحمت رحو معادله نکند از تو می

  عطاید و از کوثر بیان که از قلمش جاری حیات باقیه  مارا مشتعل فر   شود اوث میداکه از محبتش اح  حرارتیاز  طلبد  حقّ جلّ جلاله می  ند و ازسار تکبیر می

ن ورقه بنت عمّه و مخدّره  شاالله و والده و حرم ایء بهاحاجی سیّد نصرالله علیه    بناجنی  که ذکر حبیب روحایبقی بدوام ملکه و ملکوته این  ماید لیظهر منه  مان

 عمّه علیهنّ 
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حت امنع اقدس اعلی عرض شد و مخصوص هر  ساشتند کل در  دان را مرقوم  شا های ایها و ضیافتها و خدمتالله را نمودند و هم چنین ذکر زحمتءبها    

ظهر من مقامٍ    مانشده و نخواهد شد من یقدر ان یذکر او یحص ی    صائش عاجز و قاصر است امواج بحر فضلش احصازل شد آنچه که این عبد از اح نایک  

 و لا یُذکر بذکرٍ فی الحقیقه نفوس مذکوره فائز شدند به آنچه که خلق عالم از آن محرومند  رةٍ و لا یُوصف بوصفٍ  شار باشالایُ 
ّ

و ربّکم و ربّ   ناء ربّ شامن    الا

یته که فی الحقیقه سبب راحت ابدی  ناالله و عءابهالله علیه حاجی سید نصر  جناب ت حبیب روحانیمازحنم سار العظیم خدمت هر یک تکبیر و سلام می العرش
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 حت اقدس بوده سان در شا الحمد لله ذکر ست از بستان ظاهر و مشهود ا یت سرمدیناو ع
 
 یئله و مر  و هست هنیئا

 
حکیم ریحان و ابن ب ناذکر ج کهله و این ا

   نتشا ن و همچنین ضیافشاای
َ
بَا الحسن از قبل مظلوم هر یک را ذکر  نات عالیات ما م کرس یّ ربّ این کلمارا نموده بودند بعد از عرض ا

َ
زل قوله تبارک و تعالی یا ا

فاق منوّر    مان
ّ
حاد    محبته  بی افئدۀ احزاب  ضاگردد و ضغینه و بغو بگو ارادۀ این مظلوم آنکه آفاق به نور ات

ّ
فوس و اصلاح ل شود آنچه سبب تهذیب ن مبدو ات

ه هو المؤیّد الکریمناید بر عمل به آنچه از قلم اعلی در الواح  ماطلبیم کلّ را مؤیّد فر عالم و علوّ و سموّ امم بود ذکر نمودیم و از حق می
ّ
 الحمد    . انتهی    زل شده ان

 لله جمیع  
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کل خاسر و قاصر  ید  مام نفس به آنچه سزاوار است تمسّک نداید و کآ  ن از عُهده شکرش برسا م لدامزیّن آیا ک  یتشناع ه  فائز و ب  الهیذکر  ه  نفوس مذکوره ب    

شتند  داکه مرقوم  للرّاسخین این  طوبی  للعاملین و    طوبی  یش مؤیّدند و بر خدمت امرش قائمند  نااند و به ثکه به ذکرش مزیّن گشته  نفوس ی  رشوند مگهده میشام

اجابت ه  نم و از برای نفوس مجتمعه در آن مجلس از حقّ جلّ جلاله ذکر مسئلت نمودند بماالله میهءبهاعلیه    ینلز   محمّد حسین عمو  آقاب  ناج  خانهامروز در  

عرفه به دوام ملکوت الله ربّ    لا ینفد  ماک بناذکرک الأمین ذکر   ب رمیرزا حسن  یا  مقرون بعد از عرض این آیات از مَشرق الطاف مُشرق قوله تبارک و تعالی  

احزاب  طلبیم پرستان لعنش کردند بالأخره شهیدش نمودند از حق میحسن خالق علی آمد علی آقاالعالمین احفظ هذا المقام الأعلی باسمی العزیز البدیع یا علی 

از برای    طوبی  فل و محجوب  غاطق ظهور لائح ولکن قوم  نار  ناطع  سایا مهربان نور ظاهر مهر    .ناید اوست قادر و توامااوهام حزب شیعه مبتلا ننه  عالم را ب

در روز جزا چه بود و چه شد عمل  ما ل شمااع ثمره  ماها سؤال نی اسمعیل از شیعهکه مقام یوم الله را درک نمود و بر آنچه سزاوار است قیام کرد یا عل نفس ی

ذین اغوی  
ّ
 نور ظاهر یوم یوم  الهیر محبّت نایا جمشید از   .همنمودند آنچه را که هیچ حزبی از احزاب عالم عمل ننمود ویل لهم و لل
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مه  ت طور بس ا  لصاو     
ّ
حت امنع اقدس  سافلین یا مشهدی حسین اسمت در  غاختند و ویلٌ للناکه دیدند و ش  از برای نفوس ی  طوبی  رش فائز  ناه  ش و سدره بمکل

لک قدر در منظر اکبر ذکرت  مااکبر  یا علی    مافلین سترش نغار  صااسم حقّ از ابه  و بن  داتو توجّه فرمودیم و ذکرت نمودیم مقام این ذکر را به  حاضر لذا ب

زینل امین    العزیز العظیم یا حسین عمو  الفضّال  حاضر شدی فائز گشتی و از سلطان کؤوس عالم نوشیدی انّ ربّک هو  نموده لتشکر ربّک الکریم لله الحمد

ئی نسئل الله ان یحفظک و یقرّبک و یکتب لک خیر الآخرة و نالبیت اجتمع فیه احبّائی و ارتفع منه ذکری و ث  طوبی  نموده  ئی ذکر تو را و ذکر بیت تو را  بهاعلیه  

    .انتهی   ئلینسائش انّه هو ارحم الرّاحمین و مجیب الاولیاید بر خدمت ماید به ذکرش و مؤیّد نماطق نناید بر امرش و ماتو را مستقیم فر طلبیم لی از حق میالأو 

مشغول ولکن نفوس محروم و ممنوع سُبحان    ناذکر و ثه  ة بصاعالم را احاطه نموده امروز ح  یت حقّ جلّ جلالهناع  . یات لانهایه فائزناعه  لله هر یک ب  الحمد

ر الأمر بیعجب طلسمی مع اعی ناربّ 
َ
زل  نان از قلم اعلی شابودند مکرّر ذکر ایالله را فرموده ءبهاب غلامعلی علیه ناجلک القدر ذکر  ما الله دن کورند و مع آذان ک

ید و همچنین  ماند و فائز فر ساطلبم بر زل از حقّ مینان هم در آن لوح مبارک  شازل شد و ذکر ابن اینان  شااسم ایه  ایّام در مزرعه لوحی بمخصوص یومی از  

 ان بناجذکر 
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ه تبارک و تعالی یا زل قولنان  شاآیات مخصوص ایشتند بعد از عرض در حضور این  داالله را مرقوم ءبهاعلیهم  حسین    آقاء  نامحمّد اب  آقامحمّد هاشم و    آقا    

رکم بعاحبّائی یذکر 
ّ
تی السّمالک یوم الدّین قد فتح باب مایة الله ناکم المظلوم من شطر السّجن و یبش

َ
ذیاطرها بامر مبین یذکر فء و ا

ّ
شربوا  ن اقبلوا و فازوا وال

ذیو علی    ماء علیکبهادر القدیر ال الفرد الواحد المقتنداللهبقوّة من علکم  نزّل    ماء ربّهم الکریم خذوا  عطارحیق العرفان من ید  
ّ
ئهم مسرعین  ورام  نان نبذوا الأصال

شود فرمودند از اوّل  و می ن شده  شایت نسبت به ایناء الله را نمودند اظهار عبهاقبل حا ل ط علیه    نبیلحاجی    بناجو این که ذکر    .انتهی    الی العلیم الحکیم

هنگام خروج از ارض مقصود    تشبّثمیت  ناذیل عه  حبل فضل متمسّک و به  ظر و بناافق اعلی  ه  الله تا آخر ایّام هم ب  شاءان اند  ایّام بر خدمت قیام نموده 

قه و یقدّرالهی فائز شدند لحاظ الطاف با او بوده و هست نسئل الله  عفو  بحره  بحفظ او را فرمودیم لله الحمد  مخصوص  
ّ
  . انتهی    له خیر الآخرة و الأولی   ان یوف

 
َ
اهد  هُو زل قوله تبارک و تعالی  نام وجه این آیات  ماو این که ذکر ابن اخت معرض را نمودند بعد از عرض ا

ّ
امین ذکرت بود  ب  نامه جنایا علی اکبر در    الخبیر  الش

ر صاید در قرون و اعمارات اهل عالم تو را از مقصود منع ننشات و ابهاشکه    نیأشه  ید بماتأیید فر طلبیم تو را  یت مظلوم به تو متوجّه از حقّ مینالذا لحاظ ع

 شیعه حق را  
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یت فرمود  داعظیم ه  أنمودند حمد کن مقصود عالم را که تو را تأیید نمود و به صراط مستقیم و نب  جستند چون ظاهر شد شهیدشطلبیدند و او را میمی    

 عن دونک اسئلک    الهی  الهیقل  
 
 ل ناء بیّ ماآیاتک و س  ببحراقبلت الیک منقطعا

 
تی طارت الیک شوقا

ّ
 ئک بان تجعلنی مؤیّ لقاتک و بالافئدة ال

 
    دا

 
قا

ّ
علی ذکرک و موف

ک انت مولی العالم  امرک    علی خدمة
ّ
  الأعظم لا    لک القدم و المستوی علی العرشماو  ان

ّ
  ما حسن علیه  آقاعلی و    آقاو همچنین ذکر    .انتهی  انت العلیم الخبیر  اله الا

ذی بیک لک و لا  طوبی  ء الله را نموده بودند قوله تبارک و تعالی یا علی بها
ّ
که عالم قادر   نیأشه  ید بمایت فر نااستقامت ع  أساز ک طلبیم میسمّی بحسن از حقّ  ال

ی المخلصین    ماکتاب الله را اخذ ن  ضاید تسلیم و ر ه  بر منع نباشد ب
ّ
ه ول

ّ
و به قوّت و قدرت امرش حفظ کن هر نفس ی امروز فائز شد او از مقرّبین لدی الله مذکور ان

 لا 
ّ

    .انتهی   هو الفرد الواحد العلیم الحکیم اله الا

 ثانی آن محبوب تاریخ بیست و پنجم     
ّ
دیده را دریا و در   کلبه را قصر نمود و  4ذی الحجة رقم    29ط آخر  و دستخ   3شهر ذی الحجة الحرام رقم (  25)  دستخط

نند صد هزار  داا دیده و می یت ر نازل از عالم تحریر این فانی خارج خود آن محبوب فؤاد امواج بحر عنایت ناء عمافائز  ولکن ذکر آنچه از س  غااصه افق اعلی ب

س فرموده بودند و    دو را قبل  الف  ه  رود ارض یا و قبل از آن توجّه باند ذکر و نی فائز گشتهماکه در این ربیع روحانی به امطار بیان رح  از برای نفوس ی  طوبی  

 ء الله را در آن ارض  بهاعلیهم  الهیو دوستان  669 مامیرزا م ح علیه بناجف و   میرزا ر بناجهمچنین ذکر 
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ئی و  بهابین فتح اعظم علیه  سئی منت بهاالعلیم الخبیر قوله جلّ جلاله یا امین علیک    ناء مشیّة ربّ مانزل من س  ماهذا  این مراتب در پیشگاه حضور عرض شد      

ء مایتی دو لوح امنع اقدس از سنائی و محمّد علیه عبهااقدس مذکور بوده و هستند  و مخصوص رفیع علیه  حتسای آن ارض لازال در اولیایتی و همچنین ناع

    .انتهی   مند و از انوار نیّر معانی منوّر گردندشاالله از بحر بیان بیا  شاءان ل شد سازل و ار نانی مارحمت رح

ی آن ارض از ذکور  اولیاید و همچنین مخصوص  ماآگاهی مزیّن نطراز  ه  ا بر انگیزاند و عالم غفلت را برمیم ر ن آن چه که عظم  شازل شد از برای ایناحمد   ال لله    

 ث عمو ناو ا
 
علیها میرزا حسن    ید ذکر ورقه مخدّره امّ ماطلبم کل را به فرح اکبر فائز فر از حق جلّ جلاله میید  ماآن معادله ننه  فی الدّنیا ب  ما زل شد آنچه که  نا  ما

ئی ذکرت را نموده و همچنین  بهازل قوله تبارک و تعالی یا امتی امین علیه  ناعُلیا از ملکوت اعلی    این کلمه  حت امنع اقدسسانمودند بعد از عرض در   را اللهءبها

  . مستقیم  حبّشالله بر  شاءان مود به ذکرش فائز شدید  ن  ء قلم اعلی اشراقمااز افق س   ر بیاننیّ یت نموده لذا  ناطلب ع ماذکر محمّد قبل حسن را و از برای ش

لل   طوبی  خت  سالک قدم محروم  مات امم از  بهاعالم را ش یم و به آنچه سبب  مانرا به تقوی الله وصیّت می  مافلین شغافلات و الغالامةٍ اقبلت و فازت و ویل 

ذکر   .شتید بلی حسب الأمر این عبد مبلغ صد و پنجاه حواله نمود لاغیر داءالله مرقوم  بهاظر علیه  نا  بناج  و این که دربارۀ ضلع  .انتهی    تقدیس و تنزیه است

 حت امنع  سان وارد شده نموده بودند در  شاالله و آنچه برایءبهاحاجی ملک حسین علیه  بناج
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ید و از  مانعت از شب گذشته تو را ذکر میسادر این حین که دو    الهین بیان در ملکوت علم  سا تبارک و تعالی یا حسین ل  شرف عرض فائز قولهه  باقدس      

ید الأمر بیده و  مانموده و نمینناز مطلع فم ارادۀ مولی الوری ظاهر شده معادله    علیا که  این کلمه  شطر سجن به تو توجّه نموده کنوز عالم و ثروت امم به

 
ّ
ء و  شاح با تو و خسران با آخذ شد انّ ربّک هو المقتدر المختار یبدّل الامر کیف یکر باقی شد قسم به آفتاب حقیقت رب ل فانی سبب ذماقدرته  روة فی قبضة  الث

ور و انزال آیات بحر سرور ظاهر  بعد از عرض در حض  د ولکن دان وارد شد حُزن لانهایه روی  شا ع آن چه بر ایمافی الحقیقه بعد از است  .انتهی  هو العزیز الوهّاب  

 . و ربّ العالمین نا ربّ داللهدق امین الأمر بیصاید یشهد بذلک کلّ مازل شده برابری ننناعالم به آنچه  همه

 رقم )    
ّ
را   یتندازل قوله تبارک و تعالی یا امین نات ظاهر و ناد و در جواب این آیات از مظهر بیّ رّم الحرام آن محبوب رسید و عرض ششهر مح   21( 5دستخط

فائز است   غااصه ت و بس ا رای سمعداکه  از برای نفس ی طوبی  ء مزیّن ماارادۀ مولی الأسه ب ناین ذکر و ثداشنیدیم مکررّ ذکرت نمودیم بحر بیان لازال موّاج و م

ریت و الطاف  ناو ع  ناذکر و ثه  آن اطراف را ب  دوستان   . حب بصرصاو همچنین  
ّ
ی است  ئی را نمودی اسمش با مسمّ بها غلام علیه    بناجر ذکر  دا  مظلوم متذک

 و دنوّ و زشت   ت دنیا از علوّ نا ید که شئو ماطلبم او را به مقامی فائز فر از حق جلّ جلاله می المنّانء ربّه العزیز عطا کأس حضر و شرب رحیق البیان من 
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رس ی اطمیشا زیبا ایو      
ُ
م فی ایّامه و  نان مستوی باشد و بر سریر ایقان مستریح قد فاز بالمعروف من لدی المعروف یشهد بذلک مولی الأ نان را تغییر ندهد بر ک

 یکفی به شه
 
ه من  ناذکر فائز است    الهیء الله را نمودی به کوثر ذکر  بهاض علیه    م ح قبل ر  بناج  العلیم الحکیم ذکرکبّر علیه و السّلام علیه من لدی الله  ن  دا

 قب
ّ
الأعلی خیر الآخرة و الأولی انّه جواد کلّ عالم من عوالمه و یکتب له من قلمه    یقرّبه الیه فی  ماعلی  یؤیّده  ان  ه من قبل المظلوم نسئل الله  ر ل و فی هذا الحین بش

 رد بنداشته و ندا که شبه و مثل  ق هر یک فائز شد به آنچهورا یا امین نفوس مذکوره در ا .کریم
ّ
هود یتی ناعب رهم ش

ّ
تی سبقت الوجود من الغیب و الش

ّ
  و رحمتی ال
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 بوده بهی که در ضیافت مذکوره حاضر  الله الا ءبهاند مخصوص آقایان علیهم  سار یسلام و تکبیر م  اولیاهم خدمت    این عبد فانی  .انتهی  
 
 لهم و    اند هنیئا

 
لهم    مریئا

کرو    ناو الحمد لربّ 
ّ
راز الأوّل و هو حبّه جلّ جلاله و ایّدهم و عرّفهم و اسمعهم فی یوم کانت    ماله ب  الش

ّ
کذلک احاط   ءامّ ء و الآذان صاالعیون فیه عَمیزیّنهم بالط

ه  داید بر هما را تأیید فر طلبم هر یک  و ربّکم ربّ العرش العظیم از حقّ جلّ جلاله می  نافضل ربّ 
ّ
ء بقوله کن فیکون در این مقام  شای   مالمقتدر علی  ا   هویت خلق ان

 
ّ
 های آن محبوب واحجواب دستخط

 
 الهی نعمت  ر بود هر یک دفتری بود در اظهارن و منوّ یها به آن مزّ همناکه رؤس  بعد واحد ذکر شد و شکر و حمدی دا
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ت اقرا  مدنی الحماو ابراز رحمت رح    
ّ
اند آنچه را که سزاوار است مقصود آن که حقّ جلّ جلاله ذکر نموده   اند و به اراده ر و اذعان را یافتهلله آن محبوب لذ

فی ئه  ناو ثی ذکره  عل  ناو ایّد  ناو عرّف  ناء قد خلقالسّماو ربّ الأرض و    ناطراز قبول فائز گشت نشکر الله ربّ ه  ب  حت امنع اقدسسادر    مال شماو اع  مااقوال ش

 بهایومه العزیز البدیع ال
ّ
کر و الث

ّ
فیع و الحمد العظیم و ربّ الکرس یّ الرّ   و ربّکم العرش  نا فی ذکر الله ربّ   ء علی حضرتکم و علی من معکم و یسمع قولکمنا ء و الذ

   .لله العزیز المنیع

 مقابله شد                                   1305شهر ربیع الأولی سنه   22خ آدم فی 

9 

 یند ماو الطافه ملاحظه فائز فر  اللهءبهالحسن علیه اامین حاجی میرزا ابو  بناجمحبوب مکرّم 

مِ العَلیّ  نابِسم رَبّ 
َ
عظ

َ
قدَسِ ال

َ
بهی   ال

َ
 ال

 لله الحمد حم   
 
 الوهّاب حم  ناسّحاب و یجد المقرّبون عرف قمیص ربّ لیمطر به ا  دا

 
 ملک المیثاق حماالله    ق منظرشاالع  به قصد  دا

 
ع به المخلصون الی مقام سر   دا

روة العلیا حملقا ال  المکاشفة و
ّ
 ء و الموحّدون الی الذ

 
  لا  الأشجار اشهد انّه    اثمرتبه جرت الأنهار و    دا

ّ
کر و الث بهاهو وحده لا شریک له التّکبیر و الاله الا

ّ
ء ناء و الذ

ذیئه صفیائه و ااولیاعلی 
ّ
 منعتهم سطوة  مااخذتهم فی الله لومة لائم و  مان ال
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امطار از سحاب   ای آن محبوب فی الحقیقه به مثابه همهناو لا هم یحزنون و بعد  خوف علیهم    اولئک عباد مکرمون لا  .ء جاهلضاخوّفتهم ضو   ماظالم و      

 هاطل انّ الخادم یشکر 
 
 متتابعا

 
ذیمحبّت مترادفا

ّ
 ا ال

َ
قک و عرّفک و یسئله با

ّ
آن   مهنایک قدیر   ء.ن یرفعک فی الملک و یعزّک بین عباده انّه علی کلّ ش ییّدک و وف

فرمود صد هزار بار شکر مقصود عالمیان را چه که  انوار محبّت مزیّن و منوّر  ه  شهر صفر بود قلب را به نفحات سرور و چشم را ب  12که تاریخ آن  محبوب  

 رسد و  فرموده و مددش در هر آن می  عطاتوفیق  
ّ

سمَی الأ شایرجع الوجود الی العدم و بعد از م  الا
َ
نموده   سنیهده و ملاحظه و قرائت قصد مقام اعلی و مقرّ ا

قِ البَیان جلاله و عمّ نواله  نزّل فی الجواب قوله جلّ  ماعرض شد هذا  ما لک اسماء وجه لقا ن تبعد از اذ 
ُ
ف
ُ
 مِن ا

ُ
یتی و رحمتی  نائی و عبهایا امین علیک هُو المشرِق

تی 
ّ
ک الی سبیله و  داه و خدمت امرش انّه عرّفک صراطه و نالک قدم را که تو را مؤیّد فرمود بر اقبال و ذکر و ثمارضین حمد کن سبقت من فی السّموات و الا ال

قک علی خدمة
ّ
ذیالمقام    الافق الأبهین  و رفعک الی مقام یذکرک القلم الأعلی م  امره   وف

ّ
ک  فضل الأعظم و قل لافرح بهذا ال   انلوری بعجزه عن ذکره  ا  اقرّ   ال

لمن ایّدک   ارشدک و الحمد ک و اراک و اسمعک ودالک و لمن ه طوبی  زل ناذکر تو از قلم اعلی جاری و  اولیا الحمد یا مقصود العالمین یا امین در اکثری از الواحِ 

قک علی عرفان من منع عن عرفانه 
ّ
 و وف

 ***    69*** ص  

ر ذکر مشتعل شوند و به  ناه  تا ب  مال مظلوم ذکر ن بَ ن و از قِ سای حق جلّ جلاله را تکبیر بر اولیا  . هذا المقام الرّفیع  یجاد فیلک الا مااکثر العباد یشهد بذلک      

ید  مانن را به افق رحمن دعوت میشاعلی البیان این مظلوم در جمیع احیان و اوان بافلند ایغاس بسیار  ناتبلیغ امر رحمن مشغول گردند  ه  بحکمت و بیان  

 
ّ

شته رحم الله العدل و  دا  باز  غااوهام از اص  ها را قطننموده و گوشهده منع  شاها را حجبات از مءالله چشم شامن    ولکن کل از سمع و بصر محرومند الا

هود یا امین بحر بیان امکان را احاطه نموده داللهمفقود الأمر بیم موجود و رسم  نانده  ماف از این دو جز اسم نصانالا 
ّ
الله از اعلی افق    ءنداو     ربّ الغیب و الش

هطلت    قد  .انتهی  نبوده و نیست عنقریب ظاهر شود آنچه در الواح از قلم الله جاری گشته    س یأبو لکن    عالم مرتفع مع ذلک احدی آگاه نشده مگر معدودی

کر او یصفه  نام وجوهمانیّر کرمه ا  و اشرق   ناعلیکم و علی   نارحمة ربّ   امطار
ّ
   من یقدر ان یذکره حقّ الذ

ّ
ء اتوب الیه و استغفره ناحقّ الوصف او یثنیه حقّ الث

بار حمد و    یات حق جلّ جلاله واضح و معلوم است صد هزارناو حرّر به قلمی ذکر آن محبوب لازال بوده از آیات مشرقات عنی  ساخطر ببالی و نطق به ل  امّ ع

م فرمودند ظاهر و آشکار  ه  الله الأبهی بءبهایهم ضرته علح  معاسم الله و من  علیا که حین ورود خبر سجن حضرت    مبارکه  کلمه  شکر که این ایّام نتیجه
ّ
آن تکل

هم یستنصرون علی  فع دابقوة الجنود و الم ناقوله تبارک و تعالی انّ
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ئلین و  سامخلصین و آملین و    طراز جدید مزیّن و فائز دعای موحّدین وه  نی امروز بساآفاق عالم ان  . انتهی    لب القدیرغاو نحن نستنصر علیهم بالقویّ ال    

لّ خلاص ی خواسته بودند از برای مسجونین و محبوسین مخصوص حضرت اسم الله علیه من کلّ  ه  قاصدین ب
ُ
علیهم  ه و من معه  بهاء ابهااستجابت مقرون ک

ت فرح و سرور است یا حبیب فؤادی    الحمدالله الأبهی  ءبها
ّ
ر نغاس  نالله ظاهر شد آنچه سبب و عل

ّ
 دا کنند عدم بقای اعهده میشایند ممافلند اگر یک آن تفک

  ی اخذ عزیز مقتدر و نفس    را اخذ فرمود   د صاارض    ین مفسد  ه ت قوّت و قدرت حقّ جلّ جلاله را مع سجن و حبس و صد هزار بلایای ظاهر وراو همچنین ظهرا  

ذیثمّ  دق  صارا از کاذب موسوم به    ارض طا  نبّه نشد و همچنین نفوس قاسیهمت
ّ
ه  رند مع ذلک بداسقر مقر  ه  حال هر دو ب  .ءبها هل القصد الرزیّة الکبری لا   ال

ید باید کتابی تألیف کند حیرت در سُکر و غفلت خلق است آیا شعور چه  ماامور ذکر ن شعور نیامدند این عبد اگر بخواهد از این گونه  ه  قدر سمّ ابره خلق ب

شمرند هر  نند و خود را هادی و قائد می داکه خود را پیشوا می   ماشد و ادراک کجا رفت حیرت اندر حیرت است فی الحقیقه در فقرۀ ارض طا باید تشکر نمود عل

ن  شاای و هنوز به قدر ذرّه ضغینه اندهجوم نموده  ءبهاتر هزار بار بر اهل تر و ضرّش محکمبش واضحاش بیشتر و لهید مشتعلند هر یوم شعلهنار عناه حین ب

مرا مآرام نگرفته اگر یکی از آن نفوس خبیثه قدرت ظاهره می  ضاکن نشده و بغسا
ُ
   نمودشد آیا چه میییافت و یا از ا
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ر ن    
ّ
اظهار خدمت در لیالی و ایّام به مفتریات ه  هم نظر ب  داشتند و اعندایتی  ضانکه از این طایفه ر آید مع  یماحال در پیشوایان خلق و حضرت سلطان تفک

آنی از    مخلصین  یت فرمود اگر چهنا س نجات عحببه صرافت طبع مبارک من غیر واسطه مسجونین را آزادی بخشید و از    نمشغول مع ذلک حضرت سلطا 

هر آنی از سجن فی سبیل الله نعمتی است که از برای او شبه و مثل نبوده و   یند قسم به مربّی کونین مانفی سبیل الله را به عالمی مبادله نمی  سجن و بلایای وارده 

م نصاانه  ظر باشد و بنان به عدل  سانخواهد بود در هر حال باید ان
ّ
ئل و آمل که در هر آن حضرت سلطان را  ساید از حقّ جلّ جلاله این خادم فانی ماف تکل

ق فر رد  دامؤیّد  
ّ
لک قدر عرض شد هذا  ماء وجه  لقاشتند در منظر اکبر تداعق ارض کاف و را مرقوم  ناء  ناالواح اب  این که درباره   ر قدی  ءید انّه علی کلّ ش ی ماو موف

آگاه شوند    فلینغاید  شازل  نا  الهیء فضل  ماید از سمامنیعه طلب ن  بود هر نفس ی الواح بدیعهن العظمه قولهُ جَلّ وَ عزّ از قبل و بعد قرار بر این  سانطق به ل  ما

ی گذاشتیم و اذن  اه ر و مصلحت آن را از قبل بدان بیئمیناو 
ّ
مشورت در عالم  یند تا حکم ماات حکمت و مصلحت عمل نیدیم به مقتضدایادی امر در هر محل

اقدس    حت امنعساب خواسته بودند در   بهرام ا  که مخصوص احبّای  حیمحبوب لو   ن و آنناعملا یعنی حضرت اف  ماو فرمودند نعم   . انتهی    ثابت و راسخ شود 

 ء و صفات اشراق  مالک اسما از افق اراده  هراتاعلی عرض شد و این آیات با 
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ولهُ عَزّ بیانه وَ جلّ بُرهانه    
َ
اطقهُو  نمود ق

ّ
 ماالیه انّه هُو المهیمن علی ر سجنه الأعظم و یدعوکم طم من شنالک الأ مایا اهل بهرام یذکرکم العلیم الحکیم  الن

ء و القوم شیاو انجذبت به الأ ء  النّدافلین قد ارتفع  غااکثرهم من ال  النّاست و  ناو رایات البیّ ء و هو الفرد الواحد المقتدر العلیم الخبیر انّه اتی بملکوت الایآت  شای

لّ مخلصٍ شطر محبوبه الأبهی  ءالسّمااکثرهم من الرّاقدین هذا یوم فیه قصد کلّ قاصد مقصود الأرض و 
ُ
لمن لهذا الیوم و  طوبی  و کلّ منصف الأفق الأعلی و ک

العزیز الحمیدعرفه و لمن قام علی خدمة امر  بالاستقامة علی هذا الأمر علی    انّ ا  الله  ذین لایمنعکم نعاق  أشنوصیکم 
ّ
بالله و اعرضوا عن صراطه  ال ن کفروا 

ه هو  نائی ذکرکم ذکر بهایرتفع به امره المحکم المتین انّ الأمین علیه    ماء و بنوراو التّوجه الیه بقلوب    ئهناالمستقیم و نوصیکم بذکر الله و ث   الفضّال کم بالحقّ انّ

حال در بعض ی از مُدُن آنچه را قلم    عقین و انکار مُنکرین و مکرهای معتدیننا  ظهور ه را اخبار نمودیم ب الهیالغفور الکریم ای دوستان از قبل و بعد اهل مُدُن 

نفوس مشغولند نفوس ی که از اشراقات انوار آفتاب حقیقت منوّرند و از کوثر معانی    آن اخبار نموده ظاهر و باهر و به صد هزار حیله و مکر در اضلاله  اعلی ب

 که  از برای نفس ی طوبی  و نیستند اند به استقامتی فائزند که جمیع اهل عالم قادر بر منع نبوده و سلسبیل بیان نوشیده 
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نمودند و به  س را به حضرت قائم دعوت مینای آن جهات و فقهای اطراف مال عل ساهزار و دویست    .تشبّث الهی ذیل فضل ه  یت تمسّک نمود و بنابه حبل ع    

مبارکه لاشرقیّة و لا   سدره  م آنماظهورش را انکار کردند و به ظلم تطلبیدند و بعد از جهد و طلب و اشتیاق و انتظار ئش را میلقالک آفاق مال اشتیاق از ماک

 غربیة را قطع نمودند  
ّ

المالله علی القوم    ةلعن  الا
ّ
ن بر  حکمت و بیاه  اند یا حزب الله بن نفوس در اضلال خلق کمر شقاوت را محکم بسته ماین حال هم از هالظ

ینبغی مشغول گردید امروز را مثل و شبهی نبوده و نیست در کتب    مانید و بداید و نلغزد قدر ایّام را ب ماکه از اریاح نفاق حرکت نن  ید قیامی یماخدمت امر قیام ن

رس یّ ربّ جلّ جلاله بر بقعه   یوم الله معروف ه  ب  الهی
ُ
فیه    ماو از عالم و  الوری مشغول باشید  ذکر مولی  ه  ب  ضا و وجوه بی  نوراقلوب  ه  یافته ب  مقر   ضابی  است ک

ید بر امری که به دوام ملک و ملکوت  ماید و جمیع را مؤیّد فر مایت منع نننازد و از آفتاب عسارا از بحر ظهور محروم ن  ماطلبیم ش فارغ و آزاد از حق جلّ جلاله می
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  ء تازه بخشد غاید و آذان را قوّت اصمافر   عطای جدید ینابیر را  صاطلبد اباین فانی از حقّ جلّ جلاله می  .انتهی    ناقادر و توا  ءپاینده و باقی باشد اوست بر هر ش ی

 تش را ببینند نارا بشنوند و بیّ  الهیتا به چشم جدید و گوش تازه آیات 
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ت اضلال عبادند آن نفوس به هر لباس ی در آیند و به هر صورتی ظاهر بعض ی به که خود را از اهل بیان می  ی حقّ یعنی نفوس یداالیوم اع    
ّ
شمرند و سبب و عل

ی ایران مگر قلیلی مااند جمیع علافتاده  بیچاره  داللهیگر در صدد عبای دهابل محبّت و مودّت و گروهی به اسبا ماو زُهد و تقوی و برخی به ک  ردا  و   صامه و عماع

ی آن  وراهد و گواه و از  شان آذربایجان  دادند میداه  فداها فتوی بر قتل سیّد عالم روح من فی ملکوت الأمر و الخلق   ها و ریاضت موعظه  با آن زُهد و تقواها و

قبیل بعض ی به  ن  ما هم از ه  و شهید نمودند حالی کل حقّ جلّ جلاله باری به فتوای آن نفوس ظالمه آن طلعة احدیّه را آویختند  وراهر ذی بصر و سمعی و از  

دعهانّ س خسواو 
ُ
زل قوله جلّ  ناء آن ارض و آن دیار مالوحی هم مخصوص ا .هؤلاءاکم من شرّ الله و ایّ  نااند قاتلهم الله و اعاذشده  داهای شیطانیّه پیسیّه و خ

ر ناحیها  ضو   ء الله فی ارض الباء و الها ومایا ا  ناو توا  ناداوند  دام خناه  ب ئه و عزّ بیانه  کبریا
ّ
را لوجه   ماکن و شساید در سجن  ی مادر امواج بحر فضل حقّ تفک

ید به حبل متین  مات فیّاض حقیقی فائز فر ضابه فیو شهود آمده تا کل را  ه  ید از عالم غیب بمافر ید و به صراط مستقیم دلالت میمانافق اعلی دعوت میه  الله ب

 امروز هر نفس ی به عرفان حضرت دوست ید و به افق ظهورش توجّه کنید یماتمسّک ن الهی
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لک ماظر و به ذکر ناید هر نفس ی الیوم به افق اعلی یط حقّ در آساط در بساط و انب شال نماط عالم بگذرید و به کسافائز شد او به کلّ خیر فائز است از ب     

م شود شکر  مافائز شوید که عرف بقا از او استش  عملی ه  ید تا بیماجهد ن  .نقریب معدومشود عهده می شا ط لدی الله محسوب آنچه مساذاکر او از اهل ب   مااس

  . انتهی  مقصود العارفین    الکریم الحمد له اذ هو ربّ العالمین و  الفضّالکه عالم از او محجوب انّه هو    را مؤیّد فرمود بر عرفان امری   ماعالم را که شکنید مقصود  

این فضل  مبارکه یا امتی فائزند    کلمهه  ء الله بماع کلمه یا عبدی و حال امائش شد جمیع عالم مشتاق است مامل حال اشا  الهی انوار آفتاب فضل    لله الحمد

حت امنع  ساء الله را نمودند در  بهااستاد احمد ک ف علیه    بناجکه ذکر  فلین اینغاخت و ویلٌ للناشد و ش  که عارف  از برای نفس ی  طوبی  ست و بزرگ  ا  عظیم

رک بع  هُو السّمیع البصیرنزّل فی الجواب قوله جلّ جلاله و عمّ نواله    مالک الرّقاب عرض شد هذا  مااقدس  
ّ
یة الله نایا احمد یذکرک مقصود العالم و یبش

  لا  م الوجوه انّه   مان نطق اسا للقلب اقبل الی شطره و لبصر رأی الأفق الأعلی و  ل لوجه توجّه الیه و    طوبی    قیّومالمهیمن ال 
ّ

هو الفرد الواحد العزیز الودود  اله الا

هم لا یعرفون    النّاسن استوی علی عرش البُرهان و  الرّحمج بحر البیان و  ما  یفقهون قدربیع المعانی و القوم اکثرهم لا   ناظهر العالم من نفحات الوحی و ا  ناجدّد  انّ ا

لا انّهم لایعلمون  ئهم هواوا قد نبذوا الههم و اخذ
َ
 ا
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نون م  نالمن کسّر اص  طوبی      
ّ
ذییکون یا احمد قد حضر کتاب من الأمین و کان فیه ذکرک و    ماکان و    ماو آمن بالله ربّ    الظ

ّ
من هذا  کم  ناک ذکر نان آمنوا هال

 . و یُری یشهد بذلک من عنده الرّحیق المختوم یشهد مااعرف هذا المقام الأعلی لعمرالله لایعادل بذکری  المقام المحمود ان

 ء الله انّ نداان استمع    یا سیّد قبل هاشم    
ّ
 فی ارض السّرّ وراء و اخری فی الزّ اه ارتفع مرّة فی الط

 
ذیو فی هذا المقام    ء و تارة

ّ
ء الحسنی من لدی الله ماسُمّی بالأس  ال

ه     لا  مولی الوری یشهد بذلک من شهد انّ
ّ

بسیّد قبل محمّد   یو نذکر من سُمِّ و البکور    یّ ش ء ربّک فی العناهو العزیز المحبوب ان افرح بذکری ثمّ انطق بثاله الا

اکر لیفرح و یکون من  
ّ
ذی  ناذکر   انّ ین االش

ّ
اله  لا  صفاته العلیا  ء الله الحسنی و  مالتبقی به اذکارهم بدوام اس  نان اقبلوا الی الأفق الأعلی و نذکرهم رحمة من عندال

 
ّ

 لاحهو المقتدر العلیم ال الا
 
ذیبّائه خبیر انّ الله جعل ذکره کنزا

ّ
مروا به فی کتابه المبین ماو عملوا بء ضان اقبلوا الیه بوجوه بیال

ُ
   .ا

ذیک  نائی هاولیانذکر    الأعلی فی مقامه الکریم و   و یطوف حوله الملأ   ءنوصیکم بحفظ کنوزکم کذلک یعظکم من عنده علم کلّ ش ی  انّ ا  نالرّحمء  اولیایا      
ّ
  ما ن  ال

 وا المیثاق اذ ارتفع  نقض
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هم من الرّاسخین       لا انّ
َ
ته ش  مالعبد    طوبی  النّعاق ا

ّ
ین  شامنعته ا  ما ت الفجّار و  بهازل

ّ
ذیرات المغل

ّ
برة غء و یُری من وجوههم  ضان یغلی فی صدورهم قِدر البغال

ذیک و علی نایتی علیکم یا حزب الله هناء عماء المشرق من افق سبهاالجحیم ال
ّ
هذا ما نزّل لجناب استاد باقر علیه  و   .انتهی   الرّفیع ن یطوفون العرش فی مقامی ال

شفِق الکریمنه  أشو عظم  بهاءالله قوله جلّ جلاله و عزّ کبریائه 
ُ
لم
َ
ذیسبحان    بِسمِی ا

ّ
   ال

ّ
 من عنده و هو القویّ الر الملک و  سخ

 
 مالب القدیر یفعل  غاالملکوت امرا

    .یرید و هو الفرد الواحد العلیم الحکیم ماء و یحکم شای
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 ا  یا باقر
ّ
ن  غات البشر و لا سطوة النانٍ لا تحزنک شئو أشک من قبل و فی هذا الحین لعمری لو تعرف مقام ذکری لیأخذک الفرح علی  ناذکر   ان

ُ
 مستقیفلین ک

 
 ما

 بثناعلی امر ربّک و  
 
ن قائئی فی الآخرة و الأولی یشهد بذلک من استوی علی عرشه العاولیاینفعک و    مائه الجمیل هذا  ناطقا

ُ
 ظیم ک

 
    ما

 
علی خدمة امری و مقبلا

ه یؤیّد من اقبل الیه بقلب مُنیر قد شهد لک قلمی الأعلی ان ا
ّ
اکر عرف و کن من  بقلبک الی افقی ان

ّ
ذیت الفجار  ناحجبک شئو ین ایّاک ان تالش

ّ
ن ینطقون  ال

ء بهاسم علیه لقاابوا بناجنزّل ل  ماو هذا   انتهی  ء و اجاب ربّ الکرس یّ الرّفیع النّدا ء علیک و علی من سمع بهاالعن صراطی المستقیم  النّاسئهم و یمنعون هوابا

   الله قوله جلّ جلاله
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اطقبسمی  نهأشو عزّ     
ّ
با ا الأمین  الن

َ
ه یذکر من اقبل  النّاصالأعلی و یوصیک بتقوی الله انّ ربّک لهو  یذکرک المظلوم فی مقام یطوفه الملأ سملقایا ا

ّ
ح العلیم ان

ه خلق الوفالیه و 
ّ
ه من فوارس مضلمن تمسّک به  طوبی  ئه الحسنی فی کتابه المبین ماجعله من اس  ء وایرید من اراده ان

ّ
د بذلک کلّ ن یشهالرّحملدی ر البیان ماان

ذیافرح بذکری ایّاک ثمّ اشکر ربّک  عارف بصیر ان  
ّ
نیر اداه  خلقک و ایّدک و  ال

ُ
 ک الی افقه الم

ّ
 نائی هاولیانذکر    ان

ّ
تی سبقت من فی السّموات  ک و نبش

ّ
رهم برحمتی ال

 ب ناجنزّل ل   ماو هذا    .انتهی    المقرّبون عرف رحمة ربّک الغفور الرّحیم    یجد منه  ماو انزل لک  اشکر من انقذک و نجّاک    ک انناقد ذکرک الامین ذکر و الأرضین  

 حسن علیه  
ّ
لی الله مولی العالم و اجاب اذ ارتفع  اکتابٌ انزله المظلوم و فیه یذکر من اقبل    هُو الصّراط المستقیمقوله عظمت آیاته و جلّ سُلطانه    ء اللهبهاملا

ذیئه من هذا المقام  ندا
ّ
 نداء  غاافقی و الآذان لِاص  ة هدشار لمصامن اعلی المقام قد خلقت الأب   جعله  ال

ّ
ذین لذکری  سائی و الل

ّ
به اشرقت الآفاق یا حسن ان    ال

هور ثمّ ندااستمع  
ّ
ور فی هذا الظ

ّ
م الط

ّ
ذی اشکر ربّک بما ایّدک علی العرفان هذا الامر  ء مکل

ّ
ت الأقدام انّا    ال

ّ
ل بیوم الله ولکنّ  هذا الیوم فی کتب القب  ناسمّیبه زل

  السّبحاتالقوم اکثرهم فی غفلةٍ و حجاب قد منعتهم 
ّ
 ت  بهاعن النّظر الی الأفق الأعلی و الش
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ذیعن     
ّ
ن اء القوّة بر ما اتی من س ال

ُ
 بنایات الآیات ک

 
 بذکر ربّک و عاملا

 
مرت به فی الزّبر و الألواح  ماطقا

ُ
الفرات و لذی وجهٍ توجّه الی الله  قصد  أمظلذی  طوبی  ا

نون ن قل ضعوا  لک الأدیا ما
ّ
 یتی امطار رحمتی نعیناء عمایقان بالرّوح و الرّیحان کذلک هطلت من سرعین الی ملکوت الا سو الأوهام م  الظ

 
لمن فاز و ویلٌ لکلّ    ما

ذیعلی  انّ ء من لدبهافل مرتاب الغا
ّ
ذیسطوة خوّفتهم  ماء و مابتهم حجبات العلحجّ   مان ال

ّ
من لدی   ضاغلامر  بناجنزّل ل  ماب و هذا آن اعرضوا عن المبدء و المال

م منع نموده حجبات نفس و  نالک اماعالم را دخان ریب و غبار اوهام از    ضاء یا غلام ر مابسمی المهیمن علی الأسء قوله جلّ جلاله و عزّ بیانه  مامولی الأسالله  

مند و خود را اهل  ناو عبده اصنند دادهند اهل شرکند و خود را اهل توحید می مُنکر را از هم تمیز نمی  قوم را اخذ کرده که خیر و شرّ و معروف و   نیأشه هوی ب

لء فانیه تبدیل نموده لاه آشمرند غفلت به مقامی رسیده که نعمت ابدی را بمقام می
ُ
ات د و به مشتهیان  خواسته از آن گذشته  اند آنچه حقّ جلّ جلاله از برای ک

 لهم ب
ّ
  الهی لئالی محبّت  ن ودایت بزرگ را بناقدر این ع .البیهم حمد کن مقصود عالمیان را که تو را مؤیّد فرمود بر اقاکتسبت اید مانفس و هوی مشغولند اف

  ست نصیحت قلم اعلیا  ر ایندامحفوظ  ه اسمشرقه بسار خائنه و نفوس صارا از اب
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اکر اسمع و کن من    ما ظل  در این لیله    
ّ
ه تبارک و تعالی  لک الماس من لدی الله    م س  ر علی اکب  بناجنزل ل   ماین و الحمد لله ربّ العالمین و هذا  الش

ُ
هُو  قدر قول

یت نااند و چون باب عبوده ر قوم منتظر این یوم مبارک صادر قرون و اع .یا حزب الله امروز بر کل ذکر حق جلّ جلاله و خدمت امر لازم و هُو المجیب السّامع

م طور خود را لأ ه  رحمن ب
ّ
ل محجوبداجل نجات عالم و همفتاح بیان گشوده شد و طلعت موعود و مکل

ُ
هده شابل منصعق بل میّت م   یت امم ظاهر فرمود ک

 و به آنچه سزاوار   نیددال است قدر ایّام را بعمید امروز یوم  یمامذکورند ای دوستان به قول اکتفا نن  الهیر معدودی قلیل که از احرف وجه در کتاب شدند مگ

لّ م مامنع نن الهیائمة دء باقیه و آلاء مارا از نع مااین دو یوم ش فانیه است مشغول گردید بگو الوان مختلفه
ُ
یند آنچه را که الیوم از او  ماهده نشاید عنقریب ک

ن هو المقتدر علی  الرّحمید به آنچه لایق است فائز گردید انّ ربّکم  شا  ماییدرد و تأسّف را اثری نه امروز روز خدمت است جهد نندامت ثمری  ندافلند آن حین  غا

هود ء و هُو المهیمنشیام الأ ماء و فی قبضته ز شای ما
ّ
ت عظمته و  بها مامیرزا مهدی ابن من صعد علیه بناجنزّل ل  ماو هذا   . علی من فی الغیب و الش

ّ
ء الله قوله جل

  ء ش یمکان تعالی من انزله و تعالی من اظهره و تعالی من نطق و انطق کلّ ن و منه تمرّ عرف البیان علی ال الرّحملوحٌ انزله   هُو المشرق من افق الملکوتئه کبریاعزّ 

ه   لا علی انّ
ّ

 هُو الفرد الواحد اله الا
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لا انّهم من  ماء و نطق الکلیل و القوم اکثرهم من الرّاقدین قد منعتهم النّفس عن الفردوس الأعلی و الهوی عن  النّداالعلیم الحکیم قد ارتفع      
َ
لک الوری ا

 تی من کان مذکا  دالأخسرین فی کتاب الله ربّ العالمین ق
 
 ء و مسطصفیابالسن الأ   ورا

 
سمع من سمع و انکر و منهم من    النّاسمن    .فی کتب الله ربّ العرش العظیم  ورا
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ه ضاء و الارض البینوراء من شطر البقعة الالنّدا اان استمعو ء بهایا اهل الو سرع الی ان فاز بکوثر البیان و شرب منه باسمه الغفور الکریم 
ّ
یدعوکم بالحقّ  ء ان

رکم بع
ّ
کم شن  أشثابتین علی الأمر علی    افلین کونو غارات الشا عکم حبّ الدّنیا عن مولی الوری او تحزنکم الک یوم الدّین ایّاکم ان یمنما  یة اللهناو یبش

ّ
ت  بهالا تزل

ذیاهل البیان  
ّ
 ن اعرضوا عن الحق اذ اتی  ال

ّ
ذین و انکروا  الرّحمیة  نارحیق العرفان من ایادی ع  اشربو   مابالبیان و  فازوا    ماهم  هم بسلطان مبین لعمرالله ان

ّ
لقوا   ال

ُ
خ

 ء  ماتالله لا تنفعکم الیوم کتب العالم و لا ملکوت الأس  یا مشعر البیان  .لخدمة امره المبرم المتین
ّ

ذیبهذا الکتاب    الا
ّ
یالفی  ینطق    ال

ّ
ر الکلّ بالل

ّ
 ما ی و الأیّام و یبش

 ء من لدبهافلین الغاالعلیّ العظیم کذلک نطق قلمی الأعلی و القوم اکثرهم من العند الله  
ّ
ذیعلی    ان

ّ
هم من الرّاسخین    ماء  ارج  النّاسعند    مان نبذوا  ال

ّ
لا ان

َ
عند الله ا

 محمّد قبل علی قوله عزّ    بناجنزّل ل   ماو هذا    .و الحمد لله ربّ العالمین
ّ
شرق من افق العالم باسمه الأعظم  هُو  نه و جلّ بیانه  أشباقر ابن ملا

ُ
 ذکر من لدالم

ّ
لمن    ان

  اراد الوجه
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َ
ا  و 
َ
اکر العلیم قد ذکر   ان

ّ
ذی  ناالذ

ّ
تالله الحقّ   ءبهاال  اهلیا    .هم الی صراطی المستقیمنائی الأحلی و هدینداهم  ناهم افقی الأعلی و اسمعنان آمنوا بالله و اریال

ذیفی مقامه الأعلی    ورییذکرکم مولی ال
ّ
تی ارتفعت بامری المهیمن علی من فی السّموات و الأرضین ان انصروا  السّماء هذه ماسمّی بالسّجن مرّة و اخری بس  ال

ّ
ء ال

 ل و الأخلاق امان بالاعالرّحمربّکم  
ّ
ذیعبد من عبادی    قد ذکرک  یا باقر  .ربّکم العالم الخبیر   ةء مشیّ مافی الواح نزّلت من س  بهاکم  ناامر   ان

ّ
طاف حولی و فاز    ال

 ک  نائی و شرب رحیق حبّی و اقتصر الأمور علی خدمة امری ذکر لقاب
َ
 من عندی و ا

 
 فضلا

َ
رات شاعن الله او تحجبک ا  ءالکریم ایّاک ان یمنعک ش ی  الفضّال  ان

ذیفلین  غاال
ّ
 لاهل الا ماین یدعون الا ال

 
لا انّهم من  ن و جعلوا البیان شرکا

َ
نی الدّنیا  فعندکم ست  ماالملحدین فی کتاب مبین قل خافوا الله و لا تدحضوا الحقّ بیقان ا

 تجدون انفسکم فی خسران عظیم  
 
اهرة من بحر ع  .ن العظمه اذ کان القوم اکثرهم من الرّاقدینساکذلک نطق لاذا

ّ
ذییتی علی  ناالأمواج الظ

ّ
نقضوا میثاق   مان  ال

ه تبارک و تعالی   669 ر علیهعطاین  بحسنزّل لمن سمّی    ماو هذا    .عالله و عهده و طافوا حول امره البدی 
ُ
ول

َ
  الهی یا حسین به محبّت    نند ماوند بیدا م یکتا خ ناه  ب ق

ظر باشد یا حسین امروز دریای  نا  نداللهع  ماعنده بگذرد و به    ماید باید از  ماامروز هر نفس ی ارادۀ نصرت ن  مانی بر خدمت امر قیام نمار مودّت رحنا  و شعله

رَم موّاج و اشراقات انوار آفتاب جود کلّ وجود را احاطه نموده 
َ
 ک
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ف او را اخذ نکند بهر نفس ی لله برخاست قعود او را      
ّ
مراهان را هه نبیند و توق

ُ
ه لمرا قوّت بخشد از این ک ید و ضعیفان مایت نداجنود بیان به روح و ریحان گ

م  نام را بگذار و بیا تا تو را صیّاد ادافرمود    .هی مشغول ماد  ئه صیّادی را ملاحظه فرمود که به صیاید ابن مریم علیه سلام الله و سلام انبیمانن  تعجّب  یعُلیا نفس 

راه یافت ذلیل بود قصد ذروۀ عزّت نمود گمراه بود به انوار   نار علم در آمد فقیر بود به ملکوت غبحه  کلیل بود نطق یافت جاهل بود ب  کلمه  بعد از این  یممان

یا روح الله ه  تا در دنیا بود بصبع یقین شق نمود  اه  ر حبّ سوخت و حجبات را بناا به  ل ر مایت فائز گشت چه که از خود گذشت و به حقّ پیوست آدافجر ه

ء اهل  ضاضو   رات منکرین وشات معرضین و ا بهاکه الیوم ش  از برای نفوس ی  طوبی  عاجز  طق و چون میل عقبی نمود به مقامی فائز که اقلام عالم از ذکرش  نا

فائز شوید به آنچه که لدی الله مذکور و در کتاب ید  شاکه    ماییدن را از مقصود امکان منع ننمود امروز روز استقامت است و روز خدمت جهد نشابیان ای

 اصحر رمول ه ق اشجار و نه بورانه به ا توان تشبیه نمود و نه به امطار وور میبحه این فضل اعظم را نه ب .انتهی   علیک و علی کلّ ثابت مستقیم ءبهامسطور ال

بتّه فوق عرفان بشر  ء آن مشکل است شکر آن هم الصااحکه  آیند نعمتی ت آیا عباد مقبلین و موحّدین و مخلصین چگونه از عُهدۀ شکر برناو نه به ذرّات کائ

 است  
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   عطاچون فضلش و رحمتش سبقت یافت اذن      
ّ
 ة اعظم شد از برای ذاکرین و مخلصین و موحّدین و  فرمود و این سبب بزرگ و عل

ّ
مقام خاک کجا و روح   الا

هی فائز گشت  نامتنات  ضاموجود هر نفس ی را آن محبوب ذکر نمود به فیو   اش معدوم صرفیم و به اراده کلت  شابهت و چه مشاسبت چه مناپاک کجا چه م

ی  اولیا   که درباره اینو    .یسته و پسندیده استشاید بر آنچه امروز مامذکورین را تأیید فر   طلبدمخصوص هر یک بحری از آیات جاری این خادم فانی از حقّ می

لّ در  دااه  و همچنین ذکر نفوس ی که ب  ذکر نمودندث  ناالله از ذکور و اءبهای علیهم    ن
ُ
حت امنع اقدس اعلی عرض شد و هر یک به  سای حقوق فائز گشتند ک

اظر هُو  ذکر مقصود عالمیان فائز و به اشراقات انوار آفتاب فضل مزیّن قوله جلّ جلاله و عمّ نواله  
ّ
علی    الن

َ
ه  و بنیم  سار را تکیبر می   الهیدوستان  مِن افقهِ الأ

 لکم و نعی  طوبییا    و  ای اهل ن  دهیمرت میشایت حقّ جلّ جلاله بنار عبح
 
فل بودند در غالکم چه که از اوّل امر فائز شدید به آنچه که من علی الأرض از آن    ما

ل در کتاب  اعلی    آنچه که سبب حزن ملأ  ماسبیل حق وارد شد بر ش
ُ
قلم اعلی مذکور و مسطور این از    الهیگشت آنچه فی سبیل الله وارد شود و آنچه شده ک

 هیچ  ماست بزرگ از برای شا رتیشاب
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ل ظاهر و هوی مخزون زود است مکانداللهیع نشده و اجرش عضاعملی      
ُ
فائز   الهیرا نموده از قبل و بعد به ذکر    ماامین ذکر ش  بناج  .شود  دافات و جزای ک

فاق به ذکر حقّ  مارا به آنچه که سبب اعلاء کلمة الله است با ک  ماش  ماییمنبوده و هستید وصیّت می
ّ
حاد و ات

ّ
خدمت    . طق باشید و به خدمتش مشغول نال ات

طلبیم کل را ه و شفقت و محبّت از حق میبل طیّ ماس بوده و خواهد بود و این حاصل نشود مگر به اخلاق راضیه و اعنایت  داحق جلّ جلاله تبلیغ امر و ه

 ب نای او در اوست چندی قبل مخصوص جضار د بر آنچه یماتأیید فر 
ّ

ی حقّ جلّ  اولیال شد و همچنین زیارت حضرت وحید و سازل و ار نامحمّد شفیع لوح  ملا

عق  نازود است نعیق    ماییدو مزیّن از حق طلب استقامت ن  یش مرتفع و افق عالم از نورش منوّر نداست چه که حقّ ظاهر و  ا   دیشاجلاله امروز روز فرح و  

در هر    .م خضوع و خشوع مترصّددامشغول و بعض ی به    الهیده بعض ی از اهل بیان به سرقت آیات  دااعلی از قبل و بعد  ست که قلم  ا  مرتفع شود این خبری 

که اهل عالم قادر بر منع نباشند خذوا کتاب الله بقوّة   نیأشه  رد بدااستقامت مزیّن    رازطه  طلبیم کلّ را بکشند از حقّ می  مدارا به    اولیاید  شایند که  آ  لباس ی در

 من عنده
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ه یکفیکم بالحقّ ایّاکم ان یمنعکم ش ی    
ّ
یت  ناعه اهل آن ارض لازال ب .انتهی    العظیم الحمد لله المقتدر الباذل الکریم  أعن هذا الصّراط المستقیم و هذا النّب ءان

ن  سا مؤیّد شود بر جواب به لالله این خادم فانی  شاءان ء الله رسید بها مان علیهشامیرزا جلال و اخوی ای آقاب ناجحق فائز بوده و هستند این ایّام مکتوبی از  

ثابته    هنشتند هر یک از نفوس موقدا مرقوم  اب  و ا  ت و آنچه در ذکر ف  .محیطمهیمن و    ء ید اوست بر هر ش یماطلبم حقّ مددش را قطع نفر ظاهر و باطن می

 لهم و نعی  به ذکر حق فائز شدند طوبی
 
ه  مان اراده  ساعُلیا از ل  ت امنع اقدس اعلی اعرض شد این کلمهحسالهم و چون این مراتب در    ما

ُ
لک وری ظاهر قول

تَ عَظمتُه یا ابا الحسن  
ّ
در هر دیار که   الهیء  اولیادر فیه صغیرة و لاکبیرة  غاتید لامانمبارکه قرآن حکایت می  این آیه   ازد حاضر نوشتی  بعه  ات که ب مهناجَل

و این   .انتهی  احاطه نموده هر یک فائز شدند به آنچه که سزاوار است    لک چه که خیرت  طوبی  یت طلبیدی  نان را نمودی و از برای کل اظهار عشاکنند ذکر سا

و ربّکم و ربّ العرش    ناربّ   ةء مشیّ مانزّل لهم من س   ماامنع اقدس عرض شد هذا    حتساالله را نمودند در  ءبهام  ملا مهدی و احبّای خ و ی علیهب  ناج  که ذکر

شفِق الکریمقوله جَلّ جَلاله  العظیم 
َ
 قرّت عین العالم بظهور   یا مهدی هُوَ الم
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هور و الأم    
ّ
ور فی هذا الظ

ّ
م الط

ّ
 و ی من کان موعم فی حجاب غلیظ قد ظهر الیوم و اتمکل

 
الی الأفق الأعلی    النّاسفی کتب الله ربّ العالمین انّه اتی بالحقّ و دعا    دا

ذیء  مارات العلشاء و منهم من حجبته ااو منهم من سمع و قال لبّیک یا مقصود العارفین و منهم من منعته سطوة الأمر   عرضو ا  من انکر  النّاسمن  
ّ
ن نبذوا ال

ذیافتوا علی  ئهم و  هواولئک اتّبعوا اائهم و کانوا من المعتدین فی کتاب مبین  وراالحقّ  
ّ
لت لهم  ینطقوا حین ذکر اسمه عجّل الله فرجه کذلک سوّ   کانوا ان   ال

لا انّه
َ
المم من  انفسهم ا

ّ
ان الأرض و  ح اهل الفردوس الأعلی و الجنّ ناین بظلمهم  الظ

ّ
  لا  ء یشهد بذلک من ینطق انّه  السّماة العلیا و اخذ الدّخان سک

ّ
 اله الا
َ
الفرد    ناا

هل الخاء و الواو ان استمعوا  
َ
ل یا ا

ُ
یالفی المعاد ثمّ اذکروه فی    یجادلک الا ماء  نداالخبیر ق

ّ
رات شاتمنعکم ا  المجیب ایّاکم ان  السّامعن هُو  الرّحمی و الأیّام انّ ربّکم  الل

الم
ّ
لین علی الله المقتدر القدیر سوف یرون المخلصون    ماین عن الله العزیز الحمید دعوا القوم و  الظ

ّ
تهم  ماون مقاوعدوا به فی کتاب الله و المشرک  ماعندهم متوک

ه یقرّبکم الی الله  بذکر قلمی الأعافرحوا    فی الجحیم ان شرق من افق سبها وم الدّین اللک یمالی انّ
ُ
ذیلی علیکم و علی  ء فضماء الم

ّ
عقین نااق المنعهم نع  مان  ال

ذی
ّ
ذین بالبیان و یکفرون ب ماین یدّعون الا ال

ّ
الله مؤیّد شوند  شاءان   اهل آن ارض را احاطه فرمود  الهیلله الحمد انوار ملکوت بیان   .انتهی    اتی بسلطان عظیم  ال

 بر اتّحاد و اتّفاق و نصرت امر یعنی ذکر و بیان 
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که دربارۀ   طلبد و اینیک توفیق و تأیید می  ند و از برای هرسار یر دوستان آن ارض تکبیر و سلام میساالله و  ءبهاملا مهدی علیه    آقا ب  ناجاین فانی خدمت      

ئه  کبریازل. قوله جلّ جلاله و عزّ  ناء مشیّت ربّانی  مان از سشاامنع اقدس مخصوص ایشتید یک لوح  داء الله مرقوم  بهامیرزا محمّد ابراهیم ط ب علیه    آقاب  ناج

ه
ُ
 ء  مامن عَلی الأسیبِسمِهِ الم

ذیالی    انّ ذکرٌ من لد
ّ
ر    ن اذ صعدمایفاز بانوار الا   ال

ّ
تی البیان و بش

َ
 الا   ن فی ایّام فیها اخذ الرّحمبظهور  الفرقان و ا

ّ
   الأرضان  ضطراب سک

ّ
ء الله ربّ الأرباب شامن    الا

تها شمالنفس    طوبی  
ّ
ذیرات کلّ فاجر مرتاب  شاا  ت القوم و لابهازل

ّ
لا انّهم من اصحاب الو ن نبذوا الکتاب و اتّخذال

َ
 من دون الله ا

 
  طوبی  ر  انّ ا الأوهام لانفسهم اربابا

له الأذکار  ک بذکر اذ ظهر خضعت  نا حضر کتاب من الأمین و فیه ذکرک ذکر  قدم  ناانزله بالحقّ انّه من الأخیار فی کتاب الله مولی الأ   ماف بو اعتر   للهن اقرّ باسالل

مّ الکتاب  شیا من الأ   ء لعمر الله لایعادل بذکری ش ی
ُ
ذین    طوبی  ء یشهد بذلک من عنده ا

ّ
ء الی افق جعله الله  ضاجوه بینقضوا عهد بارئهم و اقبلوا بو   مالک و لل
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ت و ارتفعت الأعلام و نصبت الرّایات بان تکتب  نامشرق الأنوار خذ کتابی بقوّة من عندی و قل لک الحمد یا من باسمک ظهرت الأسرار و نزّلت الآیات و برزت البیّ 

ذیمن قلمک الأعلی لهذا العبد 
ّ
  مااقبل الیک یا مولی الوری  ال

 
ک انت المقتدر علی  یکون سراجا

ّ
  ء لاتشا ماله فی کلّ عالم من عوالمک ان

ّ
 انت القویّ القدیراله الا

  .انتهی  
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ل  آملک  مال عجز و ابتهال از  ماء مشغول باشند و به کمای مولی الأسناحمد و ثه  و ذکر است بر کلّ لازم در لیالی و ایّام ب  صایت مقدّس از احنا الحمد علِل     

حص ی حق را مناید و همچنین عمانی خود را ملاحظه مینان و ثأشت خود و  مان مقاسایند چه که انمااستدعای قبول ن
ُ
شود  کند متحیّر میهده میشایات لا ت

ق  ماید و بمامیرزای مذکور را مؤیّد فر ب ناجطلبم یوس نبوده و نیستیم از حقّ جلّ جلاله میأمولکن از حضرت کریم 
ّ
رد در این حین نظر به عرض  داینبغی موف

ه جَلّ وَ عَزّ یا عَبدِ حاضِر  و صفا  مالک اسمان سات عالیات از لما حت اقدس فائز شدم این کلسامطلبی قصد مقام اعلی نموده تا آن که به  
ُ
ول

ُ
ت شنیده شد ق

 ا  دهاست عَرف محبّت عبمدّت
ّ
ت نارایات آیات و اعلام بیّ ه  العرش بوده و عظمت حقّ و ظهورش را بف نموده سُبحان الله او از نفوس مذکورۀ لدی  لوّهاب توق

ذرهم فی خوضهم یلعبون اگر صد  ید  مافر یا عبدَ الوهّاب ربّ وهّاب می   گوملحدین ب  ی مات علبهاهده نموده چه شده آیا سطوت ظالمین حجاب شده یا ششام

م نه  که لله ب  ایری و یا کلمه داروز فی سبیل الله بر که ام  ید به قدمیمانشود معادله نمی  عطاهزار سنه عمر به تو  
ّ
ی مظلوم آفاق را و به  ندای بشنو  یما آن تکل

 ی  نال همّت به ذکر و ثماک
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ئک و عرّفتنی  ندا  نیاسمعت  ماب بوده قم و قل لک الحمد بناج  یات حقّ جلّ جلاله است که نسبت به آنناعه  شود نظر بنچه ذکر شده و میآاش  حقّ مشغول ب    

 بماج
 
ن احتیاط و حزم بر حیات نیفزاید و استقامت و قیام از حیات  دایقین به  ب  .ن ینبغی لظهورک و ایّامکأشر حبّک علی  نالک اسئلک بان تجعلنی مشتعلا

المعین الحمد لله   رالنّاصانّه هو الحافظ  ماان حفظش نن و چون جداظر باش قدر مقام را بناحکمت و بیان در کلّ احوال ه نکاهد لله بایست و لله بگو و لکن ب

در سنین متوالیه  مرور نموده و نه عَرفی متضوّع چون از قبل    ایحت اقدس نیامده نه رایحهسان به  شافی الحقیقه چندی است خبری از ای    .انتهی    ربّ العالمین

حسب الأمر    .م گردد انّه هو الغفور الکریمماکه عرف استقامت از او استش  ید تأییدیمافر   دن را مؤیّ شاکه ای  ئلسادر سجن مذکور بودند از حق جلّ جلاله  

    .انتهی  ه من قبل ناوجد ماه من  دنجنحبّ ان  انّ فرمودند ا .شود لقازل اناء مشیّت مانمود آنچه از س ضااگر اقت

المجیب قوله بَهَرَ بحربیانه و احاطت    نایة ربّ ناء عمانزل له من س  ماامنع اقدس عرض شد هذا  حت  سادر    نموده بودندی    669   علیهداللهمیرزا عب  آقاب  ناجذکر      

فائز   غااص ه اقدس حاضر و بحت ساات چندی قبل به  ذکرت لدی المظلوم بوده و عریضهیاعبد الله ء السّماهو المقتدر علی من فی الأرض و انوار شمس فضله  

 ظری و به محبّت ناافق اعلی ه لله الحمد ب
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از حقّ جلّ جلاله می     تو را مؤیّد فر حقّ جلّ جلاله مزیّن آنچه مذکور نمودی لدی العرش معلوم  بر ماطلبیم  بیان امروز   ید  به آفتاب افق  استقامت قسم 

الله بان یفتح علی  ه ذکر حقّ جلّ جلاله فائز و نسئل  در عریضه هر یک ب  نفوس مذکوره   بهالنفس فازت    طوبی  ست لدی الوجه  ا  استقامت از اعظم صفات

ه هو المقتدر علی    ةوجهک باب البرک ذیو علی    انّ ء علیک من لدبهام من فی السّموات و الأرضین الماء و فی قبضته ز شای  ماانّ
ّ
کر الحکیم  ال

ّ
 .انتهی  ن فازوا بهذا الذ

ند و از برای سار یت حقّ فائز شدند این فانی خدمت هر یک تکبیر و سلام میناهرود بودند و همچنین نفوس اخری مکرّر به عشان که در  شای این و اخو شاای

ل توفیق می
ُ
 طلبد. ک

ر حقوق  ا ذکمها  ل سا ن الفضل فی الجواب قوله جلّ جلاله یا امین  سانطق به ل ماحت امنع اقدس عرض شد هذا  ساشتند در  داحقوق مرقوم    این که درباره 

ستاند و چه آوردند اخذ ل خود به حضور فر مار از نفوس که خود از  داو آثار دیگر بوده چه مق  الهی که این فقره سبب حفظ و علت برکت  نآننمودیم مع  

لعندورابر امب  ناجننمودیم و واگذاشتیم چه که لازم نبود حال آن  
ّ
و همچنین اسباب لازم است از برای اعلاء کلمه ولکن نباید نفس ی از کس ی    ت این ارض مط

 اخذ شود و    الهیی حقوق  دااه  ید اگر نفس ی فائز شد بماطلب ن
ّ

به اشند و تا حال امر نشد احدی مطالی حق مراقب اعزاز امر باولیافلا در جمیع احوال باید    الا

ه غنیّ مان     .انتهی   یکون  ماکان و  امّ ع ید انّ

 کنند به ادّعای اذن ابیند و صرف میمان شتند بعض ی اخذ میداو این که مرقوم  
 
مخصوص آن محبوب در    اولیاباید    .در نشده از برای احدیصا چنین اذنی    دا

 جمیع احوال به اسبابی که 
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  . ف و صدق و صفا عامل باشند و به آنچه سبب اعزاز امر است متمسّک صاست باید دوستان به عدل و انا  ظر باشند ایّام فانیناسبب ارتفاع کلمه است      

الله و  ءبها  ماعلیه  میرزا حسین  آقاب  نا جل و  ع  یحاجی میرزا ح  بناجدر نشده حینی که محبوب فؤاد  صانند که چنین امری  دامکرّر ذکر شد تا آن محبوب ب

 مزیّن  ضار  و به کلمهد ییت فائز نارا فرمود لله الحمد به ع مان عظمت ذکر شسایته به حضور فائز بودند لناع
 
 م و کلهنیئا

 
این حین که به تحریر  مکلجناب مریئا

 یا عبد حاضر اطق قوله جلّ جلاله و احاط فضله  نامبارکه    ور فائز مقصود عالمیان به این کلمهاین ورقه مشغول بودم به حض
ّ
ذیذکر  ننحبّ ان    ان

ّ
ن شربوا ال

 من عندناستقامة هرحیق الا 
 
   ناک فضلا

َ
 و ا
َ
ذاکر المشفق الکریم نذکر   ان

ّ
 ئهم حکمة من لدمااس  هم و نستر ال

ّ
   ان

َ
 الآمر الحکیم ا  ناو ا

ّ
ع منه  بذکر تضوّ   الصّاد  ناذکر   ان

 بها نع المنیع و نذکره فی هذا الحین بذکر جمیل الیتی فی ملکوتی الممتناعرف ع
ّ

ذییتی علی  ناافق ع  منئح  ء اللا
ّ
ذیئهم و علی  مااس  ناذکر   مان  ال

ّ
ن شربوا رحیقی  ال

ه  ی خود را باولیاطلبیم این فانی و دهد از او میده و میدا یت حقّ جلّ جلاله نات شهادت بر فضل و رحمت و شفقت و عنااز ذرات کائ ایه هر ذرّ  .انتهی   المختوم

ق  ضار 
ّ
ل عجز مااین فانی به ک  .اندقبل و بعد از حقّ جلّ جلاله مسئلت نموده   یصفیاو ا  اولیاست مقامی که  ا  رد ایندایش مزیّن و بر استقامت بر امرش موف

ل آنچه را که از برای خود می طلبد از برامی
ُ
ظاهر    نیأشه  ب  الهیند امواج بحر رحمت  داید آنچه که خود را قابل آن نمی مانطلبد و از برای دوستان مسئلت می ی ک

 که گویا شجرۀ 
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 بهاالتّکبیر و ال  .های رجا از جمیع جهات مرتفع تعالی تعالی کرمه و فضله و سلطانه و عزّه و ذکره یأس مقطوع و نهال     
ّ
ذیو علی    بکمناجء علی  ناء و الث

ّ
ن سمعوا  ال

 مقابله شد     .العلیم الحکیم النّاطقو اجابوا ربّهم 

مِ العَلیّ  نابِسم رَبّ 
َ
عظ

َ
قدَسِ ال

َ
بهی   ال

َ
 ال

  لا شهد الله انّه     
ّ

دیگر آن محبوب که   مهنابعد ء و یضع الآخرین و هو المقتدر العلیم الحکیم و شا ختیار یرفع من یر و له القوّة و الا داقتهو له العزّة و الا اله الا

مه  ناه رک آنچه از او فوت شدداید بر تمام را مؤیّد فر خاد طلبمحقّ جلّ جلاله می یر افتاد ازخل و امور جواب تأغاشته بودند نظر به کثرت اشدال سااز قبل ار 

ست فی الحقیقه ذکر و بیان مفتاحند از برای باب ا  ئش جاری اولیان  ساقرب مرور نمود لله الحمد امطار ذکر و بیان از قلم و ل  هحرسید و باب وصل گشود و نف

اقدس اعلی   حت امنع سان را در  شاء الله را نموده بودند و همچنین مراتب شوق و اشتیاق و اشتعال ایبها د آبا علیه  محمّ   ضاآقا محمّد ر   بناج  ل ذکرصاقرب و و 

محمّد  یا  ء  السّمابسمه المهیمن علی من فی الأرض و  س مقامه  زل قوله عزّ بیانه و قدّ نایت رحمن  ناء عمان از سشاهرات مخصوص ایعرض شد و این آیات با 

 لقائک باب الاولیافتحت علی وجوه  ماب الهیقل لک الحمد یا  ضاقبل ر 
ّ
 مقالید البیان  فتحت ب ماء بماء یا مولی الأسنا ء و لک الث
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ء الصّراط و لک سواهدیت احبّائک الی    مال بمارت العالم بانوار اسمک الأعظم و لک الجلال یا مطلع الجنوّ   ماء بالسّماء یا فاطر  بهاابواب العرفان و لک ال    

ور بدعوت العباد الی افقک الأعلی فی المبدء  ماالفضل یا مشرق العدل ب
ّ
م الط

ّ
هور یا معطی  عرّفت اهل المعانی افق ظهورک  ماو المعاد و لک النّور یا مکل

ّ
و لک الظ

و سیّدی و معبودی و   الهی ئک الجمیل قل یا ناطقین بثناء قربک و  هواک و طائرین فی  بّ ح رناالی افقک و مشتعلین ب ینبلین بآیاتک و مقمنجذب ناجعلت مااح بالأرو 

تی سبقت خلقکامّ ت اسئلک بلئالی عناتعمل به الممک  مات و تری  ناتنطق به السن الکائ  مامقصودی تسمع  
ّ
و عبادک و بسرّک المکنون و   ن علمک و برحمتک ال

ذیاسمک المخزون  
ّ
ئک من شرّ  اولیااحفظ    ء جودک امطار رحمتک ثمّ مابین الوری بان تنزل من س  ئه علی العرش اء و باستو نشاسوت الاناظهر نفسه فی    ال

ک انت ا لمقتدر علی    ماالأعظم بان تنصر احبّائک بقوّتک و قدرتک و جنود غیبک کئک اسئلک یا مولی العالم و مقصود الأمم باسمک  دااع نصرتهم من قبل انّ

و یشهد   نشاءجری من قلمک الأعلی فی ملکوت الا  مانیّتک و بدانیّتک و فر داء ای ربّ تری عبدک هذا شهد بوحالسّماقبضتک ازمّة من فی الأرض و  ء و فی  تشا  ما

 بحبلک و مالسّما  ء و فاطرمالک الأسمایا  نک  سانطق به ل  ماب
 
 بذیل عتشبّثء ای ربّ ترانی متمسّکا

 
  ناا

 
  تخیّبنی بجودک و فضلک عندک اسئلک ان لا  ما یتک و راجیا
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  لا  الطافک    و     
ّ

الله  شاءانزل  نامذکور  ب  ناجاین آیات که هر حرفی از آن باب رحمتی است از برای خلق مخصوص    .انتهی  المجیب    السّامعدر  لقاانت القویّ االه الا

ء  السّماو مقصودکم و مقصود من فی الأرض و    نان به ذکر مقصودشاتازه کند از قبل هم ایجود را  ید و اشجار و مام بیان را تجدید نآن فائز شوند عَرفش عاله  ب

علیه قند    رحاجی محمّد طاهب  ناج  قدیر و همچنین ذکر  ءه علی کلّ ش یید انّ ما ن را در جمیع احوال مؤیّد فر شائل و آمل که ایسااند از حقّ جلّ جلاله  فائز شده 

  ای فضل به مقام و مرتبه  .ن عظمت ظاهرساوجه مقصود عالمیان توجّه نمود ذکرش از له  ء الله را فرمودند عرض فانی آن که هر نفس ی الیوم اقلّ من آن ببها

مکنون    در ظلّ عرش  که  ی آن کنز ست  ا  در یومش فائز شد این  الهیکه به ذکر    از برای نفس ی  طوبی  ئش عاجز و از ذکرش قاصر صد هزار  صاست که عالم از احا

زل شود جان نثار  ناء مشیّت مقصود  ماعر شوند از برای یک حرف که از سشافلند قسم به محبوب عالم اگر  غااهل ارض  حبش  صاو محفوظ است از برای  
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ن قوله تبارک و تعالی الرّحم  ناله من ملکوت ربّ   نزّل   ماهذا  فائز گشت    غااصه  ء وجه عرض شد و بلقایند هذا حقّ لاریب فیه این فقره هم وقتی از اوقات تمان

یلیا محمّد قبل طاهر یذکرک فی هذا بسمی السّمیع المجیب 
ّ
 من طاف  الل
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یالاشکر الله ثمّ اذکره فی  و الملائکة المقرّبون ان حوله الملأ الأعلی و اهل الفردوس     
ّ
ه الل

ّ
 سمع و یری و هو یی و الأیّام ان

ّ
ذیم الغیوب نوصیک و الحقّ علا

ّ
ن آمنوا  ال

ک اخترت البلا  قیّومفع به کلمة الله المهیمن التیر   ماء و بانة و الوفمابالا 
ّ
لنجاة    ءاذا فزت بآیاتی و وجدت عرف بیانی قل سُبحانک یا ایّها المظلوم المسجون اشهد ان

  لا  من علی الأرض    و سکنت فی السّجن لخلاص  نشاءمن فی ملکوت الا
ّ

ک انت العلیم الخبیر اسئلک مام الأسماء و فی قبضتک ز تشا  ماانت المقتدر علی  اله الا
ّ
ء ان

هود بان تؤیدنی علی م الغیب مابضتک ز سرّ الوجود و یا من فی ق یا
ّ
یحفظنی  مااکتب لی بجودک و الطافک  یلیق لامرک البدیع و ینبغی لیومک العزیز ثمّ  ماو الش

ذی عیق  عن النّ 
ّ
   ال

َ
  لا  عندک    امّ ئم لدی باب رحمتک اسئلک ان لا تحرمنی علقاالعاجز البائس ا  نااخبرت به و بطغیانه ای ربّ ا

ّ
المتعالی العزیز  انت المقتدر  اله الا

د  ه فرموده بودنبهاء ابهان آقای م علیه من کلّ  نااین که ذکر آثار حضرت اف  .انتهی    العلیم الحمد لک یا مقصود العارفین و محبوب من فی السّموات و الأرضین

ن را نوشته بودید معلوم و واضح است در آن ارض نفوس ی  شات ایمال شد و این که خدسازل و از قبل ار نامقدّسه مبارکه  منیعه    ن الواح بدیعهشامخصوص ای

 مت برحسب ظاهر ستر فرمودند ولکن  موجودند که لدی الله از ایادی امر محسوبند نظر به حک
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  ن عظمت به این ساند جمیع عرض شد لشتدان مرقوم  شا الیه فی الواح شتّی آنچه در ذکر ای  نسبهمالمقصود    رند لانّ دا ل معروفیّت را  مااعلی ک  عند اهل ملأ    

الله نموده  ءبهاحب علیها  صابی  امة الله بی  و ذکر مخدّره   . انتهی    مسطور   حمرا  صحیفهاعلی در  طق قوله جلّ جلاله لدی الوجه مذکورند و از قلم  ناکلمه علیا  

مَتی حق جلّ جلاله مهربان  ی یکتانادام  نا ه ب و عمّ نواله   ن قوله جلّ جلالهالرّحم نا نزّل لها من ملکوت بیان ربّ   مابودند هذا  
َ
کل را احاطه نموده   ست فضلشا  یا ا

  منیعه   بدیعه  کلمهمبارکه یا امتی مزیّن فرموده و رجال را به    ث را به کلمهنازل اناوت بیان رحمن  شود مگر آنکه جواب از ملکئی مرتفع نمیداو همچنین علمش ص

نهالی است که ید قدرت آن را غرس نموده    کلمه به مثابه  جان انفاق نمودند این   کلمه   ء اینغااوّلین و آخرین به سبب اصشته چه بسیار از خلق  دا دی مطرّز  بیا عَ 

یند کل مشتعل مان لعمرالله اگر جمیع عالم ادراک نداند قدر این کلمه را بماریاح سمومیّه محفوظ  ام حق از  باید به آب محبّت و استقامت سقایه شود و به اس

ین  للعامل طوبی   ماییمنصّیت میه فی الکتاب و ناانزل ماه و عمل بنیم و کل را به تقدیس و تنزیسار ء آن ارض را تکبیر میمایند جمیع ا ماافق اعلی توجّه نه شوند و ب

  نزّل له من لدن مافائز هذا    غابه شرف اص  حت امنع اقدسسان در  شاء الله را نموده بودند ذکر ایبهاحاجی محمّد حسین علیه    بناجذکر    .انتهی    و العاملات  

شرق من الأفق الأعلیمنزل حکیم قوله عزّه ذکره و جلّ بیانه 
ُ
 هر نفس ی الیوم به عرفان فائز شد   بسمی الم
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ل  غا  قوهه  الله خلق شده و چون اسم اعظم بن مذکور است جمیع عالم از برای یوم  الرّحماو در ملکوت بیان لدی      
ُ
و محجوب  فل  غالبه خرق حجاب نمود ک

 هد  شام
ّ

الجبال   تمرّ   یوم فیهم تُبلی السّرائر امروز است و  گردد یو   داست که در هر نفس ی آنچه مستور است ظاهر و هویا  الله امروز روزی ءشا من  گشتند الا

و قدرت و شوکت اهل    مشتعل شد اشتعالی که سطوت  الهیر محبّت  ناه  از برای نفس ی که ب  طوبی    داامروز است هر مکنونی آشکار شود و هر مستوری هُوی

ء ملک و ملکوت  اقوم فی سبیل الله ظاهر شود اثرش ببخت هر عملی الیسامنع ننمود و از بحر معانی محروم ن  ءمالک اسمااو را از    مارات عُلشات و ابهاو ش  انشاء

  انّ ء من لدبهاال  مان و چون جان حفظش ندان رحمن را بابی  شوید به آنچه سزاوار یوم حقّ جلّ جلاله است قدرتا فائز    ماییدیا حزب الله جهد نئم است  داباقی و  

ذیک ناائی هعلیک و علی احبّ 
ّ
سم  لقاابوا آقاسیّد یوسف و  آقادق و صاسیّد آقا  بناجذکر   .انتهی  اضعفتهم قوّة المعرضین  مافتهم شوکة المعتدین و خوّ  مان ال

  ما ء حسنی باقی و پاینده است هذا  مازل شد آنچه که به دوام اس ناهر یک   صو خصء وجه عرض شد و ملقاء الله را نموده بودند تبهاعلیهم    ضاسیّد علی ر   آقاو  

اکر یة ربّه و یکون من  ناذکره الأمین لیفرح بعلمن    انّ ذکرٌ من لد  الأبدیّ الأحَدی  الدّائمهُو الباقی  ئه کبریادق قوله عزّ  صاسیّد    بناجنزّل ل 
ّ
ذیین انّ  الش

ّ
فاز الیوم   ال

ه فاز  بآیاتی انّ
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  ما ضعوا    قل یا قومیهدی العباد الی صراطی المستقیم    ما لک    نامن شطر السّجن و انزلعلیک    نااقبل انّ ا  دقصایا  عظیم  بکلّ الخیر یشهد بذلک من عنده کتاب      

 کان مکنو  ماعندکم قد ظهر 
 
 فی العلم و مسط نا

 
و  الجمیل ها الیک هدیة من محبوبک ناها بالحقّ و ارسلناصرّفو الآیات  نافی کتاب الله ربّ العالمین کذلک انزل ورا

 من لد
 
ذکر یوسف فضلا

َ
  انّ ن

َ
 و ا
َ
الأرض   یاتی کنوز آالقدیم لا تعادل بحرف من  الفضّال اوتیت من لدن ربّک  مالقوم و خذ  ا ندع ما دع   یا یوسفالکریم  الفضّال  ان

ذیعلی    انّ ء من لدبهایشهد بذلک کلّ عارف بصیر ال
ّ
لا  ما ن  ال

َ
هم من الرّاسخین فی کتاب مبین و هذا    نقضوا میثاق الله و  عهده ا سم قوله  لقاابوا  بناجنزّل ل   ماانّ
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بَا ا لمشفق الرّحیما هو جلّ و عزّ 
َ
  ماینبغی قیام ن مان و به داقدر ایّام را بسم لقا یا ا

ُ
است جمیع دوستان باید   الهی کلمه  ء نیکو و عمل پاک سبب اعلا لقامروز خ

ید اشتعالی  ماطلبیم کل را مشتعل فر می از قبل و بعد از حق    ماست وصیّت  ا  یند و در جمیع احوال در صدد ارتفاع امر باشند اینماآن نصرت نه  حقِّ مظلوم را ب

حقّ علیم  فع امم قادر بر منع او نبوده و نیست داید هر نفس ی به یک قطره از این بحر فائز شد جنود عالم و مماجاهلان آن را منع نن ء ضاضو  ن و اکه ظلم ظالم

اهر بسمی  س  قوله تعالی و تقدّ   ضار سیّد علی  بناجنزّل ل   مامع مجیب و هذا  سالکلّ    طوبی  ید  مافر کلمه علیا نطق می  دهد و به اینشهادت می
ّ
  من الأفق الأعلی  الظ

 کتابٌ انزله المظلوم فی السّجن الاعظم 
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ذیلمن ذکره احد احبّائی      
ّ
اکثرهم من    النّاسب و  آتی یوم الما  دء من یدعوکم الی الفرد الخبیر قندااستمعوا    ان  نالرّحمیا عباد  امری العظیم    ةقام علی خدم  ال

هم من الأخسرین ان اشکر الله بئورا  الله  رهم من الرّاقدین قد نبذوا اوامرالقوم اکثفلین و اتی المعاد و  غاال
ّ
لا ان

َ
ی الأعلی  نطق به قلم  ما بقرار  ایّدک علی ال  ماهم ا

یالثمّ اذکره فی  
ّ
ک ا  الملک   ةن العظمساتی الموعود و ظهر المستور و نطق لا  دربّک هُو السّمیع العلیم ق  ی و الایّام انّ الل

ّ
ذا فزت بآیاتی و شربت  لله ربّ العالمین ان

    .انتهی   ء یا محبوب العارفینبهائی قل لک الحمد یا مقصود العالم و لک العطایانی من ایادی رحیق ب

بل این جود نبوده و نخواهد بود ید البتّه لایق این فضل و قامان اوّلین و آخرین حمد نسارشحات بحر معانی و بیان عالم را اخذ نموده اگر جمیع ذرّات به ل    

یش محزون و مهموم بودند این فرح اکبر نصیب اهل منظر اکبر لقاخلق کثیر از اوّلین و آخرین در حسرت لله الحمد دوستان این عصر فائز شدند به آنچه که 

  .هو الغفور الرّحیمو    المجیب  السّامعانّه هو    یدمائیّه محروم نفر ماس  ئده مالأرض را از این نعمت باقیه و  ئل و آمل که جمیع من علی اساباقی    بوده این فانی از حقِّ 

 الغفور الکریم   نایة ربّ ناء عمانزّل له من س مالک قدم عرض شد هذا ما ء وجه لقاالله نموده بودند تءبهار علیه سامحمّد علی سم آقاب ناو این که ذکر ج
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تُب و   أیا محمّد قبل علی حق جلّ جلاله ظاهر و جمیع را به صراط مستقیم راه نمود و به نبهُو السّمیع البصیر  و عظم بُرهانه    قوله عزّ بیانه    
ُ
اعظم که در ک

  ما لک اسمافان  نیّه از مطلع نور احدیّه منع نمود و برخی را متابعت جهلا از عر ساهای نف هواصحف از قبل و بعد موعود بود دعوت فرمود بعض ی از عباد را  

ل  سامحروم  
ُ
ت ک

ّ
افق  ه  اند و بشتهدا فیه چشم بر   مارق نفس و هوی و قلیلی از عالم و شانند مطالع و مشااند ایی عصر بوده مادر مقام اوّل علخت سبب و عل

مذکور و مسطور   مااو را منع ننمود او از اهل جنّت عُلیا در کتاب اس تبهانند کنوز ارض و خزائن آن هر نفس ی الیوم حجبات اهل ششااند ایاعلی توجّه نموده 

  .انتهی   العطوف الرّحیم ه هویت مظلوم فائز انّه هو الغفور الکریم انّ ناجمعی از مقبلین را ذکر نمود و هر یک به عامین  بناجاست 

 ناقادر و توا  ء فرموده اوست بر هر ش ی  عطاید بر حفظ آنچه  مادوستان را تأیید فر یر  سان و  شاید که ایمانو این خادم فانی از حقّ جلّ جلاله مسئلت می    

 ة جدید فائز گشتهاند و به حیو  میده شانکه هر یک از مقبلین که از رحیق مختوم آآعرض خادم  
َ
یند چه که  ماهده نشام وجه خود ممااند کلمه استقامت را ا

را   669  پُشت باغی علیهسیّد جواد    آقاب  ناجن که هر یک مؤید شوند بر آنچه سزاوار یوم الله است و دیگر ذکر   ناطین و نفوس خادعه بسیارند امید چشیا

اهدهُو  زل قوله سبقت رحمته و سبغت نعمته  نایت  ناء عماء وجه این آیات از سلقانموده بودند بعد از عرض این فقره ت
ّ
ید  مافر یا جواد مظلوم می الخبیر  الش

 جمیع 
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روة العُلیا و الأفق الأعلی و چون  النّاسبلایای ارض را قبول نمودیم لارتقاء     
ّ
د و منع قیام مافله بر اخغامشتعل نفوس  الهیر محبّت ناء مرتفع شد و نداالی الذ

طین  شیانمود و نفوس مقدّسه را آگاه فرمود بگو ای دوستان  ید قدرت امر خود را حفظ  کوشیدند ولکن الهیء نور ام و جهد کامل در اطفمانمودند و به ظلم ت

اولی که از قلم    ست مقام اوّل و رتبها   این  ماییدسموات قلوب منع نه  عود باز صطین را  شیاشهاب ثاقب    به مثابه   مامنتظر باید هر یک از ش  بر مراصد قائم و 

ه مع عباده الفائزین الحمد لله ربّ العالمین ه باش و ب ظرناحقّ ه بفلین در جمیع احوال غالللمن فاز و ویل  طوبی  زل گشته نااعلی  نزّل   ماهذا  .انتهی  او متمسّک انّ

ه  النّدایا حسین قبل علی ان استمع    قیّومبسمی المهیمن ال الله  ءبها  ماعلیه  )آقا میرزا محسن ط ب(  الله من صعد الی    لابن   لا  ء انّ
ّ

 اله الا
َ
قد    قیّومالمهیمن ال  انّ ا

بعوا کلّ    ماوا بجئت برایات الآیات اعرض  امّ خلقت الخلق لعرفان نفس ی و ادراک یومی فل  ما نهیتم عنه فی الکتاب خذوا    ماضعوا    ء بهاقل یا اهل الفل مردود  غااتّ

لمن نبذ الأوهام    طوبی  کم به من قبل فی لوحی المسطور  نائکم کذلک امر هوایأمرکم به ا  ماانفسکم عن کلّ    سوالک الیوم الموعود قدّ مالدی الله  امرتم به من  

 بحبل الله العزیز الودود 
 
   تشبّثلمن  طوبی  متمسّکا
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   مابذیلی و عمل ب    
ّ

مر به من لدی الحقّ علا
ُ
ر من قِ ا

ّ
قوا الله و لا تکونوا من  م الغیوب ذک

ّ
ل ات

ُ
ذیبلی من معک ق

ّ
لیل و ظهر السّبیل و  دّ تی الا  دق  .نهم لایعلمون ال

   النّاس
ّ
هور  اکثرهم لایشعرون قل تالله قد ظهر الیوم و مکل

ّ
ور ینطق علی عرش الظ

ّ
 ء من لدبها ال  .فل محجوبغاو فاز و ویلٌ لکلّ  لمن سمع    طوبی  م الط

ّ
علی ابیک    ان

ذی
ّ
هود و علیک و علی من معک من  یتی  ناصعد الی افقی و فاز بفضلی و رحمتی و ع  ال

ّ
تی احاطت الغیب و الش

ّ
ذیال

ّ
 مانقضوا میثاق الله و عهده و شهدوا بمان  ال

تی بسلطان مشهود  شهد الله اذ
َ
ءالله نموده بودند در پیشگاه حضور بهاالله و حسین و محمّدعلی علیهم  ب نصر  ناجکه ذکر اخوان از اهل الف و ر  این  .انتهی    ا

ن  الرّحمیا عباد  مر الحکیم  ال هُو الحاکم بالحقّ و هُو  العزیز الوهّاب قوله جلّ جلاله بیانه و عزّ مقامه    ناء فضل ربّ مانزّل لهم من س  مالک ظهور عرض شد هذا  ما

ت بزرگی و بزرگواری ه ید بمافر ید و وصیت میمانرا ذکر می ماسجن اعظم شمقصود امکان در این 
ّ
اخذ نموده و در   ناست دنیا را سطوت فا آنچه که سبب و عل

حب شمّی عَرف  صایند که هر مالی قیام نمامقصود یکتا بر اع حول و قوّه مذکور باید به   ه اسمشهر حین آثارش ظاهر و باهر دوستانی که به حقّ منسوبند و ب

لّ را از آلایش اعاز حق میمل پاک است  تقدیس و تنزیه از آن بیابد امروز روز خدمت و ع
ُ
ید مافائز نی  یش حقیقساید و به آمال مردوده مقدّس فر ماطلبیم ک

   نوار آفتاب بیان منوّر فرموده ارا ب  ماحمد کنید حضرت مقصود را که ش
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 من عندناقد ذکرکم الأمین ذکر     
 
   ناکم فضلا

َ
 و ا
َ
  البصیر  السّامعهُو  جلّ جلاله و عزّ بیانه    هقول  ءل و الهاادّ نزّل لاحبّاء الله فی ال  ماو هذا    .انتهی    الکریم  الفضّال ان

  جری فلین قد  غااکثرهم من ال  النّاسن و  الرّحمج بحر البیان و هاج عَرف  مایقرّبکم الی الله ربّ العالمین قد    مایذکرکم المظلوم من شطر السّجن بیا حزب الله  

م الهوی و آمن بالله الفرد  نالمن کسر اص طوبی  ولکنّ القوم اکثرهم من المنکرین قد اعرضوا عن الافق الأعلی مقبلین الی کلّ جاهل بعید    ةبین البریّ   ةالرّحمفرات  

ذینذکر    انّ الخبیر ا
ّ
ء  غا اصه  الحمید انّه حضر و قام لدی الباب و فاز بء الله العزیز  نداد فی واد فیه ارتفع  اقبل الی الأفق الأعلی و قطع البرّ و البحر الی ان ور   ال

 بیان ربّه العزیز الجمیل نشهد انّه بلغ و فاز بال
ّ
ذیذکر ابنه  ء ربّه المشفق الکریم و نعطارحیق  ء و شرب  قال

ّ
 ن و اساینبغی للان  ماسُمّی بالبدیع و نوصیه ب  ال

َ
  ا ن

ذیمن معک و علی  ء علیک و علی  بهاحیم الک لهو الغفور الرّ دوام الملک انّ ربّ یبقی به ذکرک ب  مایذکرک مولاک ب  یا بدیع  .ح العلیمالنّاص
ّ
ن فازوا بهذا المقام ال

ذی نذکر علی قبل اکبر    الرّفیع و
ّ
هور    ال

ّ
ذیو اقبل الی  وجد عرف الظ

ّ
ذیاعرض عنه کلّ جاهل مریب و نذکر اخاه    ال

ّ
   موس یب سُمّی   ال

ّ
تی و نبش

ّ
سبقت    ره برحمتی ال

 من فی السّموات و الأرضین و نوص ی الکلّ  
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 کم لتشکروا ربّکم المقتدر القدیر.ناینبغی لهذا الیوم العزیز البدیع قد ذکرکم الأمین ذکر  ماالله بین العباد و بیرتفع به امر  ماب    

ذیاظهر الله منکم اسمه    ماافرحوا ب  ان  ءل و الهادایا اهل ال
ّ
  ال

ّ
 لجبئد حداسجن فی سبیله و حمل الش

 
  فی حجاب مبین و نذکر   النّاسکان    ئه اذناو نطق بثله  ماا

 نائی هماعبادی و ا
ّ
  ء علیهم و علیهنّ و علی کلّ ثابت مستقیم بهان فی کتابه المبین الالرّحمانزله    مایتی و فضلی و نوصیهم بالعمل الخالص و بناعرهم ب ک و نبش

و محافل خود معتکف و حق جلّ    زل ناهر مستقیمی به مکافات خود مزیّن اکثری از دوستان در م  خود فائز بل فوق آن و  ه اجرالحمد هر مقبلی بلله    .انتهی  

به قول    ا اخذ نکنداو را نبیند و تغییر او ر   نات غیر مرضیّه در لیالی و ایّام به ذکر احبّای خود مشغول ذکری که فوراجلاله در سجن مع احزان وارده و ظهور ام

قسم به آفتاب حقیقت اگر جمیع عالم به دوام ملک و    .در آیده  کز عهده شکرش باز دست و زبان که بر آید    :شیخ معروف علیه رحمة الله و غفرانه  بناج

طق شوند به آنچه این  ناظاهر شود کل    الهی شود نبوده و نیستند اگر مقام ذکر  طق شوند قابل یک حرف که از قلم اعلی جاری میناملکوت به شکر و حمد  

که دربارۀ   و این  .گردد  دایت مستوره ظاهر و هو ماخرق شود و مقا  هاب یومی حجافارس موجود و لکن عرصه تنگ    .مرتفع لکن آذان قلیل  ندافانی ذکر نموده  

 شتند و ذکر  دامرقوم  یتهناالله و عءبهاعلیه س ر  خان سرکارب ناج
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اهدبسمی لک قدم عرض شد قوله جلّ جلاله ماء وجه لقافرمودند این مراتب ت ندآنچه در خورجین آن گذارد     
ّ
معه انّ ربّک یسمع و   انّ ک انّ ا امین یاالعلیم   الش

ء حَیَوان حفیف  مایر  خر و ملکوت باقی و پاینده است امروز از  اند و فائز شدند به ذکری که به دوام ملک  بر خدمت امر قیام نموده   لازال  .لعلیم الخبیر ا  هویری و  

   غاصعُلیا اِ   مبارکه  کلمهسدرۀ بیان این  
ُ
ده بر وفای عهد و  داشهادت    شیااز ا  ئیالله ربّ العالمین و هر شیعرف و قام علی خدمة امر   و  وجدبی لمن فاز و  و شد ط

ک لو  ا نّ میثاق او این مقام بسیار عظیم است ا ره ب  نکبّر من هذا المقام علیه و علی من معه انّ
ّ
ره من قبلی و بش

ّ
شهد به    ماجری من قلمی و    مایتی و  ناعرأیته ذک

 .انتهی   ر ثابت مستقیمبصاعلیه و علی کلّ  ءبها ع الینی فی هذا المقام المنسال
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 ه زل و جاری که صد مثل این فانی از عُهدنانی آیات الله در این حین  أشه  فی الحقیقه این عبد را نفحات آیات در این مقام از ذکر و فکر و خیال منقطع نمود ب

 یم و کفی بالله شهیمانتقریر و تحریر آن برنیامده و نخواهد آمد به راستی عرض می
 
یت متوجّه ناعهده شد لحاظ  شام  که ر فرح حاصل شد از اینداو چه مق  دا

 الله است این عبد ءبهاخان علیه  بناجبه 
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ه لهو  ماء الله یظهر شان به محبّت کلّ سزاوارند لو شاطلبد ایکلّ حین تأیید می ند و از حق جلّ جلاله درسار ن سلام و تکبیر و ذکر میشاخدمت ای    
ّ
قدّر له ان

  غا شرف اصه  ب  مالک اسماوجه    لقاالله وحده نمودند این مراتب تءبهاعلیه  حاجی سیّد ح س    بناجسیرجان و ملاقات با  که ذکر ورود در  و این  المقتدر القدیر

ری بعض ی از دوستان مفائز قوله جلّ جلاله  
ُ
نند ماالله محروم ن  ید در ایّامشافله مشغول شوند که  غال حکمت به تهذیب نفوس  مایند و به کماور نر باید در ق

ذینی  نالاف  طوبی  یت نفوس مشغول شود  داامروز فضل اعظم ظاهر بر هر نفس ی لازم که به ه
ّ
 کان مذک  ال

 
 بحسافی    ورا

 
 من    ئی اذلقاتی و فائزا

 
کان النّور مشرقا

این فقره فی الحقیقه منصور و به قبول حقّ    .چنین زیارتیتی ذکر تبلیغ وکالتی خود را نمودند و همنائی و عبهاب حیدر قبل علی علیه  ناچه که ج   ء.وراافق الزّ 

    .انتهی  فائز 

چه   ر یابدتشانید باید در صدد آن باشند که کلمة الله در آن ارض انسان تکبیر بر شا ایه حقّ جلّ جلاله فائز گشتند از قِبَل فانی ب ذکره ب حاجی مذکور بناج    

ن گشود و به ترویج امر و تهذیب نفوس مؤیّد گشتند امروز روح القدس تأیید  سار محبّت ل نااشتعال  ه  اند و ببسیار از نفوس که حرفی از علوم ظاهره را نشنیده 

 ثدایند در این صورت محبّت احماید باید جمیع دوستان با جمیع عالم به محبّت و دوستی رفتار نمافر می
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ء الله را نموده بودند  بهای حق علیهم  اولیان ذکر ارض ش و الرّحم ناروح و ریحان الأمر بید الله ربّ ه ء کلمه است ولکن بلقا حین حین اآن  . شود و قلوب مستعد    

یته ناالله و عءبها علیه  میرزا حسین    آقامحبوبی    بناجه  بزل و  ناالله لوح امنع اقدس  ءبهاشکر الله علیه  حاجی  فائز گشتند و مخصوص    الهییت  ناهر یک به ع

بَالحسن یا امینطق  نامبارکه    ن قِدم به این کلمه سانند این حین لساده شد که بر دا
َ
ه را نمودی لله الحمد مؤیّد شدی ب  الهیذکر دوستان    قوله جلّ جلاله یا ا

و دوستان حقّ   صفیاو ا  اولیاذکر خیر  ه  و ب  هده نمودیشااز کوثر بیان رحمن نوشیدی و افق اعلی را م  .میدیشامرّة بعد مرّه آل  صایت حق از بحر و نافضل و ع

ید و یا مااگر نفس ی کنوز عالم را ایثار نید لعمر الله  مااو جلّ جلاله است تأیید نید و بر آنچه سبب اعزاز امر  مارا مدد فر و  لازال ت طلبیم  مؤیّد گشتی از حق می

  ما هذا    ظر باشناو ارتفاع مقام    کلمة الله  ءالله و اعلا  اعزاز امره  باز عزّت امرالله بکاهد جایز نبوده و نیست در جمیع احوال    ایشود و ذره   دافجمیع ارواح  

یلفی الحضور و فی هذا ک به من قبل و ناوصّی
ّ
ذی الل

ّ
    .انتهی   ن العظمه الملک لله ربّ العالمینسا ینطق فیه ل ال

ید انّه مان  عطاید و توفیق  ماطلبد کلّ را بر نصرت تأیید فر ند و از حقّ جلّ جلاله میسار صد هزار سلام و تکبیر می  الهیاین فانی خدمت آن محبوب و دوستان  

 کم بناجعلی  ءناو الث ء و التکبیر بهاقدیر ال ءکل ش ی یعل
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ء الله و بعض ی دوستان رسید  بهامحمّد طاهر علیه  آقاب ناجالله ربّ العالمین فقره دیگر مکرّر از حبیب روحانی قولکم فی امر عَکم و علی من یسمع و علی مَن مَ     

ت سرور فانی بود چه که ب
ّ
و   و ربّ من فی السّموات  ناخضوع و خشوع و قیام بر خدمت لوجه الله ربّ اقبال و ه و بطق ناذکر حقّ جلّ جلاله  ه آنچه که سبب و عل

لّ به ع  شاءان نم و امید است که سار الأرض مزیّن خدمت کلّ تکبیر و سلام می
ُ
الله در  ءبها  ماعلیهطاهر  محمّد آقاب  ناج فائز شوند والده یت مخصوصه  ناالله ک

های عالم بعد از طلب و انتظار فائز نشدند  مَلِکِه . المقتدر القدیر یرید و هو ماء و یحکم  شای مافعل این ایّام که قصر مقرّ عرش واقع به شرف حضور فائزند ی 

محمد )علاقه( علیه    آقاحاجی  ب  ناجعالم در حسرتش مُردند و همچنین این ایّام مکتوبی از   فائز شد به آنچه که اکثر اهل    الهییع فضل  داو این مخدّره از ب

 حت امنع اقدس عرض شد به ذکر حق جلّ جلاله فائز گش ساالله رسید در  ءبها
 
روح   شود آنچه که به مثابهل  ساله  و امید هست که از بعد هم ار   تند هنیئا

 این فانی جز یک لوح    .ء للمقرّبین و المخلصینبهامعانی است از برای هیاکل مخلصین الحمد لله ربّ العالمین و ال
ّ
الواح منزله حسب الامر علیحده هم به خط

 شد در آنجا شخص ل شد اگر می ساطبیب نوشته ار  بناجامنع اقدس مخصوص 
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ی الواح مرسو صا    
ّ
یند چه که  ماحفظ نست و همچنین در محلّ امنی  ا  رد بسیار محبوبدان منتهی جهد را مبذول  له را بنویسد و در مطابقه و مقابله آحب خط

فی    . یند محبوب و مقبول استماآنچه در او وارد شود جمع ندر اطراف متفرّق است لذا آن ارض و هر ارض ی  الهیآیات  ادم  سنه    1ج     2خ 

 مقابله شد     . 1300

 یند ماالله الملک الحق المبین ملاحظه فر ءبهامحبوب فؤاد حضرت امین علیه 

عَلِ 
ْ
مِ ال

َ
عْظ

َ ْ
سِ الأ

َ
د
ْ
ق
َ ْ
ا الأ

َ
ن بْه یّ بِسْمِ رَبِّ

َ ْ
 ی الأ

کر لله الحمد    
ّ
 ولیالا  الش

ّ
ذیئه صفیالا  نائه و الث

ّ
فی کتابه و سئلوا من  به امروا  ماعندهم فی سبیله و سرعوا الی  ما بدّلوا نعمته و قاموا علی خدمته و انفقوا  مان ال

 عملون  ء لایسبقونه بالقول و لایالسّماء عن الله فاطر  شیاالأ من    ءمنعهم ش ی  مائه اولئک  ضائه کلمة ر عطاء  مابحر جوده و س
ّ

  باذنه و لاالا
ّ

نزّل من   ما  یعترفون الا

 بحبل ر لک  ماء مشیّته سبحانک یا  ماس
 
ئک و یذکرهم فی مراسلاته لیذکرهم اولیات  مائک و یراعی مقاضایوم الدّین و مربّی العالمین تری عبدک الأمین متمسّکا

خذ معه ثمّ االخادم فی المقام الأعلی و 
ّ
روة العُلیا ای ربّ ایّده و من ات

ّ
 ما رهنص الذ
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هادة و بر  ماهد و امد      
ّ
ک انت الهنایات عظمتک و بیّ ابجنود الغیب و الش

ّ
وائج عبادک و خلقک انت  و ح ناقاض ی حوائج و  ناو معبود ناو مقصود نات ظهورک ان

ذی
ّ
 لا و تفرید صفاتک  ثبت بالبرهان توحید ذاتک الهییا  ال

ّ
   .قویّ القدیر و بالاجابة جدیرانت الاله الا

اند هده کرده شا ل و کثرت تحریر که مغا امطار مع کثرت اش  یم ربیع و جواب نوشته شد به مثابهساقبل متواتر رسید رسیدن ن  الی دو هفته   های آن محبوبهمنا     

و  زیه امر اوست و تقدیس و تنر آثار الله تشاید بر آنچه سبب انماطلبیم آن محبوب را مؤیّد فر نرفت از حقّ میهای آن محبوب به هیچ وجه تأخیر همنادر جواب 

ر و  ناتی که ممزوج به عمان عظمت به کلسا حت امنع اقدس عرض شد و لسامه در  نادر هر کرّه  
ّ
بود نطق    جلالهرحمت حقّ جلّ    نفحاته  بیات مخصوصه معط

شرف  ه  حت امنع اقدس اعلی بساقبل رسیده بود مرّة اخری در    هفتهآن محبوب که چند    مهنانزدهم شهر شوّال المکرّم است  شامبارکه که    فرمود و در این لیله

 غااص
ُ
حت اقدس عرض شد این  سال نمودی در سا ار عبد حاضر  ه  که ب  ما ش  یهاهم ناء الله الملک الحقّ العدل المبین  بهاه تبارک و تعالی یا امین علیک  ء فائز قول

 د گشت لله الحمد مؤیّد شدند بر آنچه که از برای آن از عدم به وجو  غای آن ارض نوشتی کل اص اولیاکه در ذکر 
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اشراق نمود کل  ء مشیّت  ماآفتاب حقیقت از افق سیرین و چون  ساو فقها و    ماع اهل عالم طالب حقّ بوده و هستند از ملوک و مملوک و عُلیاند جمآمده      

جد و همچنین ملل اخری به صوامع  سایاکل و اسلام به مه ئس و یهود بهناکه لب محرومند و مع اشتیاق ممنوع اهل اروپ ب مع ط ممنوع و محجوب سُبحان الله

ل ایّام محدوده و الوان آن کل را مشغول نموده و از آلاء باقیه و  ماآ  .نفوس  دهد برغفلت و بُعد آنلکن حقّ شهادت میطلبند و و امثال آن متوجّه کلّ حق را می

 ر داسعی بلیغ مبذول  اولیادر اتّحاد یا امین المحمود  العظمة فی مقامه نسایشهد بذلک لشته دایات سرمدیّه محروم ناع
َ
لظهور الاتّحاد   الجهدد عساعن  رمِّ ش

اتّحاد    ۀجل ارتفاع کلمرای یکی از احبّا لأ لوجه الله خاضع و خاشع شود از بء هر نفس ی  اولیاطراز تخصیص مزیّنند بگو یا  ه  بکه    مخصوص نفوس ی  ددا بین اهل الو 

ء الله نوشتی ملاحظه بهاعلی حیدر علیه    بناج  ملکوت العلم و البیان آنچه درباره   الکتاب فی  یشهد بذلک ام    ست از برای علوّ و سموّ ا  مرقاتی  آن خضوع و خشوع 

قند بر خدمت لدی الوجه مذکور بوده و  
ّ
ره بعشد لله الحمد موف

ّ
 طرّ   اولیایتی ناهستند بش

 
ه  لین را که ب ببل ذکر موقنین و مقن از قسام تکبیر بر و لرا از قبل مظ  ا

یت امم  داشوند به آنچه که سبب اصلاح عالم و هالله فائز  ءشاانظر نمودی این مظلوم هم هر یک را از قبل ذکر نموده  ناطراز ایقان مزیّنند و به افق اعلی  

 علیک و علی من فاز   انّ ء من لدبهااست ال
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کرلله الحمد و    .بهذا الأمر العظیم انتهی      
ّ
اگر ثمرات ذکر حقّ جلّ   ناو محبوب  ناید قسم به انوار وجه مقصودمانذکر نموده و می  ء خود را لازالاولیاچه که    الش

ی فر ه  ب  جلاله
ّ
ظاهر  لکن عنقریب  و   از عالم و عالمیان منقطع شوند رجای یک کلمه که از قلم اعلی  جاری گردد حال اکثر امور مستور   ید کلماقدر سمّ ابره تجل

یته را نمودند فی الحقیقه ناء الله و عبها مایب علیهنامخدوم مکرّم   و همچنین علی حیدر آقاب ناج حبیب روحانیلند ذکر فغاشود آن چه که الیوم اکثری از او 

و دو خادم و دو حبیب    دو مؤیّد و دو منفق  که درباره دهد و اینده و می دا ء عرش  لقاخدمت قائم این خادم فانی این شهادت را ت  و بر حق متمسّکند  ه  ن بشاای

ه تبارک و تعالیما کل نیّر اینحت امنع اقدس اعلی ساشتید بعد از عرض در دان مرقوم  الرّحمء بها مافان علیهاندّ ان اخوان بناجنی عی
ُ
یا امین   ت اشراق نمود قول

ر نئی بهاعلیک  
ّ
ان سم  من کان لله کان الله   مادر توفیق و تأیید حق جلّ جلاله تفک

ّ
ترند وات مشهورتر و معروف له قسم به آفتاب حقیقت که نزد ملأ اعلی و سک
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ر ن  بوده و هست در اوّل ایّام سجن  نداللهبرکت من ع  .از نزد اهل ارض
ّ
ن خیانت به  لکن چو زل و هاطل و ناده به مثابه امطار  ئمانعمت و  برکت و    مااعظم تفک

ل ننامیان آمد قطع شد چ
ّ
 که با فردوس  مقامیه سجن را بلند نمود ب الهین شدند ید قدرت شاند و اکثری پریماچه تجارت معط

 ***    114*** ص  

تُب و شان ذکر سارا از قبل مظلوم تکبیر و سلام بر  نفسَین یا امیننمود ولکن خیانت خائنین ابواب خیرات را مسدود نمود اعلی و جنّت علیا برابری می     
ُ
ن در ک

د است آنچه در ذکر ای   الهیصُحُف  
ّ
ذیمن    ماو یجعله  مان نوشتی حقّ لا ریب فیه نسئل الله ان یحفظهشان و اشتعال و انقطاعشامخل

ّ
خذوا فی جوار رحمة  ال

ّ
ن ات

 م مقاهّ رب
 
هذه شهادة لاتعادلها ثروة    ماو استقامته  ماهحبّ   و  ماعلی الله قد شهد القلم الأعلی باقباله  مام اجرهفی کلّ عالم من عوالمه انّ ربّک هو المشفق الکری  ما

ید و روشنی  مانمی عطاف را نور صائن عدل و اندادهن حکمت منوّر و جمیع مه لله الحمد سراج بیان ب .خزائن الأمم انّ ربّک هو العلیم الخبیر انتهی   العالم و لا

 لا ء شارد الأمر بیده یفعل کیف یندابخشد این مصباح خاموش ی نپذیرد اریاح مختلفه او را از نور باز می
ّ

 هو المتقدر القدیر. اله الا

 زل شده از حق نازل و ذکر آن محبوب هم در آن  نان  شا ء مشیّت ربّانی مخصوص ایماکه ذکر احبّای کوکچای و چکن را نمودند یک لوح امنع اقدس از سو این

ها آن ل شد در یکی از دستخط ساالله ار ءبهاب اسمعیل بیک علیه  ناجید بر قرائت و ادراک معانی آن و همچنین ورقه مخصوص  مان را مؤیّد فر شاطلبم ایمی

 سیّاح افندی را فرموده بودند و ذکر نموده بودند او طالب  بناجعلی حیدر و  آقاب ناجمحبوب ذکر ملاقات حبیب روحانی 
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شتند در این امور چه باید کرد و دستور العمل خواسته بودند بعد از عرض این فقرات  دان و هم با آن محبوب و همچنین مرقوم  شاملاقات شده هم با ای     

و در هر کرّه که به ارض سجن    ایتو مکرّر مظلوم را دیده   قوله جلّ جلاله و عمّ نواله یا امین طق.نامبارکه  کلمه    به اینن عظمت  سادر افق اعلی و ذروۀ عُلیا ل

تطهیر قلوب  و  نفوس    اءاصلاح امم و ارتق  ر عالم وماکن بالمواجهه شنیدی آنچه که سبب عساو در ظلّ قباب عظمت    بوده وارد شدی اشهر متوالیات طائف  

و   ه که در افئد  ضاضغینه و بغ  رناد  ماهور اعظم از برای اخنید این ظدابه یقین مبین بئی یا حزب الله  اولیایا  ید  مافر بوده قلم اعلی من غیر ستر و حجاب می

ر مشتعله خاموش ی پذیرد و نازند تا  ساعالم را مطهّر    و فرات موعظهید به کوثر نصیحت  شایند  مادر اطراف باید جهد ن  اولیاست آمده معشر  ا   قلوب مکنون 

ه یند بما باید از او احتراز نا حُزن نفس ی از او ادراک شود حزب اللهیل و داد و نزاع و جساآفاق به نور اتّفاق منوّر گردد هر امری که به قدر رأس شعری رایحه ف

وقت فرح و سرور   رت الله آمدشاالأرض ب  یا ملأگوید  اصرح بیان میه  ید و بمانمی   نداء  النّدااعلی  ه  و کتب و الواح ب  این کلمه علیا در صُحُف  شاقر مثابه احتراز از  

اند  میدهشااز رحیق مختوم آ  قیّومکه به اسم    بهاد باید اهل  سامنع شده یوم یوم اصلاح است نه ف  الهیزعه در الواح  ناو ابتهاج است چه که محاربه و مجادله و م

   یند قل هذامال طیّبه و اخلاق مرضیّه حق را نصرت نماحسنه و اع موعظهه ب
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مذکوره   جنوده نصرت و ظفر در این ظهور اعظم ب .کری تقوی الله لو انتم تشعرونساالله لو انتم تفقهون قل انّ قائد ع د الله لو انتم تعلمون و هذا امرجن     

 ما  افتد هذا هو الحقّ وزحمت میه  ی آن ب صان از احسازل شده که اننااعلی    نی این فقره در الواح از قلمأشه  للفائزین ب  طوبی  للعاملین و    طوبی  شته  مقدّر گ

 
ّ

این ظهور نمود باری در هیچ امری از امور  تشبّثشود باید به حکمت  ضار بغنامطلب جهرة سبب اشتعال  لدر بعض ی از مواضع که نق الضّلال ولکن بعده الا

ن  سارا از قِبَل مظلوم تکبیر بر   ئیبهایا امین علی حیدر علیه  و قلبی و قلمی و زُبُری و صحفی و کتبی و الواحی    نیساد نبوده و نیست یشهد بذلک لساشریک فاعظم  

 اولیا فائز الهیمَشرق رحمت  یاتناعه مذکوری و ب بگو الحمد لله لدی المظلوم
 
حاد و اتفاق امر میه و ب ماییمنرا ذکر میی آن ارض طرّا  یکناتّ

َ
 م ا
َ
مر الحاکم  الآ   ان

   .القدیم انتهی

حبش  صانمودند من غیر اذن  ل مردم تصرّف میماید از ذکر آن در  مانن حیا میسا لی ظاهر که قلم و لمااعه  در سنین اوّلیّه بعض ی از اهل بیان در اوّل امر ب    

نمودند چه به قلم و چه به  فرمودند و موعظه میالعراق در لیالی و ایّام نصیحت می   ی و مقصودکم ال  نامنهیّه مشغول بعد از توجّه مقصود  ل مردوده مااعه  بو  

 یند آنچه را که نزد حقّ مردود بوده و هست  مانت قبل طلب میمااراده الله فائز گشتند نظر به آن ایّام حال بعض ی به اوها ماتا آن که فی الجمله بعض ی به ن سال
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 عظیسانمود چه اگر قبول شود مخالف است چه که ف  تشبّث ت باید به حکمت  مااین مقا  در    
 
 د نهی شده نهیا

 
ث  داکند فتنه احیوس  أمفی الکتاب و اگر    ما

یات  ناام فانیّه از عید تا محبّت ایماف مزیّن فر صاطراز عدل و انه ید نفوس را بمانن متحیّر است باری این خادم فانی از حقّ مسئلت میساید فی الحقیقه انمان

   ءء قد کان علی کلّ ش ی السّماو ربّکم و ربّ الأرض و    نامنع نکند انّ ربّ   ئمهداباقیه  
 
ارض طا نمودند این    در  الهی  تعریف و توصیف بلیغ منیع از احبّای  این که  قدیرا

مّ الکتاب ظاهر و    این حت امنع اقدس اعلی  سارض در  فقره بعد از ع
ُ
بارَک  و تعالی  یا امین  ناکلمه عُلیا از ا

َ
اء کبّر اولیاذکرت    مالک ب  طوبی  زل قوله ت

ّ
ئی فی الط
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رهم باذکاری و  
ّ
رهم بععلیهم من قبلی و ذک

ّ
بعظهم    نااند در این حین لدی الوجه مذکورند قد فضّلاقدس توجّه نموده حت  سایتی نفوس ی که از آن ارض به نابش

 فی الکتاب انتهی   ناعلی  بعض و قدّر 
 
 کثیرا

 
   .لهم خیرا

ل مدد می  فرستم و از حق جلّ جلالهو می   گویمو تکبیر می  ناهم خدمت کلّ سلام و ث  این فانی     
ُ
ر محبّت  ناه  خواهم امید هست بطلبم و توفیق میاز برای ک

شتند گاهی از قبل آن محبوب به زیارت فائز شوم این استدعا به  داکه مرقوم یند و اینمایت ندابه افق رحمن ه مشتعل شوند و به حکمت و بیان اهل امکان را

 میرزا  آقا بناجکه ذکر مخدوم مکرّم قبول و این طرازه زیّن گشت بشد به عمل و عمل ماجابت مقرون لله الحمد این عبد موّفق 
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 عمل امین فی ذکره ا مایته را نمودند بعد از عرض تبسّم فرمودند و فرمودند نعم ناو عالله ءبها علیه داللهعب    
ّ
 شهد بفضلی   ناه من قبل و ارسلناذکر  ان

 
الیه لوحا

 ناله و ع
ّ
  ماه بر یتی ایّاه بش

ّ
ف عَرف ع ماک به قل لا تحزن نار بش

ّ
به آنچه   فی الحقیقه فائزند .کلّ الأحوال انتهی   یتی و لا حرکة قلمی فی ذکرک انّ ربّک معک فیناتوق

  رد هنیئنداشته و  نداکه شبه  
 
  له و مر ا

 
ر نان را به  شاو همچنین ذکر اشتعال  اللهءبها  ماعلیه  میرزا محمّد تقی  قاآب  ناجمیرزا حبیب الله و     آقاب  ناجله و ذکر  یئا

 ای  669  میرزا محمّد تقی علیه  آقاب  ناجشهر مذکور است مخصوص این عبد خدمت  16  نمودند امروز که   الهیمحبّت  
ّ
ن  شا مکتوبی نوشته در جواب دستخط

  بل حقّ جلّ جلاله در آن شده و آن مکتوب حاوی آیات الله است و ذکر مغفرت بعض ی از نفوس از قِ  669 میرزا حبیب الله علیه آقاب ناجحبیب روحانی و ذکر 

حت اقدس مذکور آیند سااند که در  را نمودند که از آن محبوب خواهش نموده   ء اللهبهاحاجی میرزا حسین علیه  ب  ناجکه ذکر حبیب معنوی  در آن مذکور و این

 یت  ناو ع  الهیذکر  ه  الحمد لله ب
 
ارد چون ختم  و ء مختوم  ناا  و سلخ شعبان تاریخ آن بود به مثابه(  9م )م نهدیگر آن حضرت که رق  مهنا  له  ربّانی فائز گشتند هنیئا

قول الرّب تعالی  و تقدّس  در افق اعلی عرض شد    هاب چه که مزیّن بود به ذکر محبوب عالمیان بعد از قرائت و اطلاع در شبی از شفر متضوّع  ذشتیم مسک ا دابر 

ا  ید ماطلبیم او را تأیید فر امین موّفق شدند بر خدمت امر از حقّ می بناجعَبد حاضر لله الحمد  ی 
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تّفاق را دوست  شتیم لازال حق اتّحاد و اداعلی حیدر نوشتی از قبل و بعد جواب مرقوم    بناجاتّحاد با    امین آنچه درباره   وس یابر اتّحاد قلوب و اتّفاق نف     

فائز    غای آن ارض و همچنین ذکر اشتعال و خضوع خشوع و قیام بر خدمت امر الله جلّ جلاله نمودی به شرف اص اولیایر  ساج و ع و ع و    شته و آنچه درباره دا

ی برُد کلّ را بشت و قسمت  دا و هر یک از بحر بیان رحمن نصیب بر 
ّ
  .الکریم انتهی    الفضّالمن عوالمه انّه هو    عالم  یقدّر لهم خیر کلّ   ان رت ده نسئله الله  شاکل

ء مبتلا شدند و از ظلم ظالمین او ضرّ   ءسابأه  یعنی نفوس ی که فی سبیل الله از کأس بلایا نوشیدند و ب  شتیددای آن ارض و اسرای بلاد مرقوم  اولیاکه درباره  این

 می نفوس مهاسام این فقرات و امات  و صفات بوده وارد  ءمالک اسماارض طا که مطلع ظهور  ه  ی جهلا از وطن خارج و بمایعنی عل
َ
رس ی ماجرین فی سبیل الله ا

ُ
م ک

ئی  بهاقوله عزّ بیانه و جلّ بُرهانه یا امین علیک  نی موّاج که اقلام عالم از ذکرش و وصفش قاصر  أشه  بحر بیان رحمن ب  غاو بعد از اص  صود عالم عرض شدقم

ذیذکرت احبّائی  ماب لک طوبی  
ّ
الماکتسبت ایدی  مامن وطنهم ب ان هاجرو ال

ّ
ذیین الظ

ّ
 و نقضوا میثاقه و جادلوا بآیاته و قاموا علی اطِف ةن بدّلوا نعمال

 
ء االله کفرا

 نوره 
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 اولیام و  ظکم سوف ترون انفسکم فی عذاب الیقل موتوا بغی    
 
ل  ئی فی الفردوس الأعلی و لن تجدوا لانفسکم الی الله سبیلا ن العظمة فی هذا  سا کذلک نطق 

 من عند ان ناارد انّ المتین احصن ال 
 
  نانذکر کلّ واحد منهم فضلا

َ
 و ا
َ
  ا ن

َ
 المبیّن العلیم و ا
َ
فق الکریم   ان

َ
ش
 
عیل قل الم اقبلت  مالک ب طوبی  یا قلمی اذکر من سمّی باسم 

ذیاکتسبت ایدی    ماورد علیه ب  ماامه و ورد علیک  یّ او فزت بآیاته و نفحات    قیّومالی  الله المهیمن ال 
ّ
  ذکری لعمر ئی ثمّ افرح بندان نقضوا المیثاق و العهود اسمع ال

  یا  ربّک هو الفرد الواحد المقتدر العزیز الودود  بتهاج بذکری انّ الأحزان فی سبیلی یأخذک السّرور و الا   کن قد اخذتو لقوم یعرف   طوبی  له ذکر العالم  الله لایعاد

ک سمعت من اعئی  بهامَحمود علیک    سید ئه قل لک الحمد یا مقصود العالم  غاخلق الله الخلق لاص  مالا احببت ان تسمع اسمع فی هذا الحین   مائی  دانشهد انّ

 باسمی العزیز المحبوب قد نزّل لک و    ماحوادث الدّنیا ضع  ایّاک ان تحزنک    .اشهد انّ ذکرک سبب لفرح العالم یشهد بذلک عباد مکرمون 
 
عند القوم متمسّکا

الأحلی  و صریر قلمک الأعلی اسئلک   ئکندااسمعتنی    ما لک الحمد ب  الهی  الهیاذا شربت رحیق الوحی من کأس بیانی قل  سیّد محمّد    یاه العیون  قرّت ب  مائی  ولیالا 

ذی قیّومباسمک ال
ّ
  ال

ّ
   ربه قام من بش
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 الیک فی کل یظ ماالعباد بظهورک و     
 
ن  الرّحماذا تنوّرت بانوار بیان ربّک  ضامحمّد ر  (سید)یا  .الأحوال انّک انت الغنیّ المتعالهر من عندک بان تجعلنی متوجّها

متنی و هدیتنی اسئلک بان تجع  مالک الحمد ب  الهی   الهی ء المظلوم قل  نداو سمعت  
ّ
 نی مستقیلعرّفتنی و عل

 
  شاعلی حبّک و    ما

 
ک  عطارحیق العرفان من ید  ربا ئک انّ
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رک بفضله قل لک الحمد یا مولی العالم و لک مایذکرک    محمد علی یا منظرمیرزا  یا    .الرّحیمانت الغفور  
ّ
رک بآیاته و یبش

ّ
لک القدر من شطر منظره الاکبر و یذک

 
ّ
    ماقرار بتنی کأس حبّک و ایّدتنی علی الیسق  ماء بالسّماء یا فاطر  ناالث

 
 الیک متمسّکا

 
ن  مال جودک اسئلک یا  حبب انزلله فی کتابک ای ربّ ترانی مقبلا

َ
لک الوجود با

ک انت المقتدر علی  بهاعقین و اسیاف شانّ رات الشایحفظنی عن سهام ا  ما تکتب لی  
ّ
  ء لا  تشا  ما ت الملحدین ان

ّ
اذا اخذک   رحیم  یا محمّد  الفضّالالعزیز    انتاله الا

و   ةئک اسئلک بحروفات کلمتک الجامعة و بآیاتک المنزلدااذ کنت بین ایدی اع نکذکرتنی فی سج ماب الحمد لک  الهی الهینفحات وحیی قل  رحیق بیانی و وجدت 

ک انت    نشاءسوت الانات قدرتک فی ورابحرکة قلمک الأعلی و ظه
ّ
 علی امرک ان

 
 علی حبّک و راسخا

 
ذیبان تجعلنی ثابتا

ّ
ا اضعفتک  مخوّفتک جنود العالم و   ما   ال

ک انت القویّ الق
ّ
  طوبی   یا قنبر علیدیر قوّة الأمم تأخذ و تعطی ان

ّ
ه من اخی فی سبیلی ء داتة الأعمائد فی حبّی و سمع شدا لعبد حمل الش

ّ
 ر العباد ان
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مّ الکتاب فی مقامه الرّفیع      
ُ
الغربة لاسمی و قبل  ر  ختافر فی سبیلی و اسالعبد    طوبی    یا محمّد علیعند ربّه المختار و من اعلی الخلق عند الحقّ یشهد بذلک ا

ه من اهل فردوس ی علیه  
ّ
تی سبقت من فی السّموات و الأرضینناو ع  ئیبهاالبلایا لحبّی ان

ّ
لعمری    ناعلیما ورد    یا محمّد قبل تقی قد ورد علیک  یتی و فضلی و رحمتی ال

   لک نطق ئدة کذماء  او الضّرّ   ةنعم  ءساء رحمة و البأر نور و البلا انّ مّ فی سبیلی شهد و الالسّ   انّ 
ّ
اکر ء لتسمع و تکون من  الک قلمی الأعلی فی سجن عک

ّ
یا قلمی  ین  الش

 نعیئی  ندااقبلت الی افقی و سمعت    مالک ب  طوبی  قل  سیّد میرزا    حاجی بالأعلی اذکر من سمّی  
 
ذیاکرمت مثوی    مالک ب  ما

ّ
  ی اکتسبت اید  مان هاجروا من مقامهم بال

الم
ّ
 اکرمهم و اطعمهم الک و لمن راعهم و    طوبی  ین  الظ

ّ
ه هو    مامعهم نسمع و نری انّ ربّک هو السّمیع البصیر نسئل الله انّ یؤیّدک و یمدّک و یقدّر لک    ان

ّ
ینفعک ان

 .المقدّر الحکیم انتهی  

طقی مبهوت نسبت به هر  نامعی متحیّر و هر  ساطق که هر نانی  أشه ب  ن عظمتسال  ء ماکلّ به امواج بحر بیان رحمن فائز شدند بعد از عرض اس   الحمدلله    

ص هر  ء مشیّت مخصو مااند آنچه از سری و همچنین دربارۀ نفوس ی که به مهاجرین اظهار محبّت و مودّت نموده سایک از نفوس مذکوره فراتی جاری و رحمتی  

ن فی الحقیقه نفوس مقدّ ا مّ دهد بر عزل گواهی می نایک   ه  سن رحمت رحم 
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سلام و تکبیر    هم خدمت هر یک  فانی  اینء رحمة من لدنه و هو الغفور الرّحیم  شات خود این مقام را آمل و راجی بوده و هستند الأمر بیده یؤیّد من یمادر مقا     

عت  سانوزدهم شهر شوّال المکرّم دو    الله رسید و در شب سه شنبهءبهایه  علع ط    میرزا ابوالحسن  آقاب  ناجعریضه    .طلبمنه مدد میأشنم و از حقّ تعالی  سار می

 له و نعی طوبی  حت امنع اقدس عرض شد و به انوار نیّر قبول فائز گشت  سااز شب گذشته در 
 
ء مشیّت مولی الوری   ماابهی  از سله و یک لوح ابدع امنع ارفع  ما

س بیان  أو ة من عنده و قدرةٍ من لدنه لیشرب من ک ید بر اخذ لوح مبارک بقوّ ما ن را تأیید فر شاطلبم ایل شد از حقّ جلّ جلاله میسازل و ار نان  شامخصوص ای

اند فرمودند مغفورة  شتهدا ء الله و رحمته و وصیّت او معروض بهامرحومه ضلع علیها صعود  این که درباره  و المشفق الکریم وو ربّکم ه  ناربّه کوثر عرفانه انّ ربّ 

 الی الحکمناوصیّت او آنچه    زل و درباره نااش  عفو در باره   مبارکه  حت اقدس مذکور کلمهساچون ذکرش در    خطایاها
 
عمل نمودند به شرف قبول مزیّن و   ةظرا

   .ند انتهی  سانفوس معیّنه بر  بعض ی ازه امین برسد و او به بقی باید بما

 یت نموده ناالله مسئلت عء بهااخری  علیها    ضلع   و این که درباره 
َ
ل شد فضله احاط و  سازل و ار نام وجه یک لوح اعزّ اعلی مخصوصِ او  مااند بعد از عرض ا

 رحمته سبقت و نعمته سبغت ولکنّ القوم فی اعراض مبین  
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  ما ی  و ربّکم هو المقتدر عل  نایند به آنچه که الیوم از او معرضند انّ ربّ مافلند و اقبال نغاخرق شود و عباد بیابند آنچه را که الیوم از او  زود است حجبات      

ن فیکون و اینشای
ُ
بارَک و  زل. ناء اراده مات عالیات از سماکل این ءحت فی قبضته ملکوت کلّ ش ی سارض در عاند بعد از والدین نوشته که درباره ء بقوله ک

َ
قوله ت

 ب  الهی  الهیتعالی  قل  
 
 بحبل  ترانی منجذبا

 
 بئک و مشعطاآیاتک و متمسّکا

 
 فی  ناتعلا

 
رق شاو م  قدرتک  مطالعء قربک اسئلک بایادی امرک و  هوار حبّک و طائرا

ن تقدّر لی و لمن نسبته الی  نفس ی  داعظمتک و اقت
َ
 الی ص  ناالیک و یهدی  نایقرّب  مارک با

َ
  ماعبدک و ابن عبدک لا اعلم    ناراطک المستقیم و امرک العظیم ای ربّ ا

ک انت العلیم الخبیر قدّ  ک انت المقتدر علی تتر  مایقومنی علی  خدمة امرک و  ما الهیلی یا  ریضرّنی و ینفعنی انّ  ء لا تشا  مافع به کلمتک العُلیا بین الوری  انّ
ّ

اله الا

ء و هو المقتدر  شایزل شده آنچه که تغییر نیابد و تبدیل نشود انّ الفضل بیده یقدّر لمن  ناو    ه ن را اخذ نمودشایت حقّ جلّ جلاله ایناع  .انتهی    قیّومانت المهیمن ال 

 طق  نات عالیات ماکلن عظمت به این ساحت امنع اقدس لسااند بعد از عرض در  خروج روح و کیفیّت آن در عوالم اخری سؤال نموده  که درباره المختار و این
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بارَک وَ تعالی  یا ایّها    
َ
 شاال  قوله ت

ّ
زل انبیا و  نان مولی الوری در الواح  سات شتّی مکرّر از ل نادر این مقام بیا  ء قربی هوایقان فی  ة الا نحجئر باارب رحیق حبّی و الط

ر نمااند لاجل حفظ عالم فی الحقیقه اگر نفس ی در آنچه از قلم اعلی در این مقامرسلین عرفان این مقام را ستر نموده 
ّ
یقین مبین  ه  ید بمات جاری شده تفک

م گذارده نشده تا ادراک ندامی
َ
ء  ا شود که ارواح مجرّده که حین ارتقذکر می ید و بر حقیقت عارف شود ولکن این قدر  ماند که مَشعر ادراک آن عالم در این عال

 عن ش
 
 عن العالم و مطهّرا

 
ت ظهمات الأمم عروج نبهامنقطعا

ّ
یع و بقای آفرینش است  نات علوم و حکم و صورایند لعمرالله انوار و تجلیّات آن ارواح سبب و عل

اسره ه  ی عقول و ادراک است انوار آن ارواح مربّی عالم و امم است اگر این مقام بصاید و شعور و ادراک و قدرت و قوّت او خارج از احمااخذ ننآن را    ناف

   هده گردد انتهی  شایند و عالم منقلب مما کشف شود جمیع ارواح قصد صعود ن

از رحیق بیان    اولیاشود تا  زل بعینه در این مقام ذکر مینان  الرّحم  ناجوابی از ملکوت بیان ربّ ال نمود و  ؤ کی از احبّای ارض قاف و واو این فقره را سیدر این ایّام  

بری فائز شوندو مند شابیا الهی
ُ
   .به مقام استقامت ک

   .شتداست یا نه و بر فرض بقا چه حالت خواهد ا ی بدن باقیناکه سؤال شده بود نفس بعد از فو این

بارَک و تعالی  
َ
ه ما امّ و ا قوله ت

ّ
  سئلت عن الرّوح و بقائه بعد صعوده اعلم ان
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 یظهر فیه و یکون  ماحوادث العالم و  ر و لاصا لا تغیرة القرون و الأع ر بین یدی الله فی هیکلحضیصعد حین ارتقائه الی ان ی    
 
بدوام ملکوت الله و سلطانه   باقیا

هو علیه و تدخله    ماه علی  علی ذکر هذا المقام و علوّه و سموّ ان یتحرّک    یة الله و الطافه انّ القلم لا یقدرناره و منه تظهر آثار الله و صفاته و عداو جبروته و اقت

 لروح خرج من البدن مقدّ   طوبی  فی الامکان    ماید الفضل الی مقام لا یُعرَف بالبیان و لایُذکر ب
 
ء ارادة ربّه و یدخل فی الجنة هوات الأمم انّه یتحرّک فی  بهاعن ش  سا

م معهم و یقصّ لهم  اولیاالفردوس الاعلی و یعاشر مع انبیاء الله و  العلیا و تطوفه طلعات  
ّ
لع    مائه و یتکل

ّ
 قدّر  مااحد علی  ورد علیه فی سبیل الله ربّ العالمین لو یط

 لذاک المقام الأمنع الأرفع  تشوالم الله ربّ العرش و الثرّی لیله فی ع
 
ئی این که سؤال بهاعلیک  لوهّاب  ا  دیا عَبن پارس ی بشنو  سا بل  .الأقدس الأبهی  عل فی الحین شوقا

کر     ینبغی انه لا یوصف و لاآن نمودی انّ   از کیفیتکه سؤال  دهد بر بقای آن و اینم شهادت میاز بقای روح نمودی این مظلو 
َ
 یُذ

ّ
دَر معلوم انبیاء و    الا

َ
علی ق

نقطاع قصد رفیق  ل تقدیس و تنزیه و اماک اند و مقصود آن که عباد تربیت شوند تا در حین صعود بایت خلق به صراط مستقیم حق آمده دامرسلین محض ه

ة عظمی از برای ظهمانند  شات امم است ایماآن ارواح سبب ترقیات عالم و مقا  الله اشراقاتیند لعمر مااعلی ن
ّ
یع عالم بهم تمطرّ نات و صورایه وجود و عل

ت و مبدء بی شیااز ا یالسّحاب و تنبت الأرض هیچ شیئ
ّ
 سبب و عل
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بین یدی الله  بوده و خواهد بود و فرق این عالم با آن عالم مثل فرق عالم جنین و این عالم است باری بعد از صعود    مجرّده موجود نه و سبب اعظم ارواح      

ت و بقاء ذاتی غیر مسبوق و آن  ا  نه بقاء ذاتی چه که مسبوق   ستا  نیماست این بقا بقاء ز ا  و قابل آن عالمبقا  که لایق    یکلیه  شود بهحاضر می
ّ
ست به عل

ر نماللعارفین اگر در اع  طوبی  حقّ جلّ جلاله  ه  بمخصوص است  
ّ
ی ارض  ماحکست  ا  هادهی که غیر این عالم عالمی به یقین مبین شهادت میی مال انبیاء تفک

ن شااند که ایانبیا نوشته ین که به طبیعت قائلند دربارۀ عیّ یزل قائل و معترفند ولکن طبنا الهیزل اکثری به آنچه در کتب نانچه در لوح حکمت از قلم اعلی ناچ

هستند انبیا را مقدّم    جمیع در هر عالمی که بوده و  ماییداند. حال ملاحظه نر و ثواب و عذاب نموده نابه تربیت عباد ذکر مراتب جنّت و  اند و نظر  حکیم بوده 

نستند دااین عالم میه  را منحصر ب  الهی   لمل امثال این نفوس اگر عواحا  نندداگویند و برخی من قبل الله میم مینند بعض ی آن جواهر مجرّده را حکیدابر کلّ می 

فی و بصر حدید در آنچه از قلم اعلی  صافرمودند اگر نفس ی به قلب  شته تحمّل نمینداکه  شبه و مثل    دند و عذاب و مشقّاتیدانمی  دااعهرگز خود را به دست  

ر ن
ّ
لآ ه ن فطرت بساله ید بمااشراق نموده تفک

َ
   .طق گردد انتهی  ناقد حصحص الحقّ  نا

 آن حضرت رقم  ماو ا
ّ
 ن تاریخ آن بود  ضاکه بیست و هشتم رم  10دستخط
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ئی که به  اولیاو همچنین ذکر سلامتی دوستان و  الهی باب جدید گشود و خبرهای جدیده آورد از جمله خبر صحّت و سلامتی و قیام آن محبوب بر خدمت امر     

ت مگر در این مقام س ا  بالله لازال متحرّک باشد تأنی در هر مقام محبو شاءان ها گفته  ن این همه حرفسالطراز تخصیص مزیّنند سبحان الله این قاصد بی

تید بعد  شداالله مرقوم  ءبهاعلیها  الهی ورقه کنیز  که درباره این ید و پی در پی برسد.مال تعجیل حرکت نمای حق است باید به کاولیاکه از جانب  چه که قاصدی

عالی    .علیا از افق بیان حق اشراق نمود  اقدس این کلمه  حتسااز عرض در  
َ
بارک و ت

َ
از حقّ بوده و هستند هر یک را از    تو و منسوبات  ئیبهایا امین علیک    قوله ت

قها علی    نسئل الله ان  طراز قبول مزیّن ه  بورقه آنچه ذکر نمودی    درباره   ماه و ادرت  شایت و رحمت و فضلش ب نان و به عساقبل حقّ تکبیر بر 
ّ
یحبّ و یرض ی     مایوف
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ه هو  
ّ
ری و ربّ    لک العرش ماان

ّ
  اولیا ی مقصود عالمیان و  ناشهر شوّال کتابی بود در ذکر و ث 6و   1و همچنین دستخط آن محبوب رقم   . الآخرة و الأولی  انتهیو الث

 مر الحکیمالأمر بیده و هو الآ  .عمافرمود و این عبد را توفیق است عطارا توفیق ذکر  مائش صد هزار شکر حضرت مقصود را که شصفیاو ا
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امنع حت  سادر این حین این عبد فانی در    شتم تا در حضور عرض شوددال  ساالله الأبهی را ار ءبهاجات حضرت اسم جود علیه  ناد مشتیداکه مرقوم  این    

بارَک وَ تعالی  ا  مفتاح فضل مفتوح.ه اقدس حاضر و بعد از اذن عرض نمود و چون منتهی شد باب این بیان ب
َ
 قوله ت

ّ
لله    ة اک مرّة بعد مرّ بنئک و  اجندا ناسمع  ان

  ة مشرق و لائح فائز شدی به آنچه که عالم منتظرش بوده الفضل بیده و الجود فی قبض  الهیء رحمت  مافضل از افق س  نیّر الحمد در هر کتابی ذکرت بوده لازال  

ه هو 
ّ
ئش اولیایاتش به مثابه غیث هاطل در هر حین بر ناعالم وجود را فرا گرفته و ع لله آفتاب جود الهی الحمد .نتهی  المقتدر الغفور الرّحیم ا الفضّالقدرته ان

ب آقا ناعریضه ج  .ناید اوست کریم و اوست توامایش آنچه ظاهر شده قبول فر عطاشکرش بر آید مگر اعانتش دست گیرد و    عهده زل کِه قادر بر آن که از  نا

 محمّد )ع ط( علیه 
ّ
مند و از شاالله از کوثر بیان بیا شاءان ل شد سازل و ار نان شاحت امنع اقدس یک لوح مقدّس مخصوص ایسا بعد از عرض در  ء اللهبهاملا

بارَک وَ تعالی  الحمد لله بنان  شات عالیات درباره ایمان بیان به این کلساو همچنین لوار آفتاب معانی منوّر گردند  نا
َ
فائز شدند از و عرفان    اقباله  طق قوله ت

امااستقامت فائز فر ه  طلبیم او را بحق می
ّ
یند  ماناند و در ترتیب حزبی مثل حزب قبل سعی بلیغ نموده و میی قبل از خلف حجاب بیرون آمده هابید چه که کذ

 ماف محروم نفر صاو انیا امین از حقّ بطلب عباد را از نیّر عدل 
ّ
   .قدیر انتهی    ء ه علی کلّ ش یید ان
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ت استقامت و قیام بر خدمت امجلّ جلاله می  ند و از حقّ سا ر ن تکبیر میشا این عبدهم خدمت ای    
ّ
یت حقّ  ناعه  لله ب  ر است الحمدطلبد آنچه را که سبب و عل

 
 
   بناج له این که ذکر    و مرحمت و مغفرت فائز گشتند و  از قلم اعلی مذکورند هنیئا

ّ
ء الله الأبدی را نمودند و همچنین ذکر  بهالیه  ی جاسبی عضا غلام ر ملا

 ف  الهی ر محبّت نان را به شااشتعال ای
َ
بارَک وَ تعالی  نان جاری و شاکلمه علیا از قلم اعلی در ذکر ای م وجه این مارمودند بعد از عرض ا

َ
 ضا  یا غلام قبل ر زل قوله ت

ید بر آنچه که سبب اعلاء کلمه و استقامت عباد است از حق بطلب عباد خود را حفظ  ماطلبیم تو را مؤیّد فر مذکور بوده و هستی از حق می لازال ئیبهاعلیک 

ب شیعه ترتیب  اند حز ه نموده نند اهل بیان تازه ارادماید به مثل حزب قبل به ظلمت اوهام و ظنون مبتلا نشوند و از انوار توحید حقیقی محروم نشاکه  ید  مافر 

فلند  غابینند  این زودی چگونه محتجب گشتند و از آنچه دیده و میه  این عبد متحیّر که ب  .انّه هو المقتدر القدیر انتهی    هؤلاءالله و ایّاکم من شرّ    ناعاذا  دهند

بصری عباد  دند حال در بی دالعن مشغول و بر سفک دمش  فتوی ه  بر بناآیا حزب قبل چه صرفه بردند و چه خدمتی در یوم جزا به حق نمودند جز آنکه بر م

ر فر 
ّ
الله و مشهدی  نصر ید و همچنین ذکر مشهدی  مافر   عطاف  صابصر بخشد و ان  داآفتاب حقیقت که از سمع و بصر و فؤاد محرومند خه  م بسق  ماییدتفک

   بناجحسین و  
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 ءبهان علیهم  شا دق و اخوی ایصاد  محمّ آقا      
َ
ا یا  اشراق نمود    ت نابیم عرش این آیات از مشرق  ماالله را نمودند بعد از عرض این فقره  بارَک وَ تعالی  

َ
ت قوله 

شود یعنی مذکور و  هده می شاعنقا م  ور عدل غیر مشهود استقامت به مثابهف مستور و نصارم نیّر انداالله اظهار می گویم و لوجهالله لله میءبهاعلیک  اللهنصر 

ئی این مظلوم تو را در سجن ذکر  بهایا مشهدی حسین علیک  .ناید اوست قادر و توامای خود را بر امرش راسخ و ثابت فر اولیاغیر موجود از حقّ بطلب تو را و 

یة نالمن تمسّک بعروة ع  طوبی  ن سامقام ان ست ا در بر فصل نباشد این ای تمسّکی که جمیع عالم قیماید از نفحات ذکر به حبل مذکور تمسّک نشاید که مانمی

ید به استقامت بر  مافر وصیّت میست و تو را  ا  فلین مسجون و مظلومغاکه بین یدی    ید در حالتیمانعلی تو را ذکر میدق قلم اصایا محمّد    .الله ربّ العالمین

لک و لمن معک و آمن بالله ربّ العالمین امروز استقامت    طوبی  ور  طمس  از قلم اعلی مذکور و  حمرا  مید او از اهل سفینهشاثر استقامت آامرش هر نفس ی از کو 

ذی  ناذکر   ا نّ اثر قلم اعلی فائز گشتند اه  امین ذکر هر یک را نموده لذا کل ب  ب ناجفلین  غالمن فاز و ویل لل   طوبی  متعال مذکور    یّ ل نزد غنمااز اعظم اع
ّ
کِرَ ال

ُ
ت  ن ذ

 . لمن اقبل و ویلٌ للمعرضین انتهی   طوبی  لک یوم الدّین ماهم الی الله ب یقرّ  مالهم  نائهم لدی المظلوم و انزلمااس
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که همزات    از برای نفوس ی  طوبی  دهد امروز روز اقبال و توجه و استقامت است  رت می شایت حقّ بناعه  ند و بسار هم خدمت هر یک سلام و تکبیر می  این عبد     

 بها خت السان را از افق اعلی منع ننمود و محروم نشاطین ایشیا
ّ
کر و الث

ّ
       . العالمین ء علی حضرتکم و علی من معکم و یحبّکم لوجه الله ربّ ناء و الذ

 مقابله شد         .1304شهر شوّال المکرّم سنه   19فی  خ ادم

 یند ماالله الملک الحق المبین ملاحظه فر ءبهامحبوب فؤاد حضرت امین علیه 
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عَلِ 
ْ
مِ ال

َ
عْظ

َ ْ
سِ الأ

َ
د
ْ
ق
َ ْ
ا الأ

َ
ن بْه یّ )بِسْمِ رَبِّ

َ ْ
 ( یالأ

ال وَ قولهُ الحقّ ست ا از برای نفسش کافی حقّ جلّ جلالهشهادت      
 
ه لا یُوصف بوصف دونه و لا یُعرَف بق

ّ
محدود است به  ثنین مه حمد حامدین و ثناء سواان

مقام   .ت دیگرماست کجا تا چه رسد به مقاا  که مقدّس از تقدیس و تنزیه  ت عبد کجا و مقامیناشئو   .پایانحدود بشر و از منظر اکبر تا مقام بشر راهی بی

بُر    ادراک معروف نگردد و لایوصفه  لایُدرک ب
َ
ت عظمته و علت سلطنته و ک

ّ
ریق مردود ولکن  ئه از قبل گفتهکبریابه وصف در نیاید جل

ّ
اند السّبیل مسدود و الط

نرسیم یک قدری   که لایق است ئیناخوش ی متضوّع اگر به وصف و ث  ید و یک عَرفمانن یک باب خوش ی فتح میشاابو انقطاع و انجذ نادوستان و ذکر و ث مهنا

 اند چه که در حین  راه را نزدیک نموده 
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ید هر  مانن فصیح بیان میساله گوید و بن نیست و لکن حرف میسامه لناکند با ید و سرور از اطراف اخذ میمانمی صاآن محبوب قلب چیزی اح مهناورود     

این قدرت از کجا و این  عی  امّ ید و اقبال و توجّهش سمانمی میامّ ست عرفش نا  میامّ ع و عجب نامّ عجب س  نه ولکن  داشود گوش ی پیکجا دست گذاشته می 

وات و الأرضین نااز کجا کلّ ذلک من فضل الله ربّ  غاهده و اصشام نچه در الواح از  ناید چماطلبم عالم را یک قطعه و یک وطن فر می دااز خ .و ربّکم و ربّ السّم 

لّ بمان عطازل شده و عبادش را توفیق نامشیّتش ء ماس
ُ
ید و مقصود از  مااصلاح عالم و تهذیب نفوس خود مشغول شوند تا نور عرفان امکان را اخذ نه ید تا ک

ید و  مایت فر نازل فرموده عنااین توفیق را که در زُبُر و الواحش  طلبیم  ند از او میساینبغی ر   ماید و بمالا ینبغی حفظ ن  مان را از  ساکه انست  ا  یر عرفان امو 

ن محبوب فواد که تاریخ  ید اوست قادر و اوست مقتدر و بعد دستخط آمافر   عطاست نجات ا هلاکت  ورطهظنون و اوهام که فی الحقیقه  عباد خود را از ورطه

م قصد مقام مولی  ماد و بصر را روشن نمود و بعد از قرائت و استشدان و ربیع امکان قلب را طراوت  سا افضل از نیبود اثرش    6آن دوازدهم شهر صفر و رقم  

 ناالأ 
َ
  ممام نموده ا
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ن عظمت در  سال .اصحابش عبادش و بر احبّایش و بر یت حقّ جلّ جلاله است برنادلیل عهم   کرس ی عظمت عرض شد و در آن حین امر خوش ی ظاهر و آن     

 
َ
و در دست هر یک قابی و سینی مملو   ء الله الأبهی  بهاآقا علیه  میرزا ب آقاناجن  ناتحریر مشغول سه نفر وارد، از جانب حضرت افه م وجه بمانطق و این بنده ا

قوله جلّ  طق  نان عظمت به این آیات  سا ست باری بعد از رجوع لا  خلوص و انقطاع و توجّه معنوی آن محبوب  دلیل بر   از حلویّات حقیقی و فی الحقیقه این 

اهدهُو    انهبیانه و عزّ بُره
ّ
یدعوهم الی و    نشاءسوت الاناء و یذکر من فی  النّدادی باعلی  نافی یوم الدّین انّه یالله الملک الحقّ المبین    ءندااسمع    یا امینالخبیر    الش

نیر قد حضر العبد الحاضر و قرء کتابماالله  
ُ
ک الیک نفحة  ناک من قبل و ارسلناذکر   ا نّ ین االسّامعتنجذب به افئدة    ماک بنالدی المظلوم اجب  کلک هذا الیوم الم

اکر و تکون من    ن من شطر السّجن لتجدالرّحم
ّ
م العلیم  ر  بر لا بالحِ ب  ین ینبغی ان یُکتَب آیات الله بِالتِّ الش

ّ
 بمولی    طوبی  انّ ربّک هُو المعل

 
 الهوی  متمسّکا

َ
بَذ

َ
لعبد ن

ذیالوری   
ّ
تی  من س  ال

َ
 اراد    ماء بامرٍ عظیم و  عطا ء الماا

ّ
 من لدی الله ربّ  سااتّحاد القلوب یشهد بذلک کلّ منصفٍ بصیر قد رفع الف   الا

 
د و وضع الصّلاح امرا

ل یا ملأ
ُ
المالله و لاتکونوا من    اتّقوا  الارض   العالمین ق

ّ
ومُوا علی  الظ

ُ
مَر الکلّ بالتّقوی و    ماین ق

َ
ن فی  سانیظهر به مقام ال  ماینفعکم و یرفعکم انّه ظهر بالحقّ و ا

 الی صراطه المستقیم نسئل الله   النّاسیقرّب  مان مُظهر الرّحممکان تعالی ال 
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ه ولیّ العاملین  و    یحبّ   ماان یؤیّد الکلّ علی        ال رت  شمّ   مالک یا امین ب  طوبی  یرض ی  انّ
ّ
ه معک و یذ تعمل و یسمع    ما  یراک فی  ل لخدمة الله ربّک ربّ العرش العظیم انّ

المل او تضعفک قوّة  ماتمنعک سبحات الجلال من انوار الج  المبین ایّاک ان  أالنّب  هذا  نک فیساینطق به ل  ما
ّ
ئی  اولیاالیوم البدیع اذکر    لک هذاماالله  ین عن امر الظ

رهم بسمن قِ 
ّ
نة مائی بالا اولیاالعلیم نوصیکم یا    النّاطقلا فاز به دونکم یشهد بذلک کتاب الله    مایتی و شمس شفقتی قل تالله فزتم بناعء رحمتی و بحر  مابلی و بش

ه هو الآ   من لد  نامر القدیم کذلک صرّفو الدّیانة لیظهر منکم صفات ربّکم بین العباد و تقدیسه لمن فی البلاد انّ
 
ها الیک لتشکر ربّک  ناو ارسل  انّ الآیات فضلا

ن  سن که باشد پارس ی و یا ترکی و یا عربی و یا السار له   ست بها  اوست محبوب  یناکه حاوی ذکر و ث  ن پارس ی بشنو هر بیان و ذکری سال   به  المقتدر القدیر.

رت نمود و حرارت آفتاب حقیقی  داشدی به آنچه که سزاوار عباد است در یوم قیام نسمة الله بیلله الحمد فائز    .فصح و ابسط و اوسعان عربی  سااخری و لکن ل

حیدر  اگر    مار ندای حقّ بیندارا به    اولیایت اوست و از فضل اوست  ناجستی جمیع آنچه شده از ع  تشبّثذیل انقطاع  ه  و باخذت فرمود بر خدمت قیام نمودی  

غ جز ادّلهگوش جان بشنو از براه  را ب  الهی ی  ندان بگو یا حیدر قبل علی  سا را ملاقات نمودی از قبل مظلوم تکبیر بر یتی  نائی و عبهاقبل علی علیه  
ّ
اثباتیّه   ی مبل

 ن شالازم نه چه که ای

 ***    136*** ص  



40 

 

دَرٍ مقدور ایناعالِم بِالله    
َ
ید خطا کرده امروز علم بالله ماعلمی جز این علم لازم نه هر که بطلبد و یا سؤال ن  .یت و نجاتداست باب ها  ند و عارف به او علی ق

اصحاب آن   ما عیس ی بن مریم ملاحظه نمحبوب و عرفانش مقبول و بیانش مقصود نزد مخلصین معرفة الله بوده و علم توجّه و انقطاع و آگاهی بر سبیل در  

  ، ه در اوّل ظهور بسیاری از اهل سوق یا حیدر قبل علیفداه سواماه مقدّس و مبرّا بودند و همچنین اصحاب خاتم انبیاء روح حضرت در اوّل ایّام از علوم ظاهر 

  ن مای رحعطاوثر معانی و بیان از یَدِ  ه کاین کارها کار استقامت و توکل و تقدیس است لله الحمد بی چوبی بر اسیاف عالم زد  صاهی صیّاد عالم شد و عماصیاد  

حبلش تمسّک ه  فل آگاه شوند و سبیل الله را بیابند و بغاید عباد  شان  شابنوش و بنو   قیّوماسم حضرت  ه  رای آن بداقی رحیق مختوم و  سای  یفائز شدی تو 

 یند اعاذمانبر سبّ مقصود عالمیان مینائم است که در مُدُن و دیار ایران بر مماعلوم متفرّقه نزد اهل عیند  مان
َ
راتهم شاتهم و ابهاوسهم و شساک من و الله و ایّا  ان

ت راحت عباد است عند الله افضل است از آنچه آن نفوس  ساآید و سبب آیع اهل غرب و شرق که الیوم به کار مردم مینایک صنعت از ص
ّ
فله حمل  غایش و عل

 ن  داگویند به یقین مبین ببر مینام اند و برنموده 
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ی این ظهور اعظم عالم را احاطه نموده و عنقریب اسباب و ص    
ّ
هده شود لله  شایعی در ملک ظاهر گردد که عقول اولی الألباب از عرفانش عاجز مناکه تجل

ین عرفان و اقبال ظاهر شود انوار نیّر اقبال منوّر و از اه  طراز عرفان مزیّن گردند و به  ان و اقبال لازم تا جمیع عباد بعلم حقیقی فائزی حال عرفه  الحمد ب 

رناآنچه که چشم روزگار ندیده در حضرت مسیح و ص
ّ
ت عظمی از برای    .نع الحکیم انتهی  اصّ و هُو ال   العلیم  نیّ بانّ ربّک هو الم  مان  یع ظاهره تفک

ّ
سبب اعظم و عل

ء فلج داه  و اراده و مشیّت ربّانی بوده و هست مرقاة معرفت بلند و ارجل عباد ب  الهیآنچه از قبل دیده شد و یا از بعد بشود یا ظاهر گشته و یا ظاهر شود آیات 

که دربارۀ  این . ناکند اوست قادر و توا  عطاا فی شفشااسم ه ید بماشش نبخید ماطلبم کرم فر باری در هر حال از غنیّ متعال می .افق منیر و بصر ضعیف .مبتلا

امّ تغالمن المنجذب بآیات الله و  الرّحمء  بهان علیه  ناحضرت اف
ّ
ذیء مودّته و ارادته  هوار فی  ئس فی بحر حبّه و الط

ّ
سُمّی به محمّد فی کتاب الله مولی الوری  مرقوم    ال

الی و تقدّس یا امین انّ محمّ فائز.    غاشرف اصه  اقدس اعلی ب  حت امنعساشتید در  دا  قول الرّب تع 
 
ئی و طاف عرش ی و قام لدی باب عظمتی و نطق  لقافاز ب  دا

 نابث
َ
 مائی انّه هو المذکور فی سجنی و المشهود ا

ّ
ن  ناالمتعال و همچنین حضرت اف یقرّبه فی کلّ الأحوال انّه هو الغنیّ  مایتی نسئل الله ان ینزل علیه ناه بعر م وجهی بش

 آقای 
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بارَک و تعالی  یا ناء مشیّت مولی الوری  مالیا این آیات از سع  بعد از عرض در افق اعلی و ذروه   الله الأبهی  ءبهامیرزا محمّد باقر علیه    ب آقاناجمکرّم      
َ
زل قولهُ ت

یة قصوی راه نمود  غاعُلیا و  ذروه  ه  را بد ظاهر تا تو  دافرمود همّت بخشید قابلیت و استع  عطاد و توفیق  دائی حمد کن مقصود عالم را تأیید  بهانی علیک  نااف

ا و عرّفتنی    یئک و اسمعتنضاهدیتنی الی سبیل ر   ماب  الهیقل لک الحمد یا  
ّ
 کان مکنو   ماآثار قلمک الأعلی اذ کان مقرّ عرشک فی سجن عک

 
ئن علمک فی ازل  افی خز   نا

 فی الأذکار و اسمی فی الأس  ما  الاعلی    من علی الملکوت باسمک الأعظم بان تکتب لی من قلمکالملوک و المهی  لکما  اسئلک یاالآزال  
 
ء و روحی فی  مایجعل ذکری باقیا

    الارواح انّک انت مولی الوری  و فی قبضتک مفتاح الفلاح لا
ّ

ند لله  سار این عبد فانی هم خدمت هر یک از آقایان سلام و تکبیر می  .نتهیانت الغفور الکریم االه الا

  یجعلها من الطائفین حول عرشه العظیم لا    مار لها  ه بان یقدّ یت فائز یسئل الخادم ربّ ناعه  الحمد حاضرند و ب
ّ

ل فرح و مائلین کسامقض ی حوائج ال  هو اله الا

ن ظاهر شده در  شااز ای الهیر سدره و آنچه در سبیل ناه ن را بشاسدره و اشتعاله  ن بشان و تمسکناو سرور از آن جهت حاصل که آن محبوب ذکر اف بهجت

هَر منهم فی سبیله را  ما و    الهی اند و همچنین ذکر احبّای  شتهداهر کرّه مرقوم  
َ
ئش بوده و  اولیا  درباره   الهییات  ناو عت  ضاری آن محبوب سبب ظهور فیو با  .ظ

 هستند  

 ***    139*** ص  

و همچنین     الهی ر محبّت  ناه  ن بشاو اقبال و توجّه و اشتعال  الله ءبهاعلیه    محمد حسین  ب آقا  ناج   که درباره ست و این نعمت بزرگ و اینا   ظیماین فضل ع     

 شان و توجّه و اقبالشاالله همجوار ایءبهاب آقا محمّد حسین علیه ناج
َ
ه فدام وجه حضرت مذکور روح من فی ملکوت الأمر و الخلق مان ذکر نمودند این اذکار ا

عالی    ناء مشیّة ربّ ما نزّل من س  ماعرض شد هذا  
َ
بارَک و ت

َ
ری قولهُ ت

ّ
لله    ئی را نمودی  بهامحمّد حسین علیه  ب  ناجئی ذکر   بهایا امین علیک    و ربّکم و ربّ العرش و الث

قلب  ه  ظر و بناعین  ه  ن ذاکر و بسال ه  وجه متوجّه و به  افق اعلی متوجّه و در محبّت دوست یکتا مستقیم به  اند و بمشتعل گشته  الهیر محبّت  ناه  الحمد ب

ره من قبلی و نوّ   ءمذکور عنده علم کلّ ش یل آن بیت از قبل لدی المظلوم  ماید آخذ بوده و هستند اعه  مقبل و ب
ّ
ء مااشراق من افق س  ما ره بفی کتاب مبین بش

اکر قلمی لیفرح و یکون من  
ّ
اهل ظنون    ستر و حجاب مشرق ولکن سبحات افئده   ی مظلوم مرتفع و انور وجه از افق اعلی من غیرنداین یا محمّد قبل حسین  الش

نور امر فائز شدی از  ه  تو ب  هکه ظلمت عالم را گرفت  شته لله الحمد ایّامیداحضور باز  مخلصین را از تقرّب در ظاهر منع نموده و مقرّبین را از    . و اوهام حایل
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واقع شوند در پستی   ید که مباد مثل آن حزب خسر الدّنیا و الآخره ماحق بخواه که حزب خود را در این ظهور از ظنون و اوهام حزب قبل یعنی شیعه حفظ فر 

 ادراک و غفلت 
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ر ن    
ّ
ت  ما اند به اوهاهده گشتند تازه معرضین بیان اراده نموده شاو اخسر م   شمردند و در روز قیام اضلّ ها خود را اربح و افضل عالم میل سا ماآن حزب تفک

ن نفوس  علی حقیقی بودند در یوم قیام خالق و مُظهر و مبعثش را شهید نمودند حال ایه  یند سبحان الله آن حزب که متمسّک بماس را مشغول نناحزب قبل  

وس  ساو ه  را ب  الهیحبان بصر لازم که به نوحه و ندبه مشغول شوند چه که یوم  صایند بر  ماعلی مجعول متمسّکند چه خواهند نمود و چه فضیلتی ظاهر نه  که ب

ر و اعلم و  ا ادّعاهای زیاد و افتخارهای لا تحص ی  اشهببه طواف مشغول حزب قبل    اولیاو    صفیاا  .مخلوق   ایکلمهه  اند امروز هزار علی بده نموده خود آلو 

ئش لقاله و زاری  نال خضوع و خشوع و ابتهال و  مابه کایّام از حق جلّ جلاله    را که در لیالی و  قصود عالمیان مشغول سُلطان وجودیلعن م ه  بر بنان بر مشاازهد

ء عرفان محض  ماشوند این بیان مکرّر از سدیگر معرضین جدید چه شده و چه می  ، مش فتوی ند و بر سفک دددابر کفرش شهادت    نمودندرا مسئلت می

 من عندی علیک اذا سمعت قل لک الحمد مازل تا حزب الله ملتفت باشند و عباد را از ظنون و اوهام جدیده حفظ ننافضل  
 
یند کذلک نطق قلمی الأعلی فضلا

بارَک و تعالی  یا محمّد حسن علیک  بهامحمّد حسن علیه    بناجنزل ل   ماالفضل یا محبوب افئدة المخلصین و هذا  یا مقصود العالم و لک  
َ
  ب ناجئی  بهاء الله قوله ت

 شت نسئل الله ان یؤیّدک دال  ساحت اقدس ار ساه ئی ذکرت نمود و ببهاامین علیه 
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قک علی      
ّ
ذییجعلک من  یحبّ و یرض ی  و    ماو یوف

ّ
کان    اقبلت الی المظلوم اذ  مالک ب  طوبی  ن قاموا علی خدمة الأمر و کانوا متمسّکین بحبل الله العزیز الحمید  ال

 مسجو 
 
حوال کلّ الأ   ر قلمک الأعلی بأن تجعلنی فیمعرفتک اسئلک بآیاتک الکبری و آثاء  انوّر وجهی بانوار وجهک و قلبی بضی  الهی  الهیفلین قل  غابین ایدی ال  نا

 فی حبّک بحیث لایمنعنی ش ی
 
 علی امرک و راسخا

 
  ء لا  السّماء و فاطر  ماسلک الأ ماء عن ذکرک یا  شیامن الأ   ءثابتا

ّ
همین العزیز الجمیل لب الم غاأنت المقتدر الاله الا

 .انتهی  

یتش متتابع هر  نازل که از برای قائل مجالی نبوده و نیست رحمتش متواتر عنانی هاطل و  أشه  ب  لمل امطار فض شایت ربّانی هر دو را  نالله الحمد امواج بحر ع    

عُلیا جلّ   و ذروه  ر بلند است این مقام اسنی  دایت از حدود مبرّا گشته چه مقناگذشته و ع صاحب بصری متحیّر و هر ذی خردی مبهوت چه که فضل از احصا

ن طلب  شاز برای ایاند و هم چنین امکرّر فرموده ء الله را بهاحاجی حا قبل سین ل ط علیه  بناجکه ذکر ینا .ه غیره من رفعه و جلّ من حقّقه و جلّ من ثبته لا ال

عالی  ناء فضل  مات مبارکات و آیات مشرقات از سمان از قلم اعلی جاری و در این حین این کلشااند مکرّر ذکر یت نموده ناع
َ
بارَک و ت

َ
ذکر محمّد قبل حا    زل قولهُ ت

 من عنده نار ئی مکرّ بهاو سین علیه 
 
 زل انّ الله غفره فضلا
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نون م  ناو کسر اص  قیّومء اسمی العطاشرب الرّحیق المختوم من ید    و  علیالا علی خدمة امره انّه اقبل فی اوّل الأیّام الی الأفق  ره و اقامه  طهّ     
ّ
و الأوهام بقدرة   الظ

رود انّ ربّک هُو المشفق  حین ظاهر شده از نظر نرفته و نمی  تا  مرال که از او از اوّل  مااین اع  یا امینم و خرق الأحجاب باسمی العزیز الوّهاب  نالک الأ ماربّه  

که هجرت نمودند و با او به   ینین و همچنین مهاجر سااو بر  زل شده بهناو آنچه از قلم اعلی مخصوص او  ماذکرش نل مظلوم از قب الکریم و هُو الغفور الرّحیم

هده آن نبوده و نیست یشهد بذلک من عنده شاث مقدّر شد آنچه که بصر ظاهر قادر بر م ناحت اقدس فائز گشتند لعمر الله مخصوص هر یک از ذکور و اسا

لّ را از قِبَل مظلوم تکبیر بر 
ُ
 رت ده لیجذبهم البیان الی  شان ظاهر شده بشاخصوص این و به امواج بحر بیان که در این حین از قلم رحمن م ساکتابٌ مبین ک

 مل
ّ
 لک و نعی طوبی  ت الأمم یا امین بهات العالم و لا تحزنهم شناغهم الی  مقام لا تغیّره شئو کوت العرفان و یبل

 
را نموده و ذکر ع و میم   اولیامه ذکر نالک در هر  ما

لوح امنع اقدس    669 بوده و هر یک فائز شده به آنچه که لا عدل له است و این ایّام مخصوص بعض ی از ورقات علیهنّ   اتمهنات اخری در هر  ناتش و بناو ب

طق و  ناالحقیقه بعض ی از اوّل ایّام تا حین به خدمت و اقبال و ذکر  ید بر آنچه سزاوار ایّام اوست فیمارا مؤیّد فر   طلبیم کلّ زل از حق میناء مشیّت  مااز س

ه لا یضیع اجر  مشغول  ند انّ
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  .نتات انتهی  لقانتین و القات و اناالمحسنین و المحس    

 سار هم خدمت کلّ تکبیر می این عبد
َ
مذکوره و از دریای  ی نفوس مطمئنهنا دهد بر اقبال و توجّه و استقامت و ذکر و ثم وجه حق جلّ جلاله گواهی میماند و ا

  النّاطق ء و هُو  شای  ما هو المقتدر علی    نااست انّ ربّ   دوام ملک و ملکوت باقی و پاینده ه  طلبد آنچه را که باز برای هر یک می  الهی فضل  عمّان    نی و مارحمت رح
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مذکور    بناجیا امین    حت امنع اقدس فرمودند بلیساشتید بعد از عرض در  داالله مرقوم  ءبهاافندی علیه  ی   سرّ   بناج  که درباره و اینالمجیب    السّامعبالحقّ و هو  

ن خارج شود  ساشود من غیر اراده حرفی از لمی   سارند بداو از اوّل ایّام نفحات حبّ از او متضوّع ولکن نفوس ی که با حکومت مراوده  ید  مانیت نموده و میماح

ید تا  ماف ناش را بر کلّ کشن از حق بطلب مقصود این ظهور و اراده ماو حُکم هست ا نمار هام ل شدسااولی در این فقره از قبل نوشتید و جواب ار  لذا ستر 

حال امر مستور و ظنون و اوهام حایل لذا باید به   یند ولکنماآفتاب روشن و واضح گردد در این صورت کلّ بر اعانت مظلومین قیام ن  فی الضّمیر به مثابه  ما

ید  ماطلبیم کلّ را تأیید فر ت پیش متمسّکند از حق میمااوّل این طائفه افئده و قلوب را رنجانده لذا الی حین به اوهال ما اع ماییدمقتضیات وقت مراعات حزم ن

  ر سدره را ماتا آثار و اث
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تی الحقّ نان کائسن تبدیل شود و النایقین و اضطراب به اطمیه هم باین صورت و یند در ماهده نشام     
َ
د ا

َ
منتسبین آن   و این که درباره  .طق گردد انتهی  نات بِق

یا حسین علیک    المجیب  السّامعهُو  عرض شد قول الرّب تعالی و تقدّس    حت امنع اقدسساالله نوشتند در  ءبها  ماحسن علیه  آقاملا حسین و    بناج  محبوب

لوح المبین  کنائی ذکرکَ الأمین ذکر بها
ّ
  ء لقلبٍ اقبل الیوم الی الأفق الأعلی و لوجه توجّه الی انوار وجه ربّه العلیم الحکیم یجد کلّ ذی شمٍّ من کلّ ش ی طوبی  بهذا ال

 ورالقویّ نبذه  طوبی  ء نارائحة الف
 
 ربّ العالمین اللهلبصیر اعرض عنها و توجّه الی  طوبی  ا هو تغییر ء الدّنیا نابف نٍ ساالی الله المشفق الکریم قد اعترف کلّ ل ئه مقبلا

ذیاشعلنی فی حبّک اسئلک باسمک    ماهدیتنی و عرّفتنی و استمعنی و انزلت لی    ماب  الهیقل لک الحمد یا  
ّ
رت الملک و الملکوت بان تجعل عبدک هذا   ال

ّ
به سخ

 الیک و  نا
 
 بناظرا

 
 بحبلک ثمّ قدّرئک و  ناثطقا

 
    لا  الوری  و الأولی انّک انت مولیلی خیر الآخرة    متمسّکا

ّ
ح سن علیه   بناجنزّل ل   ماانت المقتدر القدیر و هذا  اله الا

اظر هو  الله  ءبها
ّ
که از قلم اعلی   عطاو از کوثر    اقبال فائزی ه  یتی ذکرت نمود یادت کردیم لله الحمد بنائی و عبهایا حسن امین علیه  ء  عطاء الما من افق س  الن

 خود را ظاهر فرمود و سبیل نجاح را واضح   .یتش احاطه نموده ناگرفته و عمیدی رحمتش سبقت شاست آا جاری 
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ت منع نفوس ی هستند که به اسم حقّ    . محروم و ممنوع  ئیهماس  ئده مایدند و برخی از نعمت باقیه و  نمود و عباد را به آن دلالت کرد بعض ی شنیدند و رس    
ّ
عل

حمد اند  ر البوار فرستاده داه  معزّز خلق را ب  اسمشه  حق متمسّکند و به  که در ظاهر ب  زال نفوس ییند لا مانبین عباد حکم می  مااند و  مقامش را تصرّف نموده 

ت بق نااش  عظم به اراده یت فرمود و در سجن ادارا آگاه نمود و ه  ماکن مقصود عالم را که ش
ّ
ء  بها ء اسم و ذکر بوده و هست الازل شد آنچه که سبب و عل

ذیعلیک و علی  
ّ
ند و در لیالی و ایّام از مقصود عالمیان  سار هم خدمت هر یک تکبیر می  فانی  این  .انتهی    ء ربّهم العلیم الخبیر عطاستقامة من ید  ن شربوا رحیق الا ال

    و هُو الکریم لا  الفضّالمش منسوب و متمسّکند انّه هو  ادّ خه  طلبد مخصوص نفوس ی که برا می  ئشاولیا  علوّ و سموّ 
ّ

که ذکر  این  .هو الغفور الرّحیماله الا

مقبول قوله  اقدس حت امنعسااند این فقره در شتهدا ل سان ار شانزد ایکه   را فرمودند و هم چنین وجهی لک القدرما ء اللهبها ماعلیهابن ابهر ب ناجمحبوبی 

ذکر   .ئش مقبول انتهی  اولیاحکمت و بیان انفاق در سبیلش و اعانت ه ید بر نصرت امرش بماطلبیم او را تأیید فر میاز حق  عملت  مانعم  یا امین تبارک و تعالی

  نا ل شد لیفرح و یشکر ربّ سازل و ار ناحت اقدس فائز و یک لوح ابدع ابهی از افق اراده ظاهر و  سااش به  عریضهالله را نمودند  ءبهامحمّد حسین علیه    بناج

   الفضّال
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 غا اصه  لک قدر بمام وجه  ماالله را نمودند ذکر هر دو در منظر اکبر اءبها  مامیرزا جواد دو صبّاغ علیه  و آقا  داللهمیرزا اس  ب آقاناجالکریم و هم چنین ذکر       

بارَک و تعالی   ناء جود  مافائز و این آیات با هرات از س
َ
اطق هُو  زل قوله ت

ّ
ی بر امرالله ثابت و مستقیم باش ی قوّت و قدرت اسده  ب  اللهءشاان   الله   دیا اسالأمین    الن

ه محمود فی فعله ونااین کلمه ه زد لازال بساید و توجّه معنوی عالم را متوجّه می ما ناستقامت حقیقی عالم را مستقیم می مطاع فی امره هر نفس ی به   ظر باش انّ

  نازد ذکرک الأمین ذکر ساعقین او را از بحر اعظم محروم ننات  بهاء ظالمین و شضاید و ضو ماجست مفتریات عباد در او تأثیر ننعلیا تمسّک    کلمه  این
 
ک فضلا

   نامن عند
َ
 و ا
َ
ه  شیان العظمة قبل خلق الأ سانطق به ل   مااقبلت و سمعت و شهدت ب  مالک ب   طوبی    الکریم  الفضّال  ان   لا  ء انّ

ّ
 قیّوم هو الفرد الواحد المهیمن ال اله الا

ذیء علیک و علی بهاال
ّ
بارَک و تعالی  جلک الایماالله ءبها نزّل لجواد علیه  ما و هذا  .هم الغفور بّ ر ء عطامن ید ن شربوا رحیق البیان ال

َ
الجواد الکریم  بسمی اد قوله ت

ف دهید صاانها چه  ا در شهر محرّم چه بود و آن نوحههلهنال الله چه شد آن  کجا رفت آن کلمۀ عجّ   هابآن طل  ماهای حزب شیعه سؤال ندااز مقتیا جواد  

 هده شدید و اعلم شانستید اخسر مداخود را اربح می
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بر سبّ و  نات از جود او به طراز هستی مزیّن گشت او را بر مداکه موجو  ستر حرمت را دریدید سُلطان وجودیوفاها  ملاحظه گشتید ای بی شمردید اجهلمی      

ا چه رسد به ب تنادر احتراز و اجت مایهود از شی خود رحم کنید غفلت تا چند ظلم تا کِ  دید حال از حقّ بترسید و بردالعن نمودید و بالاخره بر شهادتش فتوی  

 لکم و لعقایدکم و ایه  بر بنابازی نمودید بالاخره بر مهزار و دویست سنه وص ی  .عتماو ج  ةاهل سنّ 
ّ
ف

ُ
حال در این یا جواد  نکم  مالعن حقّ مشغول گشتید ا

ر نامور  
ّ
 لک و نعی  ی مظلوم را شنیدی و اجابت نمودی طوبی نداو دیوان خارج فرمود    د و از غولان دا تو را نجات    اراده   یایاده  و حقّ را شکر کن که ب  ماتفک

 
 ما

ه ذکرک ب
ّ
 انّ ربّک هو ال  .یعادله ذکرلا  مالک ان

ّ
ذیء علیک و علی  بهااکر الحکیم و المؤیّد العلیم ال ذ

ّ
عرضین  ال

ُ
ئهم مقبلین الی الله الواحد العزیز العظیم وران نبذوا الم

و بر خدمت امر قائم بعد از عرض این فقره در افق ابهی یک لوح  مشغولند    نا یته را نمودند که به ذکر و ثناالله و عءبهامیرزا فرج الله علیه    ب آقاناج  ذکر  .انتهی  

به آنچه وجود از برای  مند لله الحمد فائز شدند  شایند و کوثر باقی بیاماالله از آیاتش حیات ابدی تحصیل ن  شاءان ل شد  سا زل و ار نایت  ناء عماامنع اقدس از س

 آن موجود شده این عبد خدمت 
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که ذکر این  .المجیب  السّامعن هو المقتدر القدیر و هو  الرّحم  ناطلبد انّ ربّ ند و تأیید و توفیق میسار الله تکبیر و سلام میءبهان و نفوس مذکوره علیهم  شاای    

زل شد آن چه  ناء مشیّت ماحت امنع اقدس از سسادر یته را نمودند بعد از عرض  ناالله و رحمته و عءبهاج علیه  حضرت رصعود و عروج مرفوع مرحوم مبرور 

  یومی   عجزت عن ذکره السن الخلائق اجمعین اقبال نمودند در  مانه و مقامه  أ شاند قد نزّل فی  ن در منظر اکبر مذکور بوده شااست لازال ای  که سبب علوّ و سموّ 

 نمودند  کل تکذیب میحینی که    بر اعراض قائم و تصدیق نمودند  ماکه جمیع عل
ّ

ء الله یعنی  بهاابن علیه    بناج و همچنین ذکر  نداللهع  نأشالله له  ءشامن    الا

لدی الحقّ مذکور الله هر یک  ءبهاء دیگر آن مرفوع علیهم  نااب  یت بین معشر مقربین و طائفین متضوّع و هم چنیننازل شده آنچه که عرف عنا  ـب شیخ م هناج

ر حبّش مشتعل و به نور  ناه  ن را در جمیع احوال بشائل و آمل که ایساانّه لا یضیع اجر المحسنین این عبد از حق جلّ جلاله    ءمن ش ی  نالا یعزب عن علم ربّ 

شود لتقرّ  ل میساار الله  شاءان اخری  ه ل نه کرّ سامجال تحریر و ار  ة ن کرّ نند ایشا کنداللهع ماب دهمعن مایند و خلق را از مارد تا بر خدمت قیام نداامرش منوّر 

 ن هو المشفق الغفور الرحیم لا الرّحم نابه عیونهم و تفرح قلوبهم و تنشرح صدورهم انّ ربّ 
ّ

 الفرد الواحد العلیم الحکیم  هواله الا
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کر و البهاال    
ّ
ناء و الذ

ّ
 مقابله شد                                      .1305سنه     2ربیع   16خ آدم فی    .و علی من معکم و یحبّکم لوجه الله ربّ العالمین ء علی حضرتکمث

 یند مایته ملاحظه فر ناالله و عءبهامحبوب فؤاد حضرت امین علیه 

152 

مِ العَلیّ  نابِسم رَبّ 
َ
عظ

َ
قدَسِ ال

َ
بهی   ال

َ
 ال

طراز وجود مزیّن  ه که نیست بحت از امرش ب نور عدل منوّر فرمود اوست موجودی مقصود یکتا را سزا که عالم وجود را به  بهانعت و  ناذکر و ثشکر و حمد      

ذیئه و عرفائه و ایادی امره ناء علی امبهاجلّ بیانه و عزّ برهانه و التکبیر و ال
ّ
کلّ الأحوال انّه  یقرّبهم الیه فی ماقدّر لهم و  ةبین البریّ  ةنماطراز الأ ه ن زیّنهم الله بال

یات انوار نیّر عدله و اهو الغنیّ المتعال  
ّ
ذینته انّ  مایسئل الخادم ربّه ان لا یمنع البلاد عن تجل

ّ
ن و  سانئهم اولئک لا یصدق علیهم حکم الانة ور مان نبذوا الا ال

نی بر این خادم فانی بارید باریدنی که شجر  ساباران نی د به مثابه  ؤاهای آن محبوب فمهناد  و بع  و ربّ العرش العظیم  نا نه و مقامه تشهد بذلک کتب الله ربّ أش

تی سبقت نایة ربّ ناوجود را تازه نمود جلّ ع
ّ
ه ولیّ الحس من ناو فضله و رحمته ال  ت  ناکلّ الجهات انّ
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  ائت و تلاوت قصد مقام اعلی و ذروه و بعد از قر      
َ
 توجّه الی الخادم وجه القدم و نطق بمام وجه ماعلیا نموده ا

 
هود عرض شد اذا

ّ
  ما لک وجود من الغیب و الش

بالم قال و قوله الحقّ  تضوّع به عرف البیان فی الع
ُ
ک فزت بء الله ربّ العالمین  بهایا امین علیک    یّن العلیمهو الم تبه و زبره  م  رق  مانشهد انّ

ُ
و من القلم الأعلی فی ک

تی سبقت من فی السّمو داباذیال ر   تتشبّث ئه و تمسّکت بحبله و  عطاالواحه و شربت رحیق البیان من کأس  
ّ
ذیک و  ناذکر   انّ ت و الأرضین ااء رحمته ال

ّ
ن آمنوا ال

ه  الحکیم یا امین الله العلیم    یقرّبه الی  ما بذکر یجذب العالم و یزیّنه ب نته و مطالع دیانته مارق اشائز لئالی عهده و مناخزائن عدله و ک  لیجعلهمخلق الخلق    انّ

ان ملکوتی و جبروتی و  ساجری من ل  مایشهد ب
ّ
ذینی سک

ّ
ه جعل السّجن مطاف الملأ  ن طافوا العرش فیال    طوبی  الاعلی و الجنة العُلیا    کلّ حین انّ

ّ
قه الله علی  لمن وف

و   برّ ه  نهی و ب  شافرمودیم و از بغی و فحف وصیّت  صانت و دیانت و عدل و انمااه   را بداللهدر اکثری از الواح عبا  ئم علی  خدمتیلقاایّها اهذا العمل المبرور یا  

 فلین  غاد الزا ماتقوی امر نمودیم ولکن  
ّ

 ساخ  الا
 
قل    شدهده میشامقدّسه م  منوّره مزیّنه    نمودند حال ارض یک قطعهحقّ جلّ جلاله عمل میاراده    هاگر عباد ب  را

 بهاه و کلّ بهابا ئکبهااسئلک من  الهی الهی
ّ
ه ان تزیّن اولیائک   همّ ئک بهیّ الل

ّ
ی اسئلک ببهائک کل

ّ
 ان
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ک انت المقتدر علی  ماطراز العدل و نوّرهم بنور الا ه  ب    
ّ
هودم الأمور من الغیب و  ماء و فی قبضتک ز تشا  مانة ان

ّ
ل بر  بوده و در اوّ   الهییت  نااین دعا کنز ع  .الش

سند هر نانند و یا بشداید اگر عباد مقام این دعا را بمافر یرین و در این دعا اسم اعظم موجود و میساه شد و بعد ب لقاه افداه سواماقلب حضرت خاتم روح 

ه علی  ید اشاا به مفتاح اسم کریمش بگر   عطاطلبیم ابواب فضل و  کوشند از حقّ میآینه در طلب آن به سیف می
ّ
عبد  ه  که ب  ماهای شمهنا  .قدیر  ءکل ش ین

ذیمذکور  بناج باره و آنچه در  متضوّع الهیت و حروفات آن مسک محبّت مافائز گشت لِله الحمد از کل غام آن به حضور و اصمال نمودی تساحاضر ار 
ّ
قام  ال

 
ّ
م کردی فی الحقیقه  ه  ذکر نمودی صحیح ب  علی خدمة الأمر  هبکل

ّ
 ست آن عملی ا  یند اینمارت او قیام نو احبّا باید بر نص  اولیایاب جمیع  نان  شا شبه ایحقّ تکل

زل و صورت آن  نا  الهیاز اوّل امر دیون حکم محکم متین از قلم    عظیم یا امینشود این تأیید عظیم است و این توفیق  که در غیر ایّام حقّ از احدی ظاهر نمی 

الله  لمن قرء و سمع و عمل لعمر   طوبی  زل شد  ناآنچه سزاوار بود    .وجه ملاحظه نشد  یچ ه  ل نمودیم بهساهم ار   بناج  اطراف فرستادیم و هم چنین به آن ه  را ب

 ک  الهیی  اولیاللمنصفین امروز    طوبی  للعاملین و    طوبی  زل شد خزائن ارض  ناید به آنچه در این باب از قلم وهّاب  مانمعادله نمی
 
رّا
ُ
لی صفات حق باید  ائز لئناط

 از برای   طوبی  باشند چه که جنود اخلاق اقوی جنود عالم است 
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ه علی کلّ ش یضار   ةل یتضوّع منها عرف قبوله و رائحمااع  یء علبهائن قلوب نمود نسئل الله تبارک و تعالی  ان یؤیّد اهل الداکه به این جنود فتح م  نفس ی     
ّ
  ء ئه ان

ن را از  شااو عمل نمودند حبّ ذهب و فضّه ای  به مثابه  که  از برای نفوس ی  طوبی  و هستند  مذکور ظاهر عند الله مذکور بوده    بناجقدیر یا امین عمل بزرگی از  

قدم  ن در آن عرصه  مامل شود و ظاهر گردد آنچه که وهم و گشا  الهیید فرج  ما در آنچه ذکر شد عمل نمقتضیات وقت منع ننمود البتّه هر نفس ی لوجه الله

ن  الرّحمتکم و مراتبکم ایّاکم ان تمنعکم حوادث العالم و زخرفه و آلائه انّ ربّکم  مافع به مقاتتر   مانوصیکم بیا اولیاء الله    هده کندشانگذارد و خود را عاجز م

 . المشفق الکریم انتهی  ح النّاصهو 

ء الله الأبهی  را امر  بهاحاجی سیّد علی علیه  ب  ناجن  ناید حضرت افمافی البتّه به آن تمسّک نصاحب انصاین مکرّر از قلم اعلی ذکر شد آنچه که هر  دَ   در فقره     

امروا به لتفتح علی وجوههم ابواب البرکات و الخیرات و یرفعهم    مایعملون بلو    نای دیون لعمر مقصودداا  یند لاجل بیع املاک وماتوجّه ن  د  فرمودند به عشق آبا

لّ همّت ن  اولیان و  ناباید آقایان حضرات اف  .الفضّالالله بین عباده باسمه انّه هو العزیز  
ُ
ه ست با  فصات و عدل و انی دیون یوم یوم خدمت و همّ دایند بر اماک

یت حقّ جلّ جلاله است و الخادم ناشود آنچه که سبب ظهور فضل و ع ء الله الأبهی  حسب الأمر مجدّد نوشته میهابحاجی سیّد میرزا علیه  ب  نان جناحضرت اف

یالفی 
ّ
 ی  الل
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   مانه علی  نالک السّموات و الأرضین ان یؤیّد افماو    الأیّام یسئل الله ربّ العرش و ربّ الکرس یّ   و     
ّ
ذینقطاع  علی الا   قهمیحبّ و یرض ی و یوف

ّ
تهم  مابه تظهر مقا  ال

ء الله و فضله در  بهان علیهم  نااند اگر حضرات افنند کار بزرگی کرده داء الله الأبهی  مرد میبهافی الحقیقه حضرت عامل علیه    المنّانمکان انّه هو العزیز  بین ال 

 عرض سلام و ث  اولیاشود باری خدمت  یند سبب حُزن عظیم میمال نمااین فقره اه
 
رّا
ُ
ست که لازال  ا  نم حقّ علیم گواه سار می   ءبها و ذکر و    ءو تکبیر و علا   ءناط

ء  بها محبوب فؤاد حضرت علی قبل اکبر علیه  جناب  مه  نایت حقّ جلّ جلاله است  ناطلبم آنچه را که سزاوار عدر قلب مذکورند و از برای هر یک طلبیده و می

بعد از عرض فرمودند باید ابالله الابه  ی  رسید 
 
ام   دا این  نباشند چه که  ابتت  ورامحزون  به تقدیر حقّ جلّ جلاله است مکرّر منتسبین خود  ق 

ّ
اظهار   دامعل

که سبب    اموری  شود اند و بعد از قبول نکول ظاهر و فرمودند یا علی قبل اکبر این امور سبب حزن نشده و نمیل جدّ و جهد سؤال کرده مااند و به کنموده 

ذیئی بل عمل احبّائی  دامن اع  ورد علیّ   ما سجنی و  بلیّتی    زل لیس ناعلیا    کلمه   ض ی است مکرّر در الواح امثال اینل بعماحُزن اکبر است اع
ّ
ن ینسبون انفسهم  ال

گردد به راستی  می  ضار بغ نایند سبب اشتعال  مااعتراض نرا لازم چه اگر امثال تو  داضعف بعض ی مه  لکن نظر بو ینوح به قلبی و قلمی    ماو یرتکبون    یالی نفس 

 ست عظیم از برای تقدیس و تنزیه و صعود عباد ا  یآتو مواعظ ربّانی مر  الهییح صاض در بعض ی امور لازم نماگویم بردباری و اغمی
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ر نفداه سواماو بعد از ظهور این فقره اگر مفید نشد سکوت اولی در جمیع احزاب عالم این امور ظاهر در امر حضرت خاتم روح  الی التّقوی      
ّ
   ماه تفک

 
فضلا

جستند و به مقرّ خود راجع گشتند و چون   بال متوهّمین تمسّکحه ب ءمااِ الله و پنج دیگر از ءبهالیها سلمه ع هم مُرتد شدند از جمله اخت امّ  ءساعن الرّجال ن

ر افراخته نسئل الله تبارک و تعالی ان یحفظ الکلّ بجنود الغیب  سااز یمین و ی دو رایت عطادر این ایّام آفتاب حقیقت مُشرق لذا فضل سبقت گرفته و اخذ و 

قهم علی ا
ّ
هاده و یوف

ّ
 . هذا الأمر العظیم انتهی   فیلاستقامة الکبری و الش
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ست عظیم و آن  ا   امری   تبلیغس مشغول امر  نایت  داو به هخدمت قائمند  بر  ء الله الأبهی   بهاعلیه    لله آن محبوب فؤاد یعنی حضرت علی قبل اکبر لحمدا    

 باه اهل سرادق عصمت و عظمت هم فرمودند  فداه  سواماحضرت به آن فائزند به شهادت حضرت موجود روح  
 
دیگر    ۀ ن کرّ شامحزون نباشند جواب ای  دا

 ماکلمه است ظاهر فر   ءطلبم آنچه سبب اعلاشود از حقّ میل می ساار 
ّ
جمیع صحیح    ةن لله الحمد و المنّ سجت این وراام  درباره   ماه هو السّمیع المجیب و اید ان

که   ولکن از بعد آن حضرت باید نفوس ی  انداند و وارد شده ری توجّه نموده ر شطفائز گشته از ه  نفوس کثیره ه  سجن اعظم بالله در این سنه  ءشامالمند  ساو  

یند فی الحقیقه  ماذکر شد اگر عمل ناز برای امر خالی از ضرّ نیست و فرمودند به آنچه که از قبل    .یند اسباب نهی موجودماکن نسان را  شارند ایداارادۀ حضور  

ه علن ثبت میشایاز برای ا  لقااجر حضور و  
ّ
 بهاال  رقدی  ءکلّ ش ی   یشود ان

ّ
کر و الث

ّ
ابتین و الرّاسخین و المناء و الذ

ّ
ین و  مقستء علیکم و علی المنقطعین و الث

 مقابله شد      . 1308سنه  2ربیع29خ ادم فی  . و ربّ من فی السّموات و الأرضین نائمین علی  امر ربّ لقاا
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 یند مایته ملاحظه فر ناالله و عءبهامحبوب فؤاد حضرت امین علیه 

مِ العَلیّ  نابِسم رَبّ 
َ
عظ

َ
سِ ال

َ
قد

َ
بهی   ال

َ
 ال

ئاب  نافلین و اغغارحیما علیما غفّارا ستّارا وهّابا تری  اولیائک بین عباد ال  ماکری  دامسجو   داا معبو اله      
ّ
ذیمک بین الذ

ّ
ای ربّ تری الأبرار    ن کفروا بیوم الدّینال

ذیار بین  یبین الاشرار و الأخ
ّ
 اسمک المختار اسئلک بمواهبک و الطافک و عن انکروا  ال

ّ
انصرهم بجنود غیبک   لک و انوار آفاقک ان تحفظ اصفیائک ثمّ ماق جاش

 اسّ الالمخلصین اسئلک بنورک ت قدرتک ای ربّ تسمع ضجیج المقرّبین و صریخ ورایتک و ظهداثمّ اجعلهم اعلام ه
ّ

ابواب  نامع ان تفتح علی  وجوهطع و امرک اللا

ذیئک و کبّر علی  وجوههم اولیاصلّ علی  ای ربّ فضلک و عطائک انّک انت الغفور المشفق الکریم 
ّ
ئک و ورد علیهم فی ناامرک و ذکرک و ثالبلاد لارتفاع ا و ر دان  ال

  ح به اهل سرادق عصمتک و عظمتک لا  نا  ماحبّک  
ّ

 آن محبوب فؤاد مکرر رسید لله الحمد مژده سلامتی و بدست  . انت المقتدر القدیراله الا
ّ
رت صحّت  شاخط

 ا گواه بوده بر توجّه و اقبال و استقامت و خدمت  همهنام ماجدید بخشید و تعالی فرح  بناج

 ***    156*** ص  

 شاآن محبوب فؤاد و بعد از قرائت و م     
َ
  ن عظمت به این سا فائز گشت و بعد ل غاعزّ اصه م وجه مولی الوری عرض شد و بماهده قصد فردوس اعلی نموده ا

بارَک و تعالی  نات عالیات ماکل
َ
 ب  ناج های آنهمنایته و رحمته ناء الله و عبهایا امین علیک طق قوله ت

َ
اقتصرت   مالک ب طوبی  م وجه عرض نمود مارا عبد حاضر ا

ذی انزله الله فی کتب قبل و بعد انّ ربّک هو المشفق الکریم هُوَ    مائه و خدمة امره نشهد انّک سمعت و اجبت و فزت مرّة بعد مرّة بناحبّ الله و ث  امورک علی
ّ
  ال

الله از بعد هم به آنچه سبب اعلاء کلمه و ارتفاع مقام    شاءان صر و معین عباد بوده  نایت بوده و هستی و  نائه لازال تحت لحاظ عاولیاایّدکَ و اصلح بک امور  

   الهی  الهی  قلو آمنت اذ کفر به اکثر العباد    النّاسی نشهد انّک اقبلت اذ اعرض  ی ماتمسّک ناست  
َ
علی تألیف قلوب    عبدک و ابن عبدک اسئلک ان تؤیّدنی  ناا

 مارک و ضعفی و قوّتک اسئلک ببحر رحمتک و سداو عجزی و اقت  ئکنابفقری و غ  الهیئک و اصلاح امورهم فی ایّامک اشهد یا  اولیا
ّ
  ما قنی علی   ء حکمتک ان توف

ذیئک بین الأمم و ببیانک  ء بسجنک الأعظم و ابتلا السّماء و فاطر  ماتحبّ و ترض ی  ثمّ اسئلک یا اله الأس
ّ
رت العالم ان تجعلنی ر   ال

ّ
 ابه سخ

َ
 یة لاسمک و عَل

 
  ما

 م الأمور لا ماء و فی قبضتک ز تشا ما لحبّک انّک انت المقتدر علی
ّ

م و کبّر من قبلی   قیّومانت المهیمن الاله الا
ّ
 سل
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ذیئی  اولیاعلی وجوه       
ّ
طلبیم کلّ را بر  رحمتی از حقّ می  باذیال  تشبّثء عن التّوجه الی  وجهی و المامنعتهم الأس  مائی و قاموا علی خدمة امری و  نان نطقوا بثال

  النّاسعند   ماه ک نیأشه  رد بداقیم  خدمت امر مست
ّ
الله که از قبل ذکر شد باید   نند اصحاب سفینةشاید ایماو منع ننو توجّه به ارا از تقرّب الی الله   نشاه ایکل

ید مانیت میداد را به شطر دوست هست که عباا لیماحکمت اع گویمیا امین به راستی مییت خلق مشغول گردند دال روح و ریحان و حکمت و بیان به همابه ک

ت فرار بوده ابعض ی از اراض ی عمل نموده در  
ّ
ه هو  داة و الو الرّحمنوص ی الکلّ بالمحبّة و    ا نّ اند آنچه را که سبب بُعد عباد و عل یجاد و راحم العباد و  لک الا ماد انّ

 حافظ البلاد لا 
ّ

   .مر فی المبدء و المعاد انتهی  هو الآ اله الا

ید که آن  مانئه نمود این خادم لازال مسئلت نموده و مینائه و ثبهاعلیهم    اولیات  مایت فرمود و آن حضرت را مرجع خدناوند یکتا را که توفیق عداحمد خ     

حاد نمات ایّامش فائز فر ضامحبوب را به جمیع فیو  فاق و اتّ ت اتّ
ّ
م حضرت اسم الله ج  .قادر و معینید اوست ماید و سبب و عل

ّ
ء  بهاعلیه ل ماذکر محبوب معظ

 دا مرقوم  ن راتشاو هم چنین مراتب توجّه و قیام و استقامرا نمودند الله الأبهی  
َ
بارَک و تعالی  یا امین علیک ناحضور این آیات م ماشتند بعد از عرض ا

َ
زل قوله ت

ل و عیال  ماالمتعال    الله الغنیّ ءبهال علیه  ماج  بناجرت ده این که ذکر نمودی  شایت حق جلّ جلاله ب نان و به تجلیّات انوار نیّر عسال را تکبیر بر مائی اسمی جبها

 ده دا داو اولاد را در راه خ



46 

 

 ***    158*** ص  

لدی    بناجله  این عمل او به آن    طوبی  ست چه که مقصود انفاق در راه حق جلّ جلاله است  ا  خواهد به تو تسلیم کند فی الحقیقه این ذکر ملیح و می      

  نا ند و سلام و ث سار می ءبهان تکبیر و شااین عبد خدمت ای  .و خدمت امر فائز بوده و هست انتهی   ناالعرش مقبول افتاد لله الحمد در جمیع احوال به ذکر و ث

و خدمت فائز بوده و هستند   نان به ذکر و ثشا و ارتفاع کلمة اوست لله الحمد حضرت ای  ءطلبد آنچه را که سبب اعلاحق جلّ جلاله میید و از  مانعرض می

ه هو الفیّاض العطوف ال
ّ
هود ان

ّ
الله  ء بهالیه حُبّ الله ع عین ۀ ن و قرّ شانی که ایماغفور و وجه میهنسئل الله تبارک و تعالی  ان یحفظ حضرته بجنود الغیب و الش

 ماالله اسباب میهءشاان اند رسید و ده دا
َ
ه   یّ م کرس مانی ا

ّ
ء الله را نمودند بعد  بهامیرزا علی خیّاط علیه  ب آقاناجذکر   . الکریم الفضّال   هو ربّ مهیّا خواهد شد ان

بارَک و  نا  تنامظهر بی  یتناء عماحت اقدس این آیات از سسااز عرض در  
َ
عالی   زل قولهُ ت

َ
 النّداعلی بعد میرزا قد ارتفع    یا هو المبیّن العلیمت

ّ
ء علی  اء فی سجن عک

 ن تحرک به افئدة المأش
ّ
بارَک و تعالی  ان یوف

َ
لکنّ المصباح  علی نصرة امره العزیز العظیم و   قهم و یؤیّدهملوک و السّلاطین قد اخذتهم نفحات الوحی نسئل الله ت

قل لک الحمد یا اب المبین  ک بهذا الکتناخدمتک فی سبیلی ذکر قد ذکرک الأمین و اشتعالک و    یا علیالآخرین  عنده علوم الأوّلین و هد بذلک من  بین الأریاح یش

 یة القصوی  غاقصدت ال مالک ب طوبی  الی صراطک المستقیم  هدیتنیذکرتنی فی السّجن و  مالک الأمم بمامقصود العالم و 
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نم و از  سار می  ء بهان تکبیر و  شاهم خدمت ای  این عبد  .الی العزیز الحمید انتهی    و دعا الکلّ   ةن العظمسا انزله الله فی کتابه العظیم کذلک نطق ل  ماو فزت ب     

یند و اینکه ذکر حبیب  مالیا نع لب و فؤاد قصد ذروه طراز حکمت تا کلّ به آن تمسّک نموده به قه ید بمایّن فر را مز  اولیان و جمیع شاطلبم ایحق جلّ جلاله می

حت امنع  سامحبّت مشتعلند بعد از عرض در  ر  ناطق و به  نان به ذکر حقّ  شاالله را نمودند فی الحقیقه ای ءبهاعلیه  میرزا علی اصغر )اسکوئی(    ب آقاناجروحانی  

  الهی ر محبّت  نایا امین علیک النّور المبین    هُو المشفق الکریم  و تعالی ذکره   قوله جلّ جلاله و عمّ نوالهزل  نات  ناء مَظهر بیّ عطاء  مااقدس این آیات باهرات از س

ی فرموده قل تعالوا یا اولی الأب ات انوار آفتاب ظهور از هر جهتی  رم نموده و تجلیّ گ عالم وجود را  
ّ
و   ف صان ر قل تعالوا یا اولی الأنظار انصفوا یا مطالع ال صاتجل

یا میرعلی اصغر علیک  فلین  غااند و ویلٌ للکه به آن فائز شده   از برای نفوس ی  طوبی  بزرگ حق جلّ جلاله است    عطیّهف  صاان  .الحقّ بظهر    ما  مظاهر العدل فی

 مقام لایری فیه    ئی انّه یجذبک الی  نایات عندلیب ثمة بیانی و تغنّ مات حمااسمع ترنّ نور الله الأسطعُ الأنور  
ّ

  تجلیّات نیّر امری المحکم المتین قد فزت بذکری من   الا

ذی قبل  
ّ
ل   اذ   ال   هذا الحین العزیر البدیع قل یا ملأ   ختراع فی لک الا ماع یشهد بذلک  دابلاظهر شبهه فی ال   مالله قد ظهر  ء تاشیاالأ   دتنان عظمتی  ساجری من 

بعوا اوهظ ما فیانصفوا بالله المعرضین فی البیان 
ّ
ذیام هر بالحقّ و لا تت

ّ
  تی الیوم ا دن کفروا بیوم الدّین قال
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ا و اقبلت مال مریب نشهد انّک سمعت فاغاقبلت الی  الأفق الأعلی  اذ اعرض عنه کلّ   ما لک ب طوبی  و القوم فی حجاب عظیم      
ّ
لیه اذ اعرض  ا ارتفع فی سجن عک

 
ّ

 ماوی بل بنطق عن اله   ما  ءبهاانّ القل  المقرّبین    ة اجتذب افئد  ماانّه یجذبک ک  ء الله الأبدیّ ندااسمع  یا میر قبل علی  القدیر    رء الله المقتدشا  من  عنه العباد الا

مر به من لدی الله العلیم الحکیم
ُ
 کساکنت    .ا

 
 ئنارادة و کنت  حرّکتنی ید الا   نا

 
 انطقصاو کنت    ةحات مولی البریّ تنی نفایقظ  ما

 
لعالمین قل اتّقوا  الله ربّ ا  تنی مشیّةمتا

ذیلا تکفروا ب  الله یا قوم و
ّ
ور و ظهرت الأ  ال

ّ
م الط

ّ
ارسل الیه نفحات الوحی لتجذبه  یا امینفی کتب الله العزیز الحمید رار المستورة سبه نُفخَ فی الصّور و نطق مکل

ک ذکرته و  و تقرّ   ئی فی الارض الاولیابه الی الفرد الخبیر انّ
ّ
 بهاتعادله کتب العالم یشهد بذلک هذا الکتاب البدیع اللا  ماهم بناء ذکر اط

ُ
ء  ماشرق من افق سء الم

ذیلی  رحمتی علیهم و ع
ّ
ذیشربوا منها باسمی  ح العرفان و  دان اخذوا اقال

ّ
 ی ارض طا اولیات و الأرضین  اء و مشرق الأمر لمن فی السّمو ماجعله الله مطاف الاس  ال

ذیهم فازوا بذکری من قبل و من بعد و منهم من سمّی بمهدی انّ  مابل مظلوم ذکر ناز قِ  ار 
ّ
یحفظه و یؤیّده علی خدمة امره انّه   قک نسئل الله ان وراه فی اذکرت ال

 خارج و  صازل که از احنانی أشه ب الهیآیات  .ولیّ المخلصین الحمد لله ربّ العالمین انتهی  
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  . قدیر  ءعلی کلّ ش ی   ناکه مقدّس از قعود و تغییر است انّ الله ربّ   یند قیامیمام قیام ن نابر تربیت ام  مامّت ته  رجال این عصر بهکه آن  مقدّس امیداز تحدید        

ل قدم این امر مبرم ظاهر قوله جلّ جلاله  ماحت جساشتند بعد از عرض در  دا ء الله مرقوم بهاسیّد علی خلج آبادی علیه  ب آقاناجکه دربارۀ حبیب روحانی این

یت منزل آیات ظاهر قوله نات عالیات از مطلع عمارند و هم چنین این کلدانند معمول  دامصلحت    ب ناج  ید و آنمان  ضا آنچه را مشورت مقرّبین و مخلصین ام

نشهد انّه اقبل و  در دفتر عالم و رتبه اولی است در کتاب امم یتی توجّه نمودند و فائز شدند به آنچه که مقام اوّل است نائی و عبهاسیّد علی علیه  بناجتعالی  

  شهد به الله انّه لا    ماء المظلوم و شهد بندافاز به عباد مکرمون و سمع    مار و فاز بضح
ّ

بیانی البدیع   انوارکبّر من قِبَلی علیه و نوّره ب  قیّومالمهیمن ال   هواله الا

ذیئی  اولیاطع اللمیع علی   ساال  النّور 
ّ
مروا به فی کتابی المبین انتهی    مانقضوا عهدی و میثاقی و عملوا ب  ما ن  ال

ُ
  الهی کرّة بعد کرّة و مرّة بعد مرّة آن محبوب به ذکر    .ا
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بدی و  و
َ
 عطافضل ا

 
 لحضرتک و مر  ء سرمدی فائز گشتند هنیئا

 
الله شاءان ء الله الأبهی  بهاحاجی میرزا حیدر علی علیه ب ناجحضرت محبوب فؤاد  لحضرتک  یئا

ق شوند بر ه
ّ
    .ارض طا راجع شوند انتهی  ه یند و بمااراض ی به حکمت حرکت ن چندی در آن فرمودند یت خلق  داموف
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حبل امر متمسّک بوده و هستند  ه الله ربّ العرش العظیم از اوّل ایّام الی حین بر خدمت قائم و ب ن در ارض طا به حکمت اقرب به قبول است عندشا کون ای    

یقرّب العباد الی مشرق آیاته و یعرّفهم سبیله المستقیم فی الحقیقه خدمت آن محبوب بسیار عظیم است چه که باید به    مانسئل الله ان یظهر من حضرته  

که  آنشطر خا  ه  ء الله الأبدی ببهاهستند مقصود از توجّه محبوب فؤاد حضرت حیدر قبل علی علیه    نچهناعلا مشغول باشند چب الأمر ا حس  اولیاامور اصلاح  

بری فائز گردند حبیبان روحانی توجه به افق اعلی نموده بعض ی از نفوس که از قبل اراده 
ُ
ء  نانور الله الأنور و س ماعلیه نا و سی ب نیّر ناجاند به مقام استقامت ک

ء  مااند از سحت اقدس بوده و هست بعض ی الواح مقدّسه مخصوص نفوس ی که طلب نموده سان در  شا اند ذکر ه نموده ن هم به آن جهات توجشاایالله الأسنی  

  مبارکه   کلمه  و تقدّس مذکور وقتی از اوقات این  مها لدی الرّب تعالیماته  ن بشا ن و ذکر شالماشود اعل میساالله از بعد ار شاءان زل  نامشیّت حق جلّ جلاله  

هساعلیا از ل
ّ
بارَک و تعالی  ان

َ
یتی و رحمتی التّی سبقت من ناو عئی بها ماعلیهئی نابذکری و ث ائی و فاز عطاشربا رحیق الحبّ من کأس  مان مولی الوری جاری قوله ت

وات و الأرضین انتهی      .فی السّم 

 ر   ء اللهبهاعلیه  میرزا مؤمن    ب آقاناجو ذکر حبیب روحانی   
َ
 ماهیحفظه و من معه و یذکر ان    فرمودند نسئل الله تبارک و تعالی  م وجه  ماا نمودند بعد از عرض ا

  .العظیم أهذا الصّراط المستقیم و النّب فی مالهماتبقی به اع ماب
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   .انتهی       
ّ
ن مذکور لله شاالله الأبهی  به این عبد رسید و همچنین از قبل مکرّر ذکر  ءبها  ماابن اسم الله الأصدق علیهمحبوب فؤاد حضرت    این ایّام دستخط

  که آن   ع شد آنچه که سبب فرح مقرّبین و مخلصین است الواحیمان استشااین مبارک درباره  سا تمسّک مکرّر از لاراده الله م  ماالحمد بر خدمت قائمند و به  

 رغزل امید آن که مقبلین  ناء مشیّت  ماطلب نمودند از س  اولیافؤاد مخصوص بعض ی  محبوب  
 
ینبغی لایّام الله   ما مند و بشارحیق مختوم بیا  ازللمعرضین    ما

الله از کوثر  شاءانشد  ل  ساار زل  ناء الله  بهامیرزا عبد الباقی علیه    ب آقاناجء مشیّت مولی الوری به اسم حبیب روحانی  ما یند لوح اقدس اعلی که از سماتمسّک ن

عد از عرض  شتند بداالله مرقوم ءبهاعلیه  حاجی آقا بناجکتاب حبیب روحانی  ة ابدی است و آنچه درباره سبب حیو   مند آنچه را کهشامقصود عالمیان بیابیان 

بارَک نامبارکات  تما کل حت امنع اقدس اینسادر 
َ
بک  و یجذانّه یقرّبک الی الله ربّ الأرباب ء المظلوم ندایا ایّها المذکور اسمع  قیّوم یمن ال هُو المهلی  و تعازل قوله ت

 یسمع فیه  الی  مقام لا
ّ

یجد منه المقرّبون عَرف    ماک بناعرض عنّی عبادی ذکر ا  ذکرک من قام علی خدمتی و اقبل اذ  یا حاجی آقاذکر الله المقتدر العزیز الوهّاب    الا

ذینوصیک و  انّ م اناالله مولی الأ  یةناع
ّ
 کم فی کتاب الله مطلع الأنوار اذا فزت بآیاتی و وجدت عَرف بیانی.  قی به ذکر یب مامنوا بالمعروف و بن آال
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 هدیتنی و    ماب  لک الحمد  الهی  الهی  قل     
ّ
متنی و عرّفتنی اسئلک بتو ایّدتن  قتنیوف

ّ
ء کرمک  ماینبغی لس  ماتقدّر لی  کینونتک عن دونک ان  و تنزیه    قدیس ذاتکی و عل

   .ئک انّک انت المقتدر العزیز الغفّار انتهیعطاو بحر 

التّوجّه الی  ئک علی  اولیاایّد    الهی  الهیرد  نداشته و مثل  نداکه شبه  ید آنچه را  مانمسئلت می  مقبلیناین عبد از حق جلّ جلاله از برای هر یک از مخلصین و  

  ء لا  تشا  ماک انت المقتدر علی  باذیال رحمتک انّ   تشبّثانوار وجهک و ال
ّ

ق  وراو همچنین ا  الهیر کتب  ن لاجل تحریشاانت العلیم الحکیم وجه مرسله ایاله الا

رزه مزیّ 
ّ
رسد فی الحقیقه این فقره الله میشاءان الأبهی  به تحریر مشغول  الله  ءبهاعلیه    بیناسم الله زین المقرّ فخر الکاتبین حضرت    بناجو  مذهّبه رسید    نه مط

مزیّن این ایّام ذکر حبیب روحانی حضرت قائم به    ضاعزّ ر ه  برند عند الله مقبول و  دال  سا ق مکرّر ار وراهم از خدمت امرالله محسوب و اگر هم بتوانند از ا

ی داعشق توجّه نمودند لاجل بیع املاک و احسب الأمر به مدینه  الله الأبهی    ءبهاحاجی سیّد علی علیه  ب  ناجن  ناافحت اقدس مذکور حضرت  ساخدمت در  

یند و در اصلاح آن چه واقع شده مایند یعنی قائم بر خدمت سعی ن مان سعی نشادر که به قدر مقدور در امور ایصا  اولیاهای محکم متین به جمیع  دیون حکم

 حق جلّ جلاله است  بر قائم بر خدمت امر  بناجل مافرمودند یا عبد حاضر اجر و مکافات اعاوقات  همّت کنند اگر چه وقتی از
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 نااف  فرمودند  محو نخواهد شد انّه لا یضیع اجر العاملین و  الهین ظاهر شده آنچه که شبه آن بسیار کم است عملش از کتاب  شافی الحقیقه از ای     
 
  ن طرّا

  نی فی ساید کذلک نطق لمااظهار ن  را  لکن هر نفس ی باید خدمت خودحق جلّ جلاله معین بوده و هست و   ند بر آن چه سزاوار عمل اوست  اگر چهیماقیام ن

قه و یقدّر له کلّ خیر انزله ن عظمت جاری یسئل الخادم ربّه ان  سان از لشا لله الحمد مکرّر ذکر   .الکریم انتهی  الفضّالملکوت بیانی رحمة من عندی و هو  
ّ
یوف
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رند هذا من  دال  سانید باید چند عدد خاتم مزیّن به نقش اسم اعظم ار سارا حسب الأمر تکبیر بر   669  محمّد حسن علیهب آقا  ناجفی کتابه المبین حبیب روحانی  

ه هو    ناربّ فضل  
ّ
   الفضّالعلیه ان

ّ
م  محبوب  الله الأبهی  و حضرت  ءبهال علیه  ماج  الله  اسم  مالکریم و همچنین حسب الأمر حضرت محبوب معظ

ّ
علی    بناجمعظ

ء  مااز سمقدّسه  الله کرّة بعد الواح بدیعه منیعه  شاءان نید  ساالله الأبهی  را سلام بر ءبها  مافؤاد حضرت ابن ابهر علیه  الله الأبهی  و محبوبءبهاقبل اکبر علیه  

ه هو  ن تأیید ثابت مستقیم میشاند و از برای ایسار می  ءبهاو تکبیر و    ءناد خدمت هر یک از آقایان سلام و ثشود این عبل میسازل و ار ناجود  
ّ
  السّامع طلبد ان

 بهاالمجیب ال
ّ
کر و الث

ّ
 مقابله شد     .  1308سنه   1ج   72دم فی اخ  . ء علی حضرتکم و علی من معکم و یحبّکم لوجه الله ربّ العالمینناء و الذ
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 یندمایته ملاحظه فر ناو ع 669 محبوب فؤاد حضرت امین علیهکبیرۀ  مدینه

152 

الی  هوالله  ر داقتِ ة وَ المَ ظالعَ نه أش   تع 

ه جلّ جلاله اراد  تهء کلمعلاءِ عرفانه و امرَهم بالاتحاد لا ماء الی  س اتقر سبحان من خلق الخلق للا      
ّ
حاد لظهور الجمع و ظهور الجمع لترویج  و راحة عباده ان

ّ
الات

ه هو السّلطان    ماعانة بینهم و ترتیب امورهم بال 
ّ
ذیینبغی لهم ان

ّ
  ماایّدهم علی    الهی  الهیکلّ عالم من عوالمه اسئله تعالی  و اقول    ینفعهم فی  ما کتب للخلق    ال

ة و   امّ یرفعهم و ینصرهم و یحفظهم ع ماای ربّ عرّفهم المبین و لوحک العظیم اردت لهم فی کتابک  ک انت المشفق الحکیم و الآمر الکریم و الصّلو 
ّ
لایلیق لهم ان

 کان مکنو   ماالسّلام علی من تزیّن به الملک و الملکوت و ظهر  
 
الله    ر و مظاهر سطوة داقترق الاشایکون و علی آله و اصحابه م   ماکان و    مافی علمه المحیط علی    نا

   .المهیمن المختارالمقتدر  
َ
جَر با ثمر بود رسید الحمد لله اصلش در ارض محبّت ثابت و ثمرش ا

َ
 عالی که به مثابه ش

ّ
م وجه ماو بعد یا محبوب فؤادی دستخط

 شکرش    ید از عُهده شاید که شاهزار وجود ن باید و صد  ساکل و هی نشکر صد هزار لأنی نحمد هَ  کل و هَی  أنحاضر هَی 
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 لِ  ما لایق ناست ا ایکلمه  گوید اینلکن هیهات هیهات عقل می ید و آ ر ده ب     
ّ
 تسلیم و راب و ربّ الأ لت

 
اظهار عجز سزاوار و اقول استغفرک یا اله الأرض و  رباب اذا

ئک و مراحمک و الطافک لا عطاء عفوک و  مامرتفعة الی سئها  کلّ شعرة من شعراتی ایادیای رجا  من  الهینی و جری من قلمی تری یا  سانطق به ل  امّ ء عالسّما

 خائبة خاسرة خذها بجودک انّ   الهیترجعها یا  
َ
لاع قصد مقام نموده ا

ّ
فائز    غاشرف اص ه م وجه مولی عرض شد و بماک انت الجواد الکریم و بعد از قرائت و اط

بین   مای خود را  اولیاء کرم  ماجود و سیم چه که از بحر  یگو   ناا شکر و ثر جلّ جلاله    جمیع احوال باید حقیته در  ناعلیک سلام الله و ع  فرمودند یا امینگشت  

یت فرمود مزاح در کلام به مثابه ملح در  دام یعنی بسیار محکم مبین متین هی نت و صدق و صفا مزیّن نمود و به راه راست یعنی بسیار مستقماطراز اه  امم ب

ن فضلک اشهد بارادتک فتحت ابواب الجود  امّ انزلت نعمة بیانک و اظهرت لئالی ع  ماالشهود بو  و سلطان الغیب    دجو و لک الماطعام است قل لک الحمد یا  

اهرة من قلمک الأعلی و بنفوذه فی  علی الوجود و ابواب الکرم علی العالم اسئلک یا من فی قبضتک ملکوت البرهان و فی یمینک جبروت الا 
ّ
یقان بجنودک الظ

 من شرّ   ناحفظیباسمک و  نایرفع مائک ولیالا  تکتب لی وان  نشاءسوت الانا
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ک انت  کباذیال مشیّت  تشبّثمسّک بارادتک و العلی التّ  نائک ای ربّ ایّددااع       و الرّحیم الفیّاض.    الفضّالالکریم انّ

این مظلوم در    در آن ارض به مثابه  هاتدّ مء مفترین  اظالمین و افتر   از ظلمالله چه که آن مسکین    نةمایعنی امؤیّد شدی بر نجات مظلوم مقهور  لله الحمد    یا امین

 
ُ
ی آثار عظیمه بوده و ذکرش  ار دابه آستانه    مان و شناافب  ناجاعانت حق جلّ جلاله آن مظلوم نجات یافت رجوع   ه  و زنجیر بود باری ب ند  سجن ارض طا در ک

د خواهد شد ذلک من فضله العظیم و ع
ّ
بری افرحوا بهذه البنادر کتاب مخل

ُ
تی منها ظهر حکم الفرح و السّرور بین عباد الله و احبّائه  شایته الک

ّ
ی آن  اولیارة ال

ارک و تعالی ان یقدّر لهم خیر الآخرة و الأولی  و یکتب لهم اجر من  ن لعمرالله در عرصه سجن مذکور بوده و هستند نسئل الله تبسا ارض را از قبل مظلوم سلام بر 

 
َ
ه هو  صانظهرت به دفاتر الصّدق و ال   ماالعدل و نطق ب  م کرس یّ ماقام ا جیب لا    السّامع ف فی الأطراف انّ

ُ
  الم

ّ
ء  اولیا ن و  ناافب  ناجذکر    .هو العزیز الحمیداله الا

یقان و عرفان فائزند نسئل الله تبارک و تعالی ان یمدّه و یؤیّده و ارا نمودند لله الحمد به جوهر علم و عمل و    علیه سلامی  هم چنین همّت و وقار الف و حاو  

ه هو المقتدر القدیرئه و اظهار اخلاقه بدوام الملک و الملکنائه علی  ذکره و ثااحبّ  یة من  اعنرا مکرّر  نمودند ال  سلامی  ماعلیه  ب س مناجن  ذکر اب  کهو این  .وت انّ

متوجّه بوده حال از حقّ شد و سطوت غضب از هر جهتی  هده می شاکه به مثابه لیل م  اند آن ایّامیو خدمت فائز بوده الله اهل آن بیت از اوّل امر به اقبال  

  .هیلغفور الرّحیم انتا هو الکریم ذو الفضل العظیم و هو المقتدر رد انّهداچه سزاوار ایّام نیست محفوظ  ید و از آنمافر  ن را حفظشابطلب ای
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 بحر رسد و یا ذرّه به خورشید ه ن و قلم کجا از عُهده بر آید ذکر قطره کجا بسال      
ّ
مثل مقدّس و  و یت از شبهناعیت فائز این ناعه قند و بلله الحمد کلّ موف

 للفائزین این ایّام از ایران  بوده و هست    مبرّا
 
ء الله مکتوبی  بها ح( علیه    ر )رعطاذکر آن محبوب فؤاد مزیّن مخصوص از ابن  ه  ها رسیده و هر یک به مناهنیئا

 شتهدا ن بود مرقوم شا نتی که نزدماا رسید و شرحی درباره 
َ
د آن  یند و بعض ی را نز ماارض تسلیم نی آن اولیادر که بعض ی را به صام وجه امر مااند بعد از عرض ا

ن رسید و حال الحمد لله چند یوم است که  شا اذن به ای  شتند الحمد لله مژده دامرقوم    669  علیهرحمة الله    ب آقاناج   که درباره رند ایندال  سامحبوب فؤاد ار 

ه ق  ماحاضر و طائفند یسئل الخادم ربّه ان یؤیّده و من علی الأرض علی  
ّ
ء الله جمعیّت موجود این شامان هم آمده  شارفیق ایاض ی حوائج الوری  یحبّ و یرض ی ان

رند و ممض ی  دانند مُجری  دات حسب الامر آنچه را مصلحت  وراام  مد و به زیارت فائز گشتند و درباره عمل آه  باند الحمد لله مقصود  ایّام اذن رجوع فرموده 

ف  ناند از برای حضرت افدان باشد یعنی ترکی بساحب لصانت و  ماشتند اگر نفس ی با ادااست و اینکه مرقوم  
ّ
ست فی ا  شته باشند لازمدان اگر ارادۀ توق

ف این فقره لازم ولکن در ارض الف و سین و این اطراف وجود  الحقیقه بعد از مشورت  
ّ
ن یافت  دالسان نت موجود ولکن  مارد صحاب ا نداو مصلحت توق

 محبوب در جمیع   شود در امور مشورت لازم و بعد عمل به آننمی

 ***    170*** ص  

ی آن ارض  اولیال شد خدمت  سان و آن محبوب نوشته ار ناهای اطراف ذکر حضرت افهمنااحوال لحمدلله منصور و مظفّر بوده و هستند و حسب الأمر در  

ه هو المعطی  یت ثمر لا ینفد مینااز سدره عنم و از برای هر یک  سار ذکر و سلام می
ّ
 طلبم ان

ّ
کر و الث

ّ
علی حضرتک و    ناالکریم و هو العزیز العلیم السّلام و الذ

                                   .1307سنه   غرّه رجبدم فی اخ        .لحین و الحمد لله ربّ العالمینصاعلی عباد الله ال

 مقابله شد            .نندسار و هم چنین اهل سرادق عصمت و کلّ سلام میبوده  ءفدامهم القدو اب ن سدره مبارکه روحی لتر صاب نزد اغذکر آن محبو لازال 

                 یند ماملاحظه فر  669 محبوب فؤاد حضرت امین علیه
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الی  هوالله مَةأش   تع 
َ
 وَ القتِدار  نه العَظ

 ستانه حصخادم ربّه بان یجعل مقامکم فی الآ فی اوّل القول یسئل ال 
 
 متی نا

 
 و یحفظکم به  نا
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ذیعق و کلّ باغٍ و کلّ طاغٍ و کلّ مفترٍ  نامن شرّ کلّ       
ّ
سُبحانک   .اتّبعوا المضلّ   مام المفتریات علی العباد ببالباطل و شیمه  النّاسن جعلوا سجایاهم اکل اموال  ال

 ال
ّ
ذیحت به الصّخرة اسئلک بالنّور  صا  مالهم  مابین ایادی الأشرار و ورد علیهم من سوء اع  الأبرارئک  اولیات تری   نات و مربّی الممکنایا اله الکائ  همّ ل

ّ
ء  ضابه ا  ال

تی  
ّ
تی  اظهرت البحور و بالنّ   بهاالدّیجور و بالقطرة ال

ّ
هور    بهاقطة ال

ّ
ذیبحبیبک  و  فصّلت الکتب و اسرار الظ

ّ
 به خلقت الوجود و جعلته مهیم  ال

 
علی الغیب و   نا

هود
ّ
نة و انزل علی  عبادک  ماتحبّ و ترض ی ای ربّ نوّر العالم بنور المعرفة و الا   ماابرزت امرک فی البلاد بان تؤیّد عبادک علی    و به اکملت دینک بین العباد و  الش

 آن محبوب روحانی رسید لله    و بعد   .ء قدیرتشا  ماطک العظیم انّک انت علی   ساهم عن دنس النّفس و الهوی  و یقرّبهم الی  مقامک الکریم و بر یطهّ   ما
ّ
دستخط

ل و استقامت و ا
ّ
ر از آن متضوّع اسئله تعالی ان یرفعکم باسمه و یعزّکم بذکره و یظهر بکم اخلاقه و صفاته لینتشر  دانت و اقتماالحمد عرف تفویض و توک

ه هو  ماو یحقّق باع  ة البریّ ستقامة و الدّیانة بین  بکم آثار الا   غاالقویّ اللکم و افعالکم انّ
َ
 ممالب العلیم الحکیم و بعد از قرائت مرّة بعد مرّة قصد مقام نموده ا

ذیه الحمد لله فدا ناوجه عرض شد قال ارواح
ّ
  ن علی اظهار الحقّ ناایّد الأف ال

 ***    172*** ص  

تی اراد    ماو       
ّ
المینبغی له فی مثل هذه الأیّام ال

ّ
ء  لقامؤیّد شدید بر ال الصّدق بحجبات کذبهم لله الحمد  مابخیانة انفسهم و جنة  مال الأ ماون ان یستروا جالظ

ء اهل الحرص و  ضامنعک عن ذکر الحقّ ضو   مانطق بالحق بحیث    مانک بسالل   طوبی  طع از افق اعلای قلب  ساکلام بلیغ و ذکر نمودید آنچه را که نوری بود  

هادة و یحفظکم بسلطانه و یحرسکم باقتبارک و تعالی ان یمِدّکم بجنود الغیب ء نسئل الله تشاجیر اصحاب البغی و الفحماز  الهوی  و
ّ
ه هو المقتدر  داو الش ره انّ

   مایت را شنیدیم الفضل لله بندایا امین  العزیز المختار  
ّ
علی    نانسئلک بان تؤیّدفلین و المعتدین  غابین ایادی ال  ناترا  الهی  الهیفاز بعزّ القبول قل    ماقکم علی  وف

ک تعلم باضاعرف ر  بها ل یتضوّع ماانزلته فی کتابک و علی اع ماالتمسّک ب   ناارد ما  انّ ئک انّ
ّ

  قدّرته للعاملین من  ما ناء قدّر لانة و الدّیانة و الصّدق و الصّفماالأ  الا

ل  اند که مجانطق فرموده   ایبه کلمه  الأبهی    669  فی الحقیقه حضرت آقای مکرّم علیه  . انتهی    الفضّالعبادک و الموحّدین من خلقک انّک انت المقتدر العزیز  

 نسبت محقّق است و کلّ آگاه  نِ أشدهد بر صدق و راستی چه که ده و می داکلمه شهادت   ند و آنماانکار از برای احدی ن
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 مبارکی نطق نموده  باری فرمودند به کلمه    
 
اند و فی الحقیقه مقدّس از تامّه نطق فرموده  مبارکه به کلمهلله ست الحمدا  که منع شد غیر از آنو اینله  اند هنیئا

شد که آن حضرت از  لله ورود در آن ارض ظاهر اند الحمدها گفتهو معاندین حرففلین  غاست  نی   واقرار و انکار هر دو بوده هیچ اقراری به این پُختگی نبوده  

اند اند و کرده کردند سبحان الله هر عاقلی متحیّر از آنچه گفتهاند حضرات فرار  مثال خود نوشتهاه  چه که بعد از خروج از آن ارض ب  اهل فرار نبوده و نیستند

ه هُو  لهماء اعااسئل الله تبارک و تعالی  ان ینزل علیهم جز 
ّ
ن هم  ما طلب ه  هر جهتی مشهود و عدم گفتگو درباره   حقّ از  یاتنالله ع  المجیب الحمد  السّامعم ان

  و از بعد شطرند معلوم شد سیّاله اسم را خطا نموده بود    نآظر علیه سلام الله وارد و عازم  نا  بناجمحبوب فؤاد    .قسمی از نصرت بوده و حقّ الهام فرموده 

ت حضرت سفیر کبیر ایّده الله تبارک و تعالی یعنی تعهّد در اخذ طلب و وصول آن اگر داهّ الله بعد از تعشاءانن نرسید لذا تأخیر شد شاای هم حُکم جدیدی به

ق شوند  ماعدل حُکم فر ه الحمید اگر ب انّ الله هو الغنیّ  أس ی نیستبمطالبه شود 
ّ
 یند و موف
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  دهد این آورد و میرا می  مااند خود محمّد علی وجه  که فرموده م معلوم شود و اینآن قوم را بدهند تا بر کلّ کذب و افترای آن اراذل قو   باید جزای مفتریات     

خلق به محبّت حرکت شود مراودۀ    ۀبا عامّ   اللهشاءان ء  االوفو  العفّة    و  ةنة و الدّیانماترتفع به الأ   مائه علی   اولیات ممتاز بوده نسئله تعالی  ان یؤیّد  ماکل  کلمه هم از

 آن ارض مبدون کم و زیاد در یند مان را ذکر فر ما یند آنچه اوّل گفته شد باید هماآویز نرا دست  کلمه باشد که آنء غا ید مقصود اصشابعض ی 
ّ
شین مفسدین  فت

  ۀ واحد بسیارند کلمه
ّ
کر و الث

ّ
  3فی    مداخ     . ن و علیکم و علی  من یحبّکم و علی  عباد الله المخلصینناعلی  حضرة الأف ءنااوّلیّه کافی بوده و هست السّلام و الذ

 مقابله شد          .  7130سنه   ص
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الی   هوالله مَةأش تع 
َ
 وَ القتِدار  نه العَظ

ء  رحمتش سبقت گرفته و شیامن الأ   ءیضرّهم و ینفعهم آگاه نمود من دون احتیاجه بش ی  مارا به کلمة عُلیا خلق فرمود و بر  حمد خالق یکتا را که خلق       

 و محض فضل   ه یتش احاطه نمودناع
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یات محیطه مستعد شوند از برای ظهور فضل ناشت و مقصود ارتفاع وجود و ارتقاء آن بوده تا از تقدیرات مقدّره و عدا طراز هستی مزیّن  ه  را ب  نیست بحت      

ت ع
ّ
بری جل

ُ
ت فرح شد بل خود جوهر فرح بوده  دست  .یته و عظم سُلطانه و لا اله غیره نااکبر و رحمت ک

ّ
 آن حضرت عل

ّ
خلوص و چه که حاکی از مراتب  خط

 د آن جناب بوده  ایقان و سلامتی وجو 
َ
لاع قصد مقام نموده ا

ّ
الله در جمیع احوال متذکر باشید و در مراوده ءشاان   فرمودندم وجه عرض شد  مابعد از قرائت و اط

ئه و  بریاکظهر منکم ذخیرة لکم و یحفظها بقدرته و عصمته و عزّه و    ماظر و در امور به مشورت نسئل الله تبارک و تعالی  ان یجعل  ناو مجالست به حکمت  

 ببق  مامزیّنة بعزّ القبول و یقدّر لکم خیر الآخرة و الأولی  و یکتب لکم  لکم  مایجعل اع
 
 ماییمنی آن ارض را ذکر میاولیا  .ه هو العزیز الوهّابانّ ملکوته    اءیکون باقیا

حاد و حکمت و بیان وصیّت می سار و سلام می بسط و انفاق  به  یته مذکور بوده و هستند و در امور باید  ناعلیه سلام الله و ع  ننااف  بناج  ماییمننیم و کلّ را به اتّ

فاق منوّر  سمندر علیهم سلام الله و رحمته مذکورند لازال از حقّ طلبیده و می  بناجشیخ و ابن  ب  ناج  ظر وناب  ناجظر باشند  نا طلبیم قلوب را به نور الفت و اتّ

 . قدیر انتهی   ءید بر آنچه سبب اعلاء وجود است انّه علی کلّ ش یماید و هر یک را مؤیّد نمافر 

طع شده ساوب  عیون فائز گشته و نور از آفاق قلبه  رسیده و  اللهشاءانشت و حامل لئالی حکمت و بیان بوده  دامفصّلی معروض    مهنا  چندی قبل هم این عبد 

   شود فتوایفل لازال ظاهر شده و میغاحزب  ن آنأشنزد متبصّرین  

 ***    176*** ص  

اسئلک    الهی  الهیفلی مرتکب نشده  غامرتکب شده آنچه را که هیچ    دولت آبادیکه به اسم او در آن ارض موجود    فل ظالمیغااز جزیره است و مروّج  آن امور       

لیک و التّوجه الی   اقبال فلین علی العدل و المعرضین علی الغاان تؤیّد الء المسفوکة فی سبیلک مارات عیون عبادک المقرّبین و بالدّ بو بعَ افئدة المظلومین  بزفرات

ک انت الغفّار  ئکعطاباذیال  تشبّثانبیائک و رسلک و ال ید که عباد خود را از ماننموده و می تاین عبد لازال از حقّ جلّ جلاله مسئل  .العزیز الکریم الفضّالانّ

  669  علیهن  ناخدمت آقای مکرّم حضرت اف  .ید انّه هو السّمیع و هُو المجیبمانور راستی و درستی منع ننید و از  ماآنچه سبب عزّت و ارتقاء است محروم نفر 

م حضرت اف ایمهناالأبهی   669 ها علیه ن ارض نایم این ایّام حضرت افمانو سلام عرض می ناالأبهی  از دل و جان ذکر و ث
ّ
  ن کبیر علیه من ناخدمت آقای معظ
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قد نطق بالعدل باید آن چه در آن مذکور مجری گردد نسئل الله تبارک و تعالی  ان یفتح علی وجوه   فرمودند  بعد از عرض در حضور   .شتهدال  ساه ار بهاا  9کلّ  

ه هو الکریم الرّحیم انتهینانه ابواب العنااف
ّ
میرزا محسن    ب آقا ناجن  نایند نجم انور حضرت افمافر ل می سان ار شا البتّه تفصیل آن را نزد ای  .یات و البرکات ان

ق شوند بر آنچه که سبب اصلاح امور است  ه  الله بشاءان شدند ها  ل صحّت و سلامت عازم ارضماکه یته بناو ع 669 علیه
ّ
صحّت کامل به منزل برسند و موف

    عرض دیگر خدمت محبوب فؤاد 

 ***    177*** ص  

الله موفق شوند بر نجاح و فلاح و صلاح  شاءان نم  سار یاته سلام میناو ع  669  عین ابن حضرت س م علیهم  شیخ و قرة   بناجظر و محبوب روحانی  ناب  ناج    

ارض اس   669 حاجی آقا محمّد علیه بناجحبوب روح مه ب مهنا 669 ظر علیهنا بناجدیگر محبوب فؤاد  رضع .هو الغفور الکریم و هو المعین الرّحیم ناانّ ربّ 

ید از  شاو دیگر    ر و شهرت این امور جایز نهتشااند بعد از عرض فرمودند انت به این عبد نوشته احضر   اند این فقره رامبلغی طلب نموده اند و  شتهدال  ساار 

ده شود مخصوص  دا ن  شانی از قبل امر شد که به ایمااند ده لیره عثن برحسب ظاهر ممکن نباشد و به سهولت دست ندهد و وجهی که خواستهشابرای ای

حق و اصلاح امور بأس ی نبوده و نیست در این فقره از قبل تفصیلی  شود لاجل احقاق  داده شده باید ا دانجا و وجه مذکور هم که وعده آرف بعض نفوس اصم

ریم توجه به آن شطر لوجه الله بوده و آنچه  داانفاق را دوست می  ما  فرمودند   ع نموده مان مبارک استسا فانی امثال این ذکر را از ل  ل شد و مکرّر اینسانوشته ار 

یند ماه حق امر نحبان حکم بصاید تا مایت فر ناست که حقّ توفیق عا ست اینا ده شود بأس ی نیست آنچه لازمدار مذکور اگر داراجع لذا آن مق اوه هم واقع ب

 و رحمت منبسطه  هیت محیطنامدلّ بر ع شود آنچه کهمی عطا غیب هم  آنچه ذکر شد نیست البتّه از خزانه که به حق واقع شود منحصر به یلالبتّه اجر عم

ق به مشورت است  مامسبوقه باشد در بعض ی از مواقع اه
ّ
 ل جایز نه و دیگر در ابقای بعض ی در آن ارض و حرکت آن هم معل

 ***    178*** ص  

اند یته ذکر فرموده ناو ع  669  ن علیهناوجوه آنچه حضرت اف  ست و درباره ا  شود محبوبرت آنچه واقع  ظر باشند در این صو نا  رام  عزّ ه  در جمیع احوال باید ب     

ست  ا مقبول اند شتهدایر امور که مرقوم ساو  669 رسول علیه ب آقا ناج درباره شود و ل میساآن حضرت از شطر آخر ار  مهناق مذکوره در وراست اا صحیح

  ضار ه یت حقّ متمسّک و بناع ه عی و جاهدند و در جمیع احوال بساخود ه ب هست آن حضرت در امور مرجوع ا معلوم
 
  و دربارهاست  فائز جای صد هزار هنیئا

 یند و طلاق دهند ولکن اذن حاصل نشد  ماقبل اظهار کرده بودند که خود را فارغ ن  چند سنه  669   علیهداللهمیرزا عب  ب آقاناج
ّ

ایّام فرمودند آن چه این    الا

  669  ماالف و حا علیه  جناب  ابنوجه    فین العالم و مظاهر عدله و در فقره یشهد بذلک منص  ن زن مقبول نبوده و نیست ل آمایند اعمانند عمل ندامصلحت می

کر و الدا رسید و ورقه وصول    الأبهی  669  علیه  110  ننابه توسّط آقای مکرّم حضرت اف  پونچییعنی وجه یا
ّ
  الله ءاولیاعلی    ء علی حضرتک وبهاده شد السّلام و الذ

 مقابله شد              . 7130سنه    2ربیع  16دم فی ا خ        .لحینصاک و علی  عباد الله الناه

 ***    179*** ص  

 یندمایته ملاحظه فر ناو ع 669 علیّه محبوب فؤاد حضرت امین علیه

152 

الی  الله هو  مَةأش تع 
َ
 وَ القتِدار  نه العَظ

ه لایُوصف بِوَصفِ      ر بذکر دونه و اقراری بانّ
َ
ه لا یُذک  ه اذکره اتّ سوا مامع ایقانی بانّ

 
طی جز ذکر او نه شاانزله فی کتابه المبین فی الحقیقه عالم قلب را ن مابباعا

 ط حمشایش مشرق نیّر نناط و ثسارش مطلع انبو غمّ افئده و قلوب را جز یادش فرح و فرجی نیست ذک  و همّ 
 
 حم  له ثمّ   دا

 
الی    ناداه ذکره و هناعرّف  ماله ب  دا

ه هو   اهر نو بیّ   ةیة القدیمة و الصّلوة و السّلام علی مشرق آیاته العظیمناذو الع  الفضّالصراطه اشهد انّ
ّ
ذیة المحیطة  اته الظ

ّ
به نشرت العلوم و ظهرت الفنون    ال

ة دائن الهاسفله و اصحابه آالمکنون و علی و برز  و 
َ
 عالی که مزیّن  ساق لیلتیة و مطالع العلم و الحکمة صَل

ّ
حة عزّهم و ارتفاع مقامهم یا محبوب فؤادی دستخط

لاع  ساط مبدّل  ساط انبساط همّ را به بسابحر فرح تبدیل نمود و به  لجّة حزن را ب  صفیاو ا  اولیابود به ذکر و حمد حضرت باری و  
ّ
خت و بعد از قرائت و اط

 
َ
 فضلش فائزی و به انوار نیّر ه ء الله ربّ العالمین لله الحمد ببهایا امین علیک  فرمودندفائز گشت  غام وجه عرض شد و به شرف اصماقصد مقام نموده ا

 ***    180*** ص  

مذکور عرف  ات نزد مظلوم  مهنار  دا پدیم وجوه ظاهر از عزّ ابرار نزد مختار ذلّ اشرار  مافل اغات جاهل و  مام و عاقل پستی مقاذکرش منوّر به علوّ عالِ     

ء بین الوری  و یمدّکم بجنود  انة و الدّیانة و الصّدق و الصّفماباحبّائه رایات الا و  نه و بک نااستقامت و محبّت از آن متضوّع نسئل الله تبارک و تعالی  ان یرفع باف

ه علی  کلّ ش یمانت اهل حقّ و خیانت خائنین و کاذبین را ظاهر فر ماا  ماوجود شه  طلبیم بو از او میه هو العزیز المستعان  الحکمة و البیان انّ  از    .قدیر  ءید انّ
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م الافئدة  ماشد ز ده میداص یتی آنچه ظاهر شد مطابق و موافق بوده اگر مدد الهام نبود البتّه در ظاهر دستور العمل مخصو نان علیه سلامی و عنااف  بناج

قکم علی  ة قدرته و ازمّة ال فی قبض
ّ
ه هو المقتدر القدیرما دراک بیمین ارادته نسئله ان یؤیّدکم و یوف

ّ
ت  احضر مجدّد این ایّام مکتوب مفصّل از  .یحبّ و یرض ی ان

این فقره نمودیم و از قبل هم  ضان را به آن شطر امشاشود لذا توجّهع میمان نوحه و ندبه استتشاماطلبند و از کلم میمان را به اصرار تناافب ناجرسیده و  

 
 
صدق    الله به نور عدل و قوه شاءان ودند  توجّه نمظر علیه سلام الله  نا  بناجطلبند  ن را میشار ایسال عجز و انک مارسد و به ک مراسلات می  ذکر شد متّصلا

 از قبل ذکر نمودیم   .ی حکماولیان ثابت و محقّق گردد نزد تشابرائ

 ***    181*** ص  

حضرت معین بر اجرای    اللهءشاان ازات و مکافات  پا مج  نظم عالم به دو ستون قائم و بر  روشن و مُنیر مشورت و شفقت و خیمه  به دو نیّر   الهین حکمت  ماآس    

نبیل ابن نبیل و من معه و من معکم کلّ را از قبل مظلوم  ب ناج  ماییمنرا ذکر نموده و می اولیاست عظیم عند الله العلیم الحکیم ا حقّ مؤیّد شوند این مقامی

   . ر القدیر انتهی  المقتد الفضّالئم است انّ الله هو داطلبیم آنچه را که باقی و نید از برای هر یک میساسلام بر 

یند و مانیته را طلب نموده و میناو ع  669  ن علیهنام حضرت آقای افماالأبهی به جدّ و جهد ت  669  ن علیهمنایا محبوب فؤادی جمعی از حضرات آقایان اف    

 یت شده یسئل  نااند لذا اذن عاز حق طلب کرده   و  اندنموده   ضا از قرار معلوم اکثری این فقره را ام
 
ن یجعل خاتمة الأمور خیرا

َ
خدمت  این عبد فانی    .الخادم ربّه ا

المجیب    السّامعکند انّ الله هُو  ن نصرت و ظفر مسئلت میشاید و در جمیع احوال از برای ایمانعرض می ناالأبهی سلام و ث  669  ن علیهنااف  آقای مکرّم حضرت

یت حقّ جلّ جلاله  ناکلّ در قلب مذکورند ذکری که به عکه  هد  شای واحد  داند خسار می  ناو ث  یته سلامناو ع  669  علیهم  اولیاو هم چنین خدمت هر یک از  

ی این ایّام از حضرت  
ّ
ها و میم تشریف    الأبهی رسیده در ارض  669  حاجی میرزا حیدر علی علیه    ب ناجمحبوب فؤاد  فراموش ی نبیند و از عقب در نیاید خط

 بعض ی در آن   لیدااعتاند و تفصیلی از بی شتهدا

 ***    182*** ص  

اند و الی حین در این ل منکر ذکر کرده مااند سبحان الله از جهات اخری از عنتاب و کردستان و همچنین اهل ها و میم از درویش غ ل اعارض ذکر نموده      

حُزن اکبر بوده اند امثال این امور سبب  شده باری شکایات لاتحص ی از او و نفس دیگر نموده   اللهل مذکوره سبب تضییع امر ماقیقه اعفقره جوابی نرفته فی الح

ت فرح اکبر است از جمله نوشتهاند و نسبت به آن محبوب نوشتهاز اقبال عباد و علوّ امر بسیار خوب نوشته  ماو هست و ا
ّ
اند در هر ارض ی اند آن چه را که عل

اخری  ی آن محبوب مرّة  لقاو از حقّ طالب  یند  مانبدع بیان ذکر میه ااند کلّ بطق و نوشتهناشوقا    وا  به کلمه  ن ذکر آن محبوباند اهل آنجا حیتشریف برده 

 از ارض طا .ابهانزله فی کت مانة و الدّیانة و علی العمل بمافلین یسئل الخادم ربّه بان یؤیّد عباده علی الأ غار سیئات الناحترقوا بت حضرتک لا ناحس لا اند لوبوده 

ع  یت حضرت سلطان ایّده الله تبارک و تعالی جمی نامکتوب مفصّلی رسیده لله الحمد دوستان آن ارض به ع  669  حبیب روحانی علی قبل حیدر علیه  بناجهم از  

ن یحفظه من شرّ اعرند  داشته و  دامشغول فی الحقیقه به خدمت و اصلاح امور احبّا جهد بلیغ مبذول    الهیشکر  ه  و ب  حندیمستر 
َ
ئه  دانسئل الله تبارک و تعالی ا

 ء فضل و بحر جودش حفظ  ما گیرد که لازال از ساین خادم فانی حقّ جلّ جلاله و جمیع انبیا و مرسلین را گواه می .ئه و خدمتهناد ایّام ذکره و ثو یأبّ 

 ***    183*** ص  

ت نجات است ولکن مع ذلک بسیار مایم و همچنین تأیید بر اعمانو رفعت و رحمت و عزّت و برکت عبادش را طلب نموده و می     
ّ
ل و اخلاقی که سبب تقرّب و عل

ین از یکی از مُدُن  اند این سنه از هر شطری شکایت از بعض ی نفوس آمده و هم چنت خود شده مایح و مواعظ سبب تضییع مقاصال بعض ی مع ن مااز اع  ممتحیّر 

نهی   الهی  اند سبحان الله بعض ی عاملند آنچه را که در کتاباند و ادراک نکرده و تقوی را نشنیده  ت برّ مامقا الهیاین اطراف عمل مُنکری واقع شده آیا در کتاب 

 . انّ الله هو الغفّار و هو التّواب الرّحیمالکلّ علی الرّجوع  یؤیّد  ر از شمس است نسئل الله ان  اند آنچه را که امرش اظهآن واضح  و مشهود است و ترک نموده 

 
ّ
کر و  الث

ّ
ذیء علی حضرتک و علی ناالسّلام و الذ

ّ
ا  .مر علیمآامروا به من لدن  ماف و بصان ن تمسّکوا بالعدل و  ال ال فی  خ  الأولی     9دم  ربیع 

 مقابله شد              . 1307سنه 

 ***    184*** ص  

 هوالله      م ر حسن بناجحرم 

یات  ما فارغ ناللهی  سو مارا بشنو قلب را از    الهیذکر قلم امر فائز شدی وصیّت غلام  ه  ای امة الله ذکرت در این سجن مذکور شد لذا ب    
ّ
انوار محبوب    تا به تجل

ل شیطان ماو به اع وس ی که خود را به رحمن نسبت دهندد و آن نفنل حسنه و افعال طیّبه ظاهر شو مامنیر شود بر کل لازم است که به اخلاق پسندیده و اع
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تریح و  ساش مرحمت منبسطه یهساو در   محفوظ باشند الهیل در ظلّ عصمت ا الله لاز شاءان نفوس منزّه و مقدّس بوده و خواهد بود چنین  المند البتّه حق ازع

 مقابله شد      .الرّوح علیک

 بسمه العلیّ الأعلی 

تی آمنت بالله ر      
ّ
تی ارتفعت    بهابحبل حبّه لیجذ  تت فی بعده و تمسّکحت فی هجره و بکت فی فراقه و ضجّ ناو    هابّ هذا کتابٌ من لدن نقطة الأولی   الی ال

ّ
نغمة الله ال

م نا لممکو استجذبت منها افئدة المقرّبین تالله الحقّ لو یسمعنّ کلّ ا عن جهة العرش
ّ
تی تکل

ّ
ء و الصّفات لینقطعنّ عمّن فی السّموات و  مالک الأسما بهات کلمة ال

نو ی الأرضین  
ُ
ن یا امتی قد ورد علیقبلنّ الی وجه الله العزیز  الم

َ
کر و البیان و یشهد بذلک کلّ ا  ما  نایر ا

ّ
  ء کبریان العظمة و السا ئها لوراو عن  ء  شیالأ انقطع عنه الذ

 و ا  ءفی هذا المقام العزیز المنیع لا تحزنی فی ش ی 
ّ
 ب  ناورد علی  ما  انقبل  ان

 
تجزعی  ن اصبری و لا  ا  دنقول شهی  ماعلی    انّ علی الألواح و ک  نارقم من قلم امر   ماو تکون راضیا

تی 
ّ
 فی عوالم ال

 
ه قدّر لمن اراده وصلا

ّ
لع  ماان

ّ
 احد  بهااط

ّ
مو کلّ  ةنء علیک و علی کلّ امةٍ موقبهانفسه العلیم الخبیر و ال الا

ّ
مقابله        . بصیر  علا

  شد
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 الله ء بهاب روح الله علیه ناجب ر  

 ء بهاهُوَ المشرق من افق ال

همّ      
ّ
کجاست گوش تا ببیند و  دهد کجاست چشم و  رت میشاظهور ب  گوید و کلیم در طور عرفان بهلبّیک می  یا روح الله امروز روح در وادی مقدّس لبّیک الل

معانی محسوبید   د حدیقهورااز ا  ماش نشود ای دوستان    رک آن مؤیّددابشنود قسم به انوار آفتاب حقیقت که اگر الیوم از نفس ی امری فوت شود هرگز بر ت

شود آنچه که جان را  ل طیّبه و اخلاق مرضیّه مزین شد از او متضوّع میماآنچه که لایق و قابل است هر نفس ی الیوم به اع ماتا متضوّع شود از ش ماییدجهد ن

اعظم راه نمود و از رحیق مختوم محروم  بحر  ه  ریم حمد کن مقصود عالم را که تو را بامرتم به من لدی الله المشفق الک   ماید زیّنوا انفسکم بمانتقویت می

 مقابله شد      . الأعظم و تذکره فیکلّ بکور و اصیلالله بهذا الفضل  ینبغی لک ان نشکرخت سان

بهی  
َ
اهر من الفق ال

ّ
 هُوَ الظ

ذیاشهد هذا الیوم یومک    الهی  الهی     
ّ
 کان مذک  ال

 
 کان مکنو   ماکتبک و صحفک و زبرک و الواحک و اظهرت فیه  فی    ورا

 
 فی علمک و مخزو   نا

 
ئز عصمتک نافی ک  نا

ذیسمک الأعظم اسئلک یا مولی العالم با
ّ
 ستقامة علی امرک و القیام علی خدمتک ئک علی الا ماالامم بان تؤیّد عبادک و ا صبه ارتعدت فرائ ال
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 مقابله شد    .لب القدیرغاء بقدرتک و سلطانک انّک انت القوّی ال تشاء تحفظ من شیام الأ ماء و فی قبضتک ز تشا  ماعلی  انّک انت المقتدر

 
ُ
 م مقصود آفاق  نابه                                   اللهءبهامّ حرم علیها ا

 ست عرفان او و استقامت بر امر او است هر نفس ی به آن فائز شد به کل خیر فائز است نعیا  آنچه لدی الله محبوب      
 
اراده الله ربّ العالمین از    مالمن فاز ب  ما

ه و ملأ ظر باشید الیوم سکر غفلت اهل عالم را اخذ نمودناافق اعلی  ه  وجه الله متوجّه و به  اختلافات عالم و تغییرات آن محزون مباشید در جمیع احوال ب

ن  ما اند به هید مطلع اوهام بودند و چند قرن دیگر هم اراده نموده شوند هزار و دویست سنه و از ه میهدشااخذ نموده که احجب از ملل ارض م  نی أشه  ببیان را  

گشوده   قیّومصبع اه رحیق مختوم که ب  .ممنوع الهیت مامند و از معانی کلمحرو معانی  د حدیقهورا فتاب ظهور که از روایح ایند قسم به انوار آماقسم حرکت ن

 ب نموده ناشده از او اجت 
ّ
مند شایت رحمن بیانان از کوثر عنال ایقان و اطمیماکه  ب  ءبهاالله اهل  شاءانن نفوس معرضه  أشست  ا  اند اینوم توجه کرده اند و به زق

 ماعلیک و علی من معک و علی ال  ءبهاعالم فارغ و آزاد شوند الو به ذکرش از اذکار 
ّ

 مقابله شد    .بالله الفرد الخبیر  ئی آمنّ ء اللا

 هُو العلیم الحکیم                                                        حَرم   

 ن گریست و زمین نوحه  مال قِدم نبودی تالله الحقّ آسماشکر کن که در این سفر مع ج
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کریم  شامریضند ولکن در کلّ احوال راض ی و  حال  زل که جمیع اهل حرمنااز سحاب تقدیر  ء و بلا ضاو ق  و غمّ  نی همّ أشه  نمود و اکباد وجود محترق شد و ب     

 ما حقّ بند و از کلّ  ه  ر خردلی مذکور نه دل بداالله دنیا و آنچه در اوست مق  قدّر من عنده ای امة  ماو    الهییای  ضاو راض ی باش به ق  ماتو هم جزع مکن و فزع من

دَر ربّانی بوده چندی قبل اراده امری شد و   الهیی ضاچه از فصل و فراق واقع شد از ق باش از دوست شکوه مکن که تو را فراموش نکرده و آن سوی الله آزاد 
َ
و ق



54 

 

علیک و علی   ءبهالک باش و السال ستر و تمکین  مان و در کسان را تکبیر بر لقایر متعسادوست راض ی باش والده و    یضااراد دلتنگ مباش به ر   مالکن قض ی الله  

واتی آمنّ بالله العزیز القدیر جمیع ن
ّ
 مقابله شد     .نسا را من قبل الله تکیبر بر  تناء مؤمسا الل

 بسم الفرد الوتر الواحد 

   لت بالحقّ تلک آیات القدس نزّ      
 
تی کانت مزاأ عن ک   نس النّفس و الهوی  و یشربنّ در افئدة العباد عن  تطهّ   بهاو    من سحاب فضل بدیعا

ّ
جها ذکر محبوب  وس ال

 
 
 ذکرت به الله ربّک و ربّ آبائک و ربّ عرش عظی مال ماء الجلقایا عبد قد حضر ت ان و حبیبا

 
یز  فی ظلّ ربّک العز خرقت سبحات الجلال و وردت  مافطوبی لک ب ما

 ست نفسک عن شرک کل مشرک عنیالمتعال و قدّ 
 
  لکن فاسع فی نفسک فیو  دا

ّ
ک و کلّ الأیّام لئلا

ّ
ک عن سبیل عزّ سا یضل

ّ
یطان و یضل

ّ
  وس الش

 
و عن صراط  بهیّا

 قدس مستقی
 
ذیتجنّب عن  ما

ّ
غ امر مولاک الی ال

ّ
ذینهم کفروا ثمّ بل

ّ
  ن تجد من شطر قلوبهم نفحاتال

 
   القدس و من وجوههم نضرة عزّ منیرا
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ّ
 لا یحصیها    ائبی تالله قد ابتلیت ببلایصازنی و م ر حو ان اخذک من حزن ذک

ّ
ذیالله    الا

ّ
ذیفی امّ البیان هذا الکتاب    ءاحاط کلّ ش ی  ال

ّ
ینطق حینئذ بالحقّ   ال

ه لا  
ّ
  بان

ّ
ذیهو و  اله الا

ّ
 دامّ ظهوره و بطونه و عزّه و اقتثئه  کبریاحسین قبل علی لسلطانه و عظمته و    ظهر باسم  ال

 
   ره علی الخلائق جمیعا

 
ن  سا دی لنای  و اذا

بعوه    علیّ ثمّ محمّد ثمّ محمّد ثمّ   ءِ سرادق الأعلی بانّ تالله هذا لعلیّ وراعن    ةالعظم
ّ
قوا الله  الأرض و لا تشرکوا به و انّ هذا ظلم من انفسکم عل  یا ملأان ات

ّ
ی الله ات

 
 
تعبدون العجل و تذرون    و کونوا فی الأمر تقیّا
َ
ذیا

ّ
   ن فی السّموات و الأرض انء بنوره کلّ مضا خلقکم بامر من عنده و است  ال

 
آذانکم  یا قوم طهّروا    انتم بذلک بصیرا

وح  لی و کذلک امرکم الله فی کلّ الألواح و هذا  ماکم لتشهدوا ج ر صا تی ثمّ ابمالتسمعوا نغ
ّ
ذی الل

ّ
ظهر و اشرق عن افق اصبع ربّکم العلیّ الأعلی و کان الله علی    ال

 شهیذلک  
 
وح مقاناقدّر   انّ ع و اداب خلق فی ال   مائی ثمّ اثبت علی الأمر و لا تلتفت الی  ندایا علی اسمع    ان  دا

ّ
 ک فی الل

 
   ما

 
لع  ما  ناو احصی  رفیعا

ّ
فی    ماب  نافی قلبک و اط

   ات و الأرض انو علم السّمو   ءلم کلّ ش یع  ناه لک و عندناارد  مانقض ی علیک  سرّک و  
 
هذا ء علیک و علی من معک و علی من استقام علی  بهاو ال  انت بذلک خبیرا

ذیالأمر 
ّ
ت عنه اق ال

ّ
ذیم دازل

ّ
 ء ربّهم و کانوا عن الصّراط بعیلقان کان فی قلوبهم مریة عن ال

 
   مقابله شد  .دا

 میرزا مهدی مدینه جناب 

 الأبهی  قهو الحیّ فی الأف

 ان اشهد علی انّه لا 
ّ

 ئه لمن فی السّموات و الأرضین  بهاهو و انّ هذا الغلام لاله الا
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 ثمّ اشهد بانّه لو اراد ان یجعل اس    
 
یهبه سلطنة السّموات و ء و الصّفات و  ماخلق فی ملکوت الأس  امّ ئه الحسنی  و صفاته العُلیا عماء مظاهر اسمامن الأس  ما

 فی هذا    ماالخلایق اجمعین قل یا قوم او موجد  فسبحان الله موجدک    ءمن ملکه ش ی  صالأرض لیقدر من دون ان ینق 
 
سمعتم بانّه هو حیّ فی افق الأبهی  و اذا

ذیکفرتم بءَ   البیان  دی یا ملأناالأفق ی
ّ
ذیالی رضوان    من بالبیان و یهدیکالرّحمجائکم عن مشرق    ال

ّ
قها بذکر الأعظم الحکیم قل یا قوم انّه لهو  ورااثمرت ا  ال

  و ربّ   دیت الله ربّکناضین ثمّ اعلم بان حضر بین یدی العرش لوح منک و فیه  ر خلق بین السّموات و الأ   امّ ع  ءیعطی و یأخذ لایمنعه ش ی  ءالمقتدر علی کلّ ش ی

ء بفضل من عنده و انّه لهو الغفور الرّحیم  شابذکر ربّک العزیز الجمیل کذلک یختصّ الله من ی  القی الرّوح فی صدرک و انطقک  مافطوبی لک بآبائک الاوّلین  

ه بالمقرّبین قریب و الحمد لله ربّ العالمین و ان اصبر ثمّ اصطبر  ءزن فی ش یحایّاک ان ت    .انّ ربّک معک فی کلّ الاحوال و انّ

ل نشود و بعد به  مارند که سلداد آن را بر سوازل تعجیل نموده ناس نات  ضال شد هر چه زود برسد البتّه احبّ بوده و الواحی در جواب اعتراساالواحی ار 
ّ
ن معط

ورد فیها    مایا و  ل جایز نه و آنچه تا حال ظاهر شده عند الله مشهود و بر امور دنماتعطیل و اه  الهیرند آنی در نصر امر  دال  سانند ار داهر نفس ی مصلحت  

 ن شده دیگر تا بعد چه ظاهر شود تفصیل امور را بعد از ورود مهاجرین  شاالله دست قدرت اصلاح خواهد فرمود امر اینجا بسیار پری شاءان محزون نباشید 
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لع خواهید شد جمیع احباب را من قِبَل الله  تکبیر بر 
ّ
 مقابله شد      .نیدسامط

 هو                              بودنش مشکوک استاین لوح 

امید   .ن لبریز و مستغرق بادنام از کوثر لعل جادان مستشرق و حیاض اراض ی نفوس مشتاقان منال جاماریاض بیاض قلوب عاشقان همیشه از شمس ج     

ست این  ا  بیح قلوب از او در احتراق باشند و تا آن کوثر حَیَوان در سرائر امکان جاری صال معنوی در آفاق ظهور در اشراق است این مماکه تا آن سراج ج

حین    ق و مواقیف نفوس مشتاق لا من استحقاق ببارد و در هرشام وثاق امطار طلاق بر مزالیف قلوب عما پیوسته از غالله شاءان   . نفوس از او در اعتراق باد

غ ارواح مستوره از حجبات اشباح مکدّره پاک و طاهر گردیده عریان خود را در محضر  ماد  ضااین فتین ریاحین نزهت برویاند تا از بهجت  سااز آن معین در این ب 
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ب علی قدر معلوم سامذکور است ولیکن بعض ی را به میزان و ح  نیأشه  و ب  ر در خو   ایرا رتبه  ئیور و هر شییند بلی هر نفس ی را قدری مقدماهده نشان مناجا

نند و دیگری  سااجری محدود ر ه  ی مراتب وجود بنایکی را بعد از طیّ حدود و ف  .رنددامعیّن  ناب نصیبی  ساء به غیر حتشارق من  ن و تز مرزقی معیّن و برخی را از مک

یند دیگر چه عرض شود چه  مانند و به قاب و قوسین حضرت معبود رو نشاالقصوای مقصود کیت  غاه  ود از غیب و شهود صعود دهند و برا در محلّ قعود خ

 ها سوخته چون قلم در وصف این حالت رسید منطق بیان فرو کشید و دفتر  ها که روان مشتاقر در فراقداها نهاده و چه مقق شاها که بر چهره عغ دا ساب
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ر فر  ماییدباری در هر حال با فرح حمد ن .رد نور جانداکس که در دل آن زبانگفته آید بیشرح این هجران در پیچید باقی این      
ّ
که قبل از   ماییدو با سرور تشک

ه هندوستان و واصلان  اسم   9  .الفاعل بلا سؤال و الحی المقتدر المهیمن المتعال  در بلا زوال ولقاجور گشتید و بیش از ذکر مذکور اذ هو اأمزحمت  
ّ
فران خط

 دایسته و برازنده است در ذکر و شار اسم و رسم به آنچه ه هر یک را بهن ناایقان و طالبان روی جا کعبه
ّ
بقه و  ساید اگر چه از قدیم  مانمی داحد طیّ مراتب ات

 مقابله شد    . سلامو ال .کرد ذکر اوایلگوید عشق تو منسوخ نچه میناتقدیم نبود ولیکن رسم جدید عهد قدیم را فراموش نمود چ

مّ حرم علیها   ک
ُ
 الله  ءبهاا

اظر هُو 
ّ
 ء امن افق البق الن

ذیئی من شطر سجنی فی هذا الیوم  ندایا امتی ان استمعی       
ّ
 ء الأرض و رجالها  ماافیه اعرضت    ال

ّ
 الله ربّ العالمین اءشامن    الا

ّ
   ناارد  ان

ّ
یشهد    ناعزّهم و هم ارادوا ذل

نیر و قائد  اء من کلّ الجهات و قام کلّ حزب علی اطِفضازیّن الله الرّضوان و جعله مقرّ العرش ارتفعت الضّو   امّ بذلک من عنده کتاب مبین فل
ُ
ء نور الله المشرق الم

ذیالأعلی و    ح به الملأنابظلم    ناء الأدیان قاموا علیماالأحزاب عل
ّ
رس یّ رفیع و ارتکبوا  ن طافال

ُ
  ما یجاد کلک الا ماک   ارتکبه احد من العباد یشهد بذللا  ماوا حول ک

 اکثرهم فی حجاب  النّاسلکن شهد من قبل و 
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اتی الموعود بسلطان لا   و  هر الوعدرکم تالله قد ظصارض ان افتحوا ابیا ملاء الأ   .عروة کلّ جاهل بعیدئهم و تمسّکوا بوراغلیظ قد نبذوا مشرق الوحی عن       

نون یقوم معه من فی السّموات و الأرضین دعوا کتب 
ّ
 من عنده و  سا الی  صراطه المستقیم کذلک نطق لو الأوهام قد نزل کتاب الله انّه یهدیکم  الظ

 
ن الوحی فضلا

 ء لا شای ماهو المقتدر علی 
ّ

 مقابله شد . هو العلیم الحکیماله الا

 بسم الله الأمنع الأقدس العلیّ العلی 

ذیهذا کتابٌ من لدی المسجون الی       
ّ
تی  من بالرّوح فی ایّامه و حیّ بآ  ال

ّ
 فزع کلّ من فی السّموات و الأرض    بهاکلمة الأعظم ال

ّ
ذیبین  المقرّ عباد الله    الا

ّ
  ئ ن یستضیال

ذی فی یوم  وجوههم ت تغیّر  ماوجه الشمس عن افق عزّ مبین اولئک عباد   یئتضیس ماوجوههم بین السّموات و الأرض ک
ّ
ذیت وجوه اسودّ  ال

ّ
فوا فی امر الله  ال

ّ
ن توق

رات المعرضین ثمّ  شاطهّرهم عن ا ماء  صفیاعلی صدور الأ ع مثلهم و بهم ارتفعت سحاب المعانی و امطرت دابشهدت عین ال  مااولئک عباد  العظیمالملک العزیز 

ذیاعلم بانّ ملأ البیان اکثرهم اعترضوا علی الله و کفروا ب
ّ
فو نفسه    آمنوا به و کانوا من الخاسرین قل یا قوم هل تظنّون فی انفسکم بانّکم آمنتم بظهور علیّ لا   ال

تی نزّلت من س ماآمنتم به  العلیم الحکیم لانّکم لو
ّ
 ء عزّ بدیع قل خافوا عن الله و لا تظلموا ماکفرتم بهذه الآیات ال
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ه قد ج       اراد    ماائکم بالحقّ و یدعوکم الیه و  علی مظهر امره انّ
ّ

قواتقرّبکم بالله ربّکم و    الا بعد انزالها    الله یا قوم و لا تجادلوا بآیات الله  ربّ آبائکم الأوّلین اتّ

 ما نغ سمعتم لتسمعنّ  امّ طهّروا آذانکم ع
ّ
فلین و  غاال لکم یا ملأ مافتقتلون نفسه ثمّ عندکم بآیات الله  ماون لاثبات ت الله العزیز الابدع المنیع قل یا قوم اتستدل

ک انت یا عبد ان استمع کل غ امر ربّک بالحکمة و البیان   ماکلّ حین ب  اشکره فیه ثمّ  سوا  امّ طع عقت ربّک ثمّ انماانّ
ّ
عرّفک مظهر نفسه و جعلک من المخلصین ثمّ بل

رنّ   النّاسلعلّ  
ّ
ابتین بذکر بارئهم و یکوننّ   یتذک

ّ
ه    من الث  من آمرٍ    ماو قد کتب الله علی کلّ نفس تبلیغ امره انّ

ّ
مر و کلّ عنده فی لوح حفیظ لا  هو له الخلق و الا  الا

ه ینزل  تح ل فی کل الأمور علیه انّ
ّ
ه لهو الغفور الرّحیم لایعزب عن علمه من ش ی  مازن فی امر فتوک و عنده علم السّموات و الارضین ان اذکر    ءقدّر لکلّ نفس و انّ

اکرین ثمّ اذکر  دابخلق فی ال   امّ بّک فی کلّ الایّام و لا تحتجب عنه و انّ ذکره خیر عر 
ّ
هذا ع لو انت من العارفین و انّ بذکره تطمئنّ النّفوس و تفرح افئدة الذ

ذیورد علیه من    ماو    المسجون 
ّ
ذیلمریدین انّ  شراق کذلک اظهر الله خافیة صدورهم بین عباده ان طافوا فی حوله فی العش یّ و ال ال

ّ
مافتخر باسمی و ع  ال

ّ
ه فی نال

یالذ الأیام و  مُ 
ّ
 علی الله   یالل

 
ذیافتی علی قتلی بغیا

ّ
رهم من قبلی ثمّ کبّر علی وجوههم لعلّ    بامره المحکم المتین و ان   ءخلقه و خلق کلّ ش ی  ال

ّ
وجدت احبّاء الله ذک

کرنّ الرّحمبهذا التّکبیر یتوجّهنّ بقلوبهم الی شطر ربّهم 
ّ
المبلائی و حزنی و سجنی و ابتلائی بین هولاء   ن الرّحیم و لعلّ یتذ

ّ
ین و الرّوح علیک و علیهم و علی من  الظ

 مقابله شد                                                   .ة الوثقی فی ایّام الله الملک العزیز الحمید و الحمد لله محبوب العارفین و تمسّک بعر 



56 

 

 ***    194*** ص  

 هُوَ الأرفع الأمنع الأقدس العلی 

  ما قدرت یفعل    قبضهه  ء مشهود و بکبریاحت قدس  سابر    بر حُزن و اندوه قلب   و مشعر بود  ضا از جواهر تسلیم و ر ای مهدی لوح مرسوله که حاکی بود        

  شای
 
 فاجهد لتکون من الرّاسخین ای مهدی تتابع مرسلات   مالک بء اخذ شد و به لحظات اقدس امنع ارفع اعلی ملحوظ آمد فهنیئا

 
شربت عن کأس العرفان اذا

ل  مابا عرفان جست که  ا  عجب در این  .وب شده بء و الصّفات من غیر تقطیع بوده و نفحات عزّ مواهب ربّانی من غیر وقوف مرسول و مهمایات ربّ الأسناع

ع سرور باطن و ظاهر خله  بو    آر ده  از قمیص حزن ب  ای مهدی  .ن و محزونیشاپری   ست مع ذلکنی ادااکبر نعمت سلطان عزّ صمو   الهی  سبحان که اعظم عطیّه

و مدهوش    منصعق   را  ت اظهار گردد جمیعناکائ  شود و یا بر  لقات اناممک  ل مبین ربّ العالمین احاطه نموده که اگر حرفی از آن بر مااگر چه حزنی بر ج  مارا مزیّن ن

 آیات نصر بر جمیع موجو ل سبحانی بیست و دو سنه میمایابی چه که این ج
 
 و مترادفا

 
فس خود  ر نصر که به نبه زبنموده و ارکان امر را  لقات اداشود متتابعا

اید که به به میان آمد البتّه شنیده  بر جمیع اکوان ظاهر و سلطنتش بر جمیع امکان محیط تا آن که خروج از عراق هیمنتشکه  شته به قسمیدانموده محکم  

ن کلیل شد و  الرّحمنی مگر آنکه بین یدی  ساهده نشد نفس ی مگر آنکه خاضع گشت و ملاحظه نشد لشا چه قسم نیّر آفاق بر جمیع عالم اشراق فرمود تالله م

 به قسمی شمس بیان از افق  
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 یع اشراقات خود مضیئ و منوّر فرمود  دابه  ع را بدابمن فی ال ت سبحان در هر منزل و مکان اشراق فرمود که جمیع  ماکل      
ّ

ذی  الا
ّ
انفسهم و حالوا  ن احتجبوا ب ال

 
 
که در کلّ    شا لبغی و الفحا  لوی او ضااین ارض فارانی شد دیگر چه ذکر شود از حسد و بغ ه  نی منتهی بماهم تا آن که استوای عرش رحم هوی  ههبینهم و بین ال

ی و حزنی الی الله  و حال ملیک بقا به بیت خفا جالس  ماع آن عاجز و قلب از ادراک آن بس ی قاصر است انّ ماسمع از است که را اند آنچهحین وارد آورده 
ّ
اشکو بث

یند  ماناز نفاق ممنوع نشده در هر حین به تزویر بدیع جلوه می  داشته مع ذلک اعداس مطهّر  ناهده بشر بالمرّه منع فرموده و وجه را از بصر  شاشده و نظر را از م

لاع بر امناو در این بیا
ّ
مگر به حزن این هیکل  هده نکنی  شانی و خود را محزون م ساهای وارده به هم ر ت بدیعه و حزن ورات مقصودی ملحوظ نه جز این که اط

 
 
ربّانی    ر مشتعلهناکن و به این    ذکر حقّ قیامه  و ب  ماکلّ القلوب لمظلومیّتی باری ای مهدی الیوم خود را فراموش نکی کلّ العیون لوحدتی و یحترق  یب  مظلوم اذا

حبّ   شعلهجمودت به یمین حرارت وارد شوند و به ل ماید نفوس عباد به حرارت قلبت از ششامشتعل شو که ست ا ن ورات در ظهور و فماکه در سدرۀ این کل

 و کلّ من فی السّموات و الأرض در موقف غفلت    دان ظاهر و هویمابین زمین و آسمابّانی در  چون سراج ر   الهی
 
گردند چه که الیوم لایملک نفس لنفس شیئا

 ت ربّانی مفتخر و مرزوق شود و الیوم امری مای کلغا اصه زد و بسات فانیه مطهّر ماغز نواقف تا که را مرزوق شود که گوش قلب را ا
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اند بوده و  کن گشتهساکه بر بحر قدس ابهی جاری است    ءحمرا  سفینهاند و بر  نوشیده   ء بهاکه از کأس قدس    کلّ امور است اتّحاد با احبّائی  که اهمّ از      

اسم   دی منهدم و معدوم آیدادّ یجاد ظاهر شود و ارکان نفوس شاین اتّحاد امر مبرم ربّ الا ه  چه که ب  ماییدبا هم سلوک ن  ل الفت و اتّحادماخواهد بود در ک

وزیدن آید و اریاح اختلاف بالمرّه مقطوع و ممنوع گردد  ه  ب  که نفحات حبّ   قسمیه  بی  یمال حبّ با او حرکت و سلوک نمامنیب ارادۀ مدینة الله نموده باید در ک

ذیرید و هذا من امر  دال جهد مبذول  ماالبتّه در این امور مذکوره ک
ّ
 ع اذدابفی ال   لن یعادله امر  ال

 
در    .العزیز القدیر  امرت من لدن ربّک المقتدر  ماعمل بفا ا

خواهد اید و باقی هم ظاهر  بوده و حال بعض ی از آن ظاهر شده البتّه ملتفت شده   در آن دیار حکمتی من لدن ربّک المختار  ماالواح قبل مذکور شد که کون ش

بوده و خواهد بود و مقرّ در آن مدینه نظر به احکام جناب  ل محبّت به آنماو محزون مباش قسم به ذات مقدّس یکتا که ک شد از این جهت هیچ مکدّر مشو

لع بحکمة مولاک القدیم و همچنین با    [پاک شده ] من  فسوف تعرف و تکون ت قدریّه بوده  ورائیّه و ظهضاق
ّ
حاد محبوب است  ماآسیّد مهدی ک  بناجو تط ل اتّ

 نچه مذکور شد نایر احباب و اصحاب چساو همچنین با 
ّ

ه لا ذکر له و من خ الا  مقابله شد             .لا وجود له و کان من المعدومینرج عن حصن ربّه انّ
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 الله الأمنع الأقدس  بسم

ء الله بوده که حقّ جلّ ذکره مقدّس است از دنیا و آنچه در او هست و مقصود از نصر این نبوده اکه در جمیع الواح ذکر شده معلوم احبّ   مقصود از نصرتی       

علی قد مراتبهم و    الهیمظاهر قدرت  نند شاگذاشته و ای  ید ملوکه  و بحر آن را ب  ارض از بَرّ ید سلطان جلال جمیع  مانفس ی محاربه و یا مجادله ن ه  که احدی ب

ئز وحی  ناه کاگر در ظلّ حقّ وارد شوند از حق محسوب و من دون ذلک انّ ربّک لعلیم خبیر و آنچه حقّ جلّ ذکره از برای خود خواسته قلوب عباد اوست ک

ید تا قابل شوند از برای انوار مان  فیها و علیها طاهرمارات دنیا و  شااراده سلطان لایزال این بوده که قلوب را از ا  یزل اند و لم  نیّه و خزائن حبّ الهیهداصم
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ی ج ماتجلیات ملیک اس
ّ
لش نه ذات و نفس او چه که لازال مقدّس از ماو صفات پس باید در مدینه قلب بیگانه راه نیابد تا دوست به مقرّ خود شتابد یعنی تجل

ین داست که ما نبوده و نخواهد بود بلکه محبوب آن ینفس ی و محاربه مع شیئه الله الیوم اعتراض و مجادله بول بوده و خواهد بود پس نصرت امر و نز  صعود

 ن و حکمت بیان مفتوح شود نه به سیف سدید  ساقلوب به سیف ل

ن یدازد و بعد به مساسوی الله او را مطهّر  ماو از جمیع  ید  ماسیف معانی و بیان مدینه قلب خود را تصرّف نه  باید اول بید  مان  الهی  که اراده نصر  پس هر نفس ی

 اشراق فرموده اب  ماالله که الیوم از مشرق اصبع ملیک اسست نصرت امر ا  قلوب توجّه کند این
 
د محبوب نبوده و نیست و آنچه از قبل شده من غیر اذن  ساف  دا

 الله 
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م به آفتاب صبح عزّ  یند قسمایت ندارضوان ذوالجلال هه ب بین عباد ظاهر شوند که جمیع را به افعال خودمانی در أشه ب الهیباید احبّای باری الیوم  .بوده      

 تقدیس که اب
 
قادر و   در او نبوده و نخواهند بود چه اگر مقصود تصرّف در ارض بوده البتّه ظر به ارض و اموال فانیهنااویند ه حقّ و احبّای او که منسوب ب دا

و حبّ قلوب عباد    یت فرموده و حکمت به متفرّسین و عرفان به عارفین ناسلاطین عه بولکن سلطنت    فرمود جمیع عالم را تصرّف می  ایمقتدر بوده و به کلمه 

بری است که  ناظر نبوده و نخواهد بود و این هم نظر به عنادون آن ه  شته و بداخود را مخصوص خود مقرّر 
ُ
ترابیّه طاهر و  ت ناید نفوس فانیه از شئو شایت ک

 مقدّس شوند و به مقام باقیه که رضوان عزّ احدیّه است وارد گردند و  
ّ

او  ه  ت نفعی بنانی از کلّ بوده نه از حبّ ممکآن سلطان قدم بنفسه لنفسه مستغ  الا

 ل قدم متوحّ مان ضرّی به او واقع کلّ از امکنه ترابیّه ظاهر و به او راجع خواهند شد و آن جشا راجع و نه از ضرّ 
 
 متفرّ   دا

 
بر مقرّ خود که مقدّس از مکان و   دا

 لم ذلک ره و دلاله و وصف و علوّ و دنوّ بوده مستقرّ و لایعشان و ذکر و اماز 
ّ

 مقابله شد    . کلّ ذی فطن بصیر  الا
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 یند مایته ملاحظه فر ناو ع سلام الله محبوب فؤاد حضرت امین علیه

152 

الی   هوالله مَةأش تع 
َ
 وَ القتِدار  نه العَظ

 تمّت ارکان الکلمة الجامع  ءالف ختم را ظاهر فرمود و هیکل ها ه  نمود و ب  به باء بدء  نند را لایق و سزاست کهماوند بیداحمد خ      
 
 ة را از این دو نیّر بیاراست اذا

ذی  ةو مشرق آیات الصّمدیّ   ةالأحدیّ   السّلام علی مطلع نور و ظهر سرّ الله ربّ البریّه و الصّلوة و  
ّ
ف الله بین الأفئدة و القلوب و اظهر    ال

ّ
 کان مست  ما به ال

 
عن    ورا

ذیله و اصحابه  آالأنظار و العقول و علی   
ّ
 خوّفتهم الصّفوف و الجنود وماون  ن جعلهم الله امواج بحر بیانه و تجلیّات اشراقات نیّر عرفانه اولئک عباد مکرمال

ذیلا سطوة  
ّ
ر ال

ّ
دن و الدّیار    او ن کفروا بالیوم الموعود سخ

ُ
درة الأمم بهم تضوّع عرف الدّین و انتشر امر  باسم ربّهم المختار عجزت عن منعهم قوّة العالم و قالم

ة خلقک  غائک من ط صفیاورد علی ا  مالک عَبَراتی و ملیک زفراتی تشهد و تری  ما و مقصود قلبی و محبوب فؤادی و    الهیالله بین الموحّدین و المشرکین سبحانک یا  

ذیو اضطربت الافئدة و النفوس من ظلم    قد ذرفت الدّموع
ّ
ذیت عفوک و فضلک اسئلک باسمک  نائک و شئو عطاو  عدلک    توران نبذوا ظهال

ّ
به اظهرت    ال

 دینک بین عبادک و حکمک فی بلادک  
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ن تؤیّد کلّ الأمم علی العبودیّة ت     
َ
ک انت المقتدر العلیم ال وراء ظهلقابا مبارکه که مه ناو بعد یا محبوب فؤادی دو  .حکیمت ربوبیّتک و تجلیات انوار عظمتک انّ

شت  دارا از میان بر   شن نمود و ظلمت همّ و غمّ قلب را رو حت  سالک ادیان  مای  نا مقصود عالمیان و کتابی بود در وصف و ث  فی الحقیقه هر یک دفتری بود در ذکر

   ر باهر و بعد از تفرّسداقدرتش از قدرت حقّ ظاهر و قوّتش از عضد اقت
َ
  669  م وجه مولی عرض شد فرمودند یا امین علیکماو قرائت قصد مقام نموده ا

حاد  لک یوم الدّین نور آفاق را ظلمت نفاق ستر نموده حق جلّ ما فاق طلبید انقلاب پدیاختلاف    خواست  جلاله اتّ   یتش نایحش را نپذیرفتند و عصان  .ردانمودند اتّ

ختند نامکان بود مقامش را نشن من فی ال نانت را ریخت این نعمت کبری را که فی الحقیقه سبب ثروت و اطمیمااسیاف ظالمین دم ا  را رد کردند خیانت به مثابه

ده شود ولکن باب اختلاف و  ل طیّبه گشو مانت و دیانت و اخلاق مرضیّه و اعماآن که باب اکبیره دو نفس موجود به امید  و از دست رها نمودند در مدینه  

ت گشوده شد بالاخره امر به مقامی رسید که ا
ّ
نت از آن محل هجرت اختیار کرد و معلوم نیست آن بیچاره کجا رفته و به دست که گرفتار  ماخیانت و نفاق و ذل

 اظهار ز قلم جاری کلمه مکرّر ا شت اینندا و اسم ستّار اظهار  خت و بر دوست تاختساشده باری یکی از آن دو با دشمن 
 
  لحُزنه و ابراز ا

 
لهمّه بالاخره حاصلش  ا

 ت  ماتضییع مقا
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ای  همه ناد متحیّر داقلم در این مقام منصعق و م .دمعی و ایقاد نیران الخلیل کلوعتیأفطوفان نوح عندی نوحی ک  : قیل مانعم  . نت و دیانتمان و مراتب اساان     

   ماش
َ
ه هو مولی العباد و الحاکم فی  ساظهر من الف   ما  مام وجه قرائت شد شنیدیم و دیدیم نسئل الله ان یحفظک و من معک و یصلح بکمارسید و هر یک ا

ّ
د ان

ی الیک و لا الی  غیرک و لا الی الله بل اشکره و احمده و اصبر کیا امین  المعاد  
ّ
ن و من معه سلام الله علیهم  نااف  بناجو اصحاب الحزم    صبر اولوالعزم  مالا اشکو بث

ه هو  طلبیم آن چه را که سبب ارتفاع عرفان ذات مقدّسش بوده  از برای هر یک مییم و از حقّ یگو و تهنیت می ماییمنرا ذکر می
ّ
الکریم و نسئله تعالی    الفضّالان

ه  تنتشر به آثارهم فی الملک مانه و یقدّر لهم ناان یؤیّد اف
ّ
  .قدیر انتهی ء کلّ ش یعلی ان

ر  ورااین خادم فانی را حیرت از ام
ّ
نت و دیانت و صدق و  صفای  ماکبیره عمل شده ضُرّش بر ا  چه که آنچه در مدینهبح  سات وارده اخذ کرده در بحر تحیّر و تفک

محمّد علی )ارض ص( شغلش علیحدّه امورش خارج به هیچ وجه دخلی به    ب آقاناجگذرد  ست چه گذشته و چه میا  وب واضحدیگر بر آن محب  موحّدین وارد 

نمود  خود کفایت میوت و ضرر شیخ قیام نمود و کاش به نفس  داضرّ و ع  م برماحرص ته  عت را درید و بناشت مع ذلک حجاب قندا   669  حضرت شیخ علیه

   لیالی خل و خارج دردانزد  
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نمود  شیخ هم به دو جهت مغشوش چه که آنچه تعمیر می بناجعی و جاهد و از قرار معلوم تجارت  سال شیخ  ماابی اعر حرص مشتعل و در خر  ناه  و ایّام ب     

خری در بعض ی از معاملات ضرر واقع  نفس دیگر خراب می
ُ
د آن  مااخ  زاروشن که جمیع مصلحین اظهار عجز    یسبحان الله نفس مذکور به آتش کرد و جهة ا

اند و  کبیره فرموده   تجارت مدینه  اند از جمله شکایت ازشتهداالأبهی دستخط مفصّلی به این بنده مرقوم   669  ن ارض یا علیهنام حضرت افآقای مکرّ   نمودند

ء  بها   ن اخری علیهمنااند و همچنین آقایان افبستن باب تجارت در آن مدینه دیده  ن مصلحت برشاایود  و خ  ءها   ن ارضنااند حضرت آقای مکرّم افذکر نموده 

ق به اراده هر چه بفر ا   اند اگر لازمشتهداالله الأبهی  و مرقوم  
ّ
یند عمل شود فی الحقیقه باید ماست بابی در آن مدینه مفتوح باشد این امر دیگر است و معل

کن شود و ثمری حاصل گردد در یک  سار حرص  ناآید با وجود آن شخص  ر نمیأس ی نیست ولکن بنظبملحوظ شود    ایه یند اگر از برای تجارت فائدماملاحظه ن

 و اوهام و حرص و طمع به منزل برسد های خود از ظنون مشکل آن کشتی با ثقل عالم عالم متاع فرمودند ع شدما استن مولی  ساعلیا از ل ۀمقام این کلم
ّ

ه ب الا

رند خدمت  دانند البتّه مُجری میداگردند هر چه مصلحت ورد آگاه می ماشوند و از وضع امور و د آنجا وارد می ادیگر آن محبوب فؤ  .العالمین انتهی   ارادة الله ربّ 

  آقای
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که پستی آن را نیابد  ای ی ن را بلند فرمود بلندشاوند یکتا را که ایدارم شکر خدایم و چه اظهار مانم چه عرض ندانمی  الأبهی   669 ن علیهنامکرّم حضرت اف      

ت عالم و قدرة و مزیّن  
ّ
هود و قلوبهم بضیصاامم از آن نکاهد جلّ من رفعهم بالفضل و ایّدهم بالعدل و نوّر اب  نمود به عزتی که ذل

ّ
ء  ارهم بنور المکاشفة و الش

یسئل الخادم ربّه بان یجعلهم اواعی عرفانه و مکامن   . یات عالم قابل نهنایتش عنابا ذکرش ذکرها لایق نه و با ع الکریم الفضّالهو   ناو معرفته انّ ربّ  نیّر عرفانه

 
ّ
کر و الث

ّ
سنه     رجب   29خ ادم فی       .و الحمد لله ربّ العالمینلحین صاء علیکم و علی عباد الله الناحکمته انّه هو المؤیّد العلیم السّلام و الذ

 ه شد مقابل   . 1306

  تعالی  هوالله

د است و هم جواب مطالب آن محبوب فؤاد و در  دا سبب اظهار مراتب محبّت و و د که ابرازش هم  ممه منتهی شد فقرات دیگر به نظر آنادر این حین که       

 المجیب و هو   السّامعف مزیّن باشد انّه هو  صاو عدل و ان  شود به محبّتطلبم که آنچه از قلم جاری میجویم و از او میجمیع احوال از غنیّ متعال اعانت می

 شود می دامبارکه علیا ابت کلمه العلیم الخبیر لذا مجدّد به این
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 ن الرّحیم الرّحم بِسمِ الله 

وة و السّلام علی سیّدِ المرسلالحمد     
 
ت و الأرضین به  الک یوم الدّین و مطلع علمه لمن فی السّمو ماالله ءماین و مولی العارفین و مشرق اسلله ربّ العالمین و الصّل

ذیی  آله و اصحابه  و تمّت النّعمة و الحجّة و عل  ةالرّحمئدة و سبقت  الت المنزّ 
ّ
ه لا  نا دی المناته و بهم  ناالله امره و انزل آیاته و ابرز بیّ   ن بهم اظهر ال   د انّ

ّ
هو  اله الا

ش قلب و مقامش صدر بوده چه که به نور نیّر توحید منوّر بود و به ذکر و ثنا  ،لحکیم و بعدالفرد الواحد المقتدر العلیم ا 
ّ
ی ربّ نامه دیگر آن محبوب فؤاد محل

ید مانمی وصف نمله است به قول گوینده ولکن تا ذکر محبوب موجود قلب ذکر دیگر را اختیار ننموده و نمثابه  بندگان به    مااگر چه توحید و تفرید    . مجید مزیّن

علیک سلام الله ربّ العالمین نظر    یا امین  فرمودند مه نزد مولی عرض شدمامه بتنادر آن مع   رجهیای اوست مطالب مندعطایات او و ثمرۀ  نااین هم از نتیجه ع
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رسید صبر از  به منزل می  ما زودتر از شکرد  ند اگر جبل البرز ارض طا حرکت میماهدۀ تأخیر  جواب عرایض در ع  داو توجّه و ذکر امروز و فر   ما به حرکت ش

باری لله الحمد   کن بود که از قبل ذکر شده سامتحرّک    هزار رحمت بر حضر این سفر به مثابهتر صدتر محکمتر راسخکنی ثابتساایّوب گذشته و سکون از هر  

ه ولیّ افد و به جنود غیب و شهدان را حرکت  نایت نمود به صدهزار اسباب افنام فرمود عید فضل کر 
ّ
لحین  صانه و المخلصین من عباده و الناود حفظ فرمود ان

ائه 
ّ
 من ارق

 ***   205*** ص  

ه هو  هدة البیت الأعظم و یسقیکم رحیق القبول من ید عطشاعیونکم به م  یقرّ نسئله تعالی ان        
ّ
  ل لا  آفی المبدء و الم  الفضّالاء اسمه الأقدم ان

ّ
  هو الغنیّ اله الا

  حاجی محمّد کاظم علیه سلام الله هم حسب الأمر به آن ب  ناج  در باب مطالب مذکوره در حقوق و غیره به آن محبوب تفویض شده فقرۀ   ماا  . المتعال انتهی

کر آنر مذکور به آن محبوب برسد و همچنین دامحوّل گشته و قرار شد مق بناج
ّ
اولی و انسب   ماییدو اگر بشود اخذ نب ناج آن چه در محلّ است حسب الذ

  ء ها ند وجه ارضنساشود که بر ده میداشود و دستور العمل هم الله بعد از حضور ذکر می   شاءانایم  نده ساین در ارض طا به هم ر قدری دَ   ما  فرمودند   .است

گذرد این سنه بعض ی از نفوس مقدّسه حاضر و مبلغی  این امور گذشته و می  ئی بهافرمودند یا امین علیک سلامی و  رسد  لکن حواله شده و می الی  حین نرسیده و 

بیت الله توجّه نمودند و در مراجعت از بیت هم بعض ی  ه هده بشاو م غافرمودیم و بعد از حضور و اص  عطان شااز حقوق همراه قبول نمودیم و بعد به خود ای

ی ح کبیره واقع شده مؤثر است فی الحقیقه حرمت هتک   ران راجع گشتند ولکن آنچه در مدینهبلاد ایه بطان خود او ه اصل نموده ببه این ارض آمدند و مرخص ّ

ت تبدیل گشت گ ه شد و عزّت نفوس ب
ّ
 بتازد   اولیاورت با دشمن بر شارفت دوست به من نمیماذل
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ید  شاید  مااری از حق بطلب بر رجوع تأییدش نبفلی عمل ننموده  غای بیالاید عمل نموده آنچه را که هیچ  و را به کثافت نفس و ه   مرضیّه  طاهره و اخلاق طیّبه       

ن یؤیّده و  مااز معرضین قطع کند و به محبّین حبل محبّت را محکم ن
َ
ذیید نسئل الله ا

ّ
محبوب  ی آن  هابسبب تأخیر جوا  .یحبّ و یرض ی  انتهی    مان آمنوا علی   ال

ن و آن محبوب باری در هر حال از حقّ جلّ  نارسند بوده بعض ی آمدند ولکن آن که باید بیاید نیامد یعنی حضرت افمی  داشوند و فر ن خبرهای امروز وارد میماه

 وجه بیت نده ساخواهم عرض دیگر آن که حضرات آقایان بعض ی از وجوه ر طلبم و تأیید میجلاله توفیق می
 
آنچه به   اند و همچنینده دان  شا عراق را ایاند مثلا

ید و یا قرار بدهد مقبول  مام پذیرد دیگر هر چه امین نمارسیده شود و به عدل ات  بساحاند مقصود آن که  ده داحسب الحواله    669  ظر علیهنا  جناباهل  

 مقابله شد    . است

 یند مایته ملاحظه فر ناالله و عءبهامحبوب فؤاد حضرت امین علیه 

152 

مِ العَلیّ  نابِسم رَبّ 
َ
عظ

َ
قدَسِ ال

َ
بهی   ال

َ
 ال

ذیالمقتدر    الدّائملله الباقی  الحمد     
ّ
مه صراطه و انطقه بثشیایر الأ سان و فضّله علی سانء بکلمته العلیا و اظهر الالسّمااحاط الأرض و    ال

ّ
ئه و عرّفه ناء و عل

 ء  بهاء بقوله کن فیکون و التّکبیر و الشای ماالمقدّس انّه هو المقتدر علی حته ساالأقدس و  هطسایقرّبه الی ب ما
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ذیعلی ایادی امره       
ّ
و بعد    قیّوماولئک عباد مکرمون عباد فائزون عباد متمسّکون بحبل الله المهیمن ال  تهء کلمعلاوا البلاد باذنه لا ر دان قاموا علی خدمته و  ال

 آن محبوب 
ّ
ری مشهود و چون به ذکر دوست یکتا مزیّن بود عالم وجود را تازه نمود و بعد از قرائت  بهافؤاد مکرّر رسید فی الحقیقه در هر یک آثار باد دستخط

ء فی الجواب عطاء الفضل و المانزّل من س  مافائز گشت و هذا    غاآن بعد از اذن عرض شد و به شرف اصم  ماقصد مقام اعلی و مشرق وحی مولی الوری  نموده ت

نسئل الله   حت اقدس به عرض و جواب فائزسامکرّر رسید و مکرّر در    ماش  مهناالله ربّ العالمین  ءبهایا امین علیک    قوله جلّ جلاله و عزّ بُرهانه و عظم سلطانه

 
ّ
ن یوف

َ
ه  شاءن سوت الانایرتفع به مقام الوری فی    ماقک علی   ربّک و ربّ العرش و الثرّی ا   یا امین ید  مارا موفق فر   بناج  طلبیم آنء از حق میشای  اهو فعّال لم  انّ

مشغول    اولیای لازال به ذکر  یماند تا به مقتضیات آن حرکت نمااسمت به اسم الله و نسبتت به او مذکور و منسوب امید آنکه این مقام و این رتبه در نظر ب

قبل بل به  ماالله به مثل شاءان یت مخصوصه طلب کردی از بعد هم ناو از برای هر یک ع ایه ر نموداذکا ابدعه مخلصین و مقرّبین را ب مه ذکرنادر هر  ایبوده 

  اءحمر  سفینهء تا چه رسد به اصحاب صفیااه تا چه رسد ب اولیات تا چه رسد به اس  عظیمنداللهعآفتاب بین اصحاب روشن و مُنیر باش ی مقام عباد  مثابه
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ر  ناء اء کلمه و اطفعلاا حایل نگشت و سطوت و شوکت منع ننمود و مقصود جز ء مانند اسدانسته و میدایش را معدوم  سوامااند و که از دون الله گذشته      

حرارت سیف    . به حکمت و بیان نبوده و نیست در این ظهور آفتاب رحمت از جمیع جهات مُشرق و لائح از برای حرب قدری نه و از برای جهاد مقامی نه  مشتعله

صرین  ناو مقام  یند  مابه اسم اعظم در جمیع احیان به جنود بیان مقصود عالمیان را نصرت ن  شفقت مبدّل گشت باید نفوس مُنتسبه  و غضب به تسنیم رأفت و

نند و  دایت را بناب حفظ فرمود باید این حزب حقّ این عام را از ذئنانند و از حقوق عباد نگذرند در این یوم هر یک از ملوک که بر نصرت قیام نمود و اغدارا ب

ف ثمّ  صا ناظهر بالعدل و ال   ما  ئها علی النظر فیمالء الأرض و عاایّد امر   الهی الهیصر مشغول گردند  نای  ناو ذکر و ث  الهی حمد و شکر  ه  ء ملک و ملکوت باببق

قهم یا 
ّ
ک  ینفعهم فی مای لع الهیوف

ّ
و به شفقت و رأفت و   ماییدن بگو جهد نسارا از قبل مظلوم تکبیر بر  اولیا .انت المقتدر العزیز المختارکلّ عالم من عوالمک ان

ق نموده هر  اراده مولی الوری اشرااز افق  ما نیّر بیان که در این لیله ظله قسم ب ءبها یت کنید یا اهل داو یگانگی عباد را به مشرق وحی و مصدر الهام ه جهتییک

زد باید توجّه و نظر و عمل لوجه الله باشد نه لأجل  ساید و منوّر  مایت عالم را احاطه نداید انوار هینیه است در قلوب بیفزامارح  قدر بر محبّت که ودیعه

 موجود و مشهود   الهیمشتهیات نفس و هوی در خلق تجلیات انوار نیّر ظهور 
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بری ت      
ُ
لی عمل یهدی الخلق الی  تنجذب به افئدة عباده و یؤیّدکم ع  مایقرّبکم الیه و ینطقکم ب  نسئل الله ان  ماییدمسّک نبگذارید ضغینه را و به محبّت ک

ه هو شاو یعرّفهم سبیل الرّ  هصراط
ّ
   .انتهی مولی العباد و الحاکم فی المعادد ان

 طلبم در هر آن ن موجود از قادر حقیقی میسالازال ذکر آن محبوب در قلب و ل
ّ
  بر همّت و توفیق خدمت آن محبوب بیفزاید انّه هو المقتدر القدیر و دستخط

باب مرکوبی که مرقوم   در  بیروت رسید قرائت شد  از  از عرض  داآن محبوب که  بعد  باید    امین   بناجفرمودند  شتید  آگاهند  ارض  این  و جمعیّت  بر کثرت 

 بیع در آید نه آن که مجدّ ی موجوده در معرض  هابمرکو 
 
 حبیب روحانی    دا

ّ
ل نمودند  ساار   بناجکه به آن    ء الله الأبهی  بهاعلیه    ابعین و    بناجاخذ شود دستخط

اند ولکن حقّ بر توفیق و  توفیقی نموده مه اظهار بینایتی اگر چه در  نائی و عبها مذکور علیه    بناجم آن عرض شد فرمودند  ماحت اقدس فرستادند تساو به  

و کوثر    ن به آن فائز گشته و از رحیق بیانشاوده لله الحمد ایمتعال معرفة الله ب  لک افعال به اقرار و اعتراف غنیّ مال و  ماسُلطان اعدهد تأیید او شهادت می 

  . ل قدم بین ایادی امم مبتلاماجاند از اوّل ایّام الی حین  به آن فائز شده   الهیوارد نظر به نسبتی است که در یوم    ءو ضرّا  ء ساأکه گاهی باند و اینمیده شاتبیان آ

 له  نابر او وارد آمد آنچه که جوهر وجود 
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 مذکور و مع اقبال به مثابه که م بر اقبال و توجّه او در ایّامیدهیگواهی مییا امین  نمود و عین حقیقت گریست     
 
 کبریت احمر لفظا

 
رقا و  بناجمفقود بوده  نا

الله عند یند لعمر ماظاهر به آن تمسّک نیند مشورت کنند و آنچه از مشورت ماکه اراده ن اولیادر آن ارض موجود با او و هر یک از   یتی و فضلینائی و عبهاعلیه 

  اولیا شوی در هر مدینه که وارد میا امین  ی یبقی به ذکره فی کتابی المبین  ماه بنا ئی و ذکر عطاکوثر ذکری من ید  ه ناسقی انّ ط مظلوم حاضر و مشهود اساالله در ب

ر ن  مان  را از قبل مظلوم ذکر
ّ
ت  نا مشتعلند که ذرّات ممک  ضاغبضغینه و  ر  ناه  نی بأشه  اند و بکن نشده و آرام نگرفتهساالی حین    ماییدبگو در حزب شیعه تفک

مباد    که  ماییدا حفظ نس ر نال همّت  ماکه  نیاید یشهد بذلک کلّ عارف بصیر ب  بر  صااح  ن مقدّر گردد از عُهده ساهر یک صد لن شود و یا در سااگر هر یک ل

ه یقول الحقّ و یهدی السبّیل لا    مجدّد به اوهام معرضین حزب قبل مبتلا گردند انّ
ّ

ی هر مدینه  اولیااین خادم فانی هم خدمت    . الجمیل انتهیهو العزیز  اله الا

ء و هو  شای ماهو المقتدر علی  ناطلبم آنچه را که سبب ارتفاع کلمه و علوّ مقام است انّ ربّ جلّ جلاله و عمّ نواله مینم و از حقّ سار و هر ارض سلام و تکیبر می

الالنّاص العالمین  ربّ  الحمد لله  الأمین  اکر 
ّ
الذ  بها ح 

ّ
الث و  کر 

ّ
الذ و  علناء  و  علی حضرتک  ال  یء  ذیء  بهااهل 

ّ
هذا  ال فی  الکبری  بالاستقامة  قاموا  العظیمن    .النبأ 

 مقابله شد    . 1307ن المبارک  سنه ضارم  26خ ادم فی 
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  یته ناو عالله ءبهاامین علیه  بناج   ط

عالی   هوالله
َ
 و الألطاف  ةنه العنایَ أش ت

ه لا           شهد الله انّ
ّ

ذیهو و  اله الا
ّ
   ال

َ
ه هو الکنز المخزون و  ماینطق ا وح المحتوم و الامر المکنون به جرتم وجوه العالم انّ

ّ
مکان و  البیان فی ال   انهار المعانی و   الل

سمما
ّ
تی المعلوم  ا  دو یا مظاهر العلم ق  قیّومالمهیمن ال  لله  لک و الملکاالم  تیا  دء و الملوک قایا معشر الأمر   ةدت الکلمناو    ةج بحر العرفان بین الأدیان و به سرت الن

ک بوده و هستی و به حبل متین متمسّ ه  از اول ایام الی حین ب  اللهامر شدی به خدمت    یتی لله الحمد فائزنائی و عبهایکون یا امین علیک    ماکان و    مابسلطان غلب  

   بناج  ده بر توجّه و اقبال و استقامت و خدمت آندان عظمت شهادت  ساو لنور مبین متوجه  
 
توجّه   نة بین البریّه ماابواب الأ   یفتح بک   لک نسئل الله ان  هنیئا
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هم    امنع اقدس حت سابر خدمت امر قیام نموده و در  فی الحقیقه  که نفس ی اراده الی حین ما قد قض ی نحبه و ه بود به ارض خا سبب طلب مرحوم مغفور  ماش

 و  ت  مابوده یعنی در این مراتب و مقا  ماو شئی  بهاعلیه  طراز قبول فائز گشته خدمت قائم بر خدمت امر  ه  ب
ّ

انزله الله فی  اند به ما  فائز شده الحمد لله کلّ    الا

 الکتاب 
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ر نشادر عشته یا امین ندااند آنچه را که شبه و مثل عمل نموده  ءبهافی الحقیقه اهل       
ّ
تسلیم ل مای عالم است به کشیالی و اثمن اعجان که ا ماق آفاق تفک

ن  شا منعو تقوی  از برّ  شا بغی و فحفع  دااند مختهداو تربیت ربّانی به تهذیب نفوس ارض پر  الهیکه به قوّت  اند و همچنین نفوس ینثار دوست یکتا نموده  ضاو ر 

 اان را نمودند  ذکر مرحوم همّت علی خ جلّ خالقهم و جلّ مُبعثهم و جلّ سُلطانهم  خت  سان را محروم نشاننمود و اسیاف ظلم و طغی ای
ّ
صعوده    قبله  ناذکر   ان

ه هو المشفق الفیّاض النّور الاولیاو بعد عروجه بآیات لاینقطع عن الأرض عرفها و آثارها و اثمارها و نذکره فی هذا الحین مرّة اخری انّ ربّک یحبّ  
ّ
طع  اسّ ئه ان

 
ّ

شرق من افق سماء البیان علیک یا من اقبلت الی الأفق اللا
ُ
و اعترفت   ءالسّماء بین الأرض و النّداعرض عنه اکثر الوری  و اجبت مولیک اذ ارتفع ا الأعلی اذمع الم

ک شربت رحیق البیان من کأس  شانکره مطالع البغی و الفحبظهوره و سُلطانه اذ ا
ّ
هذا الحین   ء فیعطاء من ایادی ال ان و کوثر البقالرّحمء ربّک  عطاء اشهد ان

ک سمعت  لک یا هم   طوبی  و قالت    ء نادتاء الأشینداسمعنا  
ّ
 ساترفت بما نطق به ل الأحلی  و اع  الله ءندات نشهد ان

ّ
ک نبذت  ان العظمه فی سجن عک

ّ
ء و نشهد ان

نون الأوهام و 
ّ
   تخذا و الظ
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هبیدک الیمنی رحیقی المختوم و شربت منه مرّة بذکری و اخری  باسمی العزیز المحبوب و اقبلت        
ّ
لا ظلم    ور بحیث ما منعتک سطوة الفجّار وبقلبک الی  افق الظ

ذیالأشرار  
ّ
ن یدخلک فی الفردوس الأعلی  و یجعلک معاشر ان انکروا حقّ الله و ظهوره  ال

َ
ئه و ینزل  اولیائه و  صفیاو آیات الله و سُلطانه نسئل الله تبارک و تعالی  ا

ذی الفضّالدنه و عنایة من جانبه انّه هو کل الأحیان رحمة من عنده و نعمة من ل علیک فی
ّ
ذیشهد بفضله الکائنات و الفیّاض  ال

ّ
  اعترف بفیضه الممکنات لا  ال

  
ّ

 اله الا
ّ
هود سُبحانک الل

ّ
یا الهی و سیّدی و سندی اسئلک به و باستقامته علی امرک و بانوار نیّر معرفته فی ایّامک    همّ انت غفّار الذنوب و المهیمن علی الغیب و الش

ذیان تغفر  
ّ
لهم ما ینبغی   ء ای ربّ قدّرتشاما انزلته من قلمک الأعلی فی ذکرهم و بیانهم انّک انت المقتدر علی ما    لدی رمسهم و قرؤا  ائک و قامو اولیان زاروا  ال

 الغفور الرّحیم  الفضّالاقض حوائجهم بفضلک و کرمک انّک انت الوهّاب  دک ثمّ ء جو ائک و سمعطالبحر 

 ن سا ابنش را از قبل مظلوم سلام بر  ئیبهایا امین علیک 
 
 فی   قل هنیئا

 
ن راضیا

ُ
لک یا مراد بما اقبل الیک مراد من فی السّموات و الارضین لا تحزن عمّا ورد علیک ک

 ء انّ ربّک  ضاموارد الق
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لک الحمد بما هدیتنی  الهی الهی  ئی و وجدت عرف بیانی قل  نداء اشهد و یشهد الکائنات بانّه هو المحمود فی امره و المطاع فی حکمه اذا سمعت شایفعل ما ی      

ا عبدک و ابن  عطاالی بحر  
َ
ن
َ
 بحبل فضلک قدّ ئک و صراط امرک و نوّرت قلبی بنور معرفتک ای ربّ ا

 
من قلمک الابهی  خیر الآخرة و الأولی   ر لی  عبدک اکون متمسّکا

ها لا السّماالأرض و مالک انّک انت 
ّ
 ء و فی قبضتک زمام الأمور کل

ّ
المینءبهایا امین علیک  .القویّ القدیرانت المقتدر اله الا اشهد انّک قمت علی خدمة  الله ربّ الع 

 
 
  الأمر و عملت ما فاز بطراز القبول نسئل الله تبارک و تعالی  ان یقدّر لک اجرا

 
ه هو العزیز عظیما ئی بهاخدمت امر علیه  قائم بر بناج ذکر الوهّاب  فی الکتاب انّ

ق السن سوف تنط  .هستند از برای عباد فیّاضفی الحقیقه فوزی  قائمند  در جمیع احوال بر خدمت  قد نطقت بالحقّ و الصّدق لله الحمد  یتی را نمودند  ناو ع

نزد بنده از بابت حقوق  ن  مایتی از قبل عرض نمودند مبلغ بیست تو نائی و عبهال علیه  مااسم ج  جنابالعلیم الحکیم    الفضّال انّه هو    بیانهالعالم بذکره و  

العادل   دهیم انّ ربّک هو ده و نمینداقبل از وجوه حواله یا امین اند ده دا ماالله بدهند ولکن قبل از ورود امر گویا به ش  ءمانفر از ا حاضر لذا امر نمودیم به دو

 الحکیم 
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این دو دو مونسند از برای تو و دو حارسند   اینت و دیانت مزیّن بوده ماطراز اه  بزال  ئی و عنایتی لا بهایا اسمی علیک  قلو او هم در این باب تقصیری نکرده        

حت سایتی به  نائی و عبهاحبّ الله علیه    بنامه جنایت مخصوصه فائزی  ناموده و به عرا ن  مالازال امین ذکر ش  .دو حافظند از برای تواذن الله ه  باز برای تو و  

ل به  مااسمی ج  عریضهیت به تو متوجّه چندی قبل  ناطرف عیا حُبّ  یت  ناده فرمودیم یعنی به لحاظ عهشان عظمت مسااقدس فائز قرائت نمودیم یعنی به ل 

و دو طرازند از برای دو هیکل   مایت دو اکلیلند از برای دو رأس شضایت از تو و امّت نموده فی الحقیقه این دو ر ضار حت اقدس فائز و در آن عریضه اظهار سا

ر  ضالی که لوجه الله بوده به نور ر مامشغول و اع نابر خدمت قائم و به ذکر و ث امر الهیه چه که اسم الله ب ماش
ّ
این ایّام  یا حُبّ اللهمنوّر و به عرف قبول معط
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 کان مست  مااراد و    مال مستور سوف یظهر الله  ماج  یلایقه مقام پدر یعنی اسمنال به امور  غاد عباد و اشتداعدم استعه  نظر ب
 
ه یحبّ    ورا

ّ
عن عیون العباد ان

ت به حضور فائز و از هر حرفی از آن توجّه و اقبال معلوم و مشهود لا تحزن من حوادث الدّنیا نسئل الله ان یفتح علی  اعریضه   المحسنین و عباده المنقطعین

 الأعلی فی اوّل ایّامهئه و قدّر لهم من قلمه اولیائه انّ ربّک یحبّ عطایته و ناوجهک ابواب رحمته و ع
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ه هو العزیز الوهّاب و اینیرفعک باسمه بین خل  مافیه نسئله تعالی ان یکتب لک    مایعادله العالم و  لا  ما      
ّ
که ذکر نمودی مشغول    شغلیه  اراده نمودی ب  کهقه ان

ل فی الأمور علیه و فوّضها الیه   . اعلی  و احبّ ندالله اگر احسن از آن را بیابی ع لکنست و ا به هر امری مشغول شوی محبوب الهیشوی اگر چه نظر به امر 
ّ
توک

مّ را از قبل مظلوم تکبیر بر 
ُ
لین ا

ّ
ه مع عباده المتوک

ّ
م  دامانی از حقّ راض ی شوی بلکه  داخدمتی ثابت نمودی اگر مقام آن را ب   الهین بگو تو در نفس قصر  ساان

لق او و سجیّه او    در جمیع احوال تابع حق باش ی یعنی للهشاءانلحاظ فضل و رحمت به تو متوجّه  یا امین  لم مشغول گردی  الحیوة بلک الحمد یا اله العا
ُ
به خ

به خدمت مشغول باش سبقت تو در  م  مان تنای و معاشر باش ی از برایت از قبل و بعد توفیق و تأیید محقق و ثابت شده به اطمییماو فضل او با خلق او رفتار ن

ن من الرّاسخین از حق می  حمرا  در صحیفه اولیاو همّت تو در امور    الهیت  ماخد
ُ
ید تا لوجهه  ماطلبیم عبادش را هم تأیید فر از قلم اعلی ثبت شده اطمئن و ک

 سند امید آن که در هر یوم فائز شوی به آنچه که سبب فرح اکبر است از برای بشر انانند و بشدایند و مقامت را بماتو را اعانت ن
ّ
ک من قبل و من بعد  ناذکر   ان

ذیلک القدم  مالا یعادله کتب العالم یشهد بذلک    ماب
ّ
ه لا  أشینطق فی کلّ    ال

ّ
  ن ان

ّ
که به تبلیغ امر مشغولند   نفوس یهو الفرد الواحد العزیز المختار یا امین  اله الا

 رد از برای هر وجودی سدّ رمقی لازم  ندان لازم چه که تا قلب فارغ نباشد کلمه تأثیر شاایه توجّه ب
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  فر به سمت ارض تا و اطراف وسابن ابهر یک    بناجاگر    ء و وسعت کلّ ش ی  ءربّک سبقت کلّ ش ی   ةرحم  یند انّ ماباید به قدر مقدور توجّه ن  بناجلذا آن       

ف جایز نه مگر مصلحتی ا  ضاطراز ر ه  یند مقبول و بماآن توجّه ن  واحیض
ّ
ی زیاده از عدد اسم اعظم توق

ّ
لکن  ید یعنی طالب یافت شود و مان  ضاقتمزیّن و هر محل

  در احیان ظهور نفوس مطمئنّه راضیه   گردد این عرف سبب اقبال عالم و توجّه امم است  زه جمع شود و عرف انقطاع از آن متضوّعنداباید اسباب سفر به ا

از ادراک مدرکین باید  خارج  نداللهست مبارک و مقامش ع ا  امروز روزی   انداند و به صراط مستقیم راه نموده ع را جذب فرموده دامرضیّه به انقطاع اهل اب

لهم    طوبی    الهی قیان کوثر حقیقی و سلسبیل  سانند  شائن قلوب را تصرّف کنند ایدابیان مه  اقبال است و ب  یند که سبب مانفوس منقطعه به حکمت تمسّک ن

 و نعی
 
متمسّک بوده و هستند امثال این اذکار نظر به ظهور    الهی باید به رأفت و رحمت و شفقت متمسّک باشند اگر چه از فضل  ب  ناج  لهم در جمیع امور آن  ما

 ب نا در هر یوم حقّ جلّ جلاله آن جاللهشاءان یت و الطاف است ناع

اش  ت صبیّهورایلی در امصکن و به خدمت مشغول تفسادر ظلّ سدرۀ مبارکه  حناساب    محمّد مشهور بهآقا    قدیر یا امین جناب  ءرا مدد فرماید انّه علی کلّ ش ی

ه
ّ
 اند ده دا الله و الطافه نزد حَرَم گواهی   یةناع ماعلیهء داعرض نموده و حَرَم سلطان الش
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ف تفحصّ  صانید و همچنین قائم بر خدمت امر و این امور را لوجه الله به عدل و انمیا  مااند باری حال شاند تصدیق کرده محمّد ذکر نموده   آقاو آنچه        

 و  مااین فقره لازم نسئل الله ان یؤیّدک ماییدن ست مُجری  ا فصاو آنچه مطابق عدل و ان ماییدن
ّ
ه هو المقتدر القدیر ماقکیوف    .علی اصلاح امور العالم انّ

از قبل بوده   ه در این ارض مع ارض مذکور   که   بیتیی دین معلوم حتّی  دابیع املاک و اعشق فرستادیم لاجل    یتی را به مدینهنائی و عبهای علیه  ن علنااف  بناج

لّ باید در اصلاح امور قائم بر خدمت توجّه ن مزادوکیل معیّن نموده لاجل 
ُ
ست عنقریب عالم  ا رند امرالله عظیمداو جهد و سعی بلیغ مبذول   دنمایفی الحقیقه ک

شت یا امین قل ندات امم او را از تقرّب باز بهامفتریات عالم و شمنع ننمود و  قیّومکه اوهام و ظنون او را از ارادۀ حضرت  طوبی از برای نفس یید مارا احاطه ن

 بدوام ملکوتک و جبروتک و ایّدتنی علی القیام علی خدم  مانک بذکرتنی فی سج  مالک الحمد ب  الهی  الهی
 
هدة شائک و منداء  غافتنی باصامرک و شرّ   ةکان باقیا

ذیحباب باسمک الوهاب ان تؤیّد  م کرس ی ظهورک اسئلک یا فاتح الأبواب و معین الأ ماافقک ا
ّ
ک انت    کمینبغی لسلطانک و یلیق لایّا  مااقبلوا الیک علی  ن  ال انّ

رهم بع  اولیا .الفضّالالمقتدر العزیز 
ّ
ر نوّ  یتی ونارا مکرّر ذکر نمودیم بش

ّ
تیرهم بنور عرفانی و ذک

ّ
 . لله ربّ العالمیناحاطت السّموات و الأرضین الحمد هم بآیاتی ال

 مقابله شد    
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 البَصیر الحکیم العَلیم وَ هُوَ  السّامع هُو 
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م بر اعلی  الأعلام    ئه بمثابهضاه و ر بّ لوجه الله و حاگر نفس ثابت راسخ مطمئن مستقیمی یافت شود و        
َ
ء از النّداعلی  اه  ید و بمام قیام نمابه استقامت ت عَل

ه اتی  لنجاة العالم طق شوند  ناعُلیا    به این کلمهء  النّدااعلی  ه  لعمر الله کلّ بچه وارد شده و چه اراده نموده  الهی  سؤال کند که بر مظلوم در سبیل    شیاجمیع ا
ّ
ان

 و ما اراد و حفظ الأمم 
ّ

قسم به امر مبین که در سجن اعظم ظاهر و  یا امینلا من بعد  لا حمله احد لا من قبل و و حمل ماارتفاع مقاماتهم و ارتقاء مراتبهم   الا

ن واعیه که از کوثر عا  داهوی
ُ
ذ
ُ
ید  مان  غااص  شیارا از جمیع ا  نداای مفتریه اخری طاهر و مقدّس البتّه این  هنهسااولی و اف  از قصص کاذبهالهیّه  یت  ناست که ا

مع  دهد  ده و هر ذی بصری شهادت میدا زل شده آن چه که هر ذی عدلی گواهی  نامتعال در تهذیب و تطهیر نفوس و تربیت عالم    از قلم غنیّ در جمیع احوال  

  که الیوم از طور عرفان مرتفع   ئینداه  ست قسم با  که عین حقیقت گریاناند آنچه را  دهند عامل شده ده و میدابعض ی از نفوس که خود را به حقّ نسبت  ذلک  

نین  له و حنااند  نوّر را مکدّر نموده اند و امر مکه ذیل مطهّر را آلوده   نیأشه  شته ب ندانچه که شبه و مثل  آن نفوس بر این مظلوم وارد شده آل  مااز اعست  ا

 نموده و احزان وارده را هر بصیری ادراک کرده بعض ی ء غاسمیعی اصرا هر   الهیالواح 
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  فارسیه این   ت مکنونهمات مقرّبین در نزول در کلفرات مخلصین در صعود و عَبَراا که لوح و قلم متحیّر و مبهوت ز اند آنچه ر مدّعیان محبّت وارد آورده از        

یح قبل و بعد نزد نصح  صادست مده نبه شهوتی از  هنشهی فردوس را  شازوال را به انزالی از دست منه و  ملک بی  ای بنده من  :زل ناکلمه علیا از قلم اعلی جاری و  

هی  نایتو فضل لا الهی  یت  ناعه  ب  بناجاند آن  اعلی را متحیّر نموده   مشتعل که ملأ  به شأنیر نفس و هوی  ناه  جد بعض ی بساالله در این ظهور اعظم خاضع بل  

ت حیات و تقدیس و سبب علوّ و تنزیه بوده حال در اع  ءغان عظمت اصساحت اقدس فائز و مکرّر از لسابه  ربّانی مکرّر  
ّ
ل بعض ی نفوس مانموده آنچه را که عل

ر نغا
ّ
ل مانصح چه بوده و عمل چه شده یا امین خیانت و کذب آن مدّعی محبّت احدّ از سیف بوده که بر هیکل امر وارد شده بلایای این مظلوم اع  مافله تفک

ذیئی بل عمل احبّائی  دالیس بلیّتی سجنی و ما ورد علیّ من اعطق  ناکلمه    اینه  ظلوم بن مساتش بوده از قبل لمدّعیان محبّ 
ّ
ن ینسبون انفسهم الی نفس ی و  ال

شت آن  نداوارد آورد آنچه را که شبه و مثل    کبیره   و ظالم در مدینه  الله  عدوّ این بیان مکرّر از قلم اعلی جاری عمل  ناح به قلبی و قلمی باری امثال    یرتکبون ما

   که در هر حین از او کذبی به شأنیر حِرصش مشتعل نال گذشت آماز  لماف به طمع صاانخائن بی
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ه شوند و راجع گردند  متنبّ ید شاضربت عظیم بر عدل وارد در هر حال از حقّ بطلبید  نموده از خیانتش تشبّثاز معروف گذشته و به منکر الله لعمر ظاهر       

ذی  را و جیمب  ناجء  ناشود ابست که حال از قلم اعلی جاری میا  کلّ به لحاظ فائز و جواب این  بناجیا امین مطالب مرقومه آن  
ّ
صعد الی الله العلیم الحکیم    ال

رادة ماج بحر الغفران  ن ال ساانّا ذکرنا المرفوع بذکر اذ خرج من ل  مارت ده و مسرور نشابالهی  یت  نااشراقات انوار آفتاب عه  ن و بسارا از قبل مظلوم تکبیر بر 

الآثار و آذانهم هدة  شارهم بم صاف ابشرّ ینسئل الله تبارک و تعالی  ان  ء را ذکر نمودیم  نااو را احاطه نمود و هر یک از ابن رحمت حقّ  سا حو هاج عرف العفو و ال 

قدرت    نند توفیق و تأیید در قبضهسار می   هم  بناجشود و آن  یت میناعء  امع ذکر ابنزل  نامخصوص آن مرحوم زیارت  ل لهم من لدن منزل قدیم  ء ما نزّ غاباص

مام وجه بهاء علیه  اء و یحکم ما یرید و هو المقتدر العزیز الحمید ارادۀ ورقشایفعل ما یاوست 
َ
یا امین در لیالی و  عزّ قبول فائز ه بو   مذکور ئی و عنایتی و رحمتی ا

  ه م ناوارد شده در   اولیااین ایّام بر او وارد شد آن چه که بر  الله ربّ العالمین  قد اقتصر اموره علی ذکر امر فائز    ضار   م به خدمت امر مشغول است و به کلمهایّا

ه معه فیذکر نموده آن چه را که سبب حُزن مقرّبین است    بناجآن   قه من قبل انّ
ّ
قه من بعد کما وف

ّ
ن یوف

َ
 یحاج  جنابکلّ الأحوال و هو الغنیّ المتعال    نسئل الله ا

 من عنده بها علیهملک حسین 
 
صَره و اخذ عدوّه قهرا

َ
ره بع و هو الآخذ القویّ ئی به آثار قلم اعلی فائز انّ الله ربّک حفظه و ن

ّ
ره من قِبَلی و بش

ّ
یتی انّ  ناالقدیر ذک

ن نذکر ابنه فی هذا الحین  ناربّک هو المشفق الکریم ارد
َ
ذیا

ّ
 سمّی بعبدالحسین لیجذ به جذب ال ال

ّ
 کر الی مقام ذ
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لک الغیب و  مامن شطر سجنی الأعلی من سدرة المنتهی الملک لله    ءالنّدالحسین اسمع  دایا حاجی عب  قیّومالله المهیمن ال سطوة الجبابره عن ذکر   تمنعهلا       

هود خذ قدح الأعلی باسم ربّک مولی الوری ثمّ اشرب منه رحیق الأبهی  
ّ
 رغ  الش

 
اقبلت الی الوجه اذ   مالک ب  طوبی  العلم عن التّوجه الی المعلوم    منعهلکلّ عالم    ما

عرض عنه القوم و سمعت  
َ
ذیها الیک لتفرح و تکون من  نالک الآیات و ارسل  نافلون کذلک انزلغاعباد    ء اذ منع عنهالنّداا

ّ
هم یحزنون    ن لا خوف علیهم و لاال

رها بذکری ایّاها فی ه  کبّر من قبلی علی وجه
ّ
یا عبدی   کلمه ه  بی ایران  ماعُلیا فائز شدی و عل  مبارکه   کلمه  ء اینغااصه  م المحمود یا امتی تو بذا المقاامّک و بش

مل  گشتند مع طلب محرومند  نز  فائ
َ
اند و اسم آن را علم  ده دا تی ترتیب  ماشدند اوهاعلم فائز میه  صدق من قال العلم حجاب الأکبر ای کاش ب  .ممنوعو مع ا

وا قومهم  أشن فی الفرقان فی الرّحمانزله  ما اند اقرَء گذارده 
ّ
 و احل

 
ئه  فی بلاده االله فی ارضه و علی احبّ ءاولیا علی  انّ ء من لدبهار البوار الدانهم بدّلوا نعمة الله کفرا

ه لو یحکم علی الوجود حکم العدم و علی ال النّاطقیا امین اگر محمّد را فی م ن ملاقات نمودی قل ضع الهَمَزات ثمّ اقبل الی نفحات وحی ربّک  ر اسم  ا نّ العلیم انّ
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نون و بِمَ طهّر نفسک و فؤادک عن  ء حکم الأرض لیس لاحدٍ ان یقول لِمَ السّماء و علی االم
ّ
ه  المقتدر العلیم الحکیمو الأوهام و ولّ وجهک شطر مدینة الله  الظ

ّ
ان

ه هو السّمیع البصیر یا محمّد بر مقتضیات  ماکان معک و سمع قولک و  
ّ
م بالغه  خرج من فمک ان

َ
احدی آگاه نبوده و نیست بشنو نصح مظلوم را لوجه    الهی  حِک

ها  غاسمع  مقدّس اصه و ب ماب انحراف مشو به آثار توجّه نگوید سب الله می
ّ
که صدهزار بلا در سبیل حقّ بر او    بر نفس ی هدیک الی صراط الله المستقیم یء کن ان

ر اگر مؤمن نمی
ّ
 شوی سبب حُزن مشو لعمرالله نفس نقطه وارد شده تعرّض مکن به قول مبش
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   کلمهه  عُلیا ب  در اعلی مقام جنّت   ه فدا  ه  سواما روح       
َ
 اننی ا
َ
هم به یمین  ل و ماو از ش  های عالم را و قل بسم الله و باللهبالغ نات  ماطق بگذار اوهانااوّل العابدین    ان

ه یحفظک و یهدیک و هو  مایقین توجّه ن
ّ
 الکریم یا امین ا الفضّالان

ّ
  ناارد ان

ّ
مَتی ال

َ
الی افقی  ئی الأحلی  و اقبلت نداامی و سمعت ی فازت بایّ تفی هذا الحین ان نذکر ا

ک فزت بایّام ربّک و آمنت به و  ء الملأبهاملکوتی و  ء من فیبهائی و بهاعرض اکثر الوری یا فاطمه علیک ا الأعلی  اذ
ّ
ئه و تمسّکت  داباذیال ر  تتشبّثالأعلی اشهد ان

ه ولیّ کلّ عبد آمن به وینزل علیک فی کلّ الأحیان نسئله تبارک و تعالی ان  بحبله
ّ
 من جانبه ان

 
مَةٍ فازت بعرفانه و اقبلت الی صراطه و    رحمة من عنده و فضلا

َ
کل ا

ک شهدت ب  مااعترفت ب
ّ
ه لا    ماانزله فی کتابه اشهد ان

ّ
  شهد الله قبل خلق السّموات و الأرض ان

ّ
مَتی و ورقتی    طوبی  هو الفرد الواحد العلیم الحکیم  اله الا

َ
لک یا ا

ک اقبلت باستقامة    دشها
ّ
 ماء العُلضامنعتک ضو   ماان

ّ
تک  بحجّ   ماو  خوّفک نعاق الأشرار عن التّقرّب الی ربّک المختار    ماری و  ء عن التّوجه الی الله ربّ العرش و الث

الی الغنیّ  ء  شیاء الی  مقام شهدت الأ النّدااخذک جذب  ئه و فزت بکوثر البیان فی ایّامه و  عطاالمتعال شربت رحیق الوحی من ید    سبحات الجلال عن التّوجه 

 نیّته نعیدانیّته و فر دابوح
 
مَتی و المذکورة فی    ما

َ
خری ان یزیّنک بطراز اسمی الأبهی  فی الفردوس الأعلی  سالک یا ا

ُ
 ماانّه هو المقتدر علی  حتی نسئل الله تعالی مرّة ا

 ء لا شای
ّ

تی سمّیت بهو الفرد الواحد المهیمن علی من فی السّماله الا
ّ
مَتی الأخری  ال

َ
مَتی افرحی بوات و الأرضین و نذکر ا

َ
 ل القِدم  ماجذکرک  ماخدیجه یا ا
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هدة  شائه و بصرک بمنداء  غایة مولی الوری اشهد انّ سمعک فازت باصناء عما ة من سالرّحمء و نزّلت امطار  عطاج بحر المالله بذکری  الأعظم تا  نهفی سج      

 قبال الیه نسئل الله ان یسقیک فی کلّ الأحیان کأآثاره و قلبک بال
 
 باسمه الأبهی انّه امن کوثر البق  سا

 
 ء لا  شیاء و المهیمن علی الأ شای   اهو فعّال لمء و قدحا

ّ
اله الا

 لک و نعی  طوبی  ء  السّمافاطر  ء و  ماقدّر لک من لدی الله مولی الأس  ماهو الغفور الرّحیم انّک صعدت الی الرّفیق الأعلی  و فزت ب
 
مَةٍ ذکرا ایّامک    ما

َ
لک و لکلّ عبد و ا

همّ نانزّل لک من شطر ع ماو 
ّ
شفق الکریم سُبحانک الل

ُ
هود اسئلک بما یا اله الوجود و  یة ربّک الم

ّ
ذیلک الغیب و الش

ّ
قربک و   ن صعدوا فی حبّک الیک و قصدواال

ن تنزل علی ام  مائک و الحضور اعطاببحر  زوا  افئک و  لقا
َ
رمک انّک انت المقتدر علی  لقاوجهک با

َ
ء  تشا   ماصدین امطار سحاب رحمتک ثمّ اغفرهم بجودک و ک

 لا  
ّ

ده بر خدمت تو و خدمت منتسبین تو و از برای هر یک مقدّر فرموده آن چه که سزاوار دریاهای فضل  دایا امین قلم اعلی  شهادت    الفضّالانت العزیز  اله الا

یتی و نائی و عبهاهدة آثاری علیها شائی و منداء غان نشهد انّها فازت بالاقبال الی شطری و اصساو تکبیر بر  ماورقه حکیمه را از قبل مظلوم ذکر ن .و کرم اوست

تی سبقت من فی السّموا
ّ
 فائز هنیئ اضعزّ قبول و ر ه  یت حقّ بوده و هست و عملش بناالله تحت لحاظ ع رت ده لعمرشات و الأرضین او را برحمتی ال

 
  لها و مر ا

 
یئا

تی سمّیت 
ّ
  منها عرف محبّه الله ناوجد انّ ک ابکوچلها نذکر فی هذا الحین ورقتی الأخری ال
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رها بن ربّ  العالمین و       
ّ
مَتیه لها من لدن مقدّر علیهم لله الحمد ب قدّر مابش

َ
انوار آفتاب حقیقت که امیرات ارض  ه قسم ب .کلمه عُلیا فائز گشتند و هی کلمة یا ا

خذها لنفسه   طوبی  ء مذکوره فائز گشتند  ماشدند به آنچه که انفائز   مَتی سمّیت بمریم یا مریم  صالها و لمن اتّ
َ
ه  ه بحبة و معنیة و نذکر ا ذکر حقّ فائز شدی انّ

انّه هو ارحم الراحمین و اکرم    و اختک رحمة من عنده   کمّ المنیع انّه غفرک و ایبقی به اسمک فی ملکوته العزیز    ماالسّجن قد ذکرک ب  من شطراقبل الیک  

ید بر آن چه که سبب ذکر ابدی است عمل هیچ  ماطلبیم تو را مؤیّد فر ئی زحمت و خدمتت نزد مظلوم مذکور و مقبول از حق میبهاالاکرمین یا حسن علیک  

   مکنون و مخزون نداللهعل طیّبه و اخلاق مرضیّه از هر نفس ی ظاهر شده و بشود مکافات آن  مانید اعداشود ای عباد به یقین مبین بیع نشده و نمی ضانفس ی  

  ه  ن به او منسوبند و مخصوص باید ب الفرد الواحد المقتدر القدیر یا امین کنیزان حقّ چو نداللهلهم عماف یرون العاملون اجر اعسو 
 
طراز تخصیص ظاهرا

 باط
 
ن به عدد اسم اعظم از قبل حقّ  مادر هر سنه به هر یک نه تو ( 1306)سنۀ    مزیّن گردند از این تاریخ که شهر شوّال المکرّم هزار و سیصد و شش است   نا

لّ واضح و معلوم گردد که از حقّند و بسابر 
ُ
حت اقدس  ساآن را به    اند اکثر لک شده ماآنچه را    ک و به او منسوب در سنین متوالیاتحقّ متمسّ ه  نند تا نزد ک

  ق لاریب فیه نسئل الله انهم بر آنچه ذکر شد آگاه و گواهند و آنچه هم امة الله در رؤیا دیده ح جناباند و آن ل نموده ساار 
 
   الفرد هوعلیها انّه  یجعله مبارکا
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 اولیاصغیر و کبیر یا  یمن علی کلّ  الواحد المه     
ّ
ب  ءمااز رجال و ا  اولیایتی وارد و ذکر هر یک از  نائی و عبهاامین علیه    بناجء  ا ئی فی الط ه  را نموده و هر یک 

نت و دیانت  ماید کلّ را به امالک ادیان ظاهر شده معادله ننمااوست به یک کلمه که از مطلع بیان    رقصود عالمیان فائز عالم و آنچه داشراقات نیّر بیان م

از   .ظلم مرتفع بر این مظلوم وارد شد آنچه که حُزنش در دفتر عالم ثبت شده   نت هتک شد به جای علم عدل رایةما یره ستر ادر مدینه کب  ماییمنوصیّت می

در آن ارض موجود کلّ را   الهیئه بعض ی از ایادی امر عطایت متوجّه مقبلین و مقبلات بوده من یقدر ان یحص ی فضله و ناحوادث دنیا محزون نشوید لحاظ ع

ه هو  داجاهلیّه حزب قبل مقدّس   ه ظنون و حمیّ  ا از اوهام وطلبیم نفوس مقدّسه ر از حقّ می ماییمننیم و به محبّت و مودّت و اصلاح امر میسار تکبیر می
ّ
رد ان

ه هو المقتدر  هم من شظء من قبلی و کبّر علی وجوههم بامری نسئل الله ان یحفبهاک اذکر اهل الناالمبیّن العلیم یا امین اذا وردت ه
ّ
رّ کلّ جاهل و ظلم کلّ ظالم ان

هم فازوا آملهم و لهم حسن    طوبی  ئی  ضاک بقبولی و ر نائی هاولیال  مااف و المیم یذکرکم المظلوم فی هذا الحین قد فازت اعقئی فی الاولیاالقدیر یا  
ّ
ب نشهد ان

تی سبقت من فی السّموات و الأرضین  نائی و عبهائی و سلسبیل ذکری من کأس فضلی علیهم  عطابرحیق حبّی المختوم و شربوا کوثر بیانی من ید  
ّ
یتی و رحمتی ال

ذیء بیان ربّکم العلیم الخبیر انتم  ماکم بذکر اشرق من افق سنانشهد انّ الأمین ذکرکم مرّة بعد مرّة ذکر 
ّ
ل عن الغنی المتعال و  لاالجمنعتکم سبحات    مان  ال

همّ یا فکم ظلم کل ظخوّ ما
ّ
 الی کعبة الله سُبحانک الل

 
 لک الحمد  الهیالم و سطوة کلّ فاجر بعید لکلّ واحد ان یقول مقبلا
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معرفتک  عرض عنک اکثر خلقک و نوّرت قلبی بنور  ا و الهوی و هدیتنی الی صراطک المستقیم و نبأک العظیم و ایّدتنی علی الاقبال اذ  ةلالمن بئر الضّ  نییتنجّ  ماب

تی منعتهم عن التّوجه الی  افقک الأعلی  ای مای بضیاء طلعتک ای ربّ اسئلک ببحر جودک و سهو وج
ّ
ن تکشف عن وجه عبادک و خلقک الحجبات ال

َ
ء فضلک با

م یا  عندک انّک انت المقتدر ال  ماء  اعندهم رج  ما  اکشفت لی لنبذو   ماتک لو کشفت لهم کربّ لا تخیّب عبادک عن بحر آیاتک و عزّ 
ّ

ئی فی الدّیار اولیاعزیز العلا

ی دیگر است آیا چه شده که  
ّ
محتجب و از مشرق آیات مولی الوری ممنوع آیا امری  اعلی    س از مطاف ملأ ناامروز بحر بیان را موجی دیگر و شمس فضل را تجل

م ای دوستان  ناطق و به ثنابه ذکرش    الهیع شبه این امر اعظم ظاهر شده لا و نفس ی الحقّ جمیع کتب  دادر اب
ّ
اتّحاد و اتفاق  ه  یش را بشنوید بندایش متکل

دونش محتاج نه چه که ه  جلاله را نصرت کنید یا حزب الله امروز سدرۀ مبارکه در اثبات امر ب  ل طیّبه و اخلاق مرضیّه حق جلّ ماجنود اعه  و ب  ماییدتمسّک ن

شت یا امین ذکر  مؤمن و ضلعش  ندات عالم او را از توجّه الی الله منع ننمود و از تقرّب باز  بهانفس ی که شاز برای    طوبی  ه لاتحص ی ظاهر و مشهود  ر جنیّ مابه اث

از   لقان واگذاردیم و همچنین اجر  شاطراز قبول فائز ولکن به خود ایه  رند بدا اند فی سبیل الله مُجری   ء الله را نمودند قصد و عملی که اراده نموده بها  ماعلیه

 لهبرای هر  
 
ی در ارض  یمانهده میشاطراز عمل مزیّن و مقبول افتاد یا امین مه  فائز گشته حال مجدّد نیّت ب  لقابه    ءزورا  درضلع    مایک از قلم اعلی ثبت هنیئا

ی از برای احدی ن
ّ
 ت ماست بعض ی کلا نده و از این گذشته چندیماسجن محل
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ء الله از اهل بهامحمّد حسن علیه  ب آقا  ناذکر ج  قیّومر بید الله المهیمن الست و بعد الأما  اولیااند آنچه را که سبب ضرّ  نموده   لقابه میان آمده مفسدین ا     

حت  سان را به  شا ء الله و ذکر توجّهبها  مامن نون و را و محمّد حسن من ها و میم علیه  ها و میم را نمودند و همچنین دو نفس دیگر کربلائی آقاجان  د درصا

   الهیء ارادۀ  ماست که از سا  اقدس جواب این
َ
اردت فی سبیل الله ربّ العالمین نسئل الله ان یؤیّدک و    مام الوجه و  ماظاهر یا محمّد قبل حسن ذکرک الأمین ا

قک علی یحبّ و یرض ی و یقدّر ل
ّ
ه هو الجواد الکریم ثمّ اعلم انّ یوف   نسئل الله ان یکتب لک اجر   نالیائو و بین ا  اننالمشرکین حالوا بی  ک خیر الآخرة و الأولی  انّ

ه  لقاالحضور و ال ء المظلوم نداآقا جان اسمع    عند الملوک و السّلاطین یا مااک اذکار الامم و لا  هو مولی الوری و ربّ العرش العظیم لعمری لا تعادل بذکری ایّ ء انّ

المالله ورد علیه من  لعمر 
ّ
ان الفردوس الأعلی یشهد بذلک من عنده کتاب مبین لیس حزنی من اعنا  ما  الظ

ّ
ذیئی بل من  داح به سک

ّ
 ما ون  مل عون حبّی و یعن یدّ ال

و العفّة و تزعزعت من عمله القلوب و انشقّت به ستر العصمة  حت به  نا   ماک  نا فل هغاح قلبی و من معی فی هذا السّجن العظیم قد عمل الناذرفت به دموعی و  

المء الله من جنود  ناورد علی  ام  مااذکر    ل لک هذا الکتاب المبین یا محمد حسن انظر ثمّ المظلوم و نزّ   ارکان الدین طوبی لک بما ذکرت لدی
ّ
  حججهم ین قد انکروا  الظ

 لک هذا المقام الرّفیع  مامن الله  من دون بیّنة الی  ان افتوا علیهمو جادلوا بآیاتهم 
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نیّر برهانک بان تؤیّد عبادک علی عمل یتضوّع منه عرف ر هدیتنی الی صراطک و سقی  ماالحمد بلک    الهی   الهیقل        ئک و  ضاتنی کوثر بیانک اسئلک بانوار 

 
َ
 عن دونک قدّربلعبدک و ابن عبدک قد اق نایتشرّف بعزّ قبولک ای ربّ ا

 
  .الکریم الفضّالئک انّک انت ولیاقدّرته لا  مالی  ت الیک منقطعا

طاف و  لیة و الاناقدر قوّه ذاکر نسئل الله تبارک و تعالی  ان یمدّه بجنود العه  صر امرند و ب ناالله را نمودی فی الحقیقه  ءبهاحا علیه    میر نبیل قبل  بناجذکر      

ه هو المشفق الکریم  هیقرّبه الی  مایقدّر له  الحکمة و البیان و   یند آنچه را که میر اراده نمود یا  ماطراز قبول فائز این ایّام امر نمودیم عمل نه  ن بشاضیافت ای  .انّ
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ء جوده  ما ل علی اصفائه من سذکرش از قلم اعلی جاری در ایّامی که حُزن احاطه نموده نسئل الله ان ینز   اولیایة سبقت هر یک از ناامین انّ الفضل احاط و الع

   ایادی امر لِله   ما را ذکر ن  اولیا من عنده و هو العزیز الوّهاب یا امین در ارض طا    ةرحم
َ
  جناب   م کرس یّ مظلوم قائم و مذکور ما الحمد حاضر و موجودند و هر یک ا

فائز قبل از عریضه و   غا ن به حضور و اصشاای  هده چندی قبل عریضرت  شایت و شفقت حق ب نان و به عسامظلوم تکبیر بر   ء الله را از قبلبها عین و با علیه  

تقرّ به العیون و   ماکلّ الأحیان    عزّ عمل فائز نسئل الله ان ینزل علیه فیه  زل حسب المسئلت ضیافتش قبول و بنابانی  ر ء  عطاء  مابعد از عریضه جواب از س

 ء من لدبهار الصاالأب
ّ
ذیعلیه و علی    ان

ّ
یتی  نائی و عبهاو ربّ الأرضین و السّموات یا امین علی قبل حیدر علیه    ناالله ربّ  ا و میثاقه قاموا و قالو الله  دنقضوا عه  مان ال

 را از قبل مظلوم 
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لع به    مامشغول قد قدّر له فی کتابی المکنون    اولیات  مان بارک الله بر خدمت قائم است و به زحسا تکبیر بر      
ّ
 لا اط

ّ
   قیّومالله المهیمن ال  الا

 
 له و    هنیئا

 
 .له  مریئا

ذیذکر ورقه بنت را و جیم  
ّ
ها اقبلت    ال

ّ
تها سطوة   ماباستقامة  صعد الی الرّفیق الأعلی  را نمودید این ورقه از اوّل ایّام اقبال نمود و به قبول فائز گشت نشهد ان

ّ
زل

الم
ّ
 کان مسط  ماء باسمی الأبهی  و فازت باالبققد شربت رحیق  منعتها سبحات المعتدین    ماین و  الظ

 
 مالها    ناو الألواح و انزل  من القلم الأعلی فی الکتب و الزّبر  ورا

  بقاء بیانی فیبقی یب
َ
 من  ناو ارد الفضّال المبیّن العزیز  ناملکوت عرفانی و ا

 
ن نذکر من معها فضلا

َ
 و رحمة من لد ناعندا

ّ
  ان

َ
ک من  قد ذکر  ضاالفیّاض یا سیّد ر  نا و ا

 نا دی و الکلمة تنایة و الألطاف انّ الحرف تناعرف الع  ک بآیاتٍ یجد منها کلّ ذی شمّ نااحبّنی ذکر 
َ
وح یقول ا

ّ
هور  جم و مادی و الل

ّ
ور  ا  د قه الظ

ّ
م الط

ّ
  طوبی تی مکل

 بلک الحمد    الهی   الهین قل  الرّحمء ربّک  عطااذا شربت سلسبیل العرفان من کأس    ضار یا ر صالاولی الأب
 
 بسا نطق به ل  ماجعلتنی مقرّا

 
  ما ن عظمتک و مُعترفا

تی انشقّ آانزلته فی کتابک اسئلک ب
ّ
 فی امرک انّک انت    یاتک الکبری  و اصبع قدرتک ال

 
 فی حبّک و راسخا

 
ن تجعلنی ثابتا

َ
 به ستر الوری  با

ّ
  نا م و اردالمقتدر العزیز العلا

ذی ابنک ذکران ن
ّ
قهمصفیات بتوجّهی الی  انائی و الممکاولیات بذکری نائایة الله ربّ الارباب قد شهدت الکناالله لیفرح بع سمّی باسد ال

ّ
 ئی نسئل الله تعالی ان یوف
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 لقاو یکتب لهم اجر       
َ
ذیم وجهی انّه هُو الفرد الواحد العزیز الوهّاب و نذکر ابنک الآخر  مائی و القیام ا

ّ
ره بع  سُمّی  بمحمّد  ال

ّ
لک  مایة الله  ناقبل علی و نبش

 الرّقاب انّ الأمین ذکرکم خال
 
ن تؤیّدنی علی  سواذکرتنی و هدیتنی الی     ماب  الهی لا یعادله الأذکار قل لک الحمد یا    ماکم بنالوجه الله ذکر   صا

َ
ء الصّراط اسئلک با

ذیئک  ناو اب  ضلعک  یعلیک و عل انّ ء من لدبهاال  ضاستقامة علی امرک بحیث لاتمنعها سطوة الفجّار یا ر الا 
ّ
محمّد    بناجذکر    المنّانن آمنوا بالله المقتدر العزیز  ال

قد فزت    ضاقبل ر   اذکره من قِبَلی و زیّنه بطراز تکبیری العزیز البدیع یا محمّد  بوده   الهی ن از قبل و بعد در الواح  شاالله را نمودند ذکر ءبهامحمّد آباد علیه    ضار 

یاله و هو الغفور الرّحیم سبّح بحمد ربّک فی ربّک یذکر من ذکره و یحبّ من احبّ  انّ  ن اذ منع عنه العبادمایاکثر الخلق و شربت رحیق الا  ضبالاقبال اذ اعر 
ّ
ی الل

ل محبّت و  مان و به کسالام بر ی هر ارض را از قبل مظلوم تکبیر و ساولیاو الأیّام بتسبیح ینجذب به من فی البلاد انّه یسمع و یری و هو العلیم الحکیم یا امین  

ر
ّ
نه  سایفتح علی وجهه ابواب الفضل و علی ل  ر مشغول است نسئل الله ان خدمت امه  مسئله گو لله الحمد بب  ناجر   دا شفقت و روح و ریحان هر یک را متذک

الله ربّ  نطق به فی امر   ما  نامعه و سمع  انّ ک  انّ یهدیم الی نبأه العظیم اسبیله و یسقیهم کوثر عرفانه و  فی دینه و یعرّفهم    النّاسابواب الحکمة و البیان لیدخل  

ذیعلیه و علی    انّ ء من لدبهاالعالمین ال
ّ
کر الحکیم این ایّام از سندان سمعوا  ال

ّ
می مذکوره  سازل و اناء مشیّت مخصوص او لوحی  مائه و ذکره و بیانه فی هذا الذ

 مه او هر یک به امواج بحر بیان مقصود عالمیان فائز  نادر 
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ر    ما ی ارض قاف را از قبل مظلوم ذکر ناولیایا امین       
ّ
طلبیم  ی مظلوم در هر حین مرتفع از حقّ مینداالله و حزبه  ءاولیابه العالم و من فیه قل یا  ذکری که یتذک

ت ن ید برمای خود را مؤیّد فر اولیاهر یک از 
ّ
م در ذکر جاح است امید آن که هر یک به مثابهآنچه سبب اصلاح و عل

َ
گردند.   دام ظاهر و باهر و هویلک قدما عَل

هذا وَعدٌ غیر مکذوب یشهد بذلک    مایید وارد شود فی سبیل الله از پی فرح اکبر و سرور اعظم را ملاقات ن  یا حزب الله از حوادث امکان مکدّر نباشید اگر حزنی 

 
َ
  م الوجوه الله لا  مامن ینطق ا

ّ
ق ارض را وراء الله و امادر ارض طا ذکر ا  الهیاسم الله زین و همچنین ایادی امر    بناج  .الفرد الواحد العلیم الحکیم  انتاله الا

ء لدی  ناق و همچنین ابورایحبّ و یرض ی  ورقه عمّه و ا  ماقی علی  ورائی و ااولیاکلّ به تجلیّات انوار نیّر بیان فائز گشتند نسئل الله ان یؤیّد    بناج  د و آناننموده 

حت  سادر    اهل کاف لازال  .ملکوتی  ء من فیبهائی و  بهاطق و بر خدمت قائمند علیهم  نا  نا ذکر و ثه  مذکور بوده و هستند فی الحقیقه از اوّل امر الی حین ب  المظلوم

شرق من افق سبهار الدا  یت حقّ مسرورنااند کلّ را به عنوشیده که از رحیق استقامت    ن بوده نفوس یشا اقدس ذکر 
ُ
ذیعلیک و علی    ء رحمتیما ء الم

ّ
ن یسمعون  ال

   مقابله شد     .قولک فی هذا الأمر المبرم المتین
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 الله ءبها هزاده علیها شاا  قورقه آط       

عالی   هوالله
َ
 ء عطانه العَنایَة و الأش ت

قد انزل الآیات ره داسلطنته و لا مردّ لظهور قدرته و اقتل امم را گشود و تصرّف نمود لارادّ   افئده  ه به مفتاح اسم اعظم ابواب مستعده لک قدم را کماحمد      

ة و هود و الصّلو 
ّ
تی احاطت الوجود من الغیب و الش

ّ
ذیالسّلام علی ایادی امره    و جعلها باب العرفان فی الامکان تعالی  سلطانه و تعالی  برهانه و تعالت حجّته ال

ّ
ن  ال

إلی  افق ظهوری   ة النّاظر ورقتی و یا فلین غاافئدة ال بهاکلّ الأحوال علی استقامة اضطربت  یؤیّدهم فیان بقدرته و نصروا امره بین عباده نسئل الله  اخذوا الکتاب

الأریاح و لا تسقطها حوادث الدّنیا و  بحیث لا تحرّکها    ة یجعلک متمسّکة بالسّدر فائز نسئل الله تعالی ان    لقاحت اقدس وارد و به حضور و  سابه    ماش  عریضه

ن فی الفرقان  الرّحمانزله   مافی کتابه المبین الأمر و الحکم لله ربّ العالمین یا ورقتی اسمعی  یبقی به ذکرک و اسمک    مائه و یقدّر لک  عطایسقیک کوثر بیانه من ید  

 
ُ
عالی  المقول

َ
وة الدّنیا و الباقیات الص  اهُ ت  الحات خیر عند ل و البنون زینة الحی 

 
 و خیر املا

 
 مبارکه در وقتی و این آیه  ربّک ثوابا
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تی که لایق مانی به کلساهای نفهواتت بر خاستند و به  ماء حضرت رسُول رحلت نمودند و قصد مقام اعلی و رفیق ابهی کردند مشرکین به شنازل شد که ابنا     

م نمودند بعد آیۀ مذکوره 
ّ
د که نتر است این قدر ادراک ننمود بهتر و برتر و محبوبنداللهع  لحهصال مرضیّه مال طیّبه و اعمازل و مقصود آن که اعنانبود تکل

عقب    رت بلاضن مشرکین آن که ح ماباقی و پاینده است گ زل و آن به دوام ملک و ملکوت  نابیان بر فؤاد آن حضرت  لحات آیاتی است که از ملکوت  صاباقیات  

 ی مزیّن است و رغنو عزّ لا یف بقا طرازه از آن که آنچه از آن حضرت ظاهر شده کلّ بفل غااست از این جهت امرش و حکمش فانی و زایل خواهد شد 
 
لانف   ما

و انقطاع وارد و    حدیّها  الله آن ورقه در لجّه بحرشاءان نئک هو الأبتر  شاید انّ  مافر کین ابترند و بلا عقبند میزل مقصود آن که مشر ناالمشرکین سورۀ کوثر  

لمن فاز به   طوبی  یصفون اعلی ثمرۀ شجرۀ انقطاع صبر بوده و هست    ماالله المستعان علی    فصبر جمیل وید  مافر ست که میا  ند این مقام عظیم است اینبحسا

های مشیّدۀ وج کند اگر چه در بر را موت اخذ می  ید هر نفس یمافر ست که میا  نع نبوده و نیست اینمامحتوم    گویم از برای اجلبه راستی می  .ف مقامهو عر 

 من عندی عظن سانزّل من ل ما یقرءلمن   طوبی  شود فذۀ ربّانی رفع مینامشیّت  الهی مطلقهمحکمه باشد و غیر محتوم به ارادۀ 
 
 متی فی هذا الحین امرا
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َ
مَة من اِ   الهی   الهی  م قولییالکر   الفضّال  ناو ا

َ
سمک  ئک اسئلک یا مولی العالم باعطابسدرة    ت قک تمسّکورائک اقبلت الی افق ظهورک و ورقة من اماتری ا

ذیالأعظم  
ّ
ذیالأمم    صبه ارتعدت فرائ  ال

ّ
رق وحیک ان تبدّل حُزنی بفرح من عندک و همّی شامطالع امرک و ما بآیاتک و بمیثاقک و جادلو ن نقضوا عهدک و  ال

کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر العزیز الوهّاب    بنی الیک و ینفعنی فییقرّ   ما لی    عندک قدّر  ما لااعلم    ینفعنی و یضرّنی و  ماک تعلم  بسرور من جانبک اشهد انّ 

 لا 
ّ

 مقابله شد    .الفضّالعزیز انت الاله الا

 )عنوان مخاطبۀ لوح به خط کاتب نیست(     669هزاده علیها شاآقا  بناجط 

اهر 
ّ
اطقهُو الظ

ّ
 المشفق العلیم الحکیم الن

م طور فائز شدی جمبهایا ورقتی و یا امتی علیک        
ّ
ها نثار نمودند از  لما  و غیرهنّ   ارض از ملکات و امیرات  ءمایع اِ ئی لله الحمد از تجلیّات انوار نیّر ظهور مکل

مَتی و در این عصر ظهور    مبارکه  ء کلمهغابرای اص
َ
 د  نو بروز نفحات وحی ربّانی کلّ محروم گشت  الهییا ا

ّ
معدودی شکر کن مقصود عالمیان را که به این فضل   الا

ذیسم ست بهذا الا ا مااکبر و مقام اعظم فائز شدی آنچه حال لازم و واجب است حفظ این مق
ّ
ت النّفوس و برز  ق به نفخ فی الصّور و ظهرت الکنوز و انصع ال

 کان مکنو  ما
 
 مخزو  نا

 
 فل و محجوب غافی ازل الآزال یوم یوم بصر و سمع است ولکن اکثر  نا
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  ما حت اقدس ذکر شسادر    ر الله مکرّ ء بها  هده فائز گشتند و روح الله علیهشاو م  غانمودند به حضور و اص   الهی فرین که از وطن ترابی قصد وطن حقیقی  سام    

د مارا نمود و از حقّ از برای ش
ّ
ن بیان مقصود عالمیان  امّ ند لذا این لئالی مکنونه و جواهر مخزونه که در عماو باقی ب طلبید آن چه را که لازال در دفتر عالم مخل

علیا که ذکر    کلمه  ء این غااصه  یند و بمات قوم مقدّس نرات و حکایاشات و ابهال گشت تا به آن فائز شوی اگر جمیع عالم آذان را از شسابود اظهار شد و ار 

ا نه  شد فائز شوند کلّ ب
ّ
ذیئی  اولیاالحین  ا  هذی  نذکر ف  انّ یند اماجان قصد افق اعلی و سجن عک

ّ
 ال

َ
نزّل فی کتابی المبین لدی الوجه   مام وجهی و فازوا بمان حضروا ا

مّ ال  ذکر اکثری ئی بهارقا علیه  ب و ناج یات مخصوصه فائز  ناعه  مذکوری و ب
ُ
ی ان  لطلب کرده نسئل الله تبارک و تعا  ایکتاب کلمه را نموده و از برای هر یک از ا

ق الکلّ علی  
ّ
وح    ناوعد  انّ المجیب ا  السّامعئه انّه هُو  عطاینبغی لجوده و فضله و    مائه من قلم الفضل بماذکر عباده و اییحبّ و یرض ی و    مایوف

ّ
روح الله بهذا الل
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 عطایتک و جودک و نافضلک و عامتک ب شهدتوفیت بمیثاقک و انجزت وعدک   ماب  الهیلک الحمد یا العزیز البدیع قولی 
ّ
 الکریم لا  الفضّالک انت ئک ان

ّ
اله الا

 مقابله شد   .انت الغفور الرّحیم

 الله ءبهاهزاده علیها شاورقه آقا 
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 وند یکتا دام خناه ب 

هی فائز شدی از کأس عرفان نوشیدی و به افق اعلی توجّه نمودی ذکر این مقام در کتاب نامتنابه امطار رحمت    الهیئی لله الحمد در ایّام  بهایا ورقتی علیک        

د و باقی  الهی
ّ
ز شدی  ائت دنیا و آنچه در آن موجود به عدم راجع چه که قابل بقا نبوده و نیست از فضل حق جلّ جلاله به مقامی فناست عنقریب شئو ا  مخل

ده و  داغفلتش شهادت   لکن حق برست و ا   ن خود به ذکر حقّ مشغول ماه گرود و ب کنیسه میه  اسم حق به  لندن هر یوم ب  ست ملکها  های عالمکه فخر ملکه

 یر امپراطوره سامتمسّک و همچنین    ه اسمشم و بو دهد چه که از عرفان او محر می
ّ
نوّرت قلبی بنور معرفتک    ماالحمد بلک    الهییا    همّ های عالم قولی سبحانک الل

قنی علی الاستقامة علی حبّک و امرک ای ربّ تری  امتک متمسّکة بحبل  نانی علی عرفان مشرق آیاتک و مطلع بیّ تو ایّد
ّ
ن توف

َ
ة باذیال  تشبّثئک و معطاتک اسئلک با

ن لا تخیّ ء رحمتک اسئدار 
َ
 ماقک و اوراقدرته لا   امّ ع  بهالک ا

ّ
کلّ الأحوال یا اله العالم و مقصود    الأعظم و مقامک العالی الرّفیع الحمد لک فی  ئی طفن عرشکئک اللا

ارفین     مقابله شد  . الأمم و محبوب افئدة الع 

 الله ءبهاهزاده علیها شاط  ورقه آقا 
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ه
ُ
 ء اسمال یمن علی بسمی الم

سلیم لوحی و آثاری  عطاافقی و شربت رحیق الوحی من ید    اشهد انّک فزت بایّامی و الاقبال الی    ورقتی  یا      
ّ
لک و لمن فاز بهذا الأمر العزیز   طوبی  ئی و اخذت بید الت

ذیالبدیع  
ّ
رت سدرة المنتهی کل الوری  ق  ال

ّ
هور و بش

ّ
ء بقدرة عجزت عند ظهورها قدرة العالم و بسلطان مالک ملکوت الأسماتی  ا  دبه اشرق النّور من افق الظ

رندادیک المظلوم من شطر السّجن بنااسمعی اسمعی ی  یا امتیت و الأرضین  امن فی السّمو   غلب
ّ
مس و القم  و  ء احلی  من السّک

ّ
ر قولی لک الحمد یا  انور من الش

کرو لک    الهی
ّ
بآیاتک و منقطعة عن دونک ای    ةبمنجذ ئک و  ناطقة بثناجعلتنی مقبلة الیک و    ماء من فی السّموات و الأرضین ببهاء یا  بهایا محبوبی و لک ال  الش

 
َ
مَتک قد جعلتنی من ا ناربّ ا

َ
مَتک و ابنة ا

َ
تی انزلتها فی کتبک ثمّ قدّرناذکرک و ث یاتک اسئلک ان تؤیّدنی علیآکة فی ق السّدرة المبار وراا

ّ
ینبغی   مالی  ئک بالحکمة ال

 ء فضلک انّک انت المقتدر الفیّاض لا مائک و سعطالبحر 
ّ

 مقابله شد     .انت الکریم و انت الغفور الرّحیماله الا

 هُو المشفق الکریم 

ذینی  صالحین احد اغاقد حضر فی هذا    یتینائی و عبهایا ورقتی علیک        
ّ
ن یکتب لک  ناء فی کتابی المبین و امر ایضسمّی ب   ال

َ
ءِ  هوا ء فضلی و  مانزّل من س  ماه ا

 ست  ا زل ناالرّحیم امروز کلمة الله که از قلم اعلی جاری و ربّک الغفور  ی شکر تیتی لناع
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 هالک  ءکلّ ش ی  قوله تعالیراجع  نابه ف  شیا ثبت شده جمیع ا الهیلحات که در کتب و صحف صااوست از باقیات      
ّ

امروز به    که از برای نفس ی طوبی  وجهه  الا

که به آن فائز شد شهادت    از برای نفس ی  طوبی  ید اوست عملی که از کتاب محو نگردد  مااخذ نن  ناکلمه را ف  گردد اینقلم ابدی ظاهر شده فائز  که از    الهی  کلمه

ل دهد این مظلوم در این حین آن ورقه به آن فائز گشتند اشکری ربّک بهذا الفضل العظیم احمدی ربّ می
ّ
ک بهذا الذکر العزیز العظیم زیّنی نفسک بطراز التّوک

سلیم و قولی و 
ّ
کرنک الأعظم و لک ذکرتنی فی سج مالک الحمد ب الهی الهیالتّفویض و الت

ّ
  ما انزلت لی  ماب الش

 
ملکوتک و عزّتک یا اله  و بدوام ملکک  یکون باقیا

ک انت العالم قد فوّ  لت علیک انّ
ّ
ک انت اعلم ب ناو ینفع نایقرّب  امی حیم اسئلک ان تقدّر لی و لمن مع الفیّاض الغفور الرّ  الفضّالضت امری الیک و توک لا   انّ م ناانّ

  
ّ

 اله الا
ّ

 م الغیوب و عزّتک یا مقصودی و محبوبی انّ امتک و ورقتک هذا لا تحبّ  انت الحقّ علا
ّ

 انت تحبّ و لا ترید    ما  الا
ّ

انت ترید اسئلک بنفحات فجر    ما  الا

ک انت المقتدر العزیز الوهّابعطا بحبل  ةئک و متمسّکضااجعلنی راضیة بر  به قلبی ثمّ  یستریح به عینی و  تقرّ  مای  ل هورک و انوار شمس بیانک ان تقدّرظ  . ئک انّ

         مقابله شد  

 الله ءبهاورقه بدیعه علیها 

 نام بخشنده مهربانه ب 

 ید نظر شازل که کلّ را متحیّر نموده و نا الهییت ناء عمااز س به شأنیمعنوی  ئده ما
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ء  لقاست هر اسمی ت ا به مقامی  الهیهدۀ آنچه مستور است فضل  شا گشتند از برای مشدند و قابل میبه کثرت قدرش مستور ای کاش اهل عالم مستعد می       

  خر امروز دریای فضل آیات مفته وجه ذکر شد به لوح فائز گشت و ب
َ
  مماا

َ
کر نمود  م وجه قائم ستر فرمود آن چه لایق نیست و ذماوجوه مشهود و اسم ستّار ا

 تکبیر میرا  ءِ  مامبین اِ فی کتاب    ءست عنده علم کلّ ش یا  آنچه سبب تنبّه و اشتعال
 
از   طوبی  دهیم  رت میشاب  الهییت  نااشراقات انوار آفتاب ع ه  ب  ونیم  سار طرّا

ظاهر شود آنچه که سبب اقبال مُعرضین و   ماید از ششا  ماییدست و روز عمل پاک جهد نا  ناء الله امروز روز ذکر و ثماا اثابته مستقیمه ی  فوس مقبلهبرای ن

 ء من لدبهائمین گردد الناتنبّه 
ّ
ئی آمنّ بالفرد اماعلی ا ان

ّ
 مقابله شد   .یر لخبئی اللا

 رقه بدیعه امة الله و 

 ء نام مالک ارض و سماه ب 

ر از رجال بعد از انتظار به افق اعلی فائز نشدند و  داظر باش ی چه مقنات او منقطع شوی و لازال به حقّ و آیات او  ناالله از خلق و شئو شاءان   ای کنیز من     

رَم در قبضهشافان آاسم ابهی  از قدح عر ه ء که بمار از اِ داچه مق
َ
ید اوست فاعل  ماآنچه اراده نید به هر نفس ی  مافر می  عطار حقّ بوده  دااقت  میدند بخشش و ک

لع به کلّ خائن و  مختار
ّ
 یط

ّ
ن افرحی بذکر ربّک ثمّ احفظیه لئلا

َ
    .رق انّ ربّک لهو المبیّن الحکیمساغیر او را از این مقام نصیبی نبوده و نیست ا

 مقابله شد 
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تی 
ّ
     الله ءبهاعلیهما )اسم پاک شده(  ابجنالی   نسبتط  للورقة البدیعة ال

 علی العرش  ستقرّ لمبسمه ا

تک و اقبلت الی افق فضلک  نیّ دانیّتک و اقرّت بوحداک قد تمسّکت بسدرة فر ق وراات تری ورقة من  نات و محبوبی و محبوب الکائناو اله الممک  الهیسُبحانک یا        

ئک و توجّهها الی  شطرک و خضوعها لسُلطانک و  ندائها  غادلّ باقبالها الیک و اص  اموحیک و مشرق الهامک  ء مشیّتک و ارسلت الی  مطلع  ماجودک و سو بحر  

 شیاء و المهیمن علی الا مالک الأسماء و  السّماخشوعها لامرک اسئلک یا فاطر  
َ
 داو ملیک اقتن تحفظها بسلطان قدرتک  ء با

ّ
ئک  ضا یسقطها هبوب اریاح ق رک لئلا

ی کرمک  ظرة الیک و مقبلة الناها  یبقی به ذکرها بدوام ملکوتک و جبروتک ای ربّ تری    مامن طلعات الفردوس و اهل محافل الأنس ثمّ قدّر لها    الهیثمّ اجعلها یا  

 ء لا تشا مانک انّک انت المقتدر علی  سایع جودک و احداندک من بع امّ لک لا تمنعها عضاو اف
ّ

 مقابله شد     .انت الغفور الرّحیماله الا

 ء شا هو المشرق من افق یفعل ما ی

اند و چون از افق ارادة الله ظاهر شد کلّ در صحراهای شک و ریب  ده شده داست و جمیع امم در کتب الهیّه به این یوم مبارک وعده  ا  الیوم سُلطان ایّام        

لا انّهم فی مریة من فله اخبار فرموده قولهُ تعالی  غا مریبهنچه از قبل حقّ جلّ جلاله از نفوس ناندند چماظنون و اوهام خود مشغول و از آن محجوب ه ب
َ
ء لقاا

طراز قبول ه  ر است و در جمیع عوالم ربّانی بالله فائز و از اهل یقین در کتاب مبین مذکو ءلقاه  مید او بشاآ  الهینی از کوثر عرفان  نوراین یوم  ا  ربّهم هر نفس ی در

لله آن ورقه به مقام بلند اعلی فائز شد ان اشکری ربّک بهذا الفضل العظیم کتابت در سجن اعظم نزد مظلوم حاضر و عرف محبّت و  واهد بود الحمدمزیّن خ

 طع  سااشتیاق از آن  

 ***    242*** ص  

   .ذکرک بدوام ملکوت الله العزیز الحکیمیبقی به   مال و یؤیّدک بفضل من عنده و یقدّر لک صاان اصبری فی الفراق انّه یکتب لک اجر الو 

 مقابله شد 

 

      الأقدس العظم القدم                    )اسم پاک شده( غاآ

ت انّ من لد ذکرٌ      
ّ
رات یا امة  شانفحات الوحی الی انقطعت عنه ال  بهاعرض عنه اکثر الرّجال تجذا تتقرّب الی البحر الاعظم اذی اقبلت الی الوجه و ارادت ان الی ال

 
ّ
ذیح و الله قد ذکر ذکرک لدی العرش و نزّل لک هذا الل

ّ
ذکری فی العش یّ و ال  حمدی الله بهذا الفضل ثمّ ابه ثبت اسمک فی الألواح ان  ال

ُ
شراق ان استقیمی علی  ا

ذین لا تمنعک حجبات  أشالأمر علی  
ّ
لی علی الله فی کلّ الأحوال انّه سمع    ء ن اعرضوا عن الوجه اذ اشرق من افق الآفاق لا تحزنی من ش یال

ّ
ئک و اجابک  نداتوک

ذی بهذا الکتاب 
ّ
  ال

َ
سمع و یری   ی و  ءش ی  فالق الأصباح لایعزب عن علمه من نذکر کلّ امة اقبلت الی الله و کلّ عبد توجّه الی  ربّه انّ ل الآزال از کان مبدء کتب الله فی ا
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ّ

ه هو العزیز العلا
ّ
ء علیک و علی کلّ امة توجّهت الی الله منزل بهاها الیک لتجدی منها عَرف قمیص ربّک العزیز الوهاب الناات و ارسلالآیلک    نام کذلک نزّلان

 د مقابله ش   .الآیات

    اللهءبهاعلیه  66ط  عبد 

 الأقدم الأقدم                                                               

رو 
ّ
ذی ئی فی هذا البدیعایا احبّ  اتفک

ّ
اقترن بمثل من الأمثال و  مالمن عَرف و قال لک الحمد یا اله العالمین هذا بدیع السّموات و الأرضین  طوبی  ظهر حکم البدع  ال

ر کان له نظیر من قبل  ما
ّ
 اراد ربّکم العلیم الحکیم تالله به اشرق   مالتعلموا  او تفک
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ذیالبدع و ثبت کلّ امر بدیع لاتلتفتوا الی    نیّر       
ّ
مون باال

ّ
هم من الهوان یتکل

ّ
لا ان

َ
ذیفلین انّ  غائهم ا

ّ
ه    ال

ّ
 اراد    ماینطق بالحقّ ان

ّ
کلّ    خیر انفسکم یشهد بذلک  الا

ه حمل  صا
ّ
ر فی  طوبی  لا رأت عیون المرسلین    مالا حمله احد من قبل و رأی    مادق امین ان

ّ
هور و    لمن تفک

ّ
ه من المت  ماهذا الظ

ّ
سین نسئل الله  رّ فظهر فی ایّامه نشهد ان

ق اهل ال
ّ
ن یوف

َ
مِروا به فی لوح مبین  ماء علی الاستقامة علی امره و العمل ببها با

ُ
 نعیا

 
اثبت بحول الله و  لی الله العزیز الحمید انفزت بایّام ربّک و اقبلت ا مالک ب ما

 مقابله شد    .ه مع عباده الثابتین قل الحمد لله ربّ العالمینقوت

 

                 الله  ءبهاعلیه  66عبد  ب ناجط  

عطی العزیز ا  هو                                                 
ُ
 الکریم   لحافظ الم

      
ّ
   الهییا    همّ قل سُبحانک الل

َ
 ا
َ
ذیعبدک    ان

ّ
ذیلک اسئلک باسمک  ضات بذیل افتشبّثتمسّکت بحبل الطافک و    ال

ّ
هود و   ال

ّ
رت به الوجود من الغیب و الش

ّ
سخ

تی احاطت الأرض و  به مرّت نفحة الحَیوان علی من فی ال 
ّ
 بقوّتک ال

 
ء و مالک الأسماتحفظنی عن کلّ سقم و بلاء اشهد انّک انت  ء و  السّمامکان بان تجعلنی قویّا

 ء لا تشا ماالحاکم علی 
ّ

ذیء خلقک صفیالأ   تهکتب مامن عوالمک ثمّ ارزقنی ی فی کلّ عالمٍ نینفع ماقدّر لی  انت المقتدر العلیم الحکیم ای رب اله الا
ّ
منعتهم فی   مان ال

 مشرک و لا اعراض معرض انّک انت المهیمن بسلطانک لا  ةتمائم و لا شالله لومة لا 
ّ

 مقابله شده     .انت المقتدر القدیراله الا

 ***    244*** ص  

 الله ءبها علیه داللهعبط  

 هوالله 

 یکون  ماو ن کا مایمن علی بسمه المه

همّ       
ّ
 ببقاء ملکوتک و قائ  مارک بان تقدّر لی  داو بحر اقت  ء فضلک مالک الملوک و راحم المملوک اسئلک بشمس وحیک و سمایا    قل الل

 
 یجعلنی باقیا

 
فی کلّ عالم    ما

 ر شاو    ظمتک من عوالمک عند عرش ع
 
 عطال من ایادی  صاکوثر الو   با

َ
ذی  نائک ای ربّ ا

ّ
ء اسئلک  مالک الأسمائک یا  عطابذیل    تتشبّثتوجّهت الی افقک الأعلی  و    ال

 
َ
ذیئک  صفیاکتبته لا   مالی    کتبنصرتک و تن تؤیّدنی علی خدمتک و  با

ّ
  ء لا  تشا  مارک انّک انت المقتدر علی  داث الملک بسلطنتک و اقتاورّ جعلته  ن  ال

ّ
انت اله الا

 شد مقابله    .الغفور المعطی الباذل الکریم

 بسم الله الأقدس 

  طوبی برایات الآیات    قیّوماتی ال  الواحد الفرد العزیز المختار قد خسف قمر الموهوم اذشمس رقم علیها من قلم الأبهی السّجن لله    ء قد اشرقت من افق البلا     

 فی    مانبذت الهوی و اخذت    مالک ب
 
ن طائرا

ُ
ع کذلک یأمرک دابلک ال ماء الانقطاع باسم ربّک  هواامرت به من لدی الله فالق الأصباح لیس الیوم یوم الوقوف ک

ذی العزیز الوهّاب لو یستنشق احد لیجد رائحة التّقدیس من هذا القمیص  قلم الأمر من لدن ربّک  
ّ
تری    مان فی الامکان لا تحزن الیوم بالرّحمبه فاحت نفحات    ال

 القوم معر 
 
 عن الله سوف   ضا
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ّ

دی  ناء تماتها علی الصخرة الصّ نفحا مری لو تمرّ منها افئدة اولی الألباب لعتنجذب  م تلک آیات  یرتفع اعلام النّصر علی اعلی الأعلام انّ ربّک لهو العزیز العلا

  لا  ء من القلم الاعلی   حمراطی المقدّس فی البقعة ال شاء من  النّدالله العزیز الجبّار ع ب د ان استمع    ةء العظمتالسّماعلی الصّیحة بین الأرض و  با
ّ

هو العزیز  اله الا

 علیک و علی عباده الأخیار قد فزت بکلّ الخیر بار قد حضر لدی العرش کتاالغفّ 
 
ذیاقبلت الی المقصود فی هذا الیوم    مابک و توجّه الیه طرف الله فضلا

ّ
فیه    ال

وح ثمّ اقرأه بالرّوح و الرّیحان و الصاغرّدت الورقا و قرّت الأب
ّ
 مقابله شد    .نالرّحمء علیک من لدن ربّک بهار ان احفظ الل
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 الله  ءبهامیرزا سیّد ع ب علیه  بناجط  

بیّن العلیم الحکیما هو 
ُ
 لم

ه لا       
ّ
  شهد الله ان

ّ
ه لهو الفرد الواحد الغفور الکریم و شهد لمطلع    ماء  شاهُو له الخلق و الأمر و له الملک و الملکوت و العظمة و الجبروت یعطی من ی اله الا

ّ
اراد ان

هور  
ّ
ذیالظ

ّ
ور و    ال

ّ
ه هو الغیب المکنون و السّرّ المخزون قد ظهر  به رجع حدیث الط

ّ
حاد الأمم ولکنّ القوم اکثر ة العالم  لحیو  قام اهل القبور بان

ّ
فلین  غاهم من ال و ات

ها تؤیّدک و تکون معک فی کلّ عالم   ماان اشهد ب
ّ
   شهد الله ان
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ه لهو المتین الخبیر ا     
ّ
 من عوالم ربّک ان

ّ
افرح بذلک و قل لک الحمد یا من خلقتنی و اسمعتنی و عرّفتنی و اریتنی و    الأعلی مرّة بعد مرّة ان  من قلمی  کناذکر   ان

ذیهدیتنی و ایّدتنی علی عرفان هذا الأمر  
ّ
ک انت المقتدر علی  به اخذ الا   ال

ّ
 من انقذته ید فضلک ان

ّ
ان ارضک الا

ّ
  ء لا  تشا  ماضطراب سک

ّ
العلیم الحکیم انت  اله الا

 لک القدم و سلطان الامم بان تجعلنی فی کلّ الأحوال مستقیمالک یا اسئ
 
 بر  ما

 
ک انت ضاعلی حبّک و فائزا

ّ
 مقابله شد         .المعُطی البصیر  السّامعئک ان

 یند ماالله ملاحظه فر ءبها علیه داللهب آقا میرزا عبناج

 هو المشرق عن افق الملکوت 

ت و حقائق اگر در این یوم اعظم  دادااز اراض ی استع جهات در هیجان هر قطعهاز کلّ  الهیر بهان و اریاح ضاری در فی بهاشمس حقیقت تابان و ابر  حبیبا     

ی آنچه در  ینادافت و مت و نومیدی گیاهی نرویاند و دهقان معر نداند و جز خار مانیّه محروم مات رحضانه که ابد الدّهر از فیو  ایو خرّم نگردد شبهه سر سبز 

یّه نبخشد و  ماهیه گردد تا زمین به همّت زارع پاک و آنامتنات  ضاید و آنچه مظهر فیو مات و برکات تزاید نضاارض نفوس بیشتر بکوشد فیو 
ّ
ده نگردد ثمرات کل

ک  شاس را از خس و خانانیّه اراض ی نفوس  دات صمداریع عظیم حاصل نشود پس به همّت بلند باید قصد این مقاصد ارجمند نمود و به قوّت الهیّه و تأیی

 شئون  

 ***    247*** ص  

ی نفوذ و سرایت  یناداچون اخلاق و اطوار و    یت الهیّه گردد و در عالم بشریّت هیچ شیئضانیّت پاک و مقدّس نمود تا مستعدّ فیو ساعالم انه  ب  غیر لائقه     

مقابله                                                                                                   این زلال سلسبیل الهیّه است.            تشنه الم وجودشته زیرا قوّت الهیّه مؤیّد آن عزّت ابدیّه و عندا

  شد

 الله ءبهاب ع ب علیه ناج

 العلی  هو العلیّ 

  ءیعادله ش یالرّفیع و نذکرک بذکر لاالمقام  الیک من هذا  نا اقبل ا نّ  اداللهیا عب    
َ
 و ا
َ
اهد ان

ّ
الخبیر لک ان تحفظ مقامک باسم ربّک و تذکره فی کلّ حین سوف   الش

 مقابله شد   . ء علیکبهاتری شمس امری من الافق الأعلی کذلک یخبرک العلیم ال

 اللهء بها علیه داللهب میرزا سیّد عبناجط   

 المجیب  السّامعهو 

ک فی الواح شتّی بذکر لا تعادله  ناذکر   انّ منه عرف محبّة الله ربّ العالمین ا  ناظهر من قلم توجّهک و اقبالک الی المظلوم وجد  ماقد حضر لدی المظلوم  ع ب       

ه یشهد لک فی کلّ عالم من عوالم ربّک العلیم الخبیر نوصیک بحفظ هذا المقام بهذا الا  ذیسم  اذکار العالم انّ
ّ
ء و اضطربت افئدة ماالأس  صارتعدت فرائبه    ال

ذیء ماالعُل
ّ
 ن منعوا العباد عن التّوجه الی ال

 ***    248*** ص  

انت علیه   ماشهد به الله کذلک تحرّک قلمی الأعلی علی    ماو شهد ب  ةن العظمسانطق به ل  مااعترف ب  مانک بسالل  طوبی  العظیم    أالبحر الأعظم و هذا النب     

نذکر فی هذا الحین من    انّ ة الأولی  انّ ربّک هو المخبر العلیم الوا فی الحیو  عم  ماو اقوالهم سوف یرون    النّاسل  ماتحزنک اعالمشفق الکریم ایّاک ان  ک  لتشکر ربّ 

 فی الملک بدوام ملکوت الله العزیز الحمید یا حسین  
 
الأفق الاعلی و المظلوم تحت    القصوی ویة  غاقصدت ال  مالک ب  طوبی  صعد الی الرّفیق الأعلی لیکون ذکره باقیا

الم اکتسبت ایدی  ماء بضا ب البغمخال
ّ
ک فی مقامک الاعلی اقلّ نااعطی مایة ربّک الغفور الرّحیم لو یظهر نافاحت به نفحة ع ماین قد نزّل لک حین صعودک الظ

ذی الی هذا المقام  عندهم و یتوجّهنّ    مالیضعنّ من فی الوجود    ة من سمّ الابر 
ّ
لعبد یذکرک   طوبی  الملک لله المقتدر المهیمن العزیز الحکیم    ةن العظمساطق لین  ال
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ه من الفائزین فی  ماب
ّ
 کتابی المبین اذکرک مطلع الوحی و مصدر الأمر ان

ّ
  ماء الله و اراد شانعزّی اهله و تنزل لهم اذا  ان

َ
 یسرّهم بعد الحزن و ا
َ
الکریم کبّر  الفضّال ا ن

   علی وجوههم
ّ
 من قبلی و ذک

ّ
 رهم برحمتی ارهم بآیاتی و بش

ّ
   نان حکمة من عندماالقلم فی برهة من الزّ   ناامسک  ان

َ
شرق من افق سبهاالمقتدر القدیر ال  ناو ا

ُ
ء  ماء الم

ذیبیانی علیک و علی 
ّ
 مقابله شده                                                         . منعهم ظلم المعتدین عن الله ربّ العالمین ماضوا عهد الله و میثاقه و نقمان ال
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 الله ءبهاب میرزا سیّد محمّد علیه ناجط  

 هو المستوی علی عرش البیان

ه لا      
ّ
 شهد الله ان

ّ
ذی هو و اله الا

ّ
هداقتالااتی من افق  ال

ّ
ه هو    جماالمکنون و الرّمز المخزون به  هو السّرّ   ر ان

ّ
بحر العلم فی العالم و اشرق نیّر البرهان بین الأمم ان

 الی الوجه ا  النّاظرض و انکر یا ایّها  اقبل الیه و تمسّک و ویلٌ لمن اعر لمن    طوبی  میزان الله بین عباده و صراطه بین خلقه  
ّ
  نا الیک و سمع  نااقبالک اقبل  نایأر   ان

وح المبین  نابجئک اندا
ّ
ذیک بهذا الل

ّ
   الملک و الملکوت و العظمة و الجبروت لله ربّ دی  ناکلّ حرف من حروفاته ی  ال

ّ
اسئلک    الهییا    همّ العالیمن قل سبحانک الل

 عطاء  مامن افق س  بتجلیات نیّر الجود
ّ
ذیامرک  یا الهی اسئلک بنور    همّ ئک و سبحانک الل

ّ
تی اذ ارتفعت ارتفعت ایادئک و بمابه نوّرت ارضک و س  ال

ّ
ی  یدک ال

ذیت الی شطر مواهبک و الطافک ان تجعلنی من  ناالکائ
ّ
فوا فی امرک و اجابوا    مان  ال

ّ
تی احاطئک اذ ارتفع فی ایّامک ای ربّ اسئلک بقدر نداتوق

ّ
ت الوجود تک ال

هود ان تکتب لی کلّ من الغیب و  
ّ
ک انت المقتدر المهیمن علی  صفیارته لا ه فی کتابک و قدّ خیر انزلت  الش

ّ
  یکون لا    امکان و    مائک ان

ّ
انت الفرد الواحد العزیز  اله الا

 مقابله شد           .الودود

 بسم الله القدس المنع الأبدع 

 اذکر من توجّه  ء ثمّ نشاق الاوراان یا قلم الأعلی الیوم یومک تحرّک باسمی الأبهی  علی ا
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ذین لاتعتریه الأحزان انّ أشن و یأخده الفرح علی الرّحمء ندالیجد نفحة الحَیَوان من عنه کلّ مشرک مرتاب  اذ غفلء مالک الأسماالی الله      
ّ
شرب من البحر    ال

سُتر نوره ذلک من احتجاب الخلق سوف یظهره الحقّ بسُلطان من عنده انّه   فی الزّبر و الألواح و انلک القدم  ماشهد    ماالأعظم انّه لنیّر العالم بین الأمم هذا  

ذی لدی العرش هذا من فضله  حضر کتابک و قرء و قبل  ختار قددر الملهو المقت
ّ
 ه مقدّ ناک لله الحق و رأیمنه عَرف خلوص ناوجد  انّ مکان اال فی  مایعادله لا  ال

 
  سا

ل فی الأمور علی الله منزل الآیات انّه یحفظ  ءالمتعال لا تخف من ش ی  رات اهل الأرض یشهد بذلک ربّک الغنیّ شاعن ا
ّ
حفظنی اذ   ماو ک ه ء بامرٍ من عندشامن ی  توک

هادة و یؤیّد من توجّه الیه اذ ظهر بسلطان العظمشاکنت بین ایدی الفجّار انّه ینصر من ی 
ّ
فزت بالفوز الأعظم   مالک ب  طوبی  ر  دا و الاقت  ةء بجنود الغیب و الش

 أشو الأعلام انّ لک  ةم بالالوینالک الأ مااذ اتی 
 
ئون عند ربّک  نا

ّ
 ه یکفیک بالحقّ لا انّ من الش

ّ
یاله فی ان اذکر  المنّانهو المقتدر العزیز اله الا

ّ
استقم   و الأیّام ثمّ ی الل

ذین تضطرب منه افئدة الأشرار  أشعلی الأمر علی   
ّ
نون اتّبعوا    مان نکثوا عهد الله و میثاقه و نکصوا علی اعقابهم بال

ّ
اردت الحضور لدی العرش    ماو الأوهام و    الظ

 شا  امّ ء و لا یُسئل عشای  ماء  شائه فی یوم جعله الله سیّد الأیّام انّ الأمر بیده یعطی من یلقالک اجر من فاز ب  ناقدّر   انّ ا
ّ

ء  بها ال  مام انّ ء انّه لهو المقتدر العزیز العلا

ذیی من معک من علیک و عل
ّ
 مقابله شد        .الله فالق الأصباحالی  هوان توجّ ال

 الله ءبهاب نصرالله خ ا علیه ناج

 فی ملکوت الحکمة و البیان  السّامعهو 

 ظهر من عندی لیجذبه  مائی و تمسّک بهوایا قلم اذکر من اقبل الی وجهی و طار فی 
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ذیئی الأحلی  نداصریرک الی  مقام ارتفع فیه       
ّ
ف و نطق به کلّ کلیل و    الأعلی و سرع  به انجذبت افئدة الملأ  ال

ّ
لمن وجد عرف    طوبی  هد به کلّ ضریر  شا به کلّ متوق

 کان مخزو   ما  نا اظهر   انّ لک الأدیان اماالله  البیان و آمن ب
 
 کان مسط  مافی علم الله ربّ الأرباب و    نا

 
عند   ماة لیضع  قوّ   ذی من القلم الاعلی فی الزّبر و الألواح هل من    ورا

 آالقوم  
 
ک اذا فزت قل لک الحمد یا  ب الی مشرق العن التقرّ   النّاسعند    ماقدرة لایمنعه    م و هل من ذیناالله مقصود الا   عند  ما  خذا ذکرتنی فی    ماب  الهیلهام انّ

یک فی کلّ الأحوال  یقرّبنی ال  ماکان فیه من لئالی علمک و حکمتک و اسرار امرک بان تقدّر لی    مائک اسئلک بعطایتنی الی البحر الأعظم بجودک و  دنک و هسج

 مقابله شد    . المتعال انّک انت الغنیّ 

  ء اللهبهاالحاج سیّد علی علیه ب ناج  م

 الأقدس الأعظم 
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ذیهذا ذکر من لدی المظلوم الی       
ّ
غهم الی مطلع الأسالنّدالیجذبهم    قیّومن آمنوا باسم الله المهیمن ال ال

ّ
ه لهو المقتدر العزیز  ماء و یبل

ّ
المحبوب قل یا قوم لا  ء ان

ذیو لا تعقّبوا  عندکم    ماتدحضوا برهان الله ب
ّ
هم قوم مغرقون قد غرقوا فی بحر الال

ّ
ء و لا شاالفح  رناء و لایشعرون قد احترقوا من  ضاو البغ   غلّ ن ظلموا الا ان

ذیل مقام  ماعندهم و اقبل الی کعبة الج  مالمن نبذهم و    طوبی  یفقهون  
ّ
ه من    اشرق النّور من افق  ال

ّ
ذیالجلال الا ان

ّ
ء الله و کانوا بایّام الله هم  لقان فازوا بال

 عارفون ا
ّ
ذیستر عن العباد لیقومنّ عن النّوم و یتوجّهنّ الی الله العزیز الودود انّ    ام  انّ و بیّ فی الکتاب    ءکلّ ش ی  نافصّل  ان

ّ
ن تقرّبوا بالقلوب اولئک من اهل الفردوس  ال

 یشهد بذلک  
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ذیرات  شااو ات الخلق  بهاینفعکم ان انتم تعلمون ایّاکم ان یمنعکم ش  مامکان هذا  ال   هذا القلم المحتوم یا احبّائی ان انصرونی بالبیان بین ملأ     
ّ
نهم کفروا  ال

اهدب
ّ
 نایکون کذلک امر  ماکان و  ماباسمی المهیمن علی و المشهود ان اشربوا من هذا البحر  الش

 
م الغیوب نامن عند ک فضلا

ّ
ه لهو الحقّ علا

ّ
                                                                                                   مقابله شد  .ان

 الله ءبهاب  سیّد علی علیه ناجت   نابوا

اطقهو                                                      
ّ
 یم الحکیم  لالع السّامع  الن

 ذکر من لد     
ّ
ر العباد بآیاتی   قیّوملمن آمن بالله المهیمن ال   ان

ّ
 و یقرّبهم الی ملکوتی العزیز المحبوب یا علی الیجد عرف بیانی و یذک

ّ
  اقبالک و نایأئک و ر ندا ناسمع ان

ذیالاعلی و    انجذبت به الملأ  مالک    نالک الملک و الملکوت انزلماعرف خضوعک لله    ناوجد
ّ
لک ماعند القوم فی یوم الله    مالعبد نبذ    طوبی  ن طافوا مقامی المحمود  ال

م الغیوب انّک اذا شربت رحیق بیانی من کأس  عطا ء الما من سنزّل    ماالوجود و اخذ  
ّ

 من لدی الحقّ علا
 
ولّ وجهک شطر البیت و قل سُبحانک  ئی  عطاء فضلا

همّ یا  
ّ
ی کنت معدو   الهی الل

ّ
 اشهد ان

 
 عرّفتنی صراطک الممدود و کنت  غازیّنتنی بطراز الوجود و کنت    ما

 
هود  صافلا

ّ
 انطقتنی بفضلک المهیمن علی الغیب و الش

 
متا

ن ماتک اسئلک یا مولی الملوک و المملوک و نیّ داک و فر نیّتداحة عزّک و الاعتراف بوحساالی ایّدتنی علی الاقبال  ماب الهیلک الحمد یا 
َ
 لک العزّة و الجبروت با
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قنی علی ذکرک و ث     
ّ
   ئکاولیا  ةئک بین خلقک و القیام علی خدمناتوف

َ
 بعبدک و ابن عبدک ا  ناای ربّ ا

 
 بحبل    ماکون مقرّا

 
ئک  عطاانزلته فی کتابک و متمسّکا

ذیئک فی طور عرفانک انت نداء غاتمنعنی عن بحر جودک و عن اصاسئلک ان لا 
ّ
 ت لا دات و بفضلک الموجو ناشهدت بکرمک الکائ ال

ّ
لب  غاانت القویّ الاله الا

ذیئک  ولیالا   الهیالقدیر ثمّ قدّر یا  
ّ
الأرض و اشرارها ثمّ اکتب لهم    ابئیحفظهم عن ذ   مالواح  ا  و  امرتهم به فی الزّبر   ماعملوا بن نصروا امرک بالحکمة و البیان و  ال

                                   مقابله شد    .ء بقولک کن فیکون تشا  ماک انت مولی العالم و مربّی الامم و المقتدر علی خرة و الأولی انّ خیر الآ 

 ک ناالله فی هءابّ ب حاجی سیّد علی یقرء لاحناجمهریجرد   

 هو الأقدم الأعظم 

هور بهذا النّیر    قد لاح      
ّ
ذیافق الظ

ّ
ور الملک لله الفرد الغفور لو نذکر فضل هذه الأیّام تضطرب منه الأفئدة و العقول  نابه تحرّک المسجد الاقص ی و    ال

ّ
دی الط

ئی و استقام  سوالمن نبذ   طوبی  هود م لمن فی الغیب و الشمکان و مظهر الکر رفان لمن فی ال هذا یوم جعله الله مطلع الفضل لمن فی السّموات و الأرض و مشرق الع

مکان رحیق الحَیَوان علی من فی الا   نابذل  انّ ئی انّه من اهل ملکوتی المقدّس الممنوع انایتی و فاز باوامری و نطق بثناعلی امری و وجد عرف قمیص ی و شرب کوثر ع

الکلّ الی المعمور ان    دع لک القدر و یمافیه    دیناو منهم من اخذ و شرب و قال لک الحمد یا ایّها المحبوب قد تزیّن المنظر الأکبر و ی  من اعرض عنه  النّاسمن  

 یذکرکم  ماالله ب اشکر
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ذیء و لاتحجبکم نعاق  ء الجهلاضان لایمنعکم ضو أش  القلم الأعلی فی هذا السّجن المحکم و یقرّبکم الی المقام المحمود ان استقیموا علی الأمر علی     
ّ
ن کفروا  ال

  ةن العظمسایکون کذلک نطق ل  ماکان و  ما بالله ربّ 
ّ

ه لهو الحقّ علا  من عنده انّ
 
 مقابله شد   .م الغیوبفضلا

 الله ءبهاب آقا سیّد محمد علیه ناج

 هو البُرهان الأعظم 

   طوبی  لک عالم و امم  مارا به نور هدی منوّر نمود اوست اسم اعظم و  ءماعالم اس اسم ابهی  ه  لک ظهور را که بماحمد      
ّ
ی اسئلک من  لمن قال و یقول الل

ّ
همّ ان

 لا    الفضّالئک انّک انت  نائک و امصفیا رته لا قدّ   ماه ان تقدّر لی  بهائک بابها
ّ

ئی  بهائی قد حضر اسمی علیه  بهایا محمّد بعد سیّد علیک  انت الغنیّ المتعال  اله الا

ذن من افق ارادة الله ربّ العالمین نسئل الله ان یقرّبک و  هذا المقام المبارک المحمود لذا اشرق نیّر ال   یتی و سئل الله ربّه و ربّک ان یستأذن لک الحضور فیناو ع
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ذیئی  اولیالیک و علی  ء عبهاو ایّاهم فی هذا المقام المبارک الاقدس الأنور الأعظم العزیز البدیع الئه الی نبأه العظیم و صراطه المستقیم و یحضرک  اولیا
ّ
 ان شربو ال

 مقابله شد     .ربّهم الغفور الکریمء عطاستقامة من ید رحیق الا 

 میرزا جعفر ب ناجدهج  

 الأعظم الأعلی 

یأتی یوم النّصر و  سبیل الله سوف    ورد علیکم فی  امّ ربّکم الباقی العزیز المنیر لاتحزنوا ع  ةبالقلوب الی  شطر رحممکان ان اسرعوا  ال   دی یا ملأناانّ المحبوب ی     

ذیح مبین انّ المخلصون فی فر 
ّ
ذین ارتابوا اولئک فی تیه الغفلة لمن الهائمین و ال

ّ
 ن اقبلوا اولئک ال
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مل المختار شرب و قال لک الحمد یا محبوب العالمین کم من عالم قام لدی الباب و  ناو اخذ کأس الحبّ من ااخذه جذب الجبّار لمن   طوبی  فازوا بانوار الیقین      

ه من اهل العلم لدی العلیم قد نزّل ذکره فی لوح حفیظ قد ارسل
ّ
می  تفرح به فی ایّا ماالیک  ناکم من جاهل خرق الأحجاب و دخل البیت باسمی العزیز الحکیم ان

 مقابله شد    . و تذکر ربّک العزیر القدیر

 الله ءبهااصحاب دهج علیهم 

 الأبهی   بسم الله الأقدس العلیّ 

ذیهذا کتابٌ من لدی الغلام الی        
ّ
تی تتضوّع منها رایحة المقصود فوال

ّ
تنقطعهم  نفس ی انّها    ن تمسّکوا بعروة الله المهیمن العزیز القدیر لتجذبهم نفحات الوحی ال

ذیعن العالمین و تقرّبهم الی مقام 
ّ
 تنطق فیه سدرة الأمر انّه لا   ال

ّ
 اله الا
َ
 ا
َ
ر احبّائی من قِبَلی المقتدر المتعالی العزیز الجمیل  ا ن

ّ
ان یا ایّها الوارد اذا بلغت ارضک ذک

 الطافی و یجعلهم مستقیء  هواء رحمتی و  ماس  یتی المایتی و یجذبهم نغناعلیهم نفحات ذکری من رضوان ع  لتمرّ 
 
هم ظلم ظالم و لا أشعلی  امری علی    ما

ّ
ن لا یزل

ه  نع و لامامنع  
ّ
ذیکذلک رقم من قلم الوحی حین    اجنود الأرض کل

ّ
لکم    طوبی  لکم و ذکری للعالمین  رة  شال القدم علی عرش اسمه الأعظم لیکون ب مااستقرّ ج  ال

 لی و حرم اجلالی سوف یجعلکم الله انجماج  ةلی کعباقبال  ال  شطری ووجه الی  فزتم بعرفان نفس ی و التّ   مااحبّائی بیا  
 
ء عرش  لقائکم تماذکر اس  مافی افق امری ب  ما

کر و البیان کذلالرّحمربّکم  اانصرو  ان اسقیتموا علی الأمر ثمّ ربّکم العزیز الکریم 
ّ
علیکم و علی  من اقبل الی   ءبهام و الک یأمرکم الغلام من لدن عزیز علی ن بالذ

ذیمشرق الأمر و انقطع عن 
ّ
 د مقابله ش   .عظیم ء فی لوح عزّ بهاالا انّهم من اهل الن کفروا ال
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 الأقدس الأعلی      آقا حسین     هجد

   رّ الی من اق انّ هذا لوح من لد     
ّ
ت الل

ّ
ذیمن اراده و یذکر  ن لیوقن انّه یحبّ سا بالله فی یوم فیه کل

ّ
ت الأق هوان توجّ ال

ّ
م قل یا قوم لا  داالی الوجه اذ اتی الموعود و زل

م  مء انّه هو العزیز المختار ان اتّبعوا  شاتمتحنوا ربّکم الله انّه یمتحن من ی
ّ

مرتم به فی الکتاب کذلک یعظکم ربّکم العلا
ُ
ذیانّ  ا ا

ّ
بعون الهوی و ینال

ّ
یت بون  سن 

ذیر من  ظهیینبغی بان  و ضلال    ةک فی غفلئاول  ناانفسهم الی
ّ
ق باخلاق ربّه انّه ممّن  تلمن    طوبی  اد  لعبتتضوّع به رایحة التقدیس بین ا  ماالله    ین اقبلوا الال

ّ
فی  وخل

لاق
ّ
 مقابله شد   . بالعهد فی یوم الط

 البهی   الأقدس العلیّ 

همّ      
ّ
ذیترانی بین ایادی   الهی یا    سُبحانک الل

ّ
ذی  ئک الحسنی و اعترضوا عنمامطلع اس  کفروا بآیاتک الکبری و اعرضوا عننهم  ال

ّ
ء و  السّمابه خلقت الأرض و    ال

 باسمک نااکن لم  لو  الهی عزّتک یا 
 
مت بکلمة االرّحمظرا

ّ
ذییکون ذلک بعد فطرت عنها سموات الوجود و لکن کیف  ن ن لتکل

ّ
اری امواج بحر کرمک و الطافک   ال

ذی ای ربّ اسئلک باسمک  فضلک و مواهبک  و هبوب اریاح  
ّ
لع به    ما  ال

ّ
 اط

ّ
ء کلمتک و  بسلطانک من یقوم علی نصرة امرک و اعلا عث  بتیم بان ت لنفسک الع  الا

ذیاظهار سلطنتک بین بریّتک ای ربّ تری ضعف احبّتک بعد  
ّ
به جذب  قلوبهم و تنبه    نّ ئمتط  مار  دام من افق الاقتانت القویّ القدیر فاظهر لهک  اقرّوا بانّ   ال

 مقابله شد   . افئدة العارفین

اکر هذا کتاب من لدی الله الی من اقبل الی الوجه لیفرح و یکون من  
ّ
ذیین سُبحان  الش

ّ
یثبّت به ذکره فی لوح حفیظ    ماء و ینزل لمن اراد  شای  ماء  شایعطی من ی  ال

 ئکم من قلم الوحی ان هذا ماجرت اس ماافرحوا یا قوم ب ان
ّ

 فی السّجن  انّ فضل مبین ا الا
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 ر محرو صاء و اجاب مولاه القدیم ویلٌ لمن  النّدالمن سمع    طوبی  لتجذبهم نفحات البیان الی  ملکوت ربّهم العزیز الکریم    ناذکر احبّائن     
 
من فضل ربّه فی هذا   ما

ذیالیوم 
ّ
وح من لدن  کذلک اب مبین ان اقبلوا الیها بقلوبکمفی حج النّاسولکنّ ت نافیه احاط العالمین قل انّ رحمته سبقت الممک ال

ّ
 . عزیز جمیل نزّل فی الل

 مقابله شد   

 هذا کتاب من لد 
ّ
ذی  ا ن

ّ
ذی اراد الله لهم و شربوا رحیق مختوم    ما ن فازوا الیوم بلل

ّ
کَّ من اصبع قدرة    ال

ُ
یشربوا  ربّهم العزیز الودود لیأخذوا الکأس مرّة اخری و  ف

 منها مرّة بعد مرّة بذکری رغ
 
ذی لانف    ما

ّ
ذیء یا اله الغیب و الشهود انّ  ناء الفضل قل لک الثمانزّل لک من س  مابان افرح    قیّومن کفروا بالله المهیمن ال ال

ّ
ن غفلوا ال

وح امطار الحکمة و البیان لینبت من قلبک  مامن س  کنامن کلّ الجهات و هم لاینصرون کذلک نزّل  یعرفون سوف تأخذهم نفحات العذاب الیوم اولئک لا
ّ
ء الل

ذی نبات الایقان فی امر ربّک و تکون من 
ّ
     .ن الملک و الملکوتسا ن عجز عن ذکره لأشن لم تحرّکهم العواصف فی ایّام الله و استقاموا علی ال

 مقابله شد 

 حسین ابن آقا بابا آقاهج  د

 العظم الأبهی  

بعوا  فی سکر عجیب یا قوم لا  النّاسو    و نزّلت الآیات  تماقد ظهرت العلا 
ّ
ذیتت

ّ
بعوا الأوهام و اعرضوا عن  ال

ّ
نون العرش العظیم دعوا  الله ربّ  ن ات

ّ
لعمری قد    الظ

 رات باذن الله  شااشرقت شمس العلم من افق الیقین ان اخرقوا سبحات ال 
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ذیکین النّاسفاطر السّموات و دعوا       
ّ
ذکرت لدی    مافیه ربح کلّ مقبل و خسر کلّ منکر مریب ان اشکر ربّک بن کفروا بالله ثمّ تمسّکوا بحبلی المتین هذا یوم ال

روا لتعرفوا هذا الأبدع الأمنع العزیز العلیم شالعر 
ّ
وح البدیع قل یا قوم انّه لبدیع السّموات و الأرض تفک

ّ
 مقابله شد     .و نزّل لک هذا الل

 استاد حسین اخ من صعد الی الله     هجد

 الأقدس العلی 

وح       
ّ
 مذکقد کان بالرّوح  ذکر الرّوح عبده فی الل

 
 ب  ورا

 
 ء مولاه کذلک کان الفضل مشهو نان ینطق بثأشر الأمر علی  نالیجعل مشتعلا

 
ل ماان انصروا ربّکم بالأع  دا

مِرتم من لدی    الحسنه ثمّ 
ُ
 کان بکلّ ش یءٍ علی  ن انّهالرّحمبالبیان کذلک ا

 
ذیانّ    ما

ّ
وا السّبیل و کانوا عن الحقّ بعین یفسدون  ال

ّ
 فی الأرض اولئک ضل

 
رات شاضعوا ا  دا

 یا احبّائی لا تحزنوا عن الدّنیا و شئو 
 
اقول  ما انقطع عن ذکره القلم و کان الله علی  ما تها تالله قدّر لکم فی عوالم القدم نااهل السّبحات ثمّ اتخذوا الی الله سبیلا

 مقابله شد      .داشهی

 الله الأبهی  ءبها ماابن اسمی اصدق علیه

 نه الحکمة و البیانأش تعالی   هوالله

ید تا در  مان  عطابین نیّر برهان از اعلی افق امکان مُشرق و لائح تا قوّت بخشد و قوادم روحانی  بید ببین  مافر می  ندابشنو بشنو قلم اعلی از اعلی مقام عالم      

فین را یعنی نفوس ی که پرهایماء محبّت دوست یکتا طیران نهوا
ّ
 طین اوهام آلوده است  ه ن بشای و متوق
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ن عظمت  ساابیده و لو حضرت کلیم صعود نمود و عبد حاضر در بستر خ  این ایّامیتی  نائی و عبهایا ابن اسمی علیک  ئی و پرواز بیاموزی  مااهر نطبه اسم حقّ       

 مامستقیم باشید که حوادث و سطوت اقویا ش  به شأنیالله  باید در امر   بگو یا حزب اللهکند  ید و اخذ میمافر می  عطاطق و از یَدِ بیده ملکوت کلّ شیئ  نابه آیات  

و فقها منع ننموده و نخواهد نمود   مای عل ضاعلیا را ضو  ۀبوده و خواهد بود و نفوذ قلم اعلی و قدرت کلم  ماید حقّ با شیید لله بایستید و لله بگو ماضعیف نن  را

 ست که از قلم رحمن جاری گشته و  ا  ء این بیان غاتوان گفت لایق اصمعه تبدیل شود می ساقوّۀ  ه  مه بماته  اگر عالم روح بیا ابن اسمی  
ّ

 های مشهوده آذان   الا

 نبوده و نخواهد بود    نداقابل این  
ّ

محروم    الهیید عباد مسکین از نفحات یوم  شاید که  مافر   عطا معه  سااز حقّ بطلب تا بصیرت بخشد و قوّۀ    .تداعدّة معدو   الا

 دانسته و می دایر امور  سا فلند امرالله را مثل  غانند اهل ارض  مان
 
   نند تبّا

 
یند آنچه  مایند آنچه را که حال منکرند و اقبال نماهده نشازود است م  .لهم  لهم و سُحقا

ید پند گیرید و فی الجمله متنبّه شوید و شوکت و ثروت و  شاهده کنید  شاقصر ملک الملوک را متا    ماییدتوجّه ن  ءوراز ه  ها بنش دارا که از او مُعرضند بگو ای بی

امر رحمن بر بحر بیان جاری ه  بُرهان که ب  زد قسم به سفینهساید و محروم نماننئیّه منع  ماس  ئدهمائمه و نعمت باقیه و  داعزّت    را از  ماعظمت و عزّت دو یوم ش

 ری داپاینارود این  دی رفت و امروز هم می ماییدفات قیام نمابر است این مظلوم آنچه گفته لوجه الله بوده بگو بر خود رحم کنید و 
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یت  ناید و به عمافر می نداعرش  دی در کلّ حین از جهةنایند ممام نم قصد مقصد و مقامارک تداید به تشادهد ید و خبر میماناست کلّ را آگاه می الهی پیک      

 بقی ایّام را درماطلبیم که از برای تو تأیید می یا ابن اسمی ف راجع شوندصاانه ف بساید عباد از ظلم به عدل و از اعتشاید که مانم نصیحت میماو شفقت ت

  این کرّه را همّت   .لدی الوجه مذکور   جناب  عظیم است لازال اقبال و توجّه و قیام آن  أکه سزاوار این امر اعظم و نب  به شأنیی  یمام صرف ننالک امادمت  خ

مشتعل    الهیید از کلمه  شان  ساتکبیر بر ء را  اولیاعرش منوّر    یت حقّ جلّ جلاله مزیّن باش ی و به انوارناقمیص جدید عه  الله بءشاان دیگر باید و استقامت دیگر  

فاق نفوس معلومه بوده که بنا یند آنچه امروز لازم و واجب و مکرّر از قلم اعلی  ماینبغی لایّامه قیام ن  ماشوند و ب
ّ
حاد و ات

ّ
طراز تخصیص فائزند و همچنین  ه  زل ات

شرق من افق سبهاالفائز شد و به اراده تمسّک نمود    الهیء  نداء  غااصه  از برای نفس ی که ب  طوبی  یر احبّا  سا
ُ
ذیء رحمتی علیک و علی  ماء الم

ّ
امروا   مان عملوا بال

 مقابله شد     .نی ربّ العالمبه من لدی الله 

ذیبسمی 
ّ
ر  ال

ّ
 القلوب  نابه سخ

همّ یا       
ّ
تیمامک المهیمن علی الأساسئلک باس  الهیسُبحانک الل

ّ
ر  داء و باقتالسّماسبقت من فی الأرض و  برحمتک التی    و  ءشیاانجذبت حقایق الأ   بها  ء و بآیاتک ال

 الی  انوار وجهک اسئلک ان تجعل  متک العلیاکل
 
 الیک و متوجّها

 
ه مقبلا  ان تفتح علی وجه من سمّی بعبد الکریم ابواب المواهب و الألطاف ای ربّ تری 

َ
 باسمک    ماه عَل
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ک ا
ّ
 مقابله شد    . نت الله المقتدر المهیمن علی من فی السّموات و الارضینبین خلقک ان

 الله   ص ءبهاب عبد الکریم علیه ناجط  

اطقبسمی                                                            
ّ
 الحکیم  الن

کر ی     
ّ
فضلک و اعرض عن    تک ویل لمن انکر  نااظهرت نفسک و انزلت آیاتک و ابرزت بیّ   ماالعالمین بدی من اعلی المقام ینطق و یقول لک الحمد یا اله  ناانّ الذ

نیر من انکر  
ُ
 له و لمن غفل من یومک البدیع انّک تعلم  ک الی من یتوجّه و بن ااظهرته بسلط  ماافقک الم

 
ی    یامن یؤمن تّبا

ّ
  ملأ   نایصّ قصّرت فی ذکرک و   مامحبوبی ان

رات و کلّ  منهم عه  ناالبیان و اخذ
ّ
 مالکم بفضله    صرح بیان انّه لو یأتی بکلمة لا تنکروه فاسئلوه لیظهربا  همنای وصّ م  منصف علید نفسک یشهد بذلک کلّ الذ

ی فی کلّ 
ّ
ر نا ن ذکر أ شاراد انّه لهو المقتدر القدیر انّک تعلم بان

ّ
  .انت العلیم الخبیر  بین یدیک و انّکهم بالحضور لدی باب ظهورک و الخضوع  ناهم و امر نا هم و بش

 مقابله شد   

 اللهءبهالکریم علیه داآقا عب بناج

 هو المبیّن العلیم 

ذیسُبحان 
ّ
 کان مسط ماظهر و اظهر  ال

 
 فی کتب القبل من القلم الأعلی انّه لهو المقتدر   ورا
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ذی ناذکر  انّ القدیر ا     
ّ
روة العلیا و غان قصدوا الال

ّ
 من لدیة القصوی و الذ

 
رک ابا الحسن فی  دایشهد بذلک کلّ منصف بصیر یا عب انّ نذکرهم فضلا

َ
ک
َ
لکریم قد ذ

وح البدیع    ناکتابه نزّل
ّ
 ئالوجهٍ توجّه و لقلب اقبل الی الله ربّ العالمین کن ق  طوبی  لک هذا الل

 
 علی الأمر و    ما

 
 بثناعلی الصّراط و ثابتا

 
یسمع انّه    .ء مولاک الکریمناطقا

قک علی الا  الفضّالء و یجیب و هو النّدا
ّ
ن یوف

َ
ذیفی کتابه الحکیم انزله  ماستقامة علی هذا الأمر العظیم و یؤیّدک علی العمل بالغفور الرّحیم فاسئل الله با

ّ
  ال

 مقابله شد      .العزیز الحمید ن الملک لِله صات الوحی و نصب الصّراط و وضع المیزان و غرّد العندلیب علی الأغمااذا ظهر مرّ السّحاب و سَرَت نس

 الله  ءبهالکریم علیه داعب بناجط   

 البصیر  السّامعهو 

همّ یا      
ّ
ک اذا شربت قل سُبحانک الل  من کوثر البیان انّ

 
  ما و ذکرتنی ب  نکاقبلت الیّ من شطر سج  ماالحمد ب  لک  الهی قد اراد بحر المعانی ان یرسل الیک قدحا

ک انت الغفور الکریمئن اتعادله خز لا  مقابله شد          . الملوک و السّلاطین اشهد انّ

 الله  ءبهالکریم علیه داب عبناجط  

اطقهو 
ّ
 من افقه العلی  الن

میدی و به شااز بحر عرفان آ  ظر در ایّامشنامزیّنی و به افق فضلش    الهیطراز محبّت  ه  الحمد ب  یت به آن متوجّه لِله نا عات نزد مظلوم حاضر و لحاظ  مهنا    

 دیدی و شنیدی    .زل نار بُرهان منوّر فضل حقّ جلّ جلاله با تو بوده سبیلش را از برای تو واضح نمود و دلیلش را انوار نیّ 
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ید  مانیت حقّ را جذب میناه استقامت عست استقامت و نصرت بودا  محبوب  جنابهای بزرگ اوست فائز شدی آنچه الیوم از آن  و به اقبال که از نعمت      

از او   الهیو توجّه و اقبال متضوّع هر ذی شمّی عَرف محبّت    ات عرف خلوصمهناده کتاب مبین از  ند یشهد بذلک من عنماالی حین هیچ مستقیمی محروم ن

ل او   لکنو مطالب مذکوره به اجابت مقرون و ید  مانم میمااستش
ّ
لح عباد و بر حُسن  صاست به م ا  لی و احبّ چه که حقّ جلّ جلاله اعلم و اعرفتفویض و توک

  ما بنیّتک و اعتراف  دانیّتک و فر داء فضلک و اقرّ بوحماانّ عبدک هذا انقطع عن دونک و اقبل الی افق س  الهی  الهیخاتمه احدی جز او جلّ جلاله آگاه نه قل  

مواج بحر بیانک و لئالی عشاارادتک اسئلک بم  ءهواء مشیّتک و  مانزّل من س
َ
ینفعنی    ما قلمک الأعلی    من   ن حکمتک بان تکتب لیامّ رق قدرتک و مظاهر قوّتک و با

 
َ
 فی الآخرة و الأولی ای ربّ ا
َ
ذی  ان

ّ
لت علیک و فوّضت الأمور الیک و اشهد انت اعلم بی منّی لایعزب عن علمک من ش ی  ال

ّ
 مابقدرتک و تحکم  ء  تشا  ماتفعل    ءتوک

 بعروتک الوثقی و م
 
 باذیال ر تشبّثترید بامرک ای ربّ ترانی متمسّکا

 
ری اسئلک بنفو داا

ّ
ن لا  داذ مشیّتک و اقتء کرمک یا مولی الوری و ربّ العرش و الث

َ
ر ارادتک با

ذیئک انت  اولیائک و  صفیاقدّرته لأ   امّ تخیّبنی ع
ّ
هَدت بقدرتک الکائ  ال

َ
ء  ضاو لا تضعفک ضو ت لاتمنعک جنود العالم و لا قدرة الامم  انت و بفضلک الممکناش

ک انت الله لا عطاینبغی لعظمتک و سلطانک و کرمک و  مار لی ء قدّ اء و سطوة الأمر ماالعل
ّ
 ئک ان

ّ
 لب القدیر  غاانت القویّ الاله الا
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 ئی ابهاجابة جدیر یا عبدالکریم علیک  و بالا     
ّ
 ببق  ماک بناذکر   ان

 
ئی الحسنی  و صفاتی العُلیا اشکر و قل لک الحمد یا مقصود  ماء اسالاینقطع عرفه و یکون باقیا

 
ّ
ذییتی ثمّ ناء عماک بنار ک و طهّ ناء یا محبوب العارفین و غفر ناالعالم و لک الث

ّ
هود و انزلمان اردت غفرانهم من مطلع جود ال

ّ
تفرح   مالضلعک  نالک الغیب و الش

 الکریم لا  الفضّالربّک هو   ونهنّ انّ عیات و تقرّ نتلقابه افئدة ا
ّ

 مقابله شد  .دیرجهو السّمیع البصیر و بالاجابة اله الا

 الله ء بها ما ضلع عبد الکریم علیهط   امة الله

 ناداوند دام خناه ب 

متی و یا ورقتی امروز انوار نیّر فضل     
َ
ت امم بهاش و  ت عالموراکه ظه از برای نفس ی طوبی  م وجود را اخذ کرده ماعالم را احاطه نموده و نفحات جود ت الهییا ا

ک نانمود قد ذکرک من احبّنی ذکر   عطایت فرمود و از رحیق مختوم  دارا هو  خت حمد کن مقصود عالمیان را که ت سامنع ننمود و محروم ن   م قدلک  مااو را از  

وح  
ّ
   الهی   الهی ی  المبین قولبهذا الل

َ
مَتک و ابنة  ناا

َ
مَتک اعترفت بوح  ا

َ
ذی ء مشیّتک فی زبرک و الواحک اسئلک بالعرش  مانزّل من س  مانیّتک و بدانیّتک و فر داا

ّ
  ال

تی تشرّفت بقدومک و بالکتات  استوی
ّ
ذیت علیه و بالأراض ی ال

ّ
   ما  ال

ّ
 لع به احد  اط

ّ
و خدمة من احبّک و ارادک اسئلک ببحر    ئکناانت بان تؤیّدنی علی ذکرک و ث  الا

ن تکتب لی من قلمک الأعلی خیر الآخره و الأولی و تک و شمس الطافناء بیّ ماآیاتک و س
َ
  ماک با

ّ
رسیّککتبته للا

ُ
   ئی طفن حول عرشک العظیم و ک
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 ء لا تشا ماالرّفیع انّک انت المقتدر علی 
ّ

 مقابله شد      .انت الغفور الکریماله الا

                       الله ءبهاب میرزا عبدالکریم علیه ناجطا   

اهد هو 
ّ
اطق الش

ّ
 لبصیر ا السّامع الن

ط حقیقی بخشید و به نور توحید شاو کوثر محتوم ننش و بینش را از رحیق مختوم  دارا لایق و سزاست که اهل عوالم    ءماء و اسمالک سما  ناجوهر حمد و ث      

ا مرتفع  ندایتی امروز  نائی و عبهاخت جلّ سُلطانه و عزّ برهانه و لا اله غیره یا عبد قبل کریم علیک  سامنوّر    الهی
ّ
ی احلی و صریر قلم اعلی از افق سجن عک

بیان   جنود حکمت وه فرحی دیگر است تا وقت باقی است بطی دیگر و شالک ادیان را نمالمن سمع و اقبل و فاز و ویلٌ للمعرضین بگو ای عباد رحیق بیان  طوبی  

ئی  بهااسد علیه    بناجانّ الله ینصرکم بسلطانه و یحفظکم بجنوده و یرفعکم بجوده اشکروا ربّکم انّه هو الجواد الکریم    ماییدم نبر تسخیر افئده و قلوب قیا

  ء زن من ش ی لک الرّقاب لا تحمایة ربّک  نار عاک بلوح لاح من افقه نیّ بنئک اجندا  ناسمع  انّ اقدس فرستاد احت  ساات را به  مهنارا ذکر نمود و    مایتی مکرّر شناو ع

ه ینصرک ک ل فی کلّ الأمور علی الله ربّ الأرباب انّ
ّ
به خدمت امر مشغول باشید از قبل فرمودیم بطرس   در لیالی و ایّامنصرک من قبل و هو المقتدر المختار  ماتوک

 با کطرّ   اولیاب و  ناجشد امروز باید آن    الهیرای حکمت  داهی بود  ماصیّاد  
 
حاد بر تبلیغ امر ماا ست و امر عظیم  ا  یوم عظیم  ماییدالله به حکمت و بیان قیام ن ل اتّ

ء حمرار لک من القلم الأعلی فی الصّحیفة ال قدّ   مافیها و یبقی  لک    مانشود سوف تفنی الدّنیا و    ید بر امری که عرفش از عالم قطع ماطلبیم تو را مؤیّد فر از حق می

 راده ء ال ماها من سناالآیات و انزل ناکذلک صرّف
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نک و ایّدتنی علی ذکرتنی فی سج  ماء و الصّفات بماسلک الأ ماء یا  بهات و لک الدات و مقصود الموجو ناها الیک لتشکر و تقول لک الحمد یا اله الممکناو ارسل    

ذیقبال الیک و التوّجه الی انوار وجهک اسئلک باسمک  ال
ّ
 ر و ط انّ بل الجظهر منه بحر النّور مرّة و اخری    ال

 
ه شم  ورا  تری 

 
ر ان داقتو الا  ةء العظمماو اخری س  سا
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ّ
ن لاتخیّ ء ثروتک و الضّعیف الما سو ذکری فی بلادک ای ربّ تری الفقیر اقبل الی    ترتفع به اسمی بین عبادک  ماقنی علی  توف

َ
قدّرته    امّ ه عبی  افق قوّتک اسئلک ا

ک انت المقتدر نائک و امصفیالا 
ّ
 مقابله شد     .الفیّاض المشفق الکریم الفضّال ئک فی بلادک ان

 بسم الله الأبدع الأمنع

و لایمنعه عن قدرته    ءالمحکم المتین لایعزب عن علمه من ش ی  ه بامر   ء من جبروت الله المقتدر العزیز الحکیم و فیه قدّر مقادیر کلّ ش ی  هذا کتابٌ نزّل بالحقّ      

ذییت انّ  الممء باسمه الأبهی  و یهلک من اراد باسمه  شامن فی ملکوت السّموات و الأرضین یحیی من ی
ّ
من هذا الفضل نصیب    نهم کفروا بآیات الله اولئک لیس لهم ال

ذیک آثار الشیطان ناو لو یأتون بصحف الأوّلین و زبر الآخرین فسوف تنتشر فی ه
ّ
ذیرات شاان احفظ نفسک من اکفر بالله مولاک القدیم  ال

ّ
نهم اشرکوا ثمّ ال

 بسلطان ربّه  لقا ان انت من ا  النّاسانفس  
 
ه لیکون قادرا

ّ
ذیدرین تالله من شرب رحیق حبّه ان

ّ
 ناالممکخلق    ال

ّ
ی الله بکلّ  ت بامره المحکم البدیع لانّ هذا یوم فیه تجل

یات ربّه العلیم الحکیم و من اعرَض    شیاء علی کلّ الأ ماالأس
ّ
 ر محرو صامن اقبل الیه یظهر منه تجل

 
ه لارذل العباد  ما

ّ
لو یکون ذا شوکة عظیم لا ترتدّ البصر    و  و ان

نیر قل یا قوم لا تغیّروامن هذا  عن منظر الأکبر ثمّ استنور 
ُ
المنعمة الله علی انفسکم و لا تکوننّ من  الأفق المشرق الم

ّ
 ین انّ هذا  الظ
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ذیلهو      
ّ
ه لهو    دی باسمه الرّوح فی الملأنانزّل البیان فی ذکر اسمه المبارک البدیع و ی  ال

ّ
ذیالأعلی و بذکره روح الأمین ان

ّ
بسلطانه العلیّ    ءماشقّ حجبات الأس  ال

   ةیناالأعلی و اخرج ید الع
 
یطان ان یتنفّ أشء کونوا فی حبّ ربّکم العلیّ الأعلی علی  بهاللعارفین قل یا اهل ال  ءضاهی بی  عن افق الجیب اذا

ّ
س بینکم  ن لایستطیع الش

 فی هذا  الرّحمکذلک امرکم ربّکم  
 
کم عان من قبل و اذا

ّ
وح المبین ان انقطعوا بکل

ّ
دخلت حدیقة    مالک ب  طوبی  اجمعین  انّ ربّکم یکفیکم عن الخلایق  ه  سوا  امّ لل

انت علیه و    مارقائها و صرت من الفائزین فاسئل الله ربّک بان یستقیمک علی  و   هدیرئها و  ما  یرو خر   بهات عندلیمانغ   دها و سمعتوراالبقا و وجدت عرف ا

 لامره و انّه علی کلّ ش ی نایجعلک 
 
ذیقِبَلی علی اهلک و ذوی قرابتک من قدیر کبّر من  ءصرا

ّ
    .نهم بلغوا الی ذروة العرفان و انقطعوا عن المشرکینال

 مقابله شد  

 لکریم داآقا عبب ناجط   

 هُو الأقدس الأعظم الأبهی  

  نا قد وصّی      
ّ

 داحکم الج نابه افئدة البریّة و رفع تضطرب  ما یحدث  العباد بالحکمة لئلا
َ
 ل و ا
َ
  ء لا شاا ما المقتدر علی  ان

ّ
امری  هو العادل الحکیم من اتّبع او اله الا

ذی تحسبنّ  انّه من اهل ملکوتی و من اعرض عنها انّه من الأخسرین قل یا قوم تمسّکوا بحبل الله الأعظم انّه لامره المشرق من هذا الأفق المنیر لا
ّ
ن غفلوا عن الله  ال

ذیهذا السّجن لتذکر ربّک الغفور الکریم انّ  ک فی  ناذکر   انّ یرجعهم الی السّعیر ا  مات شقوتهم و سوّلت لهم انفسهم  ء لعمری انّهم من المیّتین قد غلبااحی
ّ
م    ال

ّ
تکل

 
ّ
روا عبادی بالرّوح و الرّیحان  افلین یا احبّ غانطق به فی قلوب ال  مار  لوجه الله و تمسّک بالحکمة یؤث

ّ
عن کلّ عالم    نّ ینقطع وجّهنّ الی الأفق الأعلی و  علّ یتلئی ذک

 الکتاب   نامریب کذلک انزل
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 مقابله شد  .ه الیک لتشکر ربّک الباذل العزیز البدیعناو ارسل

 هُو الواحد الفرد العلیم الحکیم

ک انت الله لا  داو اعترف بفر   نیّتکدابوح  الهیاشهد یا          نیّتک انّ
ّ

 انت لم تزل کنت مقدّ اله الا
 
 من اعلی وصف الموجو نائاعن ذکر الک  سا

 
ت باسمک  دات و منزّها

ذیهاج عرف البیان انت    ج بحر العرفان وما  الهییا  
ّ
بجودک و کرمک و    الهیاشهد یا    ءاء و شوکة الأمر اک قوّة الأقوی اضعفت  ماء و  عطا ء عن الامنعک الخط  ما  ال

ذیک انت  بو مواهالطافک و عزّک و قدرتک  
ّ
ذییتک انت  نامنعت امطار جودک و ع  ماغلق باب فضلِک و    ما  الهی یا    ال

ّ
عک  نلا یم  و  ء عن ش ی  ءی لا یشغلک ش   ال

 لفداسرع المخلصون الی مقرّ ال  بهاء و  شیان ای ربّ من کلمتک العُلیا انجذبت الأ أشن عن  أش
 
  ء و المقرّبون الی مشرق اسمک العلیّ مالک الأسمائک یا  لقاء شوقا

لک الملوک و سُلطان الملکوت  مااسئلک یا ارأی امواج بحر جودک و الطافک میتک و من توجّه الی افقک و نافاز بانوار شمس عماو  الهییا  الأعلی من اقبل الیک

ن تؤیّد وزر 
َ
ندارق اقتشاانزلته من القلم الأعلی فی کتبک و زبرک و الواحک ای ربّ هم مطالع قدرتک و م  ماء  اء الأرض علی اجر ابا

َ
قهم علی    رک اسئلک با

ّ
  ما توف

یا   ک انت مولی الوری و ربّ الآخرة و الأولی لک الحمد  نیّر العدل بفضلک و ارادتک و نور ال ااشرق من افق الخ  ماب  الهیتحبّ و ترض ی انّ ف بجودک و  صانء 

 بعزّتک و عظییجعله    ماء  حمراله من قلمک الأعلی فی الصحیفة ال   تحبّ و ترض ی و قدّر  ماایّده علی  نک ای ربّ  سااح
 
 عزیزا

 
و سیّدی و    الهیبعظمتک تری یا    ما

 ت ای ربّ نوّر بعدله آفاق  داکسِرَ فی سنین معدو  مار بسندی و رجائی بانّه اراد ان یج
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ک انت المقتدر علی      
ّ
 ء لا شیام الأ ماء و فی قبضتک ز تشا مامملکتک ثمّ احفظه بقدرتک و قوّتک ان

ّ
 مقابله شد   .جابة جدیرالقدیر و بالا  رانت المقتداله الا

 هُو الأقدس الأعظم العلیّ الأبهی 

ه لا  قیّومشهد ال     
ّ
 ان

ّ
ه لا اله الا

ّ
 هو العزیز المحبوب و شهد المحبوب ان

ّ
 عن  لمن وجد عرف الله فی ایّامه  طوبی   قیّومهُو العزیز الاله الا

 
ذی و تمسّک به منقطعا

ّ
ن  ال

بعوا  ن فی کتابه المحبوب قل ایّاکم یا ملأالرّحمیکون قل تمسّکوا بالمعروف هذا من امر انزله  ماکان و  ماکفروا بالله ربّ 
ّ
ذیالأرض ان تت

ّ
ن کفروا بالله و سلطانه ال

ذیبعد  
ّ
بعوا کلّ    هوااتی بالحقّ بسلطان احاط کلّ الوجود قل توّج  ال

ّ
رکم بکوثر الحیوان و انتم عنه معرضون ا  همجالی الأفق الأعلی و لاتت

ّ
ه یبش

ّ
 مردود ان

ّ
  نا سمع  ان

 . ذکرک فی السّجن الاعظم و قل لک الحمد یا اله الغیب و الشهود ماهذا المقام المحمود ان اشکر ربّک ب ک فی نااقبالک الی قبلة العالم ذکر  نائک و رأیندا

 مقابله شد  

اهر من الأفق الأبهی 
ّ
 هو الظ

ذیاشهد هذا الیوم یومک    الهی  الهی     
ّ
 کان مذک  ال

 
 و کان مکن  مافی کتبک و صحفک و زبرک و الواحک و اظهرت فیه    ورا

 
 فی علمک و مخزو   نا

 
عصمتک   ئزنافی ک  نا

ذیسمک الأعظم بااسئلک یا مولی العالم 
ّ
ک انت المقتدر ئک علی الاستقامة علی امرک و ماالأمم بان تؤیّد عبادک و ا صبه ارتعدت فرائ ال

ّ
القیام علی خدمتک ان

ک انت القویّ التشاء تحفظ من شیام الأ ماء و فی قبضتک ز تشا ماعلی 
ّ
 مقابله شد       .لب القدیرغاء بقدرتک و سلطانک ان

  تعالی هوالله

 شربت سلسبیل    مالک ب طوبی  ء ربّک الأبهی  بهاعلیک یا ایّها المتوّجه الی الله 

 ***    270*** ص  

 ال      
ّ
ن   یة ربّک العلیّ ناء بعا ء و کوثر البقعطاء من ایادی ال قال

َ
ن و یؤیّدک فی جمیع الأیّام  ساحر شجرة الجود و ال مایرزقک فی کلّ الأحیان من اثالأعلی اسئل الله با

 م اذ انّه هو المقتدر المتعالی انائه بین الأ ناعلی ذکره و ث
ّ

 م لا لعزیز العلا
ّ

 مقابله شد   . لمهیمن الفرد القدیرهو االه الا

  تبارک و تعالی هوالله

 زل نا الهیتامّه علیا در این حین از ملکوت امر  کلمه این

 من لدارجع الی ارض الخیا ابن اصدق المقدّس ا     
 
 وا اراد ما هم فینائی و اجباولیاء ندا ناسمع  انّ ی الله مولی الوری اء امرا

َ
 و ا
َ
قبال  رأس الزیّن  المجیب  السّامع ان

شرق من  بهانی البدیع الیت حقّ جلّ جلاله و نوّر قلوبهم بنور بیانارت ده به عشارا ب اولیانقطاع و هیکل الوجود بتقوی الله المقتدر العلیم الحکیم باکلیل الا 
ُ
ء الم

 مقابله شد                                                                                                                         .کلّ ثابت مستقیم رحمتی علیک و علیهم و علیافق 

 ئح بین السّموات و الأرض صاهُو ال

 مان من سالرّحمکتابٌ انزله       
َ
 من عنده و ا

 
لک الجبروت بسلطان عظیم لیقوم علی  مالمن فاز بانوار الملکوت اذ اتی    ناالکریم هذا ذکر من عند  ناء المشیّة فضلا

ه و یذکره علی   جرة و یندکّ شا خدمة مولی 
ّ
ذی به کلّ جبل رفیع قل یا قوم تالله الحق قد قض ی المیقات و اتی الوهّاب    نٍ تطیر به الش

ّ
بذکره تزیّن کلّ کتب و    ال

 مقابله شد    .و هاج عرف القمیص ان وجدت قل لک الحمد یا اله العالمین ج بحر العلمماصحف و لوحه الحفیظ کذلک 
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 ر دانه العظمة و القتأش تعالی  هوالله

ر ناه  ید بماننلک قدم منع  مای  نات امم تو را از ذکر و ثضات عالم و اعتراناالله شئو شاءانیتی  نائی و رحمتی و عبهائی و علیه  بهایا ابن اسمی الأصدق علیک       

ذیلاخیک   طوبی  نزل من قلمی الأعلی و  مابلمن یزوره  طوبی  مشتعل باش ی که اثر آن در عالم ظاهر شود  به شأنی الهیمحبّت 
ّ
العالمین و توجّه  ء الله ربّ لقافاز ب ال

 ذناالی البلاد 
 
 اطقا

 
  کرا

 
 معی مثنیا

 
اراده توجّه   کهامروا به فی الکتاب عاملند و این مااز برای نفوس ی که الیوم بخدمة الله قیام نمودند و ب طوبی  انّ ربّک لهو الخبیر  نا

  فل و محتجب و مفسد غاس  نای آن باید عمل نمود  ضا مورند و به مقتأمحکمت  ه  باقدس نمودی هذا ینبغی لکلّ من اقبل الی الله الفرد العلیم ولکن کلّ    ر طشه  ب

ه لهو  ه  الله اگر بشاءان شوند و این ارض هم در حرکت  هده میشاو ظالم م دوستان آن ارض را از قبل مظلوم  المجیب جمیع    السّامعروح و ریحان واقع شود انّ

 مقابله شد         .ء علیکم و علی اهلکم و من معکمبهان الساتکبیر بر 

اهد هُو 
ّ
 الخبیر  الش

فل مشوید ایّام فانی و آن چه در غا  نداللهع  ماعندکم از    مانید و بدااند ای اهل ارض قدر این ایّام را بخدمت این یوم مبارک خلق شده جمیع عالم از برای       

  ر فانی به عمل باقی فائز شد یعنی عملی که عرف بقا از او متضوّع داکه در این    از برای نفس ی  طوبی  عند الله فائز شوی اوست باقی    ما تا ب  مااو ظاهر فانی جهد ن
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  کلمه ه  بم شود اگر به این مقام بلند اعلی فائز شوی  مااز او استش  ضار   به آنچه که رایحه  مارا و عمل ن  الهیبشنو وصیّت  ست و آن کلمة الله بوده و خواهد بود  ا

 مقابله شد     .و علی من آمن بالله ربّ العالمینء علیک بهافائز خواهی شد ال ءمالک اسمااز نزد  ضار 
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 الأعلی بسمی 

ذیکتاب ینطق بالحقّ و یذکر        
ّ
لا   ماء  دالا حمله احد من العباد قد سمعوا من الأع  مائد  داشلء و حملوا من امالک الأسماء فی سبیل الله  ن شربوا کأس البلاال

 لکم و  هنیئن  الرّحمء  ایا احبّ   لواح.لک القدم فی الصّحف و الأماسمعه احد من العالم یشهد بذلک  
 
 ا

 
ذیالوحی    فزتم برحیق  مالکم ب  مریئا

ّ
من قلم الله  جری    ال

ذیمشرک کفّار انّ    ن اقبلتم الیه معرضین عن کلأشلی  یجاد و اسکرکم علک الا ما
ّ
 وا الیوم اولئک من اهل الضّلال اغفلن  ال

ّ
ر من حمل    ا ن

ّ
البلایا برضوان الله  نبش

 
ّ
 مقابله شد      .المتعال ء علیک و علیهم من لدی الله الغنیّ بهار منه الآفاق الو فضله و نذکره بذکر تتعط

 بسمی الأبهی 

 مّ جعلتنی متغ  ماب  الهی ک الحمد یا  ل    
 
 الی افق اشرقت منه شمس ج سا

 
 مافی بحر عرفانک و متوجّها

َ
 لک ای ربّ ا
َ
عند باب مدین کرمک و العاجز  ئم  لقاالفقیر ا  ان

ن تجعلنی مستقیداالمتمسّک بحبل اقت
َ
 رک اسئلک با

 
قنی علی  ناعلی امرک و م  ما

ّ
 باسمک بین عبادک ای ربّ وف

 
و ترض ی فو عزّتک یا محبوب العالم    بّ تح   مادیا

 مظلو ان اراک    عزیز علیَّ 
 
 ة خلقک و مسجو غابین ط  ما

 
ن  صابین ع  نا

َ
لّ بالعزّ   ماتظهر بسلطانک  ة بریّتک اسئلک بنفسک با

ّ
ک انت    یبدّل الحُزن بالسّرور و الذ

ّ
ان

 تشا ماالمقتدر علی 
ّ

 مقابله شد     .م الغیوبء و انّک انت الحقّ علا

 ء مابسمی المقدّس عن الأس

 ذکر من لدی المظلوم حزب الله فی البلاد لیجذبهم رحیق البیان الی افق المعانی  
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ذی     
ّ
ذیک و  ناذکر   انّ یجاد الک الا ماء الملک لله  السّماء بین الأرض و  النّدامنه ارتفع    ال

ّ
تکونوا فی مریة و  یّام الله قل اتّقوا الله و لاینبغی لا   مان آمنوا و نوصیکم بال

بعوا  لا  ماء الفضل  مامن س  ناانزل  انّ اشقاق  
ّ
مّ الکتاب لا تت

ُ
ذیتعادله کتب القبل یشهد بذلک من عنده ا

ّ
امرتم به فی    مایحبّه الله ان اتّبعوا    مان لاتجدون منهم  ال

ذیت و القوم فی غفلة و حجاب و فی آخر الکتاب نوصیک و  ناالبیّ   ناالآیات و اظهر   ناانزل  انّ الأرباب اکتاب الله ربّ  
ّ
 ن آمنوا بالا ال

ّ
بری لئلا

ُ
کم  ستقامة الک

ّ
ذی  تزل

ّ
ن  ال

 مقابله شد    .بآکفروا بالمبدء و الم

 لمشهود من افقه الأعلی ا هو 

ذیعلی    ناه بالحقّ رحمة من عندناکتابٌ انزل    
ّ
 بقلو   هوا و توجّ ن فازوا بایّام اللهال

ّ
بالل انزله    مان بل لمن عمل بسابهم الی مقامه الکریم لیس الفضل لمن اعترف 

لی و هل من ذی  حئی الأ ندایسمع    ی سمعمن ذ یری منظری المنُیر و هل    و هل من ذی بصر  العلیا  تهن فی کتابه البدیع هل من ذی شمّ لیجد عرف الله من کلمالرّحم

یدع الدّنیا    السّجن العظیم و هل من ذی استقامةفی هذا  ةن العظمساینطق به ل  ما ن ینطق بسا الأرضین و هل من ذی لالسّموات و قلب یجد عرفی المتضوّع بین 

ک و نامنک عرف حبّی العزیز لذا ذکر  نائک و وجدندا ناسمع انّ ئی فاعلم انابث النّاطقی هذا الامر الخطیر انّک انت یا ایّها ستقامة الکبری علئه و یقوم بالا وراعن 

   ناارسل
ّ
ذیوح لتشکر ربّک الکریم  الیک هذا الل

ّ
قیامی علی    هؤلاءی بین  مانّ جر فتح باب الفضل علی من فی السّموات و الأرضین فاعلم    ماسجن فی هذا المقام ب  ال

اهر من هذا الافقامر 
ّ
نیر  الأعزّ  الله و ذکری ایّاه و شهادتی بظهوره الظ

ُ
 مقابله شد     .الامنع الم
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 بسمی المقدّس عن ملکوت البیان 

ذیالمحفوظ الی    ناتلقی الآیات من لوح  انّ ا    
ّ
قد احاط کرمی العالم و    قیّوممن انوار وجه ربّهم المهیمن ال  ئتضاالیه بقلوب است  هوان وجدوا عرف الله و توجّ ال

هود قل یا قوم لوسبقت رحمتی من فی  
ّ
ها نزّلت بارد  الغیب و الش و اردتم البیّ تم الآیات انّ

َ
هو   ماکم بناها قد ظهرت من هذا الأفق المشهود قد اخبر ت انَّ ناالحقّ وَ ل

ذیب  آلک المماالی    هوا ر به الصّدور و تطمئنّ به القلوب قل ان اخرقوا الأحجاب و توجّ ستنیاح لتن ان اقرؤا الألو الرّحمفی علم ربّکم  المکنون  
ّ
هذا الکنز   ظهر من  ال

ها نزّلت من سالمخزون قل یا قوم لا ذیسم  ء تقرّبوا الیها بهذا الا عطاء الفضل و الماتکفروا بنعمة الله انّ
ّ
یعادله لا  مان  أشفی کلّ    نانزّل   انّ به ظهر کلّ سرّ مستور ا  ال

 دابنزّل فی ال   ما
َ
م الغیوب انّک فاشکر الله ب  ناع و ا

ّ
ثمّ اذکره بین العباد بالحکمة  وجدت عرف القمیص و فزت بعرفان الله اذ منع عنه کلّ مشرک مردود    ماالحقّ علا

تی فصّل
ّ
 مقابله شد  .فی کلّ رقّ منشور  هاناها بالحقّ و نزّلناال

 الأعظم المتعالی العلیّ العظیمهُو الأقدس 



81 

 

یور بدت  غرّ هذا یوم فیه ت     
ّ
هور و   ماالط

ّ
لکنّ القوم عنها معرضون  ء و مالأسلک اماء من الحان  شیاهم لایشعرون قد انجذبت الأ   النّاسلکنّ  اخذها جذب الظ

لا ظهر من قبل ان   ما اسمی الأعظم و ظهر ء بمفتاح السّما تالله قد فتح باب هم لایفقهون قل  النّاسلکن و  م فی البرّیةیسمع الکل   ما ة صخر سمیع من ال یسمع کلّ 

 
 
 لاانتم تعرفون قل ان انصفوا بالله ان تنکروا هذا الأمر هل تقدرون ان تثبتوا امرا

 
ء فی سجن  الع دیک البقدفون کذلک  القوم هم لاینص   لکنّ لک القدر و ما  و   آخرا

ا ان استمعوا
ّ
ذیمن  یا قوم و لا تکوننّ  عک

ّ
 الله هذه کأس الحَیَوان   ء الله ثمّ عنه معرضون قل لعمرندان سمعوا ال
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ذیء  بهاء علی اهل البهاتقرّبوا الیها باسمی و خذوا باذنی ثمّ اشربوا بذکری العزیز المحبوب ال    
ّ
ذیت  بهامنعتهم ش  ما ء و  ضا ن اقبلوا الی الله بوجوه بیال

ّ
ن کفروا  ال

هودمابالله 
ّ
 مقابله شد    .لک الغیب و الش

 هُو الأقدس 

 اشهد القلم الملک لم     
ّ
ذیء  السّماء العزّة لله فاطر  ماالأسن الأمر لاسمی الأعظم قد شهدت  سالک القدم قد شهد الل

ّ
هور و    ال

ّ
ج بحر الکرم  مابه هاج عرف الظ

ه لا شیاالأ  قد شهدت
ّ
 ء ان

ّ
ذی هو واله الا

ّ
ه لهو  ال

ّ
  النّاطقاتی ان

ّ
وح قل لک الث

ّ
ک اذا فزت بانوار العرش و تشرّفت بالل

ّ
ء بهاء و لک المالک الأسماء یا نابین الأمم ان

ذیه الیک لتشکر ربّک  ناالکتاب و ارسل   نایا مولی العالم کذلک انزل
ّ
ذیبه ظهر المیزان و نصب العلم ان احمد    ال

ّ
یان من هذا خلقک و رزقک و سقاک کوثر الب  ال

ذیلک العالم اسئلک باسمک  مااذا اخذک جذب الآیات قل یا  القلم  
ّ
ن تحفظنی فی ظلّ ع  ال

َ
رّات با

ّ
ک انت الحاکم علی  نابه شهدت الذ

ّ
بری ان

ُ
لا  ء  تشا  مایتک الک

 
ّ

 مقابله شد .انت الأکرم الأقدماله الا

 ء ماس عن السبسمی المقدّ 

 افق العدل بالحقّ مشهو   نقطاع قد کان منکتاب الا      
 
ذی و علم العدل علی هذا العلم  نة بین البریّة  مابت رایة الا و به نص  دا

ّ
 یا قوم اجیبوا    ال

 
کان باسم الله مرفوعا

 نام
ّ
 جاهل کان عن بحر العلم محرو   بعوا کلّ دی الله بینکم و لا تت

 
عن الأمر و کان عن    م کذلک غفلنا لک الا مام و ظنّ انّه آمن بالله  ناکم من عبد عبد الأص  ما

 
 
   نفحات الوحی ممنوعا
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 انّه کان قائ فانظر فی اوّل من کفر بالله       
 
یطان انّه کان للإ  علیه الآیات الی ان غرّه   ناالقی  بین یدی الوجه و  ما

ّ
 مبیسان الش

 
 ن عدوّا

 
کفر    ما یدّعی الأمر فی نفسه بعد    نا

ذی بالله  
ّ
 ئها کلّ لوح کان من قلم الله مرقو وراء و عن  شیایشهد بذلک الأ خلقه بامر من عنده    ال

 
 ناذکر   ا نّ ا  ما

ّ
بهذا الامر    النّاسر  ک من شطر سجنی الأعظم لتذک

ذی
ّ
 مقابله شد   . باسم الله معروفاکان  ال

 نا م گویندۀ تواناه ب 

که عالم   از برای نفس ی طوبی  عرش اعظم مستوی جذب ظهور عالم غیب و شهاده را اخذ نموده بر  قدمل ماجاین یوم را شبه و مثل نبوده و نیست چه که        

چرا خائفید و از    ماست و وقت وقت شماشت بگو یا حزب الله یوم یوم شنداحقّ باز  ه  لاء و الالوان او را محروم ننمود و از تقرّب بلآافیه من الزّخارف و    ماو  

ختند گاهی  سااز صراط مستقیم منحرف  ء عباد را  مااسه  های خود مشغول کردند بهوای حزب قبل کلّ را اخذ نمودند و به ساترسید از ضعف عباد رؤ چه می

شنوند الی حین بر ه و میدیده و شنیدکل   هنچناسقر فرستادند چه  س بیچاره را بنارابعی    ری و رکنسم شیخی و بالا نااسم نقیب و به  اسم وص ی و هنگامی به  ب

سفلی راجع نموده بگو یا حزب الله بگذارید این    به نقطه ء از ذروۀ علیاما ن اسماد دولت آبادی عباد را به هقّ جلّ جلاله مشغول و حال هم مجدح بّ س ه بر بنام

از برای سمعی که از روایات و قصص و دلائل    طوبی  اند  ئل و آمل بوده سائش را  لقاکه جمیع عباد از اوّلین و آخرین از حقّ    ء را امروز ظاهر شده آن چهمااس

ل و انقطاع حجبات را خرق نه ند بگو ای عباد بماء کلمة الله محروم نغاحزب قبل از اص
ّ
 ید حاصل  یطراز تقوی الله خود را بیاراه و ب ماییداصبع توک
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مر به من س مالمن نبذهم و اوهامهم و اخذ  طوبی  ل حزب قبل چه بود و چه شد مااع     
ُ
اهر لقااء ربّه عطاء ماا

ّ
الآیات و   نالمبین کذلک انزلالعزیز ا النّاطقئم الظ

   . ت و الأرضیناو تکون من الفائزین و تکون من الرّاسخین و تقول فی کلّ الاحوال الحمد لک یا ربّ العالمین و اله من فی السّمو  ها الیک لتکون من الفرحین ناارسل

 مقابله شد   

 دی من افق البیان ناهُو الم

ذیسُبحان       
ّ
 کان مسط  مااظهر امره و عرف العباد    ال

 
نون عندکم من    ماعوا  دالأرض    قل یا ملأ  الألواح  و  فی الزّبر  ورا

ّ
مرتم  ماو الأوهام خذوا    الظ

ُ
به من لدی الله    ا

یور علی الأفنانت الکتب و بثوم بذکره زیِّ منزل الآیات هذا ی
ّ
قوا الله یا ملأن قنائه غنّت الط بعوا الأرض ان ا ل اتّ بعوا کل مُشرک  الرّحم انزله  ماتّ

ّ
ن فی الکتاب و لا تت
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رات   المنّانن علی عرش اسمه  الرّحمء العرفان فی یوم فیه استوی  مار بحر العلم و ارتفعت سسجّ قد    اللهمرتاب لعمر 
ّ
قد خلقتم لهذا الیوم تشهد بذلک کلّ الذ

ها لهذا الیوم و الأب
ّ
ذیر لهذا الحین  صااین الآذان تالله ان

ّ
عن نفحات ایّامی و ایّامکم  اشرق النیّر الأعظم من افق اسمه العزیز الوهّاب ایّاکم ان تمنعوا انفسکم    ال

و قال لک الحمد یا مولی  لمن سمع طوبی  ئی ناکذلک نطق قلمی الأعلی علی سدرة ذکری و ثلک الایجاد مااتی به  مال کفّار ضعوا الدّنیا و خذوا ان تعقّبوا کلّ جاه

 مقابله شد     .العباد

 الأعظم الأعظم    د جناب علی قبل محمّ 

م به ل  ماان یا علی توجّه باذن القلب الی       
ّ
نصب    بهافی الصّور و    نااکتسبت ایدی اهل النّفاق بالکلمة نفخ  ماالله بر السّجن لمظهر ام  ةن القدرة بین البریّ سایتکل

وح و طنا راط و وضع المیزان مرّة اظهر الصّ 
ّ
 ها علی صورة الل

 
 تبارک   الرّوح ثمّ علی هیکل البدیع  ةعلی هیئ ورا
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ذین  الرّحم     
ّ
ه لهو الغنیّ   ماخلق    ال

ّ
ه لهو المقتدر علی    اراد ان

ّ
  ء لا  شای  ماالمتعال قل ان

ّ
ان یا محمّد قل تمسّکوا بحبل العبودیّة لله الحقّ    المنّان هو العزیز  اله الا

ذیمنکم رایحة الخلوص بین العباد انّ  ع  ل بطراز التقدیس لیتضوّ ماثمّ زیّنوا الأع  ةت البریّ ماتظهر مقا  بها
ّ
  و   کتب  مالئک فی مریة و حجاب قد کمل  ن غفلوا او ال

   ما اتی    و  سطر   ماظهر  
 
   وعد فی الکتاب من یدّعی بعده امرا

ّ
ه هو الکذ

ّ
  طوبی  من کلّ طاغی مرتاب  اب و ربّ الأرباب انتم جنود الله فی الأرض ان احفظوا حصن امری  ان

 لک و لهنّ من لدن عزیز وهّاب ا طوبی  ئی ما ن فیه اث قد حضر لدی العرش کتابک و ذکر نامن کلّ ذکور و ا لکم و لمن معکم
ّ
نرید الألفة بینکم ان اجعلوا المراد   ان

 مقابله شد     .اراده ربّکم العزیز المختار ما

 بسمی المشفق الکریم 

  ما لعبد    طوبی  م  ناامرت به فی کتاب الله مولی الأ   ماعندهم ان انظر    ماالی الله ربّ العالمین لا تنظر الی الخلق و    یقرّبک  مایجاد فی المعاد بلک الا مایا جواد یذکرک       

ل المخلصین کذلک نطق  ماو ربّ من فی السّموات و الأرضین قم علی خدمة الأمر ثمّ انصر ربّک باع  نالک القدر قام و قال الله ربّ مات البشر عن  نامنعته شئو 

 من ع  لوم اذظالم
 
مکان  لا ن قل لک الحمد  یا مقصود االرّحمرحیق البیان من کوثر معانی ربّک    تب شر   االکریم انّک اذ  الفضّالنده و هو  کان بین ایدی القوم فضلا

اریتنندااسمعتنی    ماب  نی مستقیی افقک و هدیتنی الی صراطک المستقیم اسئلک ان تجعلئک و 
 
شرق من افق سبهاالالعظیم    علی هذا الأمر العزیز  ما

ُ
ء  ماء الم

ذیالجبروت علیک و علی 
ّ
 مقابله شد             . منعتهم سبحات الجلال عن الله العزیز الحمید مان ال
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اطقهُو 
ّ
 فی الملکوت  الن

اتی    ء و یقول قدالنّداعلی  دی بانالک القدر یماظر الأکبر و  قد ظهر المن  شر البشر تاللهع اراد بامره المبرم الحکیم قل یا م  ماسُبحان من انزل الکتاب و اظهر       

فلین قل قد لاح افقی الأعلی و نطقت سدرة  غالنفس تقرّبت و فازت و ویلٌ لل  طوبی  ء بسلطان احاط من فی السّموات و الأرض انّه لهو المقتدر القدیر مالک الأسما

م به المشرکون  مافی حجاب مبین  ان یا اذنی ان استمعی  المنتهی ولکنّ القوم
ّ
ذییتکل

ّ
 ه الی الغراب معر کفروا بالله العظیم منهم من توجّ  نال

 
  عن فرات رحمة ربّه  ضا

ذیانت    اللهفل لعمر غاالکریم قل یا ایّها ال
ّ
اغوت و نبذت  اسمعک کتابه المنیر   ماعرضت عنه بعد  ا  ال

ّ
العالمین انّه ممّن غرّتهم  من کان مقصود    قل قد اخذت الط

ک یا ایّها المقبل اذا اخذک جذب آیات ربّک و  لّ وجهک شطر الله ربّ العالمین  الدّنیا الی ان کفروا بالله العلیّ الأعلی کذلک سوّلت له نفسه و جعلته من الأخسرین انّ

ن تجعلنی مستقیسم  ئک اسئلک بالا نانی بذکرک و ثفتنی مطلع آیات و انطقتعرّ   ماب  الهیقل لک الحمد یا  
َ
 الأعظم با

 
 ب  ما

 
رت لی فی کتابک  قدّ   ماعلی امرک و راضیا

 مقابله شد    . انّک انت المقتدر القدیر

اهد هُو 
ّ
جیب  الش

ُ
اکر الم

ّ
 الذ

ذیکتابٌ نزّل بالحقّ من لدی المظلوم الی         
ّ
ه    ال یقرّبه الی الأفق الأعلی و یهدیه الی صراطی المستقیم ان استمع  ایقضته نسمة الوحی فی ایّام الله ربّ العالمین انّ

ه لا  ء من شطر  النّدا   السّجن انّ
ّ

 اله الا
َ
 من عندناو اجب  نا سمع  ا نّ ء النّبیین و المرسلین انداالغفور الرّحیم هذا مقام ارتفع فیه    ناا

 
   ناهم فضلا

َ
المجیب العلیم   ناو ا

 قرئه ر بکتابک و ضر العبد الحاحضقد 
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َ
 ناالخبیر قد وجد  السّامع  نالدی الوجه و ا

 
 بطراز الیقین ان احفظ هذا المقام الأعلی کذلک یوصیک من ینطق فی کلّ    ه مُطهّرا

 
ن انّه لا  أشعن الأوهام و مُطرّزا

  
ّ

 من عنده و کتب لک من قلمه    الفضّالن انّه لهو  الرّحمج بحر الفضل اذ اردت الغفران من ربّک  ماهو الفرد العلیم الحکیم قد  اله الا
 
الکریم قد غفرک فضلا

اکر ء لتفرح و تکون من لقاالأعلی اجر ال
ّ
ذیء علیک و علی اهلک و علی بهاین الالش

ّ
 مقابله شد      .ن فازوا بهذا الأمر العظیمال
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 الأبهی  بسمی الأعزّ 

ء  مار خلقک و بریّتک ای ربّ فانزل من سصااب   معمت الأوها  ئک اذاعطاسبیلک و اریتنی مشرق    تنی فرّ عرفانک و عنوّرت قلبی بنور    ماب  الهیلک الحمد یا       

ذیتطمئنّ به قلوب عبادک    مامواهبک  
ّ
بحر قربک و    ئطشار قلوبهم بنور یومک لیسرعوا الی افق ظهورک و  صاعندک ای ربّ انر اب  امّ عندهم ع  مان منعهم  ال

 ع  عزّتک یا اله
 
 و مظلو   یاتکلآ و  لق لنفسک  خ  امّ العالم و مقصود الأمم عزیز علیّ ان اراک ممنوعا

 
ذیخلقک  بید    ما

ّ
بری و اعرضوا عن الأفق  ال

ُ
ن کفروا بالآیة الک

ذیء  ماالأعلی ای ربّ اسئلک بسلطان الأس
ّ
به امرک و یظهر به سلطانک    رتفعی  مااظهر    صطبار ثمّ یب الا جر عن  داقتبان تخرج ید الااشرق من افقک الأبهی    ال

 ا
َ
ن لا تخیّ ناغئم لدی باب لقاالفقیر ا نای ربّ ا

َ
ک انت المقتدر العلیم الحکیمئک ناملا  کتبته ماعندک و  امّ بنی عئک اسئلک با

ّ
  .ان

 مقابله شد  

 هُو المشرق من هذا الفق المبین 

  ن القدم فی قطبسا ینطق ل    
َ
ه لا اله ا

ّ
 العالم ان

َ
  ن ان اصعدواالرّحم قل یا عباد قیّومالمهیمن ال ان
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ذین لا تمنعکم کتب العالم عن هذا الکتاب  أشامرتم به فی لوحی المحفوظ قل کونوا علی    مابمرقاة الحکمة و البیان الی فلک العرفان هذا      
ّ
بنقطة منه فصّلت    ال

 الکتب و کلّ امر محتوم ا
ّ
 ناالله و اذا ارتفع نعیق من بالاستقامة فی امر العباد  ناامر  ان

ّ
 عق زلّ قدم کلّ عبد ات

 
لک الیوم الموعود مامن دون الله  خذ الوهم لنفسه ربّا

هود کذلک ذکر ماعنده لا و  ماهل ینفعه 
ّ
 نالک الغیب و الش

ّ
 مقابله شد       . نزّل من لدی الله العزیز الودود ماب النّاسر ک لتذک

 الأعلی  الأقدس الأعظم 

ذییذکر الله عباده      
ّ
خلق فی الملک و الملکوت یشهد بذلک من عنده   امّ ء بامرٍ مبین انّ ذکره خیر لهم عمالک الأسمااتی     الی افقه الأعلی اذ  هوایه و توجّ ن اقبلوا الال

نون المهیمن علی العالمین تالله لا تغنیکم عدون قوموا لنصرة امره لقاء الله و یا ایّها اندامن  هوائمون ان انتبانّ علم السّموات و الارضین قل یا ایّها ال
ّ
و الأوهام   الظ

 ببق  ماامرتم به من لدی الله العلیم الحکیم انّه ینصرکم بقدرةٍ من عنده و یقدّر لکم    مالقوم و خذوا  ا  ندع  مادعوا  
 
 المنیع    الممتنعملکوته  ء  ایکون باقیا

ّ
قوا تخل

نیر ان اذکره بین العباد بذکر تتوجّه به القلوب الی ناالعباد ب تمسّکوا بحبل ذکره المتعالی العزیز البدیع لیشتعلنّ باخلاق الله ثمّ 
ُ
کر و یتّحدنّ فی هذا الیوم الم

ّ
ر الذ

 فی کلّ الأحوال الی الغفور الکریم قد ارسلناالفرد الخبیر کن  
 
 الی افق الوحی و متوجّها

 
ة ان اشرب و قل لک الحمد یا مسقی  ثر الحیو  الیک بهذا الکتاب کو   ناظرا

 مقابله شد      .العالمین

 هُو الأقدس الأبهی 

هیمن عل  مایعترفون ب  النّاس  الآیات لعلّ   ناالکتاب و صرّف  نافصّل  انّ ا    
ُ
امرت باظهاره بین    ماالله و    فی ذکر   نا قصّر   ما  انّ فاق ای الآ یرون من ظهور الله و سُلطانه الم

ذیفی ایّامی من   تهحمل مابذلک الخلق یشهد 
ّ
 ن ال
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ذیفتنی و جعلتنی من  عرّ   مامنهم من اقبل و عرف و قال لک الحمد یا اله العالم ب  و  شهد  مامن اعرض و انکر بعد    النّاسب من  آکفروا بالمبدء و الم    
ّ
فازوا  ن  ال

بعوا  مابانوار الج
ّ
ذیل قل یا قوم خافوا الله و لاتت

ّ
بعوا الأوهام اجیبوا من یدعوکم الی مشرق الأنو ن  ال لک الآیات لتقرئها فی    نامنک عرف حبّی و انزل  ناوجد  انّ ار ااتّ

 شراق نوصیک بالا و ال  العش یّ 
ّ

 ستقامة لئلا
ّ
 مقابله شد     .ک کلّ مشرکٍ مرتاب یزل

 هُو العزّ الأقدس 

   ناارسل  انّ اعلم باان یا غلام ف    
 
ه لکتاب مبین ولکنّ المشرکین حالوا بینک و ب  الیک کتابا ن یشرّفک به و  من قبل انّ

َ
رحمة   خمرفیه من   مابک  یشر ینه نسئل الله با

ذیم الخبیر لایحزنک قول  یکلّ الأحیان بذکر ربّک العل  عجز عن ذکره البیان ولکنّ الغلام ینطق فی  ما  نا ورد علی  ربّک الغفور الرّحیم ثمّ اعلم قد
ّ
آیات  ن کفروا بال

الممن  ن ان اذکره و لاتخف  الرّحم
ّ
 ین لاتنظر الی الأرض و من علیها  الظ

ّ
رُ   الا

َ
 فاة اخذته الأریاح من کلّ الجهات  ک

ّ
ه الی مولاه القدیم ان توجّ   ه وهوامن انقطع عن    الا

یالاذکر ربّک فی 
ّ
ذیمبین ایّاک ان تمنعک نعاق  انن بسلطالرّحماتی  ن قل یا قوم قدناطمیی و النّهار ثمّ اطلع عن افق الا الل

ّ
ن کفروا ان اطمئن بفضل الله سوف  ال

لمة ربّهم العزیز  رایحة القدس من ک  ئی لیجدنّ ار باسم ربّک المختار و المخلصون یومئذٍ فی فرح عظیم کبّر من قبلی احبّ داقتالنّصرة و الااعلام    عیأتی یوم فیه ترتف

 بله شد مقا        .لله ربّ العالمینالحمید و الحمد

ذیء مالی محمّد من س عداللهزل لعبندق قد صاابن اسم الله 
ّ
 مرفوعا اللهکان بامر  ال

 الأبهی   یّ هو البه
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ر فی نفسک بان یا علی قبل محمّد ب
ّ
 علی وجهک و ارسل الیک  ر الله حینئذ کبّ  ماش
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ذی نفحات القدس من هذا السّجن      
ّ
 کان بعی  ال

 
اراد و لن یحجبه    امّ عه البعد عنمیء لن  سواحة التّقدیس عن القرب و البعد و کلّ عنده فی حدّ  ساقل قد قدّس    دا

 حجبات الا 
 
ه کان لمن دعاه قریبا

ّ
ذیو فی حین   مکان و ان

ّ
  علی التکبیر علی نفسک و هذا من فضل کان  ءالبقا عن فم الله ربّک فتحت السن اهل ملأخرج التکبیر   ال

 
 
  لدی العرش عظیما

 
  فطوبی لک بما فزت بلقاءالله و کنت صغیرا

 
ذیهذا الرضوان   ن منالرّحماخذتک نفحات  فلمّا صرت کبیرا

ّ
ن  ماالله فی بدع الزّ کان من کلمة ال

 عن یمین العرش مشهو 
 
ها قد جرت علی بحر الأس  ء وان استقم علی حبّ الله ثمّ ادخل علی فلک البقا  دا

ّ
ه  باسمی الأبهی  و لاتخف من احد    ماان

ّ
ل علی الله و ان

ّ
فتوک

ذیسک عن ریب  یقدّ 
ّ
نون ن اخذتهم  ال

ّ
   الظ

 
 قل یا قوم    و الأوهام و کانوا فی تیه الغفلة بالسّکر الأکبر علی غیر الحقّ موقوفا

ّ
ل  مالاتلتفتوا الیوم الی الیمین و الش

 اشرق عن افق القدس بسلطان  مافانظروا الی 
 
لنقطة الأولی  قد جائکم بکلّ الآیات و ظهر فی هذه الکرّة الأخری من سرّ الأعظم  تالله هذا  کان علی العالمین محیطا

 انفضّوا المشرکون عن حوله و
 
 اقلّ من ان یحص ی اذا

 
   سرّا

َّ
قا  ما لاودعوه فی بئر الظ

ّ
لع بذلک احد    ماو    و فی کلّ حین یرمونه برمی الش

ّ
 اط

ّ
ه    الا

ّ
  ء کان بکلّ ش ی الله و ان

 علی
 
 العرش    جهةنزّل عن    ماالی  البیان فانصفوا بالله ثمّ انظروا    دی و یقول یا ملأنابّ یجُ و هو فی قعر ال   ما

 
   و لا تکوننّ فی الأرض جبّارا

 
ء  لقاو یا قوم ان هی من ت  شقیّا

 قیّومنزّل من لدن مهیمن    ماالآفاق برهانی و من دونه    نفس ی و انّ الرّوح تنطق فی صدری و ملأ
 
کیف ینزل  ء العرش لتشهدوا  لقا فاحضروا تقل ان کنتم فی ریب    ا

 
 
 نزّل من قبل   ماقل قد نزّل معادل  الآیات من جبروت عزٍّ علیّا
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ذیو یشهد بذلک عباد       
ّ
 کذلک نبّ   انهم حضرو ال

 
 ک لتکون علی استقامة مبیناألدی العرش و کانوا بانوار القدس مضیئا

 
ذیاک  بک و انااجب  انّ لا   نا

ّ
کان حینئذ    ال

 لدی الوجه مشهو 
 
 و نسئل الله   دا

ّ
 مقابله شد    .و یقوم علی الأمر بوجه مُنیرا انّ ستر الکبری بقوّة من لد قه علی الامر بحیث یشقّ بان یوف

 هوالله      ق الصّادضلع 

تی آمنت بر   داللهبهذا کتابٌ من ع    
ّ
 نتات بین یدی الله مذکلقاو کانت من ا هابّ الی ال

 
یلء ناان اذکری ربّک فی آ ورا

ّ
انّه کان  و اطراف النّهار ثم اسجدی لوجه ربّک  الل

لی علی الله انّه ی ء ان لا تحزنی من ش ی ماعلی ءبکلّ ش ی
ّ
  کفیک عن العالمینتوک

 
ری من لدی العبد ب ثمّ  جمیعا

ّ
 و الرّوح علیکتک لیتّ ناذک

 
  . خذن الی ذی العرش سبیلا

 مقابله شد     

 فی الله  دیناهُو الم

 کفر کلّ ذی علم رشید    ن لمن آمن بالله اذالرّحمکتابٌ انزله       
ّ

ری  انّه لهو العلیم الخبیر انّه یماء الله رب الآخرة و الأولی و  شامن    الا
ّ
دی عبده  نالک العرش و الث

ذی
ّ
ره بلوح لاح من افق بیان ربّه القدیر ان اقر ال

ّ
ء  بها ء علی اهل البهاالبحمد ربّک فی کلّ حین کذلک زیّنک الله بطراز ذکره البدیع  سبّح آیاتی و ءتوجّه الیه و یبش

ذی
ّ
  مان ال

ّ
مروا بالسّجود الا

ُ
 بله شد مقا   . لوجه الله ربّ العالمینا
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 هُو العزیز المحبُوب 

یات شمس حقیقت منوّر    الهی یت  ناالله به عشاءان      
ّ
ی نموده نیکوست    ست که آفتاب اراده ا  امروز روزی باشید  از انوار تجل

ّ
سُلطان وجود بر طور قلوب تجل

ی را مرا از سدره   الهی  ینداحال نفس ی که  
ّ
سمعت و  لعین رأت و لأذن   ی ست طوبا  لک مرتفع ماارنی جی  ندا شیاود از جمیع امهده نشامبارکه شنید و انوار مجل

ید تا کلّ به آن چه مقصود است فائز شوند ای دوست  ماهوی حفظ فر   رمدالله ربّ العالمین از حق بطلبید چشم عالم را از    ءنان نطق بثسالقلب ادرک و لل

ن من الرّاسخینمانرا در ارض سجن ذکر میو دوست حقیقی ت 
ُ
 مقابله شد      .ید ان اشکر الله بذلک و ک

 ءالله بهائیّه علیها لقاورقه 

اکر المبین 
ّ
 هو الذ

یت مشرّف فرمود فضل و شفقت  ناعکلیل  اه  هستی مزیّن نمود و بطراز  ه  ایّامش از عدم به وجود آورد و بیا ورقتی حمد کن مقصود عالمیان را که تو را در       

فائز باش ی و به نور معرفتش منوّر    الهی  مخصوصهیات  ناعه  بالله  شاءان  داء فضل مشرق و ظاهر و هویماآفتاب از افق س  مثابهه  بق  ورامبارکه نسبت به ا  سدره 

الیه فی کل الأحوال انّه هو الغنیّ المتعال و الحاکم فی المبدء و    ماء و یقرّبکالسّما  ض وباسباب الأر   ماستقامة الکبری و یمدّکک و امّک علی الا دنسئل الله ان یؤیّ 

 مقابله شد   .لآالم
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 الله ءبها ماضلع  اصدق علیه

 الأقدس الأعظم الأقدم 

 لدی العرش باسمک و قرئ  ناقد بعث    
 
ه لهو السّمیع البصیر    مااک بهذا الکتاب المبین انّ ربّک یراک و یسمع  بن ه و اجناکتابا

ّ
ت  ناایّاک ان تحزنک شئو تذکره و ان

 
ّ
ر کلّ مقتدر و سطوة دافی سبیل الله انّ ربّک لهو العلیم الخبیر لا یبقی عزّ کلّ عزیز و و اقت  ئدداالدّنیا ان اثبتی علی الأمر ثمّ افرحی بذکری الجمیل قد حملت الش

سمعت و اقبلت الی الله اذ اعرض عنه اکثر الرّجال هذا یکفیک و ربّ العالمین ان    مالک ب  طوبی  نزّل لک من جبروتی المقدّس الرّفیع    مایبقی هو    ماار عنید و  کلّ جبّ 

ک ثمّ اطمئنّی بفضل   ذکریه فی ایّا مولی 
ُ
ه یحبّ اما

ّ
اکرات و عبماک ان

ّ
اکرینئه الذ

ّ
 مقابله شد        .اده الذ

 الله ءبهاصمدیّه علیها 

 هو الأقدس الأبهی  

رف بنفحات الوحی و اراد محبوب العالم ان یرسله الی امة من       
ّ
تی تغمّست فی بحر الا ئه  مااکتابٌ قد تش

ّ
ء  ما الی الله فی یوم فیه اعرض اکثر العل  ن و اقبلت ما یال

ه لهو    ء بذلک شهد القلم الأعلیماو اکثر ال 
ّ
ه شمس قد اشرقت من افق سق الأمین یا امتالصّاد ان

ّ
یتی انّ ربّک لهو العزیز الحمید لا ناء عما ی ان افرحی بذکری ان

ه معکم یشهد و یری من افقه الأبهی     ءتحزنی من ش ی
ّ
 بهاکتاب مبین ال  کذلک قض ی الأمر فیان

ّ
بالله الفرد    ئی وجدن نفحات القمیص و آمنّ ء علیک و علی اللا

 مقابله شد     .الخبیر 
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هیمن علی 
ُ
 کان  ماهُو الم

ذیالیوم البدیع قل هذا یوم الله    ن منعوا عن عرفان هذاأشلکنّ العباد فی سکر مبین قد اخذهم سکر الهوی علی  یجاد و لک الا ماد اذ اتی  نادی المناقد       
ّ
به    ال

یار تشرفت بانوار الوجه و لنفس فازت لد  لأرض جعلها الله موطئ قدمیه و  طوبی  و  وجد عرفه البدیع    لرمس مرّت علیه نسمة الله و لشمّ   طوبی  زیّن کلّ لوح عظیم  

تنطق به   مااخذتم و سمعتم ثمّ استمعوا   مایات ربّکم الرّحیم قل دعوا نار فیه من عقدّ  ماء هذا الیوم و لقان لاتمنعوا انفسکم عن الرّحمئه العزیز یا عباد لقاب

سم ء علیک و علی من خرق الأحجاب بهذا الا بهاالک لتشکر ربّک العلیم ناک و اسمعناء من لدی الله ربّ العالمین کذلک ذکر ان دوحة البقنامة الوحی علی افماح

ذی
ّ
 مقابله شد  . فل مریبغابه فزع کلّ  ال

   هُو الأعظم الأبهی      الله ءبها امة الله فاطمه سلطان علیها 

تی  ماء السّبیل من عبادی من آمن و اقبل و منهم من اعرض و کفر بالله العلیم الحکیم و من الا سواهم الی  ناو دعو   نائماو ا  نافی کلّ الأحیان عباد  ناذکر   انّ ا    
ّ
ء ال

تی کفرت بالله ربّ العالمین یا امتی ان اشکری ب  ن و منهنّ الرّحم  بهاء ر عطاو شربت کوثر البیان من ید  و اقبلت  سمعت ّ
ّ
ذیذکرک المظلوم    ماال

ّ
یُری  مرّة فی السّجن   ال

 و ط
 
ذیئی و عبادی  ماکبّر من هذا المقام علی وجوه ان  انّ م القدیر ایلم انّه لهو الحکفوق العا  ورا

ّ
عرفان ربّهم الغفور الرّحیم البحر الأعظم و فازوا بن اقبلوا الی  ال

 ء علیکبهالکنّ الیوم فی حجاب غلیظ اللو یعرفون یسرعون و  اللهلعمر 
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ّ

 مقابله شد       .یمئی آمنّ بالفرد الکر و علی اللا

 اللهءبهاء الحاجیه علیها اورقه ضی

 هُو العلیم الخبیر 

ه یقرّبک الی الله  یا ایّتها        ئی قولی سبحانک  عطاربّ العالمین اذا فزت بلوحی و شربت رحیق الوحی من کأس  المقبلة الی  الأفق الأعلی اسمعی حفیف سدرة المنتهی انّ

همّ یا  
ّ
ذیت اسئلک بنور کلمتک  نامحبوب الممک  ت و محبوبی وناء و یا مقصودی و مقصود الکائماو اله الأس  الهیالل

ّ
ئن الحکمة و البیان و  دات مبه اشرق  ال

ذی باسمک 
ّ
 لی مزیّنة بعزّ قبولک ای ربّ مامکان بان تجعل اعج بحر العرفان فی الا مابه  ال

َ
ایادی   تنی نجّ ئک و جذبتنی آیاتک و ندانی امتک و ابنة امتک قد ایقظ نا ا

ن تکتب لی  ا مّ لی عافضلک اسئلک بانوار وجهک و لئ
َ
ک  ضایتضوّع به عرف ر   ماایّدنی یا موجدی و سلطانی علی    الطائفات ثمّ ئک  ماکتبته ل   مان رحمتک با ئک انّ

 مقابله شد     .حیمانت الغفور الرّ 

 اللهءبهاء الحاجیه علیه اورقه ضی

 ء مابسمی المهیمن علی الأس
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یی ماتمسّک ن  سدره ه  ءالله بشاان یا ورقه       
ّ
منتهی   د امروز صریر قلم اعلی و حفیف سدره یماعالم او را حرکت ندهد و از سدره منع نن  که اریاح مختلفه  ی تمسک

لکن  شوند و ئس وارد می ناکه  اسم مولی البریّه به  باصره  یاریاح ارادۀ حق جلّ جلاله متحرّکند امروز قه  ء آن فائز شدند و بغااص ه  که ب  رقاتی از برای و   طوبی  مرتفع  

 بانی و مقصود   و از آمر
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که      
َ
فل و غاء ظهور به انوار وجه منوّر کلّ  ماطق و چون افق سنالک قدم متوجّه و به ذکر اسم اعظم  ماه  ای عالم در لیالی و ایّام بهمحجوب و همچنین مَل

ی محبوب عالم مشغول ناحمد و ثه  ن ظاهر و باطن بسارا آمل حال باید آن ورقه به ل  یشلقاطق و  ناهده گشتند و حال آنکه در لیالی و ایّام به ذکرش  شابعید م

ن اگر به لوح الله فائز  دافرموده یا ورقه قدر و مقام بیان رحمن را ب  عطاچه  ید بر حفظ آنمایم تو را مؤیّد فر طلبشود چه که تأیید فرمود و راه نمود از حقّ می

ذیانت    لهیا  الهیشدی و عرفش را یافتی قولی  
ّ
متنی و هدیتنی الی صراطک المستقیم اسئلک یا    ال

ّ
ن ما ایّدتنی و عرّفتنی و عل

َ
لک الملکوت و سلطان الجبروت با

ک انت الله المقتدر العلیم الحکیمئک نائکَ علی ذکرک و ثماتؤیّدنی و ا
ّ
 مقابله شد     .و القیام علی  خدمة امرک ان

 الله ءبهاء الحاجیه علیها اورقه ضی ط  

ذیبسمی 
ّ
 به هاج عرف الله فی العالم و بین الأمم  ال

مَتی      
َ
اب افئده و قلوب هر سمعی بنالطیف است و  ندایا ورقتی و ا

ّ
فائز گشت او   غااص ه فذ در هر حین به اسمی ظاهر و اثری از آن مشهود و باهر اوست جذ

ر    ید در قدرت کلمهماعظیم منع نن  أ نبرات مُلحدین او را از بحر اعظم و  شا ت مریبین و ابهاید شماینبغی لایّامی تمسّک ن  ما از عالم و عالمیان بگذرد و ب
ّ
علیا تفک

لقُدرَة لک  طع قصد امرای ارض نموده تا کلّ آگاه ساست این ایّام آثارش از هر جهتی ظاهر و  ا لازال در حرکت  مان
َ
شوند به آنچه که الیوم از آن محجوبند قولی ا

ور و الاالنّدام الأمور و القوّة لک یا من بک ارتفع مایا من فی قبضتک ز 
ّ
 ر لک یا من  داقتء فی الط
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تی ذابت فی حبّک ان  م الا مافی قبضتک ز     
ّ
یات انوار شمس فضلک و بالأکباد ال

ّ
ئک ماستقامة علی امرک ثمّ ارفعنی باسمک بین اتؤیّدنی علی الا ختیار اسئلک بتجل

 مقابله شد      . الفضّالئک و عبادک انّک انت المقتدر العزیز صفیاقک و اوراو ا

 الله ءبها  مالع اسم اصدق المقدّس علیهض

 وند یکتا دام خناه ب 

بری و موهبت عظمی را به اسم  فلند فائز گشتی این عطیه  غااز آن    به آنچه اکثر رجال ارض  یت حقّ جلّ جلالهناعه  میدی و بشالله از بحر عرفان آدالحم    
ُ
ک

نکبّر من هذا المقام   انّ ء الله ربّ العالمین اماوم اسدایبقی ب  ماحین بدی و تذکرک فی هذا ال نار تمسّکی فی کلّ الأحوال بالسّدرة انّها تدافلین محفوظ  غااز عیون  الهی

 
ّ

تی سبقت من فی السّموات و الأرضین الحمد لله مائی فزن بهذا الأمر العظیم کبّری من قِبَلی علی وجوه اعلیک و علی اللا
ّ
ریهنّ بذکری الجمیل و رحمتی ال

ّ
ئی و بش

 مقابله شد    . ربّ العالمین

 الله ءبهاامة الله صمدیّه علیها 

 ءالسّما بسمی المهیمن علی من فی الأرض و 

تی سمعت    نذکر  انّ ا     
ّ
الیک من هذا   نااقبالک اقبل  ناک و رأینا ذکرک ذکر   ناسمع  انّ ئی و فازت بعرفانی و شربت کوثر حبّی من ایادی امری المبرم المتین انداامتی ال

ذی المقام الأعلی المقرّ  
ّ
م العلیم ایّاک ان تحزنک    ء انّ ماافئدة ال   بهابربوات تنجذب  یة الله ثمّ اذکریه  نافیه ظهر کلّ امر حکیم تمسّکی بعروة ع  ال

ّ
ربّک لهو المعل

لی فی کلّ الأمور علی ناشئو 
ّ
اهدت الدّنیا توک

ّ
 البصیر   السّامع الش
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 مقابله شد    . ء علیک و علی کلّ امة اقبلت و قالت لک الحمد یا مقصود العالمین و محبوب العارفین و اله من فی السّموات و الأرضینبهاال    

   ء اللهبهاط   ورقه ضیاء الحاجیه علیها 

 نه الحکمة و البیان أش تعالی الله هو 

علیا نطق    هده شوند و بعد به کلمهشام  احدع و ب بینکم مزیّن در آن یوم جمیع خلق در صق ساانمبارکه لا  یوم ظهور دیباج کتاب وجود به کلمه  در اوّل      

 کسب شرافت از این مقام اعلی و رتبهست هر نفس ی  ا  الله مقبول و محبوب  ةید هر نفس ی به تصدیق فائز شد او از اهل فردوس اعلی مذکور امروز نسبمافر می

   اولیااز برای    الهیبه آنچه در کتاب  عُلیا نمود او فائز است  
ُ
  ئی در هر فرقه بهاعلیک  ست یا ورقتی  ا   تمالک مقاماب و این مقام  سُ مقدّر شده این نسبت سلطان ن
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شود  ر اخذ شده و میدااز طوائف و هر حزبی از احزاب عالم جوهر بوده و هست و آن جوهر به تدبیر مدبّر حقیقی و ایادی اقت  طائفهاز فرق مختلفه و هر  

ن الله که مقصود از آفرینش بوده فائز شد او از احزاب  عرفاه  که نسبت ظاهره و اسباب فانیه او را از نسبة الله منع ننمود هر نفس ی الیوم ب  نفس یاز برای    طوبی  

اند این فضل  میده شاآ  قیّومء حضرت  عطااند و رحیق مختوم را از ایادی  فائز گشته  الهی آیات  ه  الله در کتاب مذکور و به حق منسوب لله الحمد آن ورقه مکرّر ب

انزله الله فی   ماه  نیم و کلّ را بسار تکبیر میء الله را  مایت فرموده اناید بر حفظ آن چه عماطلبیم تو را مؤیّد فر ید از حق میماء معادله ننشیااز ا  یرا هیچ شیئ

 ء علیک  بهاال ماییمنالکتاب وصیّت می
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 ماو علی ا
ّ

 مقابله شد     .ئی اقبلن و سمعن و آمنّ بالله ربّ العالمینئی اللا

 

 الله ءبها علیها

ذیبسمی 
ّ
 مکانرت افلاک البیان فی ال دابه  ال

ین  ء مقصود عالمیان فائز گشت از قبل به آثار قلم اعلی فاز شدی اغاو به شرف اص  لدی المظلوم حاضر و عبد حاضر عرض نمود  تیا امتی یا ورقتی کتاب    

طراز  ه  ء خود را بماطلبیم ااز حقّ می  ستا  یتناامروز روز فضل و ع  ماییدمنسدره محروم    فیف ق خود را از حورار بگو ای اداست عزیزش با  مقام بسیار عظیم

بری مزیّن فر 
ُ
ینبغی لایّام الله وصیّت    مانیم و بسار ء آن ارض را تکبیر میمااِ   ناو اوست حاضر و بی  نااوست قادر و توا  .ید و به نور معرفتش منوّر ماعصمت ک

لّ فانی و معدوم خواهد شد مگر آن چه نسبتش  هده می شاآنچه م   نصح قلم اعلی عمل نموده  فائز گشت و ب  غاکه به اص  از برای نفس ی  طوبی    ماییمنمی
ُ
شود ک

ء علیک و علی کلّ امة اقبلت و آمنت و  بهاکه به آن فائز گشت ال نیکوست حال نفس ی .ث امماورّ الم و به حقّ جلّ جلاله است یک کلمه او بهتر است از ثروت ع

 مقابله شد    .الغفور الکریم هابّ و اجابت ر  سمعت

 

مّ من 
ُ
 الله ءبهافر الی الله علیها و علیه ساا

 الأبهی  هُو الأعظم العلیّ 

ت قلوب  ئهذا یوم فیه اطم     
ّ
ذین

ّ
ان الأرض  و هذا یوم فیه اخذ الا   قیّومء ربّهم المهیمن العطاء من ید  ان اقبلوا الی الأفق الأعلی و شربوا کوثر البقال

ّ
ضطراب سک

 
ّ

 من حفظته القدرة من لدن مقتدر قدیر و هذا یوم فیه ظهر کلّ مستور   الا
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الله   ذکریقام الممنوع و هذا یوم فیه ن العظمة فی هذا المسا کن کذلک نطق لسائم و قام کلّ قاعد و تحرّک کلّ  ناو برز کلّ مکنون و نطق کلّ کلیل و جلس کلّ      

تی کانت تخدم اسمه الأصدق ماامة من ا
ّ
ذیئه ال

ّ
ذیء هذا المقام الأعلی حمراء و توجّه الی البقعة ال مالک الأسماانقطع عن الدّنیا بامر  ال

ّ
رات انّه   ال

ّ
تنطق فیه الذ

  لا  
ّ

 اله الا
ّ

یالکنت معه فی    مالک یا ایّتها الورقة ب  طوبی  م الغیوب  هو الحقّ علا
ّ
العزیز الودود لا تحزنی فیه انّه فی الرّفیق    هونطق به انّ ربّک ل   ماو سمعت  ی و الأیّام  الل

جعلتنی مقبلة الی کعبة    مایة ربّک و قولی لک الحمد یا اله البحر و البرّ و سلطان الخلق و الأمر بنایشهد بذلک قلمی فی هذا المقام المرفوع تمسّکی بحبل عالأعلی  

  امئک ای ربّ فاکتب لی  ناطقة بثناظهورک و 
ّ
ک انت المقتدر علی ایجعلنی من الط  ء لا تشا مائفات حول عرشک انّ

ّ
     .انت العزیز المحبوباله الا

 مقابله شد 

 الله ءبهامة الله فاطمه سُلطان علیها ا

اکر و المذکور 
ّ
 بسمی الذ

ه لا    مایا ورقتی ان اشهدی ب         شهد الله فی السّجن الأعظم انّ
ّ

 اله الا
َ
   ناا

ّ
ئی و ناو نطق بث  الغیوب قد حضر کتاب من اقبل الی افقی و توجّه الی  وجهی م  الحقّ علا

وح  نائی و کان فیه ذکرک ذکر عطال من ایادی  صائی و شرب کوثر الو نداء عرش ی و سمع  لقاحضر ت
ّ
ذیک بهذا الل

ّ
مکان و نطق  ن فی الا الرّحمبه فاح عرف    ال

ه لا صاعندلیب البیان علی الأغ  ن انّ
ّ

 اله الا
َ
م ا ناا

ّ
 آفاق القلوب بنیّر البرهان   ناکلیل البیان و نوّر رأسک با نالعلیم الخبیر کذلک زیّ المتکل
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 مقابله شد    . حمل حبّی العزیز البدیع مانطق بذکری و لقلبک ب  مانک بسالل طوبی  ن لهو المنعم الباذل الکریم  الرّحمانّ ربّک 

 الله ءبهاعلیها ورقه هُویّه 
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 م البحر و لئالیهناه ب 

مّ الکتاب می     
ُ
 شیاید امروز جمیع امافر ا

َ
طق یا نا  نار حاضر و به مدح و ثم وجه ظهو ماء به فرحی ظاهر که اقلام از ذکرش عاجز و قاصر چه که به حضور ا

 رقتی او 
ّ
   ماء ببها ک الل  الهی  الهیالمقرّبین اذا وجدت عرف بیانی قولی  افئدة    بهاک من قبل و فی هذا الحین بآیات تفرح  ناذکر   ان

ّ
ء  ناهدیتنی الی نبئک العظیم و لک الث

مه ان تقدّر لی  صائک المخلماکتبته ل    ماکتبت لی    ماب
ّ
ور و مکل

ّ
 ماقدّرته ل  مات و عبادک المخلصین اسئلک بالط

ّ
ق بثئک اللا

َ
ط
َ
فنَ عرش عظمتک و ن

ُ
ئک ای  نائی ط

 
َ
 ربّ ا
َ
مَتک قد اردت من س  ان

َ
مَتک و ابنة ا

َ
ک انت ینبغی لشمس جودک  ماء فضلک  ماا

ّ
 مقابله شد    .المقتدر العزیز الوّهاب الفضّالو بحر کرمک ان

 الله ءبهائیّه علیها لقاورقه 

 پاینده م گویندهناه ب 

  دّر نشده حاکی آن شبه و مثل مقست و از برای ا فائز شدی امروز روز مبارکیبه اقبال و توجّه  لک چه که در اوّل ایّام  طوبی  ید ای ورقه مافر سدرة المنتهی می     

 زل و جاری نااز قلم اعلی  الهیح لواست از موجد و خالقش اسرار این یوم در کتب و اا
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 بثنارک ان تجعلنی فی کلّ الأحوال  داو ظهورک و اقت  ئکضاذکرتنی و قبلت توجّهی و اقبالی اسئلک بقبولک و ر   ماقولی لک الحمد ب     
 
ک  مائک بین اناطقة

ّ
ئک ان

مَتک هذه بجنود غیبک و تفتح علی  وجهه باب فضلک و باب رحمتک و   اءببخای ربّ اسئلک    الفضّالانت المقتدر العزیز  
َ
ن تحفظ ا

َ
مجدک و قباب عظمتک ا

ذیئک انّک انت المقتدر عطاباب 
ّ
 م لا درة العالم و قوّة الأم عجز عند ظهوره ق ال

ّ
شرق من افق ارادتی علیک بهاالعظیم و العلیم الحکیم ال انت العزیزاله الا

ُ
ء الم

 ماقی و اوراو علی ا
ّ

یت باسمک الأعظم علی من فی السّموات و الأرضین ماالی افقی و قلن لک الحمد بئی و اقبلن نداسمعن ئی  ئی اللا
ّ
 مقابله شد   . تجل

 الله الأبهی ء بها  ماب ابن اصدق علیهناجط   ضلع 

 مة و البیان نه الحکأشتعالی    الله هو 

ء ممنوع و محجوب  ای ارض و امر ماکه عل  مشرق وحی و مطلع امرش در ایّامی   یا امتی و یا ورقتی حمد کن مقصود عالم را که تو را تأیید فرمود بر اقبال و عرفان     

م طور منوّر عمل نمودند آن چه را که ه ء ظهور بمائل و آمل  بودند و چون افق سسای این یوم را لقا ر از  حقّ جلّ جلاله صااعن و و هده گشتند در قر شام
ّ
مکل

 یتش ناحبل عه یت فرمود بداصراط مستقیم هه خت و بساریست و اشجار فردوس اعلی به نوحه مشغول تو را از فضلش محروم نعیون عظمت گ
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ظر کذلک یأمرک  ناانّه مع من اراده یسمع و یری و هو السّمیع البصیر در جمیع احوال مطمئن باش و به افقش    تشبّثمتمسّک باش و به ذیل رحمتش م     

 من عنده اشکری ربّک بهذه الع
 
تی اشرق نیّرها من افق لوح ربّک المقتدر العزیز  ناالمظلوم فضلا

ّ
لک ماکلّ امة اقبلت و آمنت بالله    ء علیک و علیبها ال  الفضّالیة ال

 مقابله شد      .الرّقاب

 

 الله ءبهائیّه علیها لقاورقه 

 بسمی العطوف الغفور 

ذی ئی ندایتی اسمعی ناء ملکوت عبهایا ورقتی علیک        
ّ
ور العرفان و اسمع نا به هدی ال

ُ
تنوّر  دره و صقرّت به عینه و اشتعل به قلبه و انشرح به  ماه ناالکلیم فی ط

تی غلبت من فی ارض ی الی من انکر فضلی و سلطانی انّ ربّک هو المقتدر علی  ناری و قوّیدااقت  ا صبعه  نابه وجهه و ارسل
ّ
ء و هو الآمر العلیم و  شای  ما ه بقوّتی ال

 ن مشهو کا  ما لا قدم من شطر سجنه الأعظم لعمری لایعادل بتوجّهی خزائن العالم وتوجّه الیک وجه ال ماالحکیم افرحی ب
 
 مذک دا

 
بین الأمم انّ ربّک هو الفرد   ورا

 رض به آن فائز نشدند  و امرای ا  مافی السّموات و الأرضین لله الحمد در ایّام سدرۀ مبارکه فائز شدی به آنچه که عُل  الواحد المهیمن علی من 
ّ

الله امروز  ءشا من    الا

ید و جذب بیانش عوالم ملک و ملکوت را اخذ نموده و این فضل  مانعظیم حکایت می  أید و از نبمافر می  نداق خود را  وراسدرۀ منتهی از شطر فردوس اعلی ا

سلیم و الرّ منتهی  یت بیناشبه و عبی 
ّ
ء  و فاطر ماوت الأسلک ملکماء و قولی لک الحمد یا  ضامخصوص است به مقبلین و مقبلات خذی لوح الله و اثره بید الت

 م الوجوه  ماو عرّفتنی بحر آیاتک ای ربّ اسئلک بقیامک ا سقیتنی کوثر بیانک ماء بالسّما
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ن تقدّر لی داو باقت     
َ
هود با

ّ
 .یتک انّک انت المقتدر المهیمن العزیز الحمیدنابل عجعلنی مستقیمة علی امرک و متمسّکة بحی مارک علی الغیب و الش

 مقابله شد  
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 الله ءبهاورقه هویّه علیها 

 العزیز الرّؤف بسمی 

یند ماهده نشاء آن فائز شوند مغااصه  اقلّ من آن به  ت و الحانی مغرّد  که اگر اهل عالم بمانغه  منتهی ب  ق سدره ورائی و رحمتی امروز ابهایک  یا ورقتی عل     

ته به  غاصور مت   و  ء مختلفه شیاجمیع ا
ّ
 سال  مثابهمبارکه مجتمع و آن کلمه به    کلمهحروف یک    مثابهیره و آراء متشت

َ
بیان مقصود عالمیان حاضر  م ملکوت  مان ا

طق امروز بحر بیان را  نار افئدة المشتاقین و یا محبوب قلوب العارفین  نات و الأرضین و یا  اوجّهت وجهی الیک یا فاطر السّمو   ۀعالی  مقدّسه  بارکهم  و به کلمه

م دیگ  امواجی دیگر و طور عرفان
ّ
از برای    طوبی  دیگر است چه که حضرت مقصود من غیر ستر و حجاب آمد رغم دل انعام آمد    را زمزمه  ر زمزم بطحارا ترن

این بیان که از مشرق وحی    ق اخری از کأسوراالله آن ورقه و اشاءان نمود و به آن فائز گشت    غاو قصص اولی  قصد اص   اذن مطهّرۀ از مفتریات وَری  ه  که ب  نفس ی

ه فی بحبوحة الأحزان ذکرک بماراه ن  الهی یت  ناشطر عه  ء ارض را بمامند و اشارحمن ظاهر شده بیا
ّ
اهتزّت به الجبال و   مایند اشکری ربّک المسجون المظلوم ان

شرق من افق ارادتی علیک و علی ابیک و امّک و بهاالمتعال ال الملک للغنیّ  دنالمدی انا
ُ
 ء الم

ّ
   .بالفرد الخبیر  ئی اقبلن و آمنّ اختک و علی اللا

 مقابله شد  
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 الأبهی  البهیّ 

ن اراد کوثر  آنیّتک و کم من ظمداسدرة فر   ئک کم من غریب استوطن فی ظلّ ندار امرک و کم من راقد انتبه من حلاوة  نااشتعل من    الهی کم من مخمود یا       

اعطیته    مالمن بذل فی سبیلک    طوبی  لمن اقبل بقلبه الی مشرق وحیک و مصدر الهامِک    طوبی  لمن اقبل الیک و سرع الی  مطلع انوار وجهک    طوبی  الحیوان فی ایّامک  

ذیدونک ای ربّ اسئلک باسمک    امّ لمن آنس بذکرک و انقطع ع  طوبی  ک  هواک فی  سوا  مالمن نبذ   طوبی  بجودک  
ّ
ن    طلع من افق السّجن بسلطانک و  ال

َ
قدرتک با

 مقابله شد      . نک انّک انت علی کلّ شیئ قدیرأشیلیق ل ینبغی لنفسک و ما  تقدّر لکلٍّ 

 بسم الله الأعظم 

ذیبعد    هابّ فی ح  ةو تکون مستقیم  هابّ ء الله لتشکر ر ماإالی امة من    انّ من لد  ذکرٌ      
ّ
ت الأق  ال

ّ
 م  دازل

ّ
   الا

ّ
رحمة ربّک سبقت    م ان اعلمی بانّ من حفظه ربّه العزیز العلا

ذیت و من رحمته انّه فی هذا السّجن  ناالممک
ّ
ذیم الی الله ناالهوی یدعو الأ  جنود بهاخذ با ال

ّ
و الأرض و انطق الغلام سوف یفتح باب السّجن و  خلق السّموات  ال

ی و  ناشبهها عین الأ   رأت  ماشدّة    انّه یذکرک فی  مالهام ان اذکری ربّک فی الرّخا کیخرج من اراد الخروج کذلک یوحی الیک من مطلع الا
ّ
م لا تحزنی من بلائی و ذل

ی فی الجنّة العلیا و یطوفنّ فی حولی جنود الوحی برایات و اعلام  
ّ
 ها من قبل و  ناقبل  انّ و ا  نافی سبیل الله انّها رحمة ل  نارد علیما یابتلائی تالله ان

ّ
ذیفو   الا

ّ
انطقنی    ال

ر نابث
ّ
 ء المبرم و لایعرفه  ضابکلمة من عنده کذلک رقم القلم من الق   من علی الأرض   نا ئه لسخ

ّ
ذی و انقطع عن الانعام هو    تقرّب الیّ من    الا

ّ
خلق السّموات بامره    ال

 بسلطانه و سخر   و الأرضین
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 م لا مار من الاکماکام و اخرج الأثر  ال
ّ

مهو المقتدر المهیمن العزیز الاله الا
ّ

 مقابله شد    . علا

 ء مابسمه المقدّس عن الأس

ذیک بهذا الکتاب نابئک و اجندا ناقد سمع     
ّ
ه یتوجّه الی من توجّه الیه و ینطق بذکر من نطق بث قیّومبه طرّز کتب الله المهیمن ال ال ه لهو الحقّ ناانّ م ئه انّ

ّ
  علا

هیمن علی الوجود لا تمنعه سطوة  ء و یغنی من اراد  شای  ماء  شامن یالغیوب یعطی  
ُ
ذیبسلطانه الم

ّ
ذیت  نان ظلموا و لا تحجبه شئو ال

ّ
نون ن اتّبعوا  ال

ّ
یفعل فی    الظ

ب  ر ا   ماالملک  
ّ
ذیاد و یعذ

ّ
ک اذا  یان کفروا بآال بعوا کلّ مشرک مردود انّ وح و شربت رحیق الحَیَوان من آیات ربّک  ت الله و برهانه و اتّ

ّ
قم علی خدمة   نالرّحمفزت بالل

ر  
ّ
فی صدر  اکثرهم لایشعرون تنطق السّدرة    النّاسبما القیناک لعلّ یتوجّهنّ الی الله العزیز الودود قد ظهرت البیّنات و نزّلت الآیات ولکنّ    النّاسمولیک ثمّ ذک

ذیئمون انّ  نااکثرهم    النّاسء احاط من فی العالم ولکنّ  نداالملکوت ب
ّ
ه من الأموات فی لوح  النّدالم ینتبه من هذا    ال عند    ماه  یغنیعنده و لا  مامحفوظ لاینفعه  ء انّ

ک فاشکر الله ب النّاس  . یثبت به ذکرک فی لوح محفوظ ماایّدک علی الاقبال و نزّل لک  ماکذلک قض ی الأمر من لدی الله العزیز المحبوب انّ

 مقابله شد  

 بسمه الأبدیّ بلا زوال 
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الاعلی   ن من  بیان ربّک المقتدر العلیّ العظیم من دخل الیوم فی ظلّ الله یطوفنّه الملأالرّحمن القدس فی الفردوس الأعلی لتجد عَرف سا ینطق به ل ماان استمع     

ان م
ّ
 بقوادم  لمن فاز بهذا المقام المقدّس    طوبی  ء  مائن الأسداو سک

 
ثمّ اذکره بذکر تنجذب به     عدابلک ال ماربّک    ةء محبّ هوانقطاع فی  الا العزیز المنیع کن طائرا

 من شرب هذا الرّ افئدة العالمین لعمری 
ّ
ه یسخ

ّ
ذیسم مکان بهذا الا ر من فی ال حیق ان

ّ
 جعله الله   ال
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 سلطا     
 
نزّل فی الألواح    مائه ان اقرؤا  االله و انبی  ءاتی یوم بشرّکم به سفر ا  دالی مطلع الأنوار ق  هواالأنظار و توجّ   اعلی من فی السّموات و الأرضین قل یا  قوم طهّرو   نا

ن و اهتزّ کلّ  دابعثت الأرواح و حشرت الأب  بهااتی الوهاب بسلطان مبین و نطق بالکلمة العلیا و    هو المسطور فی الکتاب اذ  مامن لدی الله العلیم الحکیم قد ظهر  

نون عندکم دعوا    ماالحقّ ب  تدحضواعظم رمیم قل یا قوم خافوا الله و لا
ّ
لکم ان انتم من العارفین  اختاره الله    ماینطق به مطلع الوحی هذا    ماثمّ استمعوا    الظ

ذیهذا یوم فیه ظهر المکنون و خرقت احجاب  
ّ
   .عندکم عن هذا البحر العظیم  ماوا ببن کفروا بالله العزیز الحمید ایّاکم ان تحتجال

ّ
ستقامة  ک انت قم بالا ان

 لک ماالکبری علی امر ربّک 
ّ
ها تنطق بالحق و تدع الکلّ الی هذا الأفق البدیع لا تیأس من روح  الوری کذلک قض ی الأمر فی هذا الل

ّ
نیر تمسّک بالعروة الوثقی ان

ُ
وح الم

ه 
ّ
 الله و رحمة ان

ّ
ذیء علیک و علی بهاال مایری  من توجّه الیه و یسمع حنین المشتاقین ان

ّ
 مقابله شد   . نن استقاموا علی الأمر و کانوا من الرّاسخیال

 الله ءبهاب علی قبل نبیل علیه ناج

 مکانبسمی الحاکم علی ال 

  انّه ینطق بالحقّ انّه لا    قیّومکتابٌ انزله المظلوم لمن آمن بالله المهیمن ال     
ّ

مهو الحقّ  اله الا
ّ

 الی الأفق الأعلی و ال  النّاظرها  الغیوب انّک یا ایّ   علا
ّ
  ة رب رحیق رحماش

ن اذکر  لک  ماربّک  
َ
ذیالوری  ا

ّ
اعرض بالقلب و    مایکون و منهم من قال انّه اتّبع الهوی ب  ماکان و    مامن قال انّه آمن بالله ربّ    النّاساختلف القول فیه من    ال

 
ّ
م کلّ نفس بسااعترف بالل

ّ
نون عنده من   مان کذلک تکل

ّ
 نشهد انّه آمن بالله و کان  انّ قلّ ا الظ
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 حاضر       
 
بری فی العش یّ و ال   ا

ُ
 ارض ال  نادخل  ا نّ شراق الدی العرش فی اکثر الأیّام یسمع و یری من آیات ربّه الک

ّ
 ه منخمناف وجدط

 
 نا ر سدرتی و اناه بناشعلا  دا

م ا
ّ

 نانجی انّ المقتدر المضرم العزیز العلا
 
ذیء اه من هذا المناو احیی نامن عند ه فضلا

ّ
 تَفَ لکنّه یم و نالک الأ ماجری من قلم الله  ال

َّ
کلّ جمع و  ن فی کلّ امر و یدخل فی ن

   مایسمع  
ّ
تلک المدینة کان ان یحضر لدی الوجه فی اکثر   نادخل  امّ ف و انّه علی جانب من العرفان فلیقال انّه فی اوّل الأمر کان مع من سمّی بَعَلو فی ارض الط

ذییجاد و اخذه سکر کوثر البیان  لک الا مادیر و انجذب من آیات ربّه  رأی البحر ترک الغ  امّ الأوقات فل
ّ
ان یفارقنی  ن لایحبّ  أشن علی  الرّحمجری من فم ربّه    ال

 وراء و عن  ورایشهد بذلک اهل الزّ 
ّ
مّ الکتاب کذلک نطق الل

ُ
  نا ذکر   انّ ف اصانبه کلّ من وجد عرف ال   لک القدم و یشهدمان و القلم من لدن  سائها من عنده ا

 بصاختبالا 
 
لعا

ّ
لع به اکثر العباد قل تالله انّه ینطق بالصّدق و اتی لیرفع اعلام الصّ   مار لتکون مط

ّ
قل انّه لم  نة علی الأعلام  ماقة بین البریّة و ینصب الویة الا دالا اط

م ال  صباح من اعترف لنفسه و من انکر امر به من لدی الله فالق الأ   مارأی و یأمر ب  ما یکذب و یقول  
ّ

ذی هذا الأمر    ء علی من ینظر ببصره فیبهاانّه لهو الغنیّ العلا
ّ
  ال

ت به الأق
ّ
 مقابله شد   . مدازل

اطقبسمی 
ّ
 فی ملکوت البیان الن

وح مرّة تمیل الی الیمین و اخری الی الی انّ ان یا قلمی الأعلی ا     
ّ
ل علی صاالسّکر یقول ای و نفسک الحقّ قد اخذنی سکر خمر الو ءَاخذک ر سانراک ترکض فی الل

ک انت العلیم الخبیر کیف لا ون اتحرّ أش  کنی اصبع مشیّتک  قد یحرّ  ک من غیر قصدی انّ
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ک انت المقض ی المقتدر العزیز الحمید قد جعلنی اسمک السّریعشارک کیف  داو اقت      اسرع من البرق و اسمک البصیر ابصر من العالمین و اسمک    ء و اراد انّ

منی علم 
ّ
لع به احد  مایکون و اسمک الخبیر اخبرنی ب ماکان و  ماالعلیم عل

ّ
 لا اط

ّ
ی مع شامن   الا

ّ
من  فی نفس ی  ماء علمک المهیمن علی من فی السّموات و الأرضین ان

 علی  
 
 باسمک المقتدر القدیر بنفس ی انکسر ظهر کلّ قویّ و استعلی کلّ وضیع و رفیع لو    یُری فیّ   ما الأعلام و مع  الحقارة جَعَلتنی فائقا

 
من الضّعف جعلتنی قادرا

  ةاسنتی اشرع نّ تطلق اع
ّ
ذیف افئدة ئن الأرض و اتصرّ دار م البیان و اسخ

ّ
ذکمافی هی ان هامو ال

ُ
ن ا

َ
ر  ء الغفلة و اقتربهم الی مطلع اسمک الغفور الکریم ان یا قلم ا

ذی  نالوح  نااذ ارسل
ّ
ذیبالصّیحة الی رئیس البریّة و ارسله الی  سمّی    ال

ّ
موا با  اقرؤا تحیّرو   امّ تهروا بالعلم فلن اشال

ّ
ئهم انّ ربّک هو العلیم المحیط منهم من  هواو تکل

نصدّق ظهور العقل بین الملل اذ نری    انّ مقبلین الی الله العزیز الجمیل ائهم  وراالملوک ان یدعوها    ناامر   انّ فل البعید اغالٌ لک یا ایّها الی قال انّه اراد السّلطنة قل و 

راب و لن یتقرّب الیها احد کذلک قض ی الأمر فی لوح مبین قل انّها من احقر المقام عندی و لوحة  و ر مط  ةنة المطلقلطالسّ 
ّ
ه من اعلی المقام ان افتح    علی الت انّک تری 
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نون عندکم من  ماء لا تفتخروا بماالسّموات و الأرضین ان یا معشر العل بصرک لتعرف من یحکم قلمه علی  من فی
ّ
ا  و و لا بالثروة و الأموال ان اختار و الأوهام  الظ

 ورکم و قوّتکم دافی ملکوت ربّکم المتعالی العزیز العظیم هذا امر لا یضعفه اقتیبقی لکم  مالانفسکم 
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قوا الله و کونوا من المتفرّ لا تعتریه ظنونکم      
ّ
 ین اسات

ّ
ذرات ان انتم  ان

ّ
اعیات الی منزل الآیات  وا بآذان و بین ان تقرّ السّامعمن ندعوکم لوجه الله یشهد بذلک کلّ ال

نون عندکم من    مالا تدحضوا الحقّ ب  الی الفاران خافوا الله و  هسمعه ابن عمران اذ توجّ   مار قلمه  لتسمعوا من صری
ّ
ک انت یا ایّها المتوجّه الی  ماالتّ و    الظ

ّ
ثیل ان

ه لا  السّماء من هذا المصباح الموقد بین الأرض و  النّداالله ان استمع  
ّ
  ء ان

ّ
اهتزازک من نسمة الوحی    نادی المسجون و علمهُو العزیز المنیع قد ذکر ذکرک لاله الا

وح و ارسل نانزّل
ّ
اکرین ایّارة امنصن تقوم علی أشه الیک لیجذبک علی نالک هذا الل

ّ
ت التّقلید عن مطلع التّوحید کسّر  ناک ان تمنعک شئو ر ربّک و تکون من الذ

نون سلاسل  
ّ
ذیسم  بهذا الا   الظ

ّ
 به اشرق افق الیقین کن جاه  ال

 
هور البدیع   فلین کوثر عرفان ربّک لیتوجّهنّ غافی امرالله ثمّ اسق ال  دا

ّ
الی الأفق الأعلی فی هذا الظ

 ا
ّ
ه لهو الغفور الکریم سوف یفنی    ماان اختر    االعلی  ناالحسنی و صفات  نائمایبقی به ذکرک بدوام اس  مالک    ناارد  ان

ّ
قدّر  ماو یبقی    النّاسعند    مااختاره الله لک ان

 مقابله شد   . فی لوح حفیظ

 الله ءبهاب علی قبل نبیل علیه ناج

اهر من هذا الأفق 
ّ
 المبین بسمی الظ

یظهر به تقدیس امری بین    مائی و یؤیّده علی  هوای و یطیّره فی  قخلاه بایّنة لیقرّبه الی افقی و یز یة مرّة بعد مرّ ناو  نسقیه کوثر الع  نااقبل الیان نذکر من    ناارد  ناا     

ف و یطیر به کلّ  أشعلی  ئی  ناخلقی و ینطقه بث
ّ
ینبغی لمن توجّه الی   مامنخمد هذا  ری کلّ منجمد و یفور کلّ  یسکن و یذوب کلّ جسد و  سان یسرع به کلّ متوق

  ةیتی و فاز بآیاتی المهیمنناوجهی و دخل فی ظلّ ع
 
 علی العالمین ان یا علی یخاطبک مشرق الأمر بابدع البیان تالله لو کنت حاضرا

 ***    304*** ص  

 لله الملک الموحک ثمّ ذاتک ر لتفدی جسدک ثمّ ر داقتن العظمة و الاسامن ل تهعم س لدی العرش و     
 
ء الی مقام النّداهیمن العلیم الحکیم و یجذبک جذب حبّا

هور  
ّ
ر فی هذا الظ

ّ
م فصیح فک

ّ
ک العزیز الکریم ان اه  ماره بنصو سُلطانه ثمّ اعجزت عن ذکره الاقلام و حارت عن بیانه کلّ متکل الی الأفق    النّاس  دینبغی لمولی 

وح الکریم لتجد  ک من قبل و فی هناذکر   انّ ء من فی السّموات و الأرضین اضا ر افق السّجن و به است ناعظیم و به االأعلی و انّه هیکله المستقرّ علی عرشه ال 
ّ
ذا الل

البصیر لا تحزن من احتجاب الخلق سوف ترونهم متوجّهین الی الله ربّ العالمین قد    الفضّالان احمد ربّک  ن مرّة بعد اخری هذا من فضلی علیک  الرّحمعرف  

بکلمتا  نااحط    نالعالم 
ّ
انّ بهاالله    رالعلیا سوف یسخ القدیر و نذکر اخاک مء افئدة من علی الأرض  لهو المقتدر  ایّاه و یکون من  ه  لیفرح بذکری  ن هذا المقام 

  ا نّ و قدرة من لد  نابقوّة من عند  نزّل من قلمی المقدّس فی کتابی الأقدس لتأخذه   ما و نوصیک بدیک من شطر سجنه الأعظم  ناالمحبوب ی  رین ان یا حبیب انّ المتذک

 
َ
 و ا
َ
ذی احاطکم الفضل و ایّدکم علی هذا الأمر    مالکم ب  طوبی  الآمر الحکیم    ان

ّ
تی  الرّحمء و نسف کلّ جبل باذخ رفیع و نذکر بالسّمابه طویت    ال

ّ
بری امّکم ال

ُ
ة الک

کم من ال نذکر    انّ فازت بعرفان الله و نکبّر علی وجهها من هذا المقام المنیع ا
ّ
کور و نناکل

ّ
 فاکم نر ث و الذ

 
رکم ب  واحدة فی هذا المنظر البدیع  سا

ّ
تی ة  الرّحمو نبش

ّ
ال

ذیت و ذکری نائاسبقت الک
ّ
 مقابله شد    .ه معکم فی کلّ حین رحوا بذکری انّ ء ان افبهاء علیکم یا اهل البهااحاط کل صغیر و کبیر انّ ال ال

 هو البدیع

غک الی   ماان یا حسن احسن ک    
ّ
   طی شااحسن الله لک بحیث عرّفک مظهر نفسه و بل
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 محمو   زٍّ الفضل مقعد ع     
 
 هو خیر عنده عن کلّ من فی السّموات و الأرض و کان نفسه علی ذلک شهی  ما ک  لقاو ا  دا

 
 قم و احسن علی نفسک ثمّ   دا

 
انفس    اذا

ذیعلی الله  و لاتخف من احد فتوکلّ    العباد
ّ
   ءخلق کلّ ش ی  ال

 
ه کان علی العالمین قدیرا الله و  نک علی نفسک هو قیامک علی امر ساحو انّ ا  بامرٍ من عنده و انّ

باعک هذا ا ذیلنّور  اتّ
ّ
 لحقّ مشهو کان عن افق الفضل با  ال

 
 لک ب  دا

 
   مافهنیئا

ّ
 ن الکلّ عن شطر القدس بعیی کاتعرفت الله ربّک فی ایّام ال

 
ذیب  و آنست  دا

ّ
فاز   ال

 الیه فیماته و زار جماالله و سمع نغءلقاب
 
   و  ر بکو   کلّ   له و کان متوجّها

 
 ان اشکر الله    ایّاک ان تفرّق عنه و تمسّک به فی هذه الأیّام ثمّ   اصیلا

 
خذه لنفسک قلیلا اتّ

 ر  انّ جعل لک ال  ماربّک ب
 
 من الرّضوان و    نورا

 
 ساعلیک ن  هبّتبحیث فتح علی وجهک فی السّجن بابا

 
و ایقظک عن نومک و عرّفک نفسه و کتب    یم عزٍّ محبوبا

 قدس  اسمک من الفائزین فی الواح
 
 یجعل الله الحبس رضواکذلک  محفوظا

 
 من  ماء من عباده و انّه شالمن ی  نا

ّ
 ء انّه کان علی کلّ ش ی و هو له الخلق و الأمراله الا

 
 
ذیلوح الله بقوّة من عنده و لا تعقّب    خذ  ئک وورارات عن  شادع ال   محیطا

ّ
 ایّاک    نهم اتّخذواال

 
یطان لانفسهم حبیبا

ّ
 الش

َ
 ا
ّ

الله و لا تلتفت الی الدّنیا و   تنس فضل  لا

 قدّر فیها و انّ فضله کان علیک عظی  ما
 
   ما

ّ
ر نفسک فی کلّ الأیّام لئلا

ّ
   هابّ  تغفل عن ذکر ر ذک

 
ذی  لانّ   و تکون فی الحجبات محجوبا

ّ
قد کفروا  ن  ما یدّعون الا نهم یال
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ذیبالله و آیاته بعد 
ّ
 جائهم عن مشرق الأمر بسلطان مبی ال

 
  نا

ّ
 حین الانقطاع فی هذا ناکان بج یته و طهّر قلبه عن دنس التّقلید و الهوی ونامسّک بحبل ع تمن  الا

 بالحقّ مطی  ءالسّما
 
م  ورا

ّ
 و تکون علی امر ربّک مستقی  ک لتفرح فی نفسکنار بک و اخناکذلک عل

 
ها ستفنی  امّ یا و ع نان لا تحزن عن الدّ   ما

ّ
بکلمة و    ورد علیک و ان

 و ربّ العا یءش  یبقی الملک لله ربّک و ربّ کلّ 
 
تی تمرّ الرّحمو  لمین جمیعا

ّ
   عن جهة العرش ة ال
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ذیعلیک و علی 
ّ
 مقابله شد   . الفضل فی هذه الأیّام علی الحقّ متمسّکاوا علی الأمر و کانوا بحبل نهم استقرّ ال

 وند یکتا دام خنابه 

ت ارتفاع آن نفوس و  ید به اموریمافر محبوب عالم در سجن اعظم جمیع را نصیحت می     
ّ
  غا سمع قبول اصه ست باید کلّ با ن ساینبغی للان ماکه سبب و عل

نیّه سبب اعلاء کلمة الله و  ترویج امر بوده و خواهد بود لذا بر هر نفس ی لازم و واجب که الیوم  سات اننامرضیّه و شئو ل  مایند ای دوستان اخلاق حسنه و اعمان

آلوده شده دوستان را   لک قدر بین بشرماذیل اطهر انور  ن شااند و از افعالن نموده ماید بس ی از نفوس ادّعای ایماب ننابه معروف تمسّک جوید و از منکر اجت

ع شوند و از آنچه سبب ضرّ خود و غیر است اجته ید ب شا مان قرائت نشاجاری شده برای الهین و آنچه در این لوح از قلم ساتکبیر بر 
ّ
یند ماب نناخیر خود مطل

ترده گشته بگو ای احباب قسم به آفتاب حقیقت  ط قول و لفظ گسساط معنی و عمل پیچیده شد و بسانی اخذ نموده و احاطه کرده بماعالم را غبار تیرۀ ظل

تا الیوم    ماییدند جهد نماجزای آن به دوام ملک و ملکوت از برای او باقی خواهد  در شود  صار شعری الیوم عمل خیر  داکه الیوم یوم عمل است اگر از نفس ی مق

 خال  ماعملی از ش
 
الی الوجه    النّاظر من المختلفین یا ایّها    نّ ست ان اجتمعوا علی شریعة الله و لا تکونا  محبوبلک ایجاد  مالله ظاهر شود اتّفاق و اتّحاد نزد    صا

ر  ناذکر   انّ ا
ّ
ر الأ   ماب  النّاسک لتذک

ّ
مرو   ماامرهم بباب بذکری ایّاهم ثمّ  حنزّل من لدن مربّی علیم بش

ُ
ذیمن لدی الله العلیم الحکیم انّ    اا

ّ
 ال

ّ
فی سبیل   ئددان حملوا الش

 نذکره   انّ ة الله اضاء مر غالمن صبر ابت  طوبی  الله اولئک قدّر لهم مقام کریم 
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ذیعلیک و علی ء بهانّه لهو العلیم الخبیر و الالأعلی ا بالحقّ و یذکره الملأ
ّ
 مقابله شد .   تّحاد فی ایّام الله ربّ العالمینن تمسّکوا بحبل الاال

 دا ظاهر هوی م دوست نابه 

یت ربّ العالمین فائزی  ناعه  مت بری از هنگام رجوع الی حین بنی قسمات سحاب رحمت رحضافائز باش ی و از فیو   الهینفحات قمیص بیان  ه  الله بشاءان یا علی       

 کن قائ
 
 من لدنه انّ ربّک لهو  علی خدمة مولاک بالحکمة انّ   ما

 
 من عنده و یؤیّدک امرا

 
زل انّک  ناالمقتدر القدیر در چند مقام ذکرت از قلم اعلی  ه یغنیک فضلا

 
ّ
 اذکره خال   ل ان انظر افق ارادة ربّک ثمّ مالاتنظر الی الیمین و الش

 
ر    مالوجهه انّه یسمع و یری و یکون مع من معه ک  صا

ّ
ق الحکیم یا  الصّاد کان انّه لهو المبش

ف از رحیق وحی    غابعض ی به مجرّد اص  اعلی البیان حجّت و بُرهان را ظاهر فرمود ه  و ب  محمّد فرد احد در سجن اعظم جمیع را الی الله دعوت نمود 
ّ
من غیر توق

ت این امور آننعه از افق ظهور محروم و ممماحجبات  میدند و برخی به سبب  شاآ
ّ
 عن الکلّ و لله  ناکه مبیّنی که الی الله  نوع شدند سبب و عل

 
ظر باشد منقطعا

م ن
ّ
 الی الکلّ کید  ماتکل

 
ل حکمت  مابه ک  الهیمرضیّه در جمیع احوال به تبلیغ امر    راضیه  ثابته  رند باید نفوس مستقیمهداربّی لازم  س م نا  .هن  ینبغی ظاهر  مامتوجّها

رهم ببهایتی و رحمتی و  ناعمشغول باشند یا ابن اسمی الأصدق علیه  
ّ
ر العباد بفضلی و ذک

ّ
ل مامقصود از نصرت به ک  الهیاح  نزّل فی کتابی در اکثر الو   مائی بش

 شود  هده می شاذکر شده مع ذلک م وضوح
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اند و این نیست  اند و اذیّت عباد را محبوب شمرده نستهداد را نصرت  ساهده شد فشااند بعض عرایض از اطراف رسید مینبغی آگاهی نیافته  ما اکثری علی       

لاع احبّا
ّ
اذیّت نفس حقّ راض ی شده باید جمیع  ه  ست که با  آن  اذیّت نفس ی راض ی شود به مثابهه  یوم بقسم به آفتاب افق بیان که اگر نفس ی ال  ء.مگر از عدم اط

لع شوند و به است  محکمه  کلمه  به این
ّ
ه ینصر  الله انّ   اند لعمراز نصرت را ادراک ننموده که تا حین مقصود    ست از نفوس یا  ع آن فائز بسیار عجبماالهیّه مط

 و خواهد بود یک عمل خالص به منزله لب بوده غان الحکیم حکمت الهیّه مهیمن و ن فی اکثر الألواح انّ ربّک لهو المبیّ الرّحم انزله  ماامره بالحکمة و البیان هذا 

ن العظمة فی کتابه الأقدس الأعظم  سا نطق به ل  ماوا یا قوم  کند قل ان استمعفلین را به خود دلالت میغاید و  مانن و زمین و راه را میما بین آس  ماسراج است  

رات مغلیّن و حجبات شا ت معرضین و اوراظاهر باشید که کد به شأنی الهیو بگو باید در ایّام ن سااند تکبیر بر میده شاالمبین جمیع نفوس ی که از رحیق مختوم آ 

ذیئکم مستقیمین علی هذا الأمر  وراه عن  سوا  ماید تمسّکوا بالله و دعوا  مارا از صراط مستقیم منع نن مافلین شغا
ّ
ء علیک  بهامکان البه تزلزلت الأرکان فی الا   ال

                  مقابله شد  . ل کریمضامن لدن ف  اهلک من معک و علی و علی و علیهم 

 الله ءبهاب علی قبل محمّد علیه ناج
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 ناداوند دام خناه ب 

 رید تا جمیع احزاب در این یوم ایاب  داالله در کلّ اوان به ذکر محبوب یکتا مشغول باشید و رحیق عرفان را به اعانت اسم اعظم بر امم مبذول ءشاان      

 ***    309*** ص  

الأصدق قد فاز    نااسم  رد علیک انّ و   امّ لا تحزن عست فائز گردند یا علی  ا  نیساآنچه مقصود اصلی خلقت اننند و به  مااز نفحات وحی ربّ الأرباب محروم ن      

 لافاز به احدٌ    ماب
ّ

ر فییء ربّک انّ ربّک یعزّ شامن    الا
ّ
 من عنده تفک

 
اکر کن من    هذا المقام العظیم و  ک فضلا

ّ
ذی  ناه به من قبل فی لوحنااخبر   ماین هذا  الش

ّ
ه  نا ارسل  ال

 لقاه نمودند و مرّة بعد مرّة و کرّة بعد کرّة از کوثر  توجّ شطر اقدس  ه  الله بارادة  ه  ذن بسب الا ح  الهیهی  نامتناربّک لهو العلیم الخبیر الحمد لله از فضل  الیه انّ  

ه قد حضر تناه افقی الأعلی  و اسمعنامیدند قد اریشال آ صاو رحیق و 
ّ
 ع  ناینبغی له و رجع باذن من عند  ماالعرش کء  لقا ه آیاتی الکبری نشهد له ان

 
یکرهه    امّ مطهّرا

ه لهو  ء بفضل  شایختصّ الله من یئی کذلک  ضار 
ّ
 الغفور    المجزی من عنده ان

ّ
وق و تصیح و تقول لک الحمد یا اله  نار قدّ   مالع بالکریم لو تط

ّ
ه له لتطیر من الش

ه و لارض    طوبی    ء یء کلّ ش بهائی و  بهاالعالمین علیه  
ّ
لیوم تفرح به افئدة العارفین و قلوب المخلصین چون ا  ما ل له من القلم الأعلی  نزّ دیعتی فیها سوف نحملته ان

ی دهید  یحزن جایز نبوده و نیست جمیع را از قبل حقّ تعزیت بگو   ماییدظر باشید و به خدمت امر قیام نناو  اه  ست باید با  شمس حقیقت مُشرق 
ّ
کذلک  ید و تسل

مرت من لدن
ُ
 مقابله شد   . ء علیکم من لدی الله ربّ العالمینبهام الآمر علی ا

 ق الصّاد علی محمّد ابن 

 باسم المعانی   

 ک بالحقّ عند  ناک جمیع المعانی فی حبّ هذا المعانی و اظهر ناک علی جمیع المعانی و اعطینامظهر المعانی قد قبل انّ ا
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اک من نفحات المعانی کذلک نطق خالق المعانی من قلم المعانی و انزل  ینعلی قلبک میاه المعانی و احی  نالبالاقرار علی هیکل المعانی و انز ک  ناظهور المعانی و ایّد      

وات و الأرض از میع من فی السّمجید ای علی قبل نبیل بایست بر امرالله ایستادنی که  مافر لها الیک من رحمة المعانی قلم اعلی میسعلیک کلمة المعانی و ار 

مُنیره  فیه صان و دون آن معلوم نه چه که قلوب ماین اهل امان که تا این ایّام ایک لقان و بعد اساذکر بدیع ر ن الله سامن ل الهیایستادنت بایستند و به احبّای 

 نداللهعنیالوده لذا کلّ نفوس در معدن خود مستور اگر چه  ت بغضیّه  ماء کل غااصه  نی ادراک ننموده و آذان مطهّره بدات عزّ صمماجز لطایف جواهر کل

منقطع گردید و به او متمسّک و  از ماسوی الله  الهی احبایعد ای صابوده و خواهد بود ولکن این ایّام که نعیق مُشرکین مرتفع شده و نهیق مفترین متمشهود 

و لله  با  او قد کفر مشتهر    ءمااثواب اسه  و باند  چه که نفوس ی را که به یدی مرحمت خلق شده متوسّل و بر امر الله قائم شوید و از فزع یوم اکبر ایمن گردید  

ذی نهم فو ماثبت ای بهاوا بآیات التّی  جاحد نیّته و حاربوا بنفسه ودابوحاشرکوا 
ّ
تربیت   م لیالی و ایّاممانیّته نفس ی را که در تدانیّته ثمّ فر ماتفرّد بسلطانه ثمّ رح ال

   امّ خیّبه الله ع  امّ شتم و در حصن قدرت و عظمت حفظ نمودم بر قطع سدرۀ ربّانیّه ایستاد فلدامبذول    او  ربحر علم و حکمت ب ا  شحاتاز ر   نمودم و
 
اراد اذا

  لقا در قلوب غیر مستقرّه ا  ید شبههاشن افترا گشود که  سانمود لهده  شایدخل غلّ الله فی صدور عباده چون خود را از آنچه اراده نموده خائب م  ماقام علی  

   سناعر باشد بر کذبش گواهی دهد با اینکه جمیع  شاکه اقلّ من ذرّه     تی نوشته که هر نفس ی ماید و کلمان
ّ
او موقن اگر  لعند و بر افاضه  بر سلطنت بحر مط

العظیم باری  الله المقتدر العلیّ فو نفس  لاست ا دقصاننمود آیا چنین شخص افاضه بحر اعظم و ه ب جستم بید که تقرّ ماذکر ن ضاحسد و بغه نفس ی نظر ب

 ء نفسش در این ایّامناثه  طق شوی بناو  مانیثابت  الهییت ربّانی در امر ناعه بالله شاءان ای علی قبل نبیل 
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لاع  ناکه  از نفوس علیل مع آن  گشته و اکثری ن کلیل  ساکه اکثر ل     
ّ
الله آنچه شنیده شد از این عبد بوده و احدی تا    رند فونداشته و  نداس از اصل این امر اط

 
ّ
 لع نشده فبعحال مط

 
ید به اصل  شاکه  ماییدمودعه در امرش تفرّس ن ید و به آن آیهیشامستور است بگ ماشعین الله که در   بگو ای قوم آیه للقوم الجاهلین دا

نغو منبع آن فائز گردید   این است  للفائزین  ل  الهیت  مافطوبی  از  ال دان قدس صمساکه  ثمّ  الرّ بهانی ظاهر شد فطوبی علیک  ثمّ  ک  ضاء علیک  ء علیک لانّ

 مقابله شد   .استرضیت برض ی الله المهیمن العلیّ العظیم

 بسمه المقتدر علی من فی العالم

رَد     
َ
  لا  نطق به السّدرة فی صدری انّه    ماو نلقی الیه    نااردان نذکر من    ناا

ّ
ه علی نصرة امرِ ربّه  أشلیأخذه جذب الآیات علی    قیّومهو المهیمن ال اله الا

ّ
ن یقوم بکل

وح    نااکثر الأمم و نزّل لک القدم اذ اعرض عنه  ما اقبالک الی الله    ناالعزیز الودود قد عرف
ّ
ذیلک هذا الل

ّ
ذیبدوام الملک و الملکوت فانظر الی  به یبقی ذکرک    ال

ّ
ن ال

بعوا  ء و جاء مبدئها کفروا به والسّماادّعوا العلوم اذا فتح باب  نون عندهم من  ما اتّ
ّ
قوا الله ثمّ انصفوا فی امره بایّ حجّة ماقل یا معشر العل  الظ منتم برسل  آء اتّ
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ذیالله من قبل و بایّ برهان اعرضتم عن  
ّ
   ماء فأتوا بسّماالو    ینطق بین الأرض  ال

ّ
ئکم دعوا الأوهام ثمّ  هوابعوا اعندکم ان انتم تعلمون قل خافوا الله و لا تت

ذیسم منه بهذا الا  ةالی الأفق الأعلی لتجدوا شمس الایقان مُشرق هواتوجّ 
ّ
رک و اشرق ج ال

ّ
 التّوحید  لمابه انکسر ظهر الش
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موا بمن هذا المقام المحمود       
ّ
ذیعندکم ان استمعوا صریر قلمی الأعلی    ماایّاکم ان تتکل

ّ
بعوا  السّماارتفع بین الأرض و    ال

ّ
یلقی الروح الیکم ان انتم    ماء ثمّ ات

کر و البیان هذا  اذنه ثمّ انصره  الله و    الأمر بامر  یتوجّهت الی الله و فزت بهذا الرّحیق المختوم قم عل  ماها المقبل بیا ایّ   لک  طوبی  تفقهون  
ّ
مِرت به فی هذا    مابالذ

ُ
ا

وح الممنوع کن کنسیم الصّباح للم
ّ
غ الأمر بالحکمة لینتبهنّ به  أئن و القری لینتبهنّ به اهلها او ک داالل

ّ
ذیریاح الرّبیع لکلّ شریف و وضیع بل

ّ
ن اخذهم سکر الغفلة  ال

کر و البیان لینجذب بهلیقان باالمین ان اطلع من افق الا و یتوجّهنّ الی الله ربّ الع
ّ
 افئدة الرّاقدین ا  ماذ

ّ
الیک من هذا السّجن   ناو اقبالک اقبلعرف حبّک    ناوجد  ان

 عاصم لاحد  ینبغی لهذا الیوم البدیع قل یا ملأ الأرض الی من تهربون الیوم لا ما البعید و نذکرک بالحق لیظهر منک 
ّ

و توجّه الی الله  لمن تمسّک بالعروة الوثقی الا

ن تحزنک شئو مالک الأسما
َ
ها ستناء بقلب مُنیر ایّاک ا

ّ
ه ینصرک  قدّر لک فی لوح حفیظ ان استقم  مانی و یبقی فت الخلق لعمری ان

ّ
علی الأمر بحول الله و قوّته ان

ه لهو المقتدر الباقی العلیم الحکیم اذا شربت کوثر الحَیَ 
ّ
ه الی شطر الله و قل لک الحمد ن قم و توجّ الرّحمن من بیان ربّک  وابسلطانه و یؤیدّک فی کلّ الأحوال ان

 یا محبوب العارفین اسئلک بان لاتجعلنی محرو 
 
 عن بحر و  ما

 
ک انت المقتدر صاعن نفحات ایّامک و لاتدعنی ممنوعا

ّ
لک ثمّ ایّدنی علی نصرة امرک فی مملکتک ان

 ء لا تشا ماعلی 
ّ

 مقابله شد  . انت العلیم القدیراله الا

 نا دا م گویندهناه ب 

م می ین پارس ساله قلم اعلی این ایّام ب    
ّ
 ی عرفان بیان رحمن را بیابند هواید تا طایران  مافر تکل
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را از معرض تمیز دهند بعض ی از    سند و مقبلنانند و امین را از خائن بشماره محفوظ  ماید از شرور نفوس اشاو به آنچه مقصود است فائز گردند که        

ه کاذبه ضانفوس 
ّ
ن العظمة و سامنهم یشهد بذلک ل ءٌ دهند انّه بری حق نسبت می ه نواهی دلالت کنند و مع ذلک خود را به یند و بمامنع ن الهی س را از اوامر نال

ئرة السّوء و عذاب الله المقتدر  داعلیهم  نسته و حکم کتاب را سهل شمرده  دا س را حلال  ناء و صباح بعض ی اموال  سام  ئها کل ورائه کلّ الألواح و عن  وراعن  

 ن ارتقا جسته ابماکه فی الحقیقه به ملکوت ای  یع عالم از ذهب و فضّه شود نفس یقسم به آفتاب افق تقدیس که اگر جم  .القدیر
 
ید و به غیر  مابه آن توجّه نن  دا

ت  ما و از زح ماییدل قدم شرم نمات از جصل گردد بگو ای مدّعیان محبّ متّ  ید و قلبش به عالم بقاماهده نشاعین بصیرت مه ی عالم را بنافظر نشود نادوست 

چه جهت شده هر  ه  ت بمال باطله بود حمل این زحماحمل نموده پند گیرید و متنبّه شوید اگر مقصود این اقوال سخیفه و اع  الهیو مشقّاتی که در سبیل  

رید الیوم داو خود را از آلایش نفس و هوی مقدّس   حلی را بشنویدی انداگویم قبل از ظهور عامل بوده به راستی می مال و اقوال شمارق و فاسقی به این اعسا

س  ناکنند تا چه رسد به غیر حقّ ظاهر شده که  نل یهود دست دراز  ماشته باشند به  ندات لا یموت  نیّه اگر قو داعزّ صم  ر مستقرّین سر ط احدیّه و  ساکنین بسا

 ل مقدّسه مااثواب اخلاق مرضیّه و اعه ید و بمارا و حکمت و تقی دعوت نداو رفق و م ضانت و تسلیم و ر مارا به صدق و صفا و دیانت و ا
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ن  یلایقه نیالا نانجسۀ  ظنون و اوهام  ه  را که مقدّس از جوهر تقدیس است ب  الهیو امر    ماییدس رحم ننا ید بگو بر خود و  ماکل را مزیّن فر       
َ
ید نسئل الله با

قهم علی الرّجوع و یؤیّ 
ّ
یند و به آنچه ماباید این لوح را درست ملاحظه ن جناباراد مولیهم القدیم آن  مانزّل فی کتابه و العمل ب مادهم علی خدمة امره و ذکر یوف

ذین آمنوا بالله الفرد   طوبی  ظر گردند  ناافق تقدیس ه نند و بماوس نفوس جاهله محفوظ ساس را اخبار دهند تا احبّای حقّ از و نازل  نایّت مش ء مااز س
ّ
لک و لل

 مقابله شد  . الخبیر 

 بسم الله الباقی الأبدی 

ه    ستوی بالحقّ علی عرشه العظیماشهد به الله اذ    ماب  لمن اقرّ   انّ ذکر من لد      و وجد نفحات الوحی اذ تضوّعت فی البلاد و اقبل الی مشرق الأمر بوجه مُنیر انّ

 لک مقا  ناک من قبل و قدّر ناتزّ من نسمة الله اذا سرت من رضوان اسمه البدیع انّ اجبهممّن ا
 
وح ان احفظه باسمی المهیمن علی العالمین قد کنت مذک  ما

ّ
 فی الل

 
  ورا

ه لا  ج ا  مالک ب  طوبی  الغفور الکریم    الفضّال ع انّ ربّک لهو  ابدلا تعادلها کنوز الا   ما یات  لک من الآ   نالدی العرش و نزّل ک اذ نطقت السّدرة انّ   بت مولی 
ّ

 اله الا
َ
  نا ا

ذیرات  شاکک ابین ایّاک ان تحرّ بک افئدة المضطر   العباد و تستقرّ   العزیز العلیم کن علی استقامة یستقیم بک
ّ
اهر حُبّ الله و امره و فی الباطن  ن یدّعون فی  ال

ّ
الظ

 
ّ
   هم عنده علم السّموات وفی قلوبهم و یسمع نجوی    ماینشقّ به ستر الحرمة انّ ربّک لهو العلیم الخبیر یعلم    مامون بیتکل

 
ا
ّ
 الأرضین اولئک جعلوا ذکر الباطن فخ

هم  هور ن لهالرّحم دشه  ماشهدوا ب ادو عرف الله لو وج وجدوا ماللعباد نشهد انّ
ّ
ذیذا الظ

ّ
 به انزجر العمق الأکبر و انصعق  ال
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ّ

 سئهم و یح هواء ربّک المقتدر القدیر یعبدون اشامن  من فی السّموات و الأرض الا
ّ
  ما هم من المخلصین لو یعبد الیوم احد بدوام الملک و الملکوت و یقرء بون ان

 یقبل منه  نزّل من لدی الله فی ازل الآزال لا 
ّ

ه اعلم الرّحمنزّله  مانهم مفی قلوبهم و تجد  ماباسمی العزیز المنیع سوف یظهر الله  الا
ّ
وح البدیع ان

ّ
بهم من  ن فی هذا الل

 د  احاطه اح  مافی کتاب    ءانفسهم عنده علم کلّ ش ی 
ّ

 یوم لم یکن احد مذککعلمه المحیط فانظر الخلق    الا
 
   ورا

ّ
اسمی  بذلیل    تشبّث بل الأمر و  من تمسّک بح  الا

 مکان هذا ینبغی لک لا ن ینجذب به الا أشت الدّنیا و مکارهها ان اذکر ربّک بالرّوح و الرّیحان علی  ناالرّحیم لا تحزن من شئو 
ّ
  أک لخدمة هذا النّبنااختصص  ان

 من لدناواح و ارسلاردت من الأل  ماک  ل  نافین و نزّلالله و اراد بذکر تفرح به قلوب العار ءشاک فی الألواح و نذکرک اذا  نار ذک  ناالعظیم ا
 
 ها الیک فضلا

ّ
لتکون من    ان

اکر 
ّ
 الش

ّ
ذیء علیکم و علی بهاال ماین ان

ّ
 مقابله شد  .ن معکم من کلّ صغیر و کبیر ال

ذیحاجی محمّد علی  بناج
ّ
 هاجر و فاز  ال

 وند یکتا دام خناه ب 

ر تا تو را به  داپدیآورد صد هزار اسباب    ءضابی  ۀبقعه  طع ید قدرتش تو را اخذ نمود و از ارض ک بسابیان از هر جهت    ظاهر نفحات  یءآثار قدرت از هر ش     

سبیح  نید و لمثل ذلک الرّبّ ساعظیم ر  أفیض اعظم و نب
ّ
 ینبغی الت

ّ
کر و الث

ّ
 د  داء در جمیع کتب عالم را مژده بهاء و العظمة و الناو التّهلیل و الذ
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م طور قکه وقت می      
ّ
نمود کلّ محروم و ممنوع برخی را علم منع  ید و چون اشراقات انوار آفتاب صبح حقیقت عالم را منوّر مانی ظهور میناد سیصآید و مکل

فائز  فل و تو  غااند  اند و از عدم به وجود آمده را کبر و نخوت در هر حال اکثر اهل عالم از برای آنچه خلق شده   اینمود و حزبی را جهل و قومی را ثروت و طایفه

چندی پیش رسید و عرف استقامت و اقبال و توجّه از او متضوّع   مامۀ شنا  .یتهناو عجوده و کرمه و رحمته    ئه وبهاو    ه اشکر ربّک بدوام ملکه و ملکوته و عزّ 

طق و بر ناظر باش ی و به ذکرش ناکه به افق  به شأنیید مااحوال تو را تأیید فر  طلبیم در جمیعلله الحمد حجبات منع ننمود و سبحات حایل نگشت از حقّ می

کر و السابر امرش قائم دوستان را از قبل مظلوم تکبیر  
ّ
ح النّاصتکم بین العباد انّه هو  مایرتفع به امرالله و مقا  مائی نوصیکم باولیاء علیکم یا  بهان و بگو الذ

تحت لحاظ   دهیم لازالرت می شاب  الهییت  ناو به ع  ماییمنء الله و ورقه صبیّه کبری و اختها را ذکر میبها  االعلیم و الحمد لله العزیز الحکیم مخدّره عمّه علیه

ء الله و آقا سیّد فرج  بهااین ایّام مکتوب ورقه بنت عمّه علیها    ماییمنمی  مسروریت حقّ و فضل و رحمتش  ناعه  ند و همچنین منتسبین هر یک را ببوده و هست

 سائی نوشته بودند به  بهاالله که به اسمی مهدی علیه  
ّ
قه علی  حت اقدس فائز نسئل الله ان یوف

ّ
و    خیر الآخرة و الأولی    مایحبّ و یرض ی و یقدّر له  ماقها و یوف

 آقا سیّد نصرالله لازال لدی المظلوم مذکور بوده  بناجهمچنین 
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قه علی  ناکبّر علیه و نسئل الله ان یؤیّده فی ذکره و ثن  انّ او هستند       
ّ
ء  ماء المشرق من افق سبهاالمجیب ال  السّامعه هو  یحبّ و یرض ی انّ   مائه و خدمة امره و یوف

ذیفضلی علیکم و علی 
ّ
 مقابله شد      .ن آمنوا بالله الفرد الخبیر ال

ذیمحمّد علی  بناج
ّ
 هاجر و فاز  ال

اهر من افقه الأعلی 
ّ
 هو الظ

ه یهدیک  نداظهر من عنده فی سجنه العظیم اسمع    مائه و رأی امواج بحر بیانه و  ندائه و سمع  لقای الله ربّ العالمین و فاز بللمن اقبل ا  انّ ذکرٌ من لد       ء المظلوم انّ

ایّاک ان تمنعک مطالع الأوهام عن ذکر ربّک مولی الأ الی صراط الله   الیک و تمسّکت بحبل فضلک و ع  الهی   الهیم قل  ناالمستقیم  یتک اسئلک  ناقد اقبلت 

ن تقدّر عطاباشراقات انوار شمس توحیدک و امواج بحر  
َ
    یقرّبنی الیک فی  مالی من قلمک الأعلی    ئک با

 
 ک و بحبل جودک لا بکلّ الأحوال ای ربّ ترانی متمسّکا

ری لا  الآخرة    عندک قدّر لی خیر  امّ تخیّبنی ع
ّ
ک مولی العرش و الث   و الأولی انّ

ّ
صبت الرّایات لا تعجزک  اله الا انت المقتدر القدیر باسمک رفعت الأعلام و بامرک نُ

ک انت العزیز الحمید اسئلک یا اله الأس  ماء و تحکم  تشا  ماتفعل  ت الخلق  ناشئو  ن تجعلنی خادالسّماء و فاطر  ماترید انّ
َ
 ء باسمک الأعظم الأبهی با

 
لامرک و   ما

 بثنا
 
قنی علی عملٍ یتضوّع منه عرف ر نائک و ناطقا

ّ
 الی وجهک ثمّ وف

 
ک انت الفرد الواحد  کئک بدوام ملکک و ملکوتضاظرا  .المجیب السّامعانّ

 مقابله شد  
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 الله ءبها مامحمّد علی ابن عمّه علیه حاجیب ناج

 لمشفق الکریم ا هو 
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  ثمّ توّجهک و اقبالک الی الله العزیز الحمید انظر  نائک و ذکرک و رأیندا نایا محمّد قبل علی سمع       
 
تی کنت حاضرا

ّ
 سالدی الوجه و اذکر الأیّام ال

 
ء الله  ندامعا

ه معک فی
ّ
ل فی الأمور علی الله ربّ    ءیالبصیر لا تحزن من ش   السّامعکل الأحوال یسمع و یری و هو    الملک المقتدر العدل الحکیم لا تنس فضل الله علیک ان

ّ
توک

 مّ بلی علی وجه االعالمین کبّر من قِ 
ّ
ذی ی صعدت و طارت الی ان وردت فی قباب النّور المقام  تک ال

ّ
ور علی عرش  فیه نط  ال

ّ
م الط

ّ
ه لا  ق مکل

ّ
  الظهور ان

ّ
هو الفرد  اله الا

تی ذابت فالخبیر و کبّ 
ّ
 لر من قبلی علی اختک ال

 
ذیلک یوم الدّین و نذکر اخوانک و ماء لله لقای الفراق شوقا

ّ
الممنعهم ظلم  ما ن ال

ّ
فلین عن  غاء الضالا ضو  ین والظ

ه هو المقتدر علی  الرّحمستقامة و یفتح علی وجوهکم ابواب الفضل و  دکم علی الا الله ان یؤیّ   لی الله ربّ هذا المقام الرّفیع نسئ التقرّب ال
ّ
و هو المهیمن  ء  شای  ماة ان

 مقابله شد    .علی من فی السّموات و الأرضین الحمد لله ربّ العالمین

 اللهءبها ماب آقا علی ابن عمّه علیهناج

 ء مابسمی المهیمن علی الأس

 من لدناذکرک ذکر   نایا علی قد سمع    
 
 ک فضلا

ّ
 نائک اجبندا  ناو سمع  ان

َ
یعلم یة لاناالمظلوم من شطر السّجن بعتوجّه الیک    ما ان افرح بالمجیب    ناک بالحقّ و ا

 مقامها 
ّ

 الیوم  فل مریب تمسّک بحبل الأمر فی هذاغالمن فاز بکلمتی العلیا و ویلٌ لکلّ  طوبی  المحص ی العلیم  الا
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ذی     
ّ
اتاک من لدی الله ربّ العالمین ایّاک ان تمنعک    ماعند القوم و خذ    ماء انجذبت به افئدة العارفین ضع  نداسم الأعظم بلک القدم و الا مادی  نافیه ی  ال

 الی الأفق الأعلی  وراعندهم عن    مات الخلق عن الحقّ دع القوم و  ناشئو 
 
ذیالمقام  ئک مقبلا

ّ
 بهاسم البدیع المنه اشرق النّور بهذا الا   ال

ّ
اهر اللا

ّ
ئح من ملکوت  ء الظ

ذیعلیک و علی  یبیان
ّ
 مقابله شد  .بایام الله العزیز الحمید ان فازو ال

 اللهء بهامحمّد علی ابن عمّه علیه ب ناج ک   

اظر هُو 
ّ
 من افق السّجن  الن

اخذت کتابه    لنفس فازت بعرفان الله و لیدٍ   طوبی  الوجه اذ شقّت السّبحات و خرقت الحجبات باصبع ارادة الله ربّ العالمین  ذکرٌ انزله المذکور لمن اقبل الی       

 ناه اجبناالوجه سمع  ر لدیضد حضر ذکرک قرئه العبد الحا قالمبین  
ّ
نیّر الفلاح من آفاق الألواح ولکنّ القوم فی ریب عظوح المنک بهذا الل یم یر تالله قد لاح 

لا انّهم من الئهم هوامنعتهم ا
َ
سبحانک  د ولکنّ القوم فی سکر عجیب قل نادی المنافلین قد مرّت الجبال و ارتفعت الصّیحة و نفخ فی الصّور و غاعن الله بارئهم ا

ن تجعلنی مستقیدات و منبع بحور الحکمة و البیان فی الامکان اسئلک بتسخیر قلم تقدیرک و باقتناو مشرق البیّ  ت ای مطلع ال  یا
َ
 رک فی مملکتک با

 
علی حبّک  ما

 عن دونک انّک انت المقتدر المهیمن القویّ الناو  
 
 بذکرک و منقطعا

 
 ب غاطقا

 
 الیک و آملا

 
  ا مّ یع فضلک اسئلک ان لا تمنعنی عدالب القدیر ای ربّ ترانی متوجّها

 مقابله شد  .عندک و قدّرته فی کتابک انّک انت العغفور الکریم
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 الله ءبها

1292 

اهد هو 
ّ
 الخبیر  الش

ه لا           شهد الله انّ
ّ

ذیهو و  اله الا
ّ
ه لا   ال  اتی بالحقّ انّ

 
ه کان غنیّا  ئه و مهیمنابغ  یحتاج بذکر احد و لا بتصدیق نفس انّ

 
 بآیاته و    نا

 
 فی ملکوته  نابسلطانه و ظاهرا

 
طقا

 عن ر و کرس یّ الرفعة و الا داقتی و استوائی علی عرش العظمة و الاز قد جعل الله ظهوری برو   تنات و ادراک الممکنالم یحط بظهوره علم الکائ
 
ختیار منزّها

 و دونی محاط یشهد بذلک من طار فی  العقول و الا 
 
ه من اهل هذا المقام العزیز الرّفیع  عطاو شرب رحیق حبّی من کأس  ء عرفانی  هوادراک لم ازل کنت محیطا ئی انّ

ک فز  تی فیها ت  ت فی اوّل الأیّام بعرفان الله ربّ العالمین و اقبلت قبل و اخری فینشهد انّ
ّ
  ما لک ب  طوبی  لک یوم الدّین  مادی سدرة المنتهی الملک لله  ناهذه الأیّام ال

 نای و شربت رحیق عحبّ   ءهوااخذت کتابی و طرت فی  
َ
ه هو  م وجهی کلّ  مایتی و حضرت ا ادخل  الکریم قم علی خدمتی ثمّ    الفضّالذلک من فضل الله علیک انّ

ه هو المقتدر العزیز  الکتاب   ء امّ ماء المشرق من افق سبهاال المنّانالعباد فی ظلّ قباب عظمتی نسئل الله ان یؤیّدک و یمدّک و ینصرک بجنود الحکمة و البیان انّ

ذیعلیک و علی 
ّ
 مقابله شد     .بآلک المبدء و المماالله فی امر  نکسابلنطق  مان سمعوا ال
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م من  کورد علی  ماح اهل الفردوس بنا  ک یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب قدنائی فی هاولیاورد علی بعض    مافی سبیل الله    ناء الله فی الجاسب قد ورد علیاولیایا       

ذی
ّ
وا قومهم  ال

ّ
 و احل

 
ذیء الله من قبل  اولیاورد علی    ما  ء ان انظروا ثمّ اذکروا ماسطوة العل  ء اوداایّاکم ان یمنعکم ظلم الأعر البوار قل  دان بدّلوا نعمة الله کفرا

ّ
ن  ال

   فلون غا ر قد حبس الصاقاموا علی خدمة الامر فی القرون و الأع
ّ
هم فی مریة و شقاق لعمر   ئی الاخری صفیاء و اااسمی فی ارض الط

ّ
لا ان

َ
ء  ضا ر البغ ناالله قد اشتعلت  ا

لم و مطالع النفاق و بهم ذرفت عیون الملأمافی صدور العل
ّ
 نداان استمع  ضاالأعلی و عین العظمة فی اعلی المقام یا غلام قبل ر  ء و هم معادن الظ

ّ
ه  ء ربّک الأبهی  ان

یطان قد کنت تحت لحاظ ربّک فی ایّام فیها    ماح لک بناو    ذکرک
ّ
ره بذکری و یجاد  لک الا ماد الملک لله  ناد المنا ورد علیک من مظاهر الش

ّ
و نذکر اخاک و نبش

تی سبقت الأخیار 
ّ
ذیک ناو نذکر احبّائی فی هعنایتی ال

ّ
ئمین و ضو  مان ال

ّ
قل خافوا الله و لا تدحضوا من اتاکم   فلین عن الله ربّ الأربابغاء الضامنعتهم لومة اللا

ئح   .لمن سمع و اجاب  طوبی  ء االبق غصنمة الأمر علی ماع کذلک غرّدت حداب لا رأت شبهه عین الا  ماء و بابحجج الأنبی
ّ

 النّور اللا
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ذیء علیک و علیه و علی ضامن یدی البی
ّ
 مقابله شد   . لک الرّقابمان تمسّکوا بحبل الله ال

 رداعلی عرش العظمة و القت بسمه المستقرّ 

بعوا کلّ    ماالقوم اعرضوا عنه ب  لکنّ ن و الرّحم ی کوثر الحیوان من قلم  قد جر        
ّ
  ء ولکنّ السّماء بین الأرض و  النّدادی باعلی  نافل مریب تالله کینونة الکلمة تغاات

 الی المعبود ولکنّ القوم فی حجاب مبین هل من احد یقوم علی الأمر باسم    ء الأبدع الملیحالنّداء هذا  غامون عن اصصایت  النّاس
 
قد سرعت کینونة الوجود شوقا

 عن العالمین  
 
هور منقطعا

ّ
   طوبی  الله و سلطانه و یتقرّب الی مطلع الظ

ّ
تی تضوّع من قمیصه المنیر قد حضر کتابک لمن فاز الیوم بنفحات المحبوب و الفوحات ال

ذی
ّ
وح البدیع کن  نا قبال الی الغنیّ المتعال و نزّلمنه عرف الا نابهذا المنظر الکریم وجدر لدی العرش و فاز ضلی العبد الحاارسلته ا ال

ّ
 بذکر الله  نالک هذا الل

 
طقا

 و خاد
 
ذیلامره   ما

ّ
ک ان تحجبک ا  ال

ّ
ذیت  بهاتمنعک ش  اورات القوم  شااحاط من فی السّموات و الأرضین ایا

ّ
فزت بلوح الله    مابیوم الدّین ان اشکر الله بن کفروا  ال

ذی ناهذا المقام عبد  نذکر فی  انّ و ذکرت لدی عرشه العظیم ا
ّ
  ء المظلوم انّه لا  نداسمّی بالحسین لتجذبه آیات ربّک الغفور الکریم ان یا حسین ان استمع    ال

ّ
اله الا

   استقمقدیر ان    مقتدرامرت به من لدن    ماو اخذت    النّاسعند    ما نبذت    مالک ب  طوبی  هو العزیز الحمید  
ّ
کر    النّاسر  علی الامر ثمّ ذک

ّ
ذیبهذا الذ

ّ
به قرّت    ال

 مقابله شد    . اعین العارفین قل الحمد لک یا محبوب العالمین

 الله ءبهاباقر علیه  بناج

 یة و اللطاف نانه العأش تعالی  هوالله

ر  نانذکر من ذکر  انّ ا
ّ
ذیو نبش

ّ
 کان مست مابالله ربّ العالمین قد ظهر  ن آمنواال

 
 ر  صاعن الأب ورا
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 کان مخزو   ماو برز        
 
ذی فی علم الله العلیم الحکیم انّ    نا

ّ
  الهی الله المقتدر القدیر قل  ءبهاهل خباء مجدی علیه  امر فی کتابی انّه من ا  ما ئی و عمل بندافاز ب  ال

 ئذلا تری عبدک    الهی
 
ی بحر توحیدک و حرکة قلمک بان لا ئیتک اسئلک بلنائک و یزیّنه بطراز علقایقرّبه الیک و یشرّفه ب  مائع فضلک  دابحضرتک و اراد من ب  ا

 ء لا تشا ماینفعه انّک انت المقتدر علی  مار له تقدّ 
ّ

 مقابله شد     .انت الغفور الکریماله الا

 غلام ر ب ناجود   ر هشا
ّ
 ضا ملا

 من افق البیان  هو المشرق 

هور بین امس قد ا     
ّ
 عباد لا ناهم لا یفقهون قد اعترض علی  النّاسلکنّ ء و شیاهل الفجور و بذلک تنوح الأ ی مطلع الظ

 
یشعرون  من الکتاب و هم لا  یعرفون حرفا

یالقد نزّلت الآیات فی  
ّ
ه ظهر بالحقّ و هم لا   امت لایّ دایسمعون قد خلقت الموجو ی و الأیّام ولکنّ القوم لاالل ن منعوا عن  أشئهم علی  هواینظرون قد اخذتهم االله انّ

ذییکون انّ    ماکان و    مات کفروا بالله ربّ  ناالبیّ   ناو اذا اظهر   بهاالآیات جادلوا    نااذا انزل  قیّومفضل الله المهیمن ال 
ّ
ه ممّن فاز  عطاشرب رحیق البیان من ید    ال ئی انّ

ل علی الله العزیز الودود ن العظمة و الجلال فیسا بکلّ الخیر یشهد بذلک ل
ّ
 مقابله شد  . هذا المقام المحمود ان افرح بذکری ایّاک و توک

  ضاغلام ر ب ناج م ش  

 هو الأقدس 

ذی  ناقل ا    
ّ
 الی وجهک اسئلک یا محبوب العالم  الهییا    ال

 
 و مقصود الأمم بان تقرّبنی فی کلّ الأحوال   هربت من نفس ی الی بحر فضلک و اعرضت عن دونک متوجّها
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ک انت المقتدر  نائک و امصفیاقدّرته لا   ماترزقنی من بحر جودک  الیک و      
ّ
ذیئک ان

ّ
ترید ای ربّ    ماء و تحکم  تشا  ماتفعل فی الملک    ءلا یعزب عن علمک من ش ی  ال

ذیصد لقاینفعنی فی کلّ عالم من عوالمک ای ربّ فارحم ا ماارزقنی خیر الدّنیا و الآخرة و نوّر قلبی بنور معرفتک و وجهی بانوار وجهک ثمّ 
ّ
ئک و  لقاقصد کعبة  ال

ذیالمقبل  
ّ
  رک لا  دابقدرتک و اقت  ء ء الطافک و مواهبک یشهد کلّ ش یما ئه الی سارج  اقبل الی سرادق فیضک و رفع ید  ال

ّ
. الکریمانت العلیم الحکیم المعطی  اله الا

 مقابله شد   

 

 ب ناج ش ا  
ّ

   ضا غلامر ملا

 ء شیاء الأ نابعد ف  یالباق هو 

ذیتبارک  
ّ
به    ماقدّر لاحبّائه    ال لع 

ّ
اط  لا 

ّ
بذ  الا الوحی ولکنّ  هو یشهد  انّ  لا  هماکثر   النّاسلک مشرق  ذییعلمون 

ّ
البحر الأعظم اولئک اهل ال الی  الیوم  ن اقبلوا 

 ا  قیّومالفردوس لدی الله المهیمن ال 
ّ
تی  بالا  الکلّ   ناامر   ان

ّ
 ء  صفیاالأ   صارتعدت فرائ  بهاقبال الی الأفق الأعلی و بالاستقامة الکبری ال

ّ
لک الغیب و  ماء الله  شامن    الا

هود قل هذا امر  
ّ
 فی الا   قدّر  ماالش

 
ه لهو البدیع  ع لعمر دابالله له نظیرا

ّ
ذیالله ان

ّ
کر الأعظم    یتزیّن بذکره لوح محفوظ قد تحیّر العالم ف  ال

ّ
ذیهذا الذ

ّ
به نفخ فی   ال

ک لا تحزن من ش ی
ّ
ل علی الله و تمسّ   ءالصّور و وضع المیزان و ظهر کلّ امرٍ محتوم ان

ّ
ذیک بهذا الفضل  توک

ّ
ن بالرّوح الرّحمانزله    مااحاط من فی الوجود ان اقرء    ال

ه یجذبک الی مقام محمود کذلک یذکرک قلم المظلوم فی هذا و الرّیحان ا
ّ
 مقابله شد   .الحصن الممنوعن

  العلیم الحکیم  هوالله                                           دخان داکریم 

وح  ناتوجّهک الی الوجه ذکر  نائک و عرفندا ناسمع انّ ا
ّ
 ک بهذا الل
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ذی    
ّ
ذییة هذا المظلوم الغریب  نالاح من افق ع  ال

ّ
یشهد بذلک بهجتی و سروری ثمّ   ناورد علی   مانشکره ب  انّ فی سبیل الله ربّ العالمین ا  سجن فی هذا الحصن  ال

لمن عرف الیوم و اقبل الی الله العزیز الجمیل هر نفس ی الیوم بعرفان الله فائز شد او از مؤمنین در کتاب    طوبی  صبری و اصطباری و هذا الکتاب العزیز المنیع  

الهیه مشغول    ذکر کلمهه  ل اتّحاد بما که  ب  الهیجمع احبّای    دئزین بایامن الفئه بین عباده و خلقه انّه  نالمحبوب و نطق بثلمن وجد عرف ا  طوبی  مذکور است  

 مقابله شد    .ء علیک و علی کلّ موقن مستقیمبهاباشند ال

 هرود و دیار اخری شاء الله فی اولیا

 م گویندۀ پایندهناه ب 

ید از  مااراده الله فائز فر  ماا بن ر ساید انشاباب فرح بگ  .ذهب احزانم و مُ نااص کاسر ست ا آن ماییدن غاگوش جان اصه  مظلوم را بی نداهرود شا ئی فی اولیایا     

عُلیا  العظیم کلمهبتقوی الله ربّ العرش نقطاع و هیکلها باکلیل الا لنفس زیّنت رأسها  طوبی  حکمت و بیان ه ید بر خدمت امر بماطلبیم نفوس ی را مؤیّد نحقّ می

ین و الألف و الها
ّ
اب افئده و قلوب است کوثر حیوان از آن جاری یا اهل الش

ّ
مقدّر   مایت فائز گشت و از برای شنااز قبل رسید و به لحاظ ع ماعرایض ش  ءجذ

زل  ناکنید در یکی از الواح مضمون این آیه کبری  ء مقدّس سیر  هواو در این   ماییدجنحه حقیقی پرواز ناه  عالم از ادراکش عاجز و قاصرند بشد آنچه که اهل  

 لاحد من العباد ا
 
تی کانت اسرع   ناارد  ا نّ مخاطبا

ّ
یور بل بالحرکة الخفیّة الرّوحانیة ال

ّ
ان نقرّبک الی البحر الأعظم لا برجل کرجل العباد و لا باجنحة کاجنحة الط

ذیمن البرق 
ّ
 ر امروز آفتاب صاتخطف به الأب  ال
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فاق تمسّک نه  حقیقت مشرق و امواج بحر بیان رحمن ظاهر ب    حاد و اتّ یح صاید ضغینة افئده و قلوب عباد از کوثر نشاو به خدمت امر مشغول شوید    ماییداتّ

لا سطوة    ء ومامنعتکم حجبات العل  ما بحیث  اقبلتم الی افق الأمر    مالکم ب  طوبی  ک  نائی هاولیاید یا  ماکن شود و نور حقیقت از آفاق قلوب اشراق نسامشفقانه  

نمود هی میمامکررّ ذکر شد نفس ی که صید    ماییدقیام نم  نالک امام بر امر  ماهمّت ته  منع عنه اکثر العباد ب  ماو فزتم ب  ةن العظمسانطق به ل  ماء اعترفتم باالأمر 

 صاعی غنم  را   ود حزب عرفان و هادی من فی الامکان گشت  ئجلاله قا  یت حقّ جلّ نابه ع
َ
جنود الله بوده و هست و جنود او  ه  امروز نصرت امر ب  .م شدحب عل

 داد و جسال و اخلاق طیّبه مرضیّه بوده نزاع و فمااع
 
 عظی  ل در این ظهور اعظم ممنوع منعا

 
تُبی و صُحفی و  ما

ُ
ری و الواحی نسئل الله ان یمدّکم بجنود زب  فی ک

ء من شطر  النّدالیسمع    ضاوجهک الی من سمّی بغلام قبل ر   ولّ الاعلی    العلیم و الآمر الحکیم یا قلمیالمؤیّد    ه هوینبغی لایّامه انّ   ماالحکمة و البیان و یؤیّدکم علی  

اء و یجذبه الی المقام الأبهی  و تسقیه ید ال
ّ
هستقامة الکبری بحیث لاوثر الا ء کعطاعک

ّ
ذیت  بهاش   تزل

ّ
ی  عطا بعض ی از دوستان از بحر    ن کفروا بالله ربّ الأربابال

ر حزبی خود را  صائی در قرون و اعاولیایند قل یا  مایقین مبین صعود نه  رد و در حین عروج بدابر امر مستقیم  ن را  شااند که ای مقصود عالمیان مسئلت نموده 
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بین عباد به ترویج شریعت غرّا علی زعمهم مشغول بودند و چون منزل آیات   ما اعلام  و خضرا به مثابه  ضائم بیماع ند و باشمردقی میافقه و ات اعلم و اعظم و

عمل  ن نفوس گفتند آنچه را که هیچ ظالمی نگفته و عمل کردند آنچه را که هیچ مشرکی  مات کشف حجاب نمود و از افق اراده اشراق فرمود هناو مظهر بیّ 

 و به مقام ایقان  مد شاید از سلسبیل استقامت بیامااراده ن ینکرده اگر نفس 
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اقبال نموده و از خالق آن    ءماشته به اسدازد هادی دولت آبادی در اضلال خلق جهد بلیغ مبذول  ساسوی الله فارغ و آزاد  مابالله فائز گردد باید قلب را از      

 بب هلاکت کلّ شد تمسّک جسته لعمر ت حزب قبل که س مااوهاه مُعرض ب
ّ
اعر فی خسران مبین و لا یکون من   هالله ان

ّ
ن بحرف من الحروف ان  مایین یدّعی الا الش

  
 
 حقیقیّ کان حرفا

 
مّ الکتاب  حیّا

ُ
 و کفر با

 
ذیا

ّ
   ال

َ
  م الوجوه لا  ماینطق ا

ّ
نس  هو الفرد الواحد العلیم الحکیم  اله الا

ُ
  ن ه آرند لذا بداشته و  دااهل ایران به اوهام ا

ه هو المؤیّد الحکیم یا غلام قبل ر ماس را از اوهام حفظ ننای حقّ الیوم لازم که به قدر مقدور  اولیایلند بر  ماجهت  
ّ
ت  ما اذا وجدت نفحات البیان من کل  ضایند ان

 الیک و مُعر   الهی  الهین قل  الرّحمربّک  
 
 ترانی مقبلا

 
تی    ضا

ّ
ت اق  بهاعن دونک اسئلک بالاستقامة ال

ّ
ذیو بنور امرک  م اکثر خلقک  دازل

ّ
اشرق من افق ارادتک    ال

 بحبل  مای فی الآخرة و الأولی و عزّتک یا مقصود العالم و  نینفع  مابان تکتب لی من قلم فضلک  
 
 بک و متوسّلا

 
ئک  عطالک الأمم احبّ ان اکون فی کلّ الأحوال متمسّکا

 
َ
ذی ناای ربّ ا

ّ
ک انت الغفور الرّحیم و عزّتک یقرّبنی الیک و یبقی به ذکری بین  ماء کرمک و شمس جودک ماینبغی لایّامک قدّر لی من س مافات عنّی  ال

ّ
عبادک ان

ک انت العلیم الخبیر    ماعندک و    ماانّ عبدک هذا لایعلم  
ّ
ر یا مهدی قد صاابنک بذکر لا یعتریه محو و لا یغیّره امر و لا تبدّله القرون و الاع  کرو نذ ینفعه ان

ذیکتابک  حضر لدی المظلوم  
ّ
ئی و طار فی ناو ذکرک من نطق بثلا تعادله الأذکار    ماک بنایتی و عرضه العبد الحاضر اجب نائی و عبهانی علیه  نای افال  تهارسل  ال

ذیئی و قام علی نصرة امری هوا
ّ
ف مرتاب لله ال

ّ
 ی حقّ ناذکر و ثه الحمد در اوّل جوانی ب به اقبل المخلصون و اعرض کلّ متوق
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اند ولکن آلوده   ءماعالم را به غبار اوهام و اس  وده و هست اگر چه معرضین بیان عرصهئش موفق گشتی این فضل من عند الله باولیافائز شدی و بر خدمت      

السّمع ینبغی له ان  ئی حقّ  ندانند من سمع  ماد و از حضرت معبود محروم ننء محدود نشو ما حجبات اسه  معدودی ب  مع ذلک فضل مقتض ی ذکر است لعلّ 

ر العالم بکلمة من کل
ّ
 ء و  حمرایلیق لاهل السّفینة ال   ما تی هذا  مایسخ

ّ
الفرد الواحد العزیز الحمید    لِله   من اهل البیان ینبغی لانفسهم لاتمسّک به المعرضون    ما  الا

رهنّ ب
ّ
تی سبقت الوجو ناعاذکر من قبلی امّک و اختک ثمّ اختک الأخری و بش

ّ
انّه ایّدکنّ علی الاقبال اذ اعرض عنه کلّ عالم   ئی اشکرن ربّکنّ ماد یا ایتی و رحمتی ال

اکر العلیناء لیجد عَرف عامن ارض الباء و الی  ضاان نذکر فی هذا الحین من سمّی بحاجی ر   ناارد  انّ بعید ا
ّ
 انّ ء االنّدااسمع    ضام یا ر یتی من آیاتی و یشکر ربّه الذ

لک کان المظلوم  لأعلی و اصحاب الجنة العلیا و بذذابت به اکباد اهل الفردوس ا  ماالملوک و المملوک و ارتکبوا    ء قد قام علیَّ ماو العل  اءمر م وجوه الا ماالأمر ا  نااظهر 

ذیالی الأحزاب حزب البیان    فی فرح مبین و صبر عظیم ثمّ انضمّ 
ّ
ذین بنقطة البیان و یکفرون بماین یدّعون الا ال

ّ
یه الآیات کذلک سوّلت ارسله بالحقّ و انزل عل  ال

 دونها  ماء و ماعندکم من الأس مامبین قل لعمرالله لاینفعکم الیوم  عراضالهم نفسهم و هم الیوم فی 
ّ

ذکرت    مالک ب طوبی  العزیز البدیع  النّاطقبهذا الکتاب  الا

تی لایعادلدی الم 
ّ
ن مشرق آیاتک و بحر بیانک  ساذکرتنی من ل  ماب  الهی العلیم قل لک الحمد یا  ن  ء انّ ربّک هو المبیّ شیامن الأ   ءلها ش ی ظلوم و فزت بآثار قلمه ال

 علی امرک و  امّ ف عدااسئلک بلئالی اص
 
 شان علمک و حکمتک بان تجعلنی ثابتا

 
 ئک ثمّ اجعلنی مستقیعطارحیق وحیک من ید    ربا

 
نی الأس  ما

ّ
ء عن مابحیث لا تزل

ذیئک صفیاکتبته لا ماو خالقها ثمّ اکتب لی  سلطانها و موجدها 
ّ
 ن ال
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  ء لا  تشا   ماء لاعلاء کلمتک و اظهار امرک انّک انت المقتدر علی  فداسرعوا الی مقرّ ال    
ّ

  الی الرّفیق الأعلی ثمّ ر من صعد  ان نذک  ناارد  انت العزیز الحکیم واله الا

ذی
ّ
ک آمنت  أن صعدوا فی هذا النبال ی الرّفیع نسئل الله ان  النّدابالله و سمعت    العظیم یا علی اشهد انّ ء اذ ارتفع من الأفق الأعلی و فزت بعرفان الله ربّ الکرس ّ

ذیئه  اولیایغفرک و  
ّ
ج بحر العفو و الغفران رحمة من لدی  ماهذا الحین    الرّاسخین بذکرهم فیو کانوا من  ن  الرّحمیة  نایقان من ایادی عن شربوا رحیق الا ال

هالرّحم ه هو المقتدر القدیر و نذکر الرّحمالعفو و باکلیل هو الغفور الرّحیم قد زیّن الله رؤسهم  ن انّ ذیء ائی من الیاولیاة و هیاکلهم بطراز الغفران انّ
ّ
ن ذکرت  ال

ذیالعظیم    أالنّبنوصیکم بالاستقامة علی هذا    انّ ئی ااولیالک یوم الدّین یا  مائهم لیشکروا الله  مااس
ّ
  طوبی  و ارتعدت به فرائص المشرکین    اسالنّ اختلف فیه    ال

ه هو مائی بالاخلاق المرضیّة و الأعاولیاک نوصیک و  ناذکرک ذکر   ناآمنتم بالله الفرد الخبیر یا حسین رأی  مالکم ب یبة انّ
ّ
مّ النّاصل الط

ُ
ح العلیم یا باقر قد ذکرک ا

 بثنافلین کن  غا لمن سمع و ویلُ لل  طوبی  ب  آالکتاب فی الم
 
 مولاک و قائء  ناطقا

 
 مااعلی خدمته    ما

ّ
کتبه لمن عمل    ماقک و یکتب لک  م وجوه المعتدین نسئل الله ان یوف

مر به فی کتابه العزیز اشکر الله انّه ایّدک علی الا  ماب
ُ
نیر یا علی با

ُ
وح الم

ّ
را  ئی که مشرکین آن  مایعنی اس  مااسم مبتلا مشو و تمسّک منه  قبال و ذکرک فی هذا الل
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 ر حجبات را خرق نمود ولکن معرضین بیان مجد دااقت  اند یَدِ اخذ کرده   من دون الله
 
حتجاب خلق مشغولند  اء در اضلال و  مامن الأسعندهم    مابقصص اولی و    دا

ه هو المقتدر المختار امارا حفظ فر  اولیاطلبیم تو و از حق می
ّ
 ید از حوادث دنیا و آنچه در آن ظاهر ان

ّ
  ناارد ان
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کر و یکون من الرّاسخین علی هذا الأمر  لقای بابی اان نذکر من سمّ     
ّ
ذیسم لیجد نفحات الذ

ّ
ت اق ال

ّ
 م العارفین  دابه زل

ّ
یجاد قد حضر  لک الا ماء الله شا من    الا

ه هو العزیز یقرّ  مار لک الله ان یقدّ  نزّل من ملکوت بیانی انّ ربّک هو العزیز الوهّاب نسئل مااثنیت علیه ب ما ناکتابک لدی المظلوم و سمع
ّ
 ا الفضّال بک الیه ان

ّ
 ا ن

ذیک نائی هاولیانذکر 
ّ
 لک ب ضال یا سیّد قبل ر صافی الغدو والآ ن ذکرتهم فی کتابک لیذکروا الله ربّهم ال

 
لک المبدء و  ماء ربّک عطاشربت الرّحیق من کأس  ماهنیئا

ر البآالم
ّ
مر به  مائی و عمل بندافاز ب  عبد ل طوبی  یذکره مولی الوری فی الأفق الأعلی  اراد ان    مابء  اب یا قلم بش

ُ
مّ الکتاب افرح ب  ا

ُ
جری باسمک من قلم الله    مافی ا

 ناالیوم م  ناقد اصبحم  نایة ربّک مولی الأ ناج بحر عماالمقتدر المختار یا حبیب الله قد حضر اسمک لدی المظلوم و  
 
 باسمی و قائ  دیا

 
  طوبی  امر الله    علی خدمة  ما

رکَ ب
َ
ک
َ
ه اقبل الیک و ذ

ّ
ور علی اعلی المقام اِ ا  ندع  ما لا یُعادله    مالمن سمع و اجاب احمد الله ربّک ان

ّ
م الط

ّ
 ارض طرّ ء آن  مالقوم یشهد بذلک مکل

 
را از قبل مظلوم   ا

عصمت   ء معیّن شده جامهماعلی که مخصوص اِ ابهی  طراز فردوس اید  ماطراز عصمت مزیّن فر ه  رد و بدان را مستقیم  شاطلبیم اینید از حقّ میساتکبیر بر 

نیزان حقّ قدر کلمه  .بهاکلها  هینت  تزیّ لامةٍ    طوبی  است  
َ
ید عنقریب مقامش بر عالمیان ظاهر گردد  مایک حرف آن برابری ننه  نید خزائن ملوک بدارا ب  الهی   ای ک

 را مؤیّد فرمود بر امری که کلّ از آن محجوب و ممنوعند    مایش مشغول باشید چه که شناحمد و ثه  در لیالی و ایّام ب
ّ

ذیء  مانذکر اسء الله و  شامن    الا
ّ
ن ذکرتهم  ال

 ء  مافی آخر کتابک و نسئل الله ان ینزل علیهم من س
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  ضان العظمة اذکر من سمّی بمحمّد ر ساقدیر و بالاجابة جدیر یا ل  ءیقرّبهم الیه و یحفظهم عن دونه انّه علی کل ش ی  مالهم    رئه برکة من عنده و یقدّ عطا    

ذی
ّ
ذی حضر کتابه    ال

ّ
یالفی    نا ذکر   انّ ا  قیّومئی لیشکر ربّه المهیمن الاولیاارسله الی احد    ال

ّ
ذی  نائاولیای و الأیام  الل

ّ
ء الی الله العزیز الودود یا  نوران اقبلوا بوجوه  ال

 من عندک  ناذکر   انّ یکون ا  ماکان و    مافی قلبک باسمه المهیمن علی    نة ربّکمااحفظ ا  ضامحمّد ر 
 
انّ ربّک هو العزیز المحبوب لا یعزب عن علمه    ناو اباک فضلا

مو هو الحقّ    ءمن ش ی
ّ

 من لدی الله  مّ ا  الغیوب و نذکر  علا
 
رها بعماک فی السّجن الاعظم رحمة

ّ
رها بآیاتی و نوّ نالک الوجود بش

ّ
کر  بهذا ا  بهار قلیتی و ذک

ّ
ذیلذ

ّ
به    ال

 و اماکلّ اسم حضر ا  نا ذکر   انّ ح الطاغوت اصاح المشرکون و  نا
 
 و میّتا

 
ء  اولیایتی علیکم یا  ناعء  ماء المشرق من افق سبهاال  . المشفق الغفور العطوف  نام الوجه حیّا

ذیالله و حزبه و علی  
ّ
و سلطان من لدنه انّه هو المقتدر القدیر یا قلم اذکر من سمّی بحسن لتجذبه آیات    عندهم و اخذوا کتاب الله بقوّة من عنده   مان نبذوا  ال

 عسم الأ خلق فی العالم عن الا   ماربّه الی مقام لایمنعه  
ّ
 ساظم کذلک نطق الل

َ
العالم الخبیر افرح بذکری ایّاک ثمّ اشکر ربّک انّه هو السّمیع    نان فی ملکوت البیان و ا

ء  النّدالیسمع    ضاو هو الفرد الواحد العلیم الحکیم ثمّ اذکر من سمّی بغلام قبل ر   ءلهم لا یعزب عن علمه ش یمااعالسن العالم و یری  ینطق به    ماالبصیر یسمع  

قل یا   الله العزیز الجمیل  مکان لیظهر منها سنبلات الحکمة و المعانی من لدیالبیان علی افئدة من فی الا امطار    نامن الأفق الأعلی و یکون من الموقنین قد امطر 

ور انّه ینداسمعوا الله و ظهوره انظروا الی الیمین لتالأرض انصفوا فی امر  ملأ
ّ
 فزت   مالی ب طوبی  ء یقول النّداعلی دی باناء الط
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می      
ّ
 ناتی من کان  ا  ددی تالله قناالسّدرة ت  انّ   رساالتفتوا الی الی  ثمّ بمکل

 
م ترون امواج بحر بیان الله ربّ العالمین قل یا ملأ  مافی ظاهری و باطنی ثمّ اقبلوا الی الأ   طقا

قوا  نزّل بالحقّ کتب العالم ان ا  مایعادل بلا  الله  کوت علم الله العزیز الحمید لعمرنزّل من مل  ماالبیان انصفوا فی امر الله ثمّ اقرؤا    و اللهنتم من المنصفین اتّ

بعوا الا
ّ
ی  داقتئکم اتّبعوا من اتی من افق الااهو تت

ّ
ئه من فی السّموات و  صاعجز عن اح  ماه  و ظهر منن علی ملکوت البیان  الرّحمر بسلطان مبین کذلک تجل

ذی  ءاقبل الی من سمّی بشیخ محمّد من یا   المظلوم  الأرضین یا ایّها
ّ
م و    ال

ّ
عند القوم فی   ماو    منعته العلوم و الفنون   ماذکره من اقبل فی اوّل الأیّام الی العزیز العلا

سلسبیل  فل محجوب قل یا معشر البیان هل عندکم  غا  ل لمن وجد عَرفه و ویلٌ لک  طوبی  ء  اء من سجن عکالنّداکذلک ارتفع    قیّومالله المهیمن ال  ذاک الیوم عن

دَعوا    بیانی و تجلیات شمس ظهوری لعلّ   هدوا امواج بحر تشام الوجه ل مالک الوجود احضروا اماالبرهان فأتوا به لوجه الله  
َ
 ندالله ع  ما بعندکم متمسّکین    مات

ه ربّ 
ّ
 عندکم  مالا  ء وماود قل تالله لا تنفعکم الأسالغیب و الش

ّ
ذیسم بهذا الا  الا

ّ
مهرب لکم الیوم و لا لله العزیز المحبوب لعمرالله لا   د الملکنادی المنااذ ظهر  ال

قوا ذیالله و لا تکونوا من  مفرّ اتّ
ّ
اقبلت اذ اعرض القوم و فزت بآثار قلمی الأعلی اذ کان العباد فی بئر الأوهام کذلک   مالک یا محمّد ب طوبی  ن ینظرون و ینکرون ال

 من لد نااظهر 
 
  انّ الأمر فضلا

َ
دن و الدّیار و یذکرهم باولیایکون انّ ملکوت البیان اقبل الی  ماکان و  ماالمهیمن علی  ناو ا

ُ
رهم فی کتاب الله تبقی به اذکا ماء الله فی الم

 لیالعزیز الودود  
 
ط  سا فل کان عن بغاو رأی و ویلٌ لکلّ    لمن شهد  طوبی    هابّ ء بنور ر شیاهذا یوم فیه اشرقت الأ   جدوا حلاوة  البیان فی یوم کان بنور الوجه مُنیرا

 القرب بعی
 
 ن من مقام کان النّور من افقه  الرّحموکم ربّکم ئی فی الخاء یدعاولیایا  دا
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 مشهو      
 
ذی ایّاکم ان تمنعکم سطوة العالم عن    دا

ّ
 مااتی من س  ال

 
مرتم به فی کتاب   ماعند القوم و خذوا    ما قل ضعوا    ء البیان ببرهان کان علی العالمین محیطا

ُ
ا

 کان من قلم الله مرقو 
 
ذیرات شا ت القوم و ابهاتحجبکم شایّاکم ان  ما

ّ
م  ال

ّ
 ن بالعدل محرو الرّحمکان عن بحر البیان فی ایا

 
  .ما

رهم بالنّدایا ابن اسمی الأصدق اسمع    
ّ
  ماء من شطر السّجن قم علی الأمر بین العباد و ذک

 
نسئل الله ان یؤیّدک علی ذکره  یجذبهم الی مقام کان بعزّ الله مبروکا

ه کان علی کلّ ش یشاء فی المدن و القری انّ ربّک یؤیّد من ی ضا یتضوّع به عَرف الرّ   مائه و  ناو ث
ّ
 من عنده ان

 
   ءء فضلا

 
 یا علی ب ج کن مستع  قدیرا

 
انّ البحر الأعظم   دا

ه یفعل  ا  دارا
ّ
ه کان عن العالمین  ماء و یحکم  شای  مان یظهرک بامواج الحکمة و البیان ان

ّ
   یرید لایمنعه امر من الأمور ان

 
ذکرتنی    مایا مولی العالم بقل لک الحمد    غنیّا

لم مسجو فی سج
ّ
 نک الاعظم اذ کنت بین ایدی العباد بالظ

 
ذیح به فردوسک الأعلی ثمّ  نا  ماراعوا فیک حقّک و ارتکبوا    ما  نا

ّ
بامر کان من  ء المعانی  ما اتی من س  ال

وح مسط
ّ
 القلم الأعلی فی الل

 
  قد کنت مذکور   ءیا کاظم لا تحزن من ش ی  ورا

 
انجذب به فؤاد کلّ عالم کان علی الحقّ   ماء البیان  مالدی المظلوم و انزل لک من سا

 
 
اذ کنت بین ایدی المعتدین  ذکرتنی    ماد و قل لک الحمد یا مقصود العالم بداء المحبّة و الو هواباحنجة الاشتیاق فی    ر  ن طِ الرّحماذا اجتذبک بیان ربّک    بصیرا

 مظلو 
 
ی  م وجوه  ماج بحر البیان اماکذلک    ما

ّ
 ر مستصان بامر کان عن اولی الأبالرّحمالأدیان و تجل

 
ء کلمتی  غا آذانکم لاص  سواث الکلیم قدّ اورّ ء الخلیل و  نایا اب  ورا

تی 
ّ
 دت الملک لله ربّ العالمین  ناء و شیاانجذبت الأ  بهاالعلیا ال
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ی علی     
ّ
ذیبمشرق آیاته و مظهر نفسه  م الله  کقد تجل

ّ
هور و ارتفع  ناء بسلطان خضعت له اعا اتی من مطلع البق  ال

ّ
ور طاف حول الظ

ّ
ء  نداق المشرکین انّ الط

یلنوصیکم فی هذا    انّ فل مریب اغالمن سمع و فاز و ویلٌ لکلّ    طوبی  ء العرفان  ناالسّدرة فی سی
ّ
ربّکم بالحکمة و البیان  بتقوی الله ربّ العرش العظیم انصروا    الل

بعوا ا
ّ
وجد منه المقرّبون رائحة التّقدیس من هذا القمیص    مالکم    ناکم من قبل و انزلنا ذکر   انّ ئکم اتّبعوا من ینصحکم لوجه الله ربّ الکرس یّ الرّفیع اهواایّاکم ان تت

ذی
ّ
اقبل الیکم وجه القدم    ماهر صراط الله المستقیم و نبأه العظیم افرحوا بهد کلّ ضریر و استغنی کل فقیر و استرفع کلّ وضیع و نطق کلّ کلیل و ظشابه    ال

 طمئالعارفین نسئلک العفو اود  مقص  یاالحمد  ک  للمن وجد و قال    طوبی  مکان  ن فی الا الرّحمفاح به عرف    مانه الأعظم و انزل لکم  من شطر سج
 
بفضلک و    نانا

ذیکرمک  
ّ
  الیک انّک انت الکریم ذو الفضل العظیم لا    ناو رجع  ناو خطیئات  ناای ربّ نحن عبادک و نعترف بجریرات   احاط من فی السّموات و الأرضین  ال

ّ
انت  اله الا

ن تؤیّد
َ
 یعل  انّ ء من لدبهاتحبّ و ترض ی انّک انت المقتدر العلیم الحکیم ال  ماعلی    ناالغفور الرّحیم نسئلک بامواج بحر غفرانک و رحمتک التّی سبقت عبادک با

ذیء  بهاهل الا
ّ
الله   ء لعمرحمرامن اصحاب السّفینة ال ء و جعلهم  ماالأس  قیّوموصفهم الله فی    ماء و فازوا بضاء و وجوه بینوران اقبلوا الی الأفق الأعلی بقلوب  ال

 ماالیه راجعون و نذکر ا  انّ لله و ا  انّ ئکة مقرّبون اانّهم عباد تطوف حولهم ملا 
ّ

بن  و شر ء بحبّ مولی الوری  او اخذن کئوس البق  قیّومالمهیمن البالله    ی آمنّ ئئی اللا

راز
ّ
 . الحمد لله ربّ العالمینلی انّه هُو المشفق الکریم و ارحم الرّاحمین و یقدّر لهنّ خیر الآخرة و الأو  منها بذکره الحکیم نسئل الله ان یزیّنهنّ  باحسن الط

 مقابله شد 
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ذیبسمی 
ّ
 الکتاب دی نابه  ال

 بحبل    الهیالله العزیز الودود قل سبحانک یا  ءبهایا محمود علیک      
 
یات نیّر برهانک تشبّثئک و معطاترانی متمسّکا

ّ
 بذیل فضلک اسئلک بامواج بحر بیانک و تجل

 
ا

ذیان تجعلنی من  
ّ
ک انت المقتدر علی  فع عن التّوجهدامنعتهم الأسیاف عن التقرّب الیک و لا الم مان ال  . بقولک کن فیکون ء تشا ماالی انوار وجهک انّ

 مقابله شد  

 ء مابسمی المر علی الأس

ر  انّ ا
ّ
 بهذا   مالک ب طوبی  لربّ العالمین  النّاسانتهت الآیة المبارکة الکبری ولکنّه رسول الله و خاتم النّبیین بیوم یقوم  ماالوری ب نابش

 
وح البدیع و  جعلک الله فائزا

ّ
الل

 مقابله شد    . ذکر اسمه العزیز المنیر 

 

 اللهءبهاب میرزا حاجی آقا علیه ناج

 هو الکریم ذو الفضل العظیم 
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 و هنگامی به مثابه  ت معانی مغرّدمامات حداتغرّ   ید گاهی به مثابهماننموده و نن  صایلش را جز حقّ احدی احضاها فها است و اسرار قل یا قوم این یوم را نغمه    

ه السن عالم از ذکرش  قیقهده شد فی الحشارای شمس بیان و قمر ایقان و انجم علوم و فنون مدان ماآس وقتی به مثابه طق سبحان اللهنان کامل قائل و ساان

م طور بر
ّ
 لی  ائرای لادیک اشراق از نورش بر بحر زد   عرش ظهور مستوی عالم از بیانش مهتزّ  قاصر چه که در این یوم مکل
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   ۀ حبان بصر سدر صارای معادن شد بگو ای  دا حکمت و بیان و بر جبال زد      
َ
اوهام    دالطیف مقابل عیون هوی  با رطب جنیّ   عطام وجوه ظاهر و نخل  ماباثمر ا

س ظاهر متوهّمین  و ر معانی و بیان و فواکه حجّت و برهان مقابل رؤ مااثه  منتهی بسُبحان الله سدرۀ    ماییدرا مجوئید و به آنچه ظاهر و مشهود است تمسّک ن

م کنید  صاو به ان  ماییدحبان بصر به عدل تمسک نصاقش اوهام مشغول بوده و هستند بگو ای  ورارش ظنون و امااند و به ذکر شجری که اثآن را گذارده 
ّ
ف تکل

ممنوعند قد و  خلق شده ولکن اکثری محروم    غاهده و اصشاالله سمع و بصر از برای ملعمر ی دیگر است و این بحر را امواج دیگر  هواسبحان الله این یوم را  

بعوا ا
ّ
قبال الیک و و فضلک بان تؤیّد عبادک علی الا  ن رحمتکامّ امواج عه  ئک و بعطار  ببح  اسئلک  الهی  الهیقل    قیّومئهم معرضین عن الله المهیمن الهواات

 عراض عن دونک ای ربّ انت الکریم ذو الفضل العظیم لا ال 
ّ

 مقابله شد   .انت الغفور الرّحیماله الا

 اللهءبهاب میرزا حاجی آقا علیه ناج

ذیبسمه 
ّ
 کان مقدّ  ال

 
 ء ماعن الس سا

 النّداهذا یوم فیه ارتفع       
ّ
ر الأحزاب بء و  اء فی سجن عک

ّ
 کان مست  ماء و ظهر  السّما ء فتح باب  النّداء الله ربّ الأرباب بهذا  لقابش

 
اتی  ر هذا یوم فیه  صاعن الأب   ورا

 
 
ذی علی السّحاب یشهد بذلک امّ الکتاب    الوهّاب راکبا

ّ
ایّها المذکور لدی  ب یا  آلک یوم الممام وجوه الأحزاب الملک و الملکوت و العظمة و الجبروت لله ماینطق ا  ال

ذیر الی المنظر الأکبر المقام هالمظلوم اقبل بقلبک الأط
ّ
   ال
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م الوجه و فاز بلحاظ ماقد حضر کتابک ا  .قام علی الأمر و اتی الموعود بقدرة و سلطان  قیّومانجذبت به افئدة الأبرار قل تالله انّ ال  مالک القدر بمافیه ینطق      

 ربّک لتشکره فی العش یّ و ال یة  ناع
ّ
یبقی به ذکرک فی الصّحف و الألواح قد فاز کتابک    ماستقامة علی امره و یؤیّدک علی  قک علی الا شراق نسئل الله ان یوف

لازال این    مان  غارا اص  شیالک امای  ندا ء  نورالغت  ه  یا ایّها المقبل ب  . یجادلک الا ماطع من ارادة الله  ساک بلوح اشرق به الآفاق و بهذا النّور الناو اجب  ءغاصبال 

 
َ
نین  حاز آفاق عالم اشراق نمود طنین ذباب از خلف حجاب ظاهر و عمل نمودند آنچه را که لوح نوحه نمود    الهیطق و چون نور امر  نام وجوه قائم و  مامظلوم ا

ذکر نمودی توجّه به این جهات از شطر مدینه کبیره جائز نه و اگر از جهت دیگر توجّه شود بأس ی نبوده و نیست    لقاو    ر دربارۀ توجّه و حضو کتاب مرتفع گشت  

سم  ئک ای ربّ اسئلک بالا عطاسقیتنی کوثر بیانک من ید    ماب  الهیظر باش ی و به حکمت متمسّک قل لک الحمد یا  ناافق اعلی  ه  الله در جمیع احوال بشاءان

ذیالأعظم  
ّ
المشرق من  ء  بهاال  الفضّالئک و القیام لدی باب عظمتک انّک انت المقتدر العزیز  لقاالأمم ان تکتب لی من قلمک الأعلی اجر    صارتعدت فرائبه    ال

 مقابله شد   .ضلعک و من معک و علی کلّ ثابت مستقیم الحمد لله العلیم الحکیم ییتی علیک و علناء عماافق س
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 اللهء بها ماب میرزا حاجی آقا علیهناجضلع 

 المجیب  السّامعهُو 

م طور بر عرش ظهور  ه  ئی امروز ببهایا امتی علیک      
ّ
اء امالک اسمای  ندامستوی و  حقّ منسوب است چه که مکل

ّ
ء مرتفع و  اء و امر مام وجوه علماء از افق عک

وح المبین امر ناحبّی ذکر  ءهوافی شت یا ورقتی قد ذکرک من احبّنی و طار ندااو را از ذکر کلمه باز  داء اعضاضو  بلایای عالم منعش ننمود و
ّ
ی  ماء و علاک بهذا الل

جان به   خزینهن و در داعلیا را ب کلمه یا امتی فائز گشتی قدر این کلمه مبارکهه بع نمودند و تو در ایّامش دار فانی را و دایا عبدی  مبارکه در حسرت کلمه ارض

ئی طفن عرشک  ماقدّرته ل   امّ ع  بها تری امتک اقبلت الیک و توجّهت الی افق ظهورک اسئلک ان لاتخیّ   الهی  الهیقولی    مااسم محبوب عالمیان حفظش ن
ّ

ئک اللا

ک انت  ر البکو الأعظم فی    انّ ء من لدبهاالغنیّ المتعال ال الفضّالو الاصیل انّ
ّ

 .ئی سمعن و اقبلن و آمنّ بالله المقتدر العلیم الحکیمعلیک و علی اللا

   مقابله شد

 اللهءبهاب میرزا حاجی آقا علیه ناج

 المجیب  السّامعهو 
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اتی    ق سدره منتهی قد ورا امروز از حرکت ا  و لائح   ع طسایتش  ناء عمافلین و ظالمین نور فضل از افق سغاء در افئدۀ  ضا ر بغنارا که مع اشتعال    داحمد خ    

یا   .نداللهع  ماء  اعنده گذشت رج  مامحروم ننمود از    سطوت قوم او را از نور یوم  که  از برای عبدی  طوبی  نش عرف رحمن متضوّع  صاشد و از اغ  غاء اصبهاال

 ات که نزد  مهناحاجی قبل آقا 
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ذینی  صاهدة و قرأه احد اغشاحت امنع اقدس حاضر قد فازت بالمسا ل نمودی در  سائی ار بهامحمّد علیه      
ّ
وح ناء فی الأفق الأعلی اجبایضسمّی ب   ال

ّ
ک بهذا الل

اکر المبین لتفرح و تکون من  
ّ
تحریر آن مشغول قل لک  ه  ئی ببهازین المقرّبین علیه  ب  نارا نموده همچنین ذکر کتاب را ج  مائی ذکر شبهاامین علیه    بناجین  الش

ب  الهیالحمد یا   تی سبقت الکائ  ماو سیّدی و مقصودی 
ّ
تی احاطت  نات و بعناذکرتنی فی ایّام فیها احاطتک الأحزان من کلّ الجهات اسئلک برحمتک ال

ّ
یتک ال

ذیت و باسمک  ناالممک
ّ
 ئک ان تجعلنی مستقیصفیائک و ااولیابه نصرت    ال

 
 علی امرک و قائ  ما

 
   علی خدمتک   ما

َ
عبدک و ابن عبدک قد اقبلت الیک    ناای ربّ ا

  
 
ذیعن دونک اسئلک بجودک  منقطعا

ّ
ذیهورک  احاط الوجود و بظ ال

ّ
ور ا  ال

ّ
 به ابتسم ثغر الط

ّ
 ما  الهیب یا  ع منه عرف قبولک ثمّ اکتمل یتضوّ قنی علی عن توف

ک انت 
ّ
 مقابله شد    . موات و الأرضین و الحمد لک یا اله العالمینم من فی السّ مالک الملک و الملکوت و فی قبضتک ز مایرفعنی باسمک فی مملکتک ان

 المجیب  السّامعبسمی 

ق  وراو سیّدی و سندی تری امة من ا  الهیرک یا  دانیّتک و بعظمتک و عزّک و اقتدانیّتک و فر داء اشهد بوحالسّماء و فاطر الأرض و  ماسبحانک یا اله الأس    

تی آمنت بکسدرة 
ّ
ذیک ای ربّ اسئلک بالنّور انزلته فی کتب ماو بآیاتک و ب بیانک ال

ّ
تی اشتعلت به افئدة اانّ من افق ارادتک و بال سطع ال

ّ
لی   ئک ان تقدّرصفیار ال

ذی الکریم  ئک اقبلت الی سحاب رحمتک لیمطر علیه امطار فضلک انّک انت  مامن ائک ای ربّ تری امة  عطاودک و بحر  ء جماینبغی لس  ما من قلمک الأعلی  
ّ
  ال

 اقرّت به  
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 ئک لا ماالسن عبادک و ا
ّ

 مقابله شد     .انت المقتدر العزیز الوهّاباله الا

هیمن علی الأس
ُ
 ء مابسمی الم

     
ّ
ذی ت اسئلک بامرک  نات و مربّی الممکناهمّ یا اله الکائسبحانک الل

ّ
ذیء  النّدات و بداالموجو احاط    ال

ّ
ء و الصّفات ان تؤیّد امتک مالک الأسماارتفع بامرک یا    ال

تی اقبلت الی افق ظهورک علی ذکرک و ث
ّ
  بین الوری لا    النّاطقء و  تشا  مائک انّک انت المقتدر علی  عطاها باب  ئک ثمّ افتح علی وجهمائک بین اناال

ّ
انت  اله الا

ر و الثبهاالمشفق العلیم الحکیم التکبیر و ال  الفضّالالفیّاض  
ّ
 ء عناء و الذک

ّ
به الورقة  فازت    ماء و فزن بالنّدائی اقبلن اذ ظهر الأمر و ارتفع  لیک یا ورقتی و علی اللا

تی نصرت انوراال
ّ
 مقابله شد   . ءضام وجه المولی علی البقعة البیماالله امر ء ال

 الأبهی  هو البهیّ 

فی معک  انّ یتی قد کنائی و عبهاشت یا حا علیک دا را به نور عرفان منوّر فرمود و به عزّ استقامت مزیّن  یشاولیالک وجود را که به اسم محبوب قلوب ماحمد     

 اذ اخذ الله اح  انّ کلّ الأحوال و ک
 
 حاضرا

 
   دا

ّ
المختار تنتشر به آیاته فی بلاده انّه هو المقتدر    ماین بقدرة و سلطان نسئله تعالی ان یرفعک باسمه لیظهر منک  من المغل

 کان مکنو   ماه لک من قبل و یظهر  ناانزل  ماقد ظهر  
 
ه یحفظک بقدرةٍ من عنده و یحرسک بالقوّ   نا  بتبلیغ امر ربّک انّ

 
ن متمسّکا

ُ
تی   ة فی علم الله ربّ الأرباب ک

ّ
ال

ل  ءتحزن من ش یالجهات لا ة سوف یظهر آثارها من کلّ ء قد جعله الله السّبب الأعظم لارتفاع الکلمة التّامّ ائی فی ارض الیاولیاورد علی   مات و نااحاطت الکائ
ّ
توک

 فی الامور علی الله العزیز الوهّاب  
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هعطاء باب الماح اسمه المهیمن علی الأستانسئل الله تبارک و تعالی ان یکتب لک و لمن معک من قلمه الأعلی خیر الآخرة و الأولی و یفتح علی وجهک بمف     هو   ء انّ

ذی ء بامره  شای  ماالمقتدر علی  
ّ
ذیئی  اولیایتی علیک و علی  ناء عماء المشرق من افق سبهااحاط من فی الأرضین و السّموات ال  ال

ّ
ذیجنود  خوّفتهم    مان  ال

ّ
ن کفروا ال

 مقابله شد   . بآبالمبدء و الم

 هو المشفق الکریم 

ذیالی افق ظهورک بعد اعراض اکثر رجال ارضک اسئلک بالکنز    ئک اقبلتمادی تری امة من او سنسیّدی    الهی  الهی    
ّ
ذیاظهرته بقوّتک و بالأفق    ال

ّ
نوّرته   ال

مس المشرقة من افق سعطابنور فضلک و  
ّ
ذی ستقامة علی حبّک انّک انت الفیّاض  ان تؤیّدها علی الا ء حکمتک  مائک و بالش

ّ
ت و  ناشهدت بفضلک الکائ  ال
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تی طفن حول ر وراکتبته لا  ما ب لها اکتق سدرة بیانک ثمّ وراقدّرته لا  ماای ربّ قدّر لها من قلم التقدیر  تنابرحمتک الممک
ّ
ئک عطائک و تمسّکن بحبل ضاقک ال

ک انت المقتدر علی 
ّ
کنام الا ماز ء و فی قبضتک تشا  ماان

ّ
کور و ان

ّ
 مقابله شد   . قیّومانت المقتدر المهیمن ال ث و الذ

 نه الحکمة و البیانأشتعالی    هوالله

شب تاریک   از ظلم ظالمین به مثابه که  فرمود ایّامی زعظیم فائ أم و نبصراط مستقیه ئش را راه نمود و بصفیاو ا اولیارا که درهای بسته را گشود و   داحمد خ   

ء  انعین و مفتریات مفترین و اعراض امر ماء حائل نگشت منع  شا و حسد و فح  ءضا اش روشن و منوّر جبال ضغینه و بغیت مخصوصه ناشد به نور عهده میشام

 و اعتراض 
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یتی بوده لله الحمد نائی و عبهافر جدید علیه  سامب  ناشت گواه امور مذکوره حضور جدان بر قوّت ملکوتی جمیع موانع را از میاه  ر بداید اقت  ء تأثیر ننمودماعل    

شت نسئل  داقسمت اکبر و نصیب اعظم بر  لقال و کوثر صاو اسباب سموات و ارضین از بحر و  الهید قدرت داامه به مطلع آیات توّجه نمود و ب ددادر ایّام ش

ه هو المقتدر  یرفعه بین عباده و ینفعه فی کلّ عالم من   ماره و عظمته و یقدّر له  داالله تبارک و تعالی ان یمدّه بجنود قدرته و قوّته و یحرسه بصفوف اقت
ّ
عوالمه ان

ه ید و بماطلبیم عاقبت را خیر فر است از حق می ممض ینمود  ضادربارۀ مشورت و حرکت ذکر نمودی آنچه را که حضرت غصن اعظم ام ماو ا الفضّالالعزیز 

ه علی کلّ ش یداو قبول مزیّن    ضاعزّ ام
ّ
   بناجقدیر و دربارۀ توجّه    ءرد ان

ّ
ه انزل  ه  ئی ذکر نمودید آن هم باید ببهامحمّد علی علیه    ملا

ّ
مشورت منتهی گردد ان

زل صُورت آن را اخذ نایتی نائی و عبهان علی علیه نااف بناجکه از قبل دربارۀ ن  غان نمودند لوح ارمغا فی الواح شتّی و فی کتابه العظیم ذکر ارم اهمحک المشورة و

ء و  شا ی  مام الأمور یفعل  ماشود فی قبضته ز یت مینالک العرش العظیم آنچه هم ممکن شود عمان الله ربّ العالمین و  ا غیند یجد منه المخلصون عرف ارممان

و بر خدمت امر   لله الحمد به نور معرفت منوّرند  ماییمنئی را در آخر لوح ذکر میبهادرویش محمّد علی علیه    بناجیرید و هو المقتدر العزیز الحمید    مایحکم  

 قائم نسئل الله تبارک  
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تسخیر افئده و قلوب مشغول  ه  جنود حکمت و بیان به  یند و بمار آثاره بین العباد باید اسّ همّت را محکم نتشاو تعالی ان یؤیّده علی اظهار امره فی البلاد و ان

ذیک نائی هاولیاء لوحی علی ماء المشرق من افق س هابالحکیم ال ممر من لدی الله العلیگردند هذا امر حکم به الآ 
ّ
 لانفسهم مقان اتّخذوا ال

 
فی ظلّ قباب عظمة   ما

 مقابله شد   .لک یوم الدّینماالله 

 المجیب  السّامعهو 

ذیئک و لا تمنعهم عن فرات رحمتک  ماإارحم عبادک و    الهی  الهی   
ّ
ای ربّ انّهم عباد اقبلوا الیک منقطعین عن دونک    جری فی ایّامک فی حدیقة المعانی بامرک  ال

ذیالأعظم    لک اسئلک بالبحرماو اعرضوا عن ج  البیان نقضوا عهدک و کسّروا میثاقک  ای ربّ تری ملأ
ّ
ذیج باسمک و بعرف قمیصک  ما  ال

ّ
هاج فی ایّامک    ال

 ئک بقدرتک و سلطانک لا مابان تحفظ عبادک و ا
ّ

 مقابله شد    . انت المقتدر القدیراله الا

 البهی   القدس الأعظم العلیّ  نابسم ربّ 

و تقدیسک  ئک عن دونک  ناتک و باستغنان ظاهری و باطنی بظهورک و بروزک و انزال آیاتک و اظهار بیّ سات اشهد بل نات و مرجع الممکناسبحانک یا ربّ الکائ

ذیر کلمتک ان تؤیّد  داک اسئلک بعزّ امرک و اقتسوا  امّ ع
ّ
ک انت المقتدر الفیّاض    ماامرته به فی کتابک و یعمل    مایؤدّی  اراد ان    ال یتضوّع به عرف قبولک انّ

 مقابله شد   . الغفور الکریم

 اللهءبهاب میرزا احمد خ ا علیه ناج

 ء السّماهو المهیمن علی الأرض و 

هور قد کان بالحقّ مشهو 
ّ
 سرّ الله من سدرة النّور علی بقعة الظ

 
 هذا یوم فیه   دا
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ور      
ّ
م الط

ّ
رت سدرة المنتهی اهل الفردوس الأعلی و الجنّة العلیا بظهور مکل

ّ
ذیظهرت الأسرار و نطقت الأشجار و بش

ّ
وح مرقو   ال

ّ
 کان من القلم الأعلی فی الل

 
یا    ما

 ماملأ الأس
ّ
ذیبعوا اوهام  ء لا تمنعوا انفسکم عن مشرق الأمر و لا تت

ّ
 کانوا عن بحر النّور بالعدل محرو   نال

 
قل ایّاکم ان تمنعکم سبحات الجلال عن مطلع    ما

ذیهذا الیوم    اوتیتم فی  مال ضعوا الموهوم و خذوا  ماالج
ّ
 ن باسم الله فی الکتاب مذکاشرقت شمس البیان من افق کا   ال

 
ک  ناحضر اسمک لدی المظلوم ذکر   قد   ورا

ذیسم  بهذا الا ج البحر و هاج العرف  ماء کذلک  شیامن الأ   ء بآیات لایعادلها ش ی
ّ
 کلّ مشرک کان عن افق القرب بعی  صبه ارتعدت فرائ  ال

 
اذا اخذک جذب    دا
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  مالک الحمد ب الهی الهیئی قل نداک تذبجرحیقی و ا
ّ
هدیتنی اسئلک بامطار ربیع رحمتک و انوار نیّر ظهورک بان  ماء ببهاالایّدتنی و لک   ماء بناذکرتنی و لکل الث

ذیتجعلنی من  
ّ
یع فضلک  داسطوة کلّ فاجر اقبلوا بالاستقامة الکبری و انفقوا ارواحهم فی سبیلک یا مولی الوری ثمّ اکتب لی من ب  منعهم ظلم کلّ ظالم و لا  ما ن  ال

 بحبل  ما
 
 عن دونک و متمسّکا

 
ک انت المقتدر علی عطایجعلنی منقطعا

ّ
  الهء لا مام الأسماء و فی قبضتک ز تشا مائک ان

ّ
 . انت الغفور الکریمالا

 مقابله شد 

 اللهءبهاعلیه میرزا احمد خان ب ناج

 م دوست یکتا ناه ب 

که به آن فائز شد و اسباب   از برای نفس ی  طوبی  ت ظاهر نازل بیّ نایت رحمن مشرق و لائح فضل موجود رحمت مشهود آیات ناء عماامروز آفتاب بیان از افق س

 او را از مولی الوری منع ننمود به دو روز دنیا   دنیا و سیاط غضب امرا هفانی
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ید فائز  شا ماجهد ن ید و حجبات حایل نشود یا ایّها المقبلماسبحات او را منع نن .یت مولی البشرنارد و قصد ملکوت عداقانع نشد چه که نظر به منظر اکبر    

را تأیید   مایتش فائز از حقّ بطلب شناحت اقدس مذکورند و به عساند کلّ در  مابه دوام ملک و ملکوت باقی و پاینده    الهیکه ذکرش در کتاب    عملیه  شوی ب

سوی الله خود را فارغ و آزاد    ماکه به عرفان او فائز شد و از    از برای نفس ی   طوبی  یوم الله مذکور  ه  فرموده این یوم در کتب و زبر ب  عطاید بر حفظ آنچه  مافر 

  . م عیون ظاهر و مشهود مع ذلک به این و آن مشغول و از آن محروم بگو سزاوار نیست نزد ذکر قدم ذکر حدوثماهده نمود سبحان الله کتاب اعظم اشام

لک عالم را که  ماحقّ آمده و سبب حیات ابدی و ذکر سرمدی بوده حمد کن  چه را که از نزد  رید یعنی آنداعند القوم را و بر   مارید بگذارید یعنی  دابگذارید و بر 

ذیء علیک و علی  بهاتو را به آثار قلم اعلی فائز نمود و در سجن اعظم یادت فرمود ال
ّ
هود  مان اقبلوا و سمعوا و قالوا لبّیک یا  ال

ّ
لک الوجود و سلطان الغیب و الش

 مقابله شد   . و بلی یا مقصود من فی السّموات و الأرضین

 اللهءبهاب احمد علی خ ا علیه ناج

اطقهُو 
ّ
 فی ملکوت البیان الن

قد ظهر  ید یوم یوم الله مار ظهور راه نبح ه  ید و بماکه عالم وجود را اخذ ن  یر سدرۀ مبارکه مشتعل اشتعالناه  نور امر منوّر باشند و به  ب  الهیی  اولیاالله  شاءان

 خبیرلا ظهر من قبل یشهد بذلک کلّ منصف بصیر و عالم  مافیه 
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ل و جهاد و امثال آن  داد و جساید نزاع و فمای احزاب را به محبّت و اتّحاد بدل فر ضاید و ضغینه و بغماکه عالم را به نور اتفّاق منوّر نمقصود این مظلوم آن    

 للعالمین ولکن ظالمین معروف را به منکر تبدیل نمودند و فنیامر فرمودیم هرا از کتاب محو نمودیم و کلّ را به معروف 
 
ی  و حجبات نفس و هه ئل ظهور را بضائا

العلیم    النّاظر  السّامع ذکر غنیّ متعال مشغول باشند انّه هو  ه  باید در جمیع احوال ب  بناج  آن  الفضّالاراد و هو المقتدر العزیز    ماالله یظهر    ستر کردند ولکنّ 

ء و  السّمائک الأحلی اذ ارتفع بین الأرض و نداتک اسئلک بناسقیتنی کوثر بیانک فی ایّامک و عرّفتنی مشرق آیاتک و مطلع بیّ  مالک الحمد ب الهی الهیالحکیم قل 

ذیبجودک  
ّ
ذیاحاط الوجود و بنور امرک    ال

ّ
 بر بتنوّر    ال

 
هود ان تجعلنی راضیا

ّ
 ئک و مریضاه الغیب و الش

 
 بارادتک و قائ  دا

 
 بثناعلی خدمتک و    ما

 
ئک بین  ناطقا

ک انت   ذی عبادک انّ
ّ
  ء لا  تشاسبقت ارادتک و رحمتک و احاطت عظمتک و قدرتک تحکم کیف    ال

ّ
ء المشرق من  بهالب المقتدر القدیر الغاالقویّ ال انت  اله الا

ذیعلی  و ء فضلی علیکماافق س
ّ
 مقابله شد    . الأعظم العظیمه أن اقبلوا الی صراط الله المستقیم و نبال

 اللهءبهاعلیه میرزا احمد خ ا ب ناج

اطقهو 
ّ
 من افقه الأعلی  الن

ها ان تک مثقال حبّ    ماییدملاحظه فر  .الله انّ الله لطیف خبیر  بهاموات او فی الأرض یأت ة من خردل فتکن فی صخرة او فی السّ قوله تبارک و تعالی  انّ
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  ور فی الصّد  ماص شهید نمودند امروز  صار ه  ی جاهل را ظاهر فرمود یا الله گفتند و مظهرش را آویختند و بمار اسرار مکنونه در افئدۀ علداقسم ید اقتبه چه      

 ست که دست و چشم و گوش گواهی می ا  شود یومی اهر شده و می ظ
َ
گویند یند و شهادت می مانبیان ذکر می   افصحه  شده ب  چه واقعآن  الهی م نیّر عدل  مادهند و ا

م وجوه عالم بر مقام و  ماهر یک او ثانی خوف و فزع و جزع هادی دولت آبادی عمل    الهیاوّل شهادت هیکل ایقان و عرفان در سبیل    دو امر در این ایّام واقع

   ددهده و میداحبش گواهی  صا  رتبه
 
که به خدمت    م منع نموده نفس ینالک ا ماهام از  الی الوجه عالم را او   النّاظر  و این الآذان لتسمع یا ایّهار لتنظر  صاین الأبا
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لک مان را از شاای نا ر از نفوس که ثروت و عزّت و غدااش عالم خلق شده محروم چه مقاند و از حقیّ که به کلمهم وجه قائم به او تمسّک نموده مامشغول و ا

اند و به  مشتعل و در سبیلش حمل نمودند آنچه را که عین عالم شبه آن را ندیده مع ذلک قوم امثال این نفوس را گذارده   الهیر محبّت  ناه  منع ننمود ب  مااس

د آن  ک جستنتش تبرّی نمود تمسّ وراابدی گذشت و از برای راحت ایّام معدوده از حقّ جلّ جلاله و ظهکه از برای حیات دو روزه از حیات    عمل هادی مضلّ 

ء من الأفق الأعلی  النّدات المولی اذ ارتفع بجاقبلت و عرفت و ا مالک ب طوبی  عد گشت صازل و متنافرات مقرّبین و عَبَرات مخلصین مود آنچه را که ز فل عمل نغا

 نورّت قلبی بنور معرفتک و زیّنت هیکلی بطراز محبّتک اسئلک بان تجعلنی مستقی مالک الحمد ب الهی الهیقل 
 
لا تحرّکنی قواصف المشرکین   علی حبّک بحیث ما

 من خلقک  
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ّ
 ء لا تشا ماک انت المقتدر علی و عواصف المعرضین من عبادک ان

ّ
 مقابله شد   .انت المقتدر المهیمن العلیم الحکیماله الا

 اللهءبهاعلیه میرزا حاجی آقا ب ناج

 هو المشفق الکریم 

   لقاشت و به نور  دا ل  ساار حت اقدس  ساه  را بب  ناجآن    مه نایتی  نائی و عبهاب حسین علیه  ناج    
ّ
  الهی همّ یا  و لحاظ مولی الوری فائز گشت قل سبحانک الل

ور  
ّ
م الط

ّ
ذیاسئلک بمکل

ّ
هور و ب  ال

ّ
ذیر سدرة بیانک و اسمک الأعظم  نااستوی علی عرش الظ

ّ
رت م  ال

ّ
ئک و عطاء ان تفتح علی وجهی باب  مائن الأسدابه سخ

المعقین و لا تخوّفک سطوة  نالا نعاق الت المریبین و  بهاء لا تمنعک شتشا  مائک انّک انت المقتدر علی  ناو غ  فضلک و عزّک
ّ
ین انّک انت المقتدر المهیمن العزیز  الظ

 مقابله شد  .الوهّاب

 الأقدس الأعظم الأبهی  

 الی الله مولی الوری انّ ربّک لهو العلیم لا یعزب من  شربت کأس الیقین و اقبلت الی الله الملک الحقّ    مالک یا امین ب  طوبی  
 
المبین نبذت الأوهام عن الوری مقبلا

مت به فی ذکر  ماکثر الأحیان لک العلم و سلطانه یسمع و یری انّه لهو السّمیع البصیر قد ذکر لدی العرش فی ااه لمانّ  ءعلمه ش ی
ّ
حبّ ربّک الغفور الرّحیم قد  تکل

 ن آیات مفصّلات أشنزّلت لک فی کلّ  
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ذیمن لدن عزیز حمید فاعلم انّ    فضلا

ّ
کر الحکیم هذا غاسم انّهم من الن یدّعون الجذب بغیر هذا الا ال

ّ
فلین قل یا قوم ان اجذبوا من علی الأرض بهذا الذ

ذیاسم به کسر ظهر  
ّ
ر ال

ّ
لوهم  اعن الأوهام منهم من یعبد    النّاس  نامنع  انّ بسلطانه المهیمن علی الخلائق اجمعین ات  ناالممک  نان کفروا بالله ربّ العالمین و به سخ

ق بشهادة الله  ءو لا یشعر و یظنّ انّه ممّن فاز بنور الیقین قل کلّ ش ی
ّ
 خال ماختک و لمن اقبل الیکلک و لا  طوبی  العزیز الفرد الخبیر الملک عل

 
  صا

َ
لا انّه لوجه الله ا

 مقابله شد   .افرح بذکر الله ایّاک انّه یذکر من اقبل الیه و یحبّ من توجّه الی وجهه المشرق المنیر  من المخلصین ان

  العزیز الجمیل الله هو 

ء  ما حجبات الا  بهاقی ثمّ اخر ئی ثمّ ارفعی یدک الیمنی باسمی الأبهی  کبریامل رحمتی و نائی من انابی کأس ثئی ثمّ اشر سوائی ثمّ انقطعی عن نداان یا امتی اسمعی     

تی غرست بید الماری ثمّ اسمعی نغدابسلطانی و عظمتی و قدرتی و اقت
ّ
تستجذب منه    ماوی و کلّ ورقة منها تنطق بأفی جنّة الم  ء بهات الأخری من سدرة المنتهی ال

النّفاق کذلک قض ی الأمر فی یوم المیثاق ثمّ استمعی یا    من ملأ  ورد علی مغرسها  ماالأعلی فطوبی لاذن تتوجّه الیها و تسمع منها ضجیجها و حنینها ب  افئدة ملأ

غک الی منظری  لقارک عن دونی و تقرّبک الی  تی الأحلی مرّة اخری لتطهّ ماامتی نغ
ّ
ذیمقرّ  ئی و تبل

ّ
لی عن جهة عرش ی ثمّ خذی باسمی مافیه استشرقت انوار ج  ال

 ئی لتجذبهنّ الی شطری و تطهّ ماا یتی ثمّ اشربی فی نفسک ثمّ اسقی بهناکأس رحمتی و کوب ع
 
 رهنّ عن الاذکار طلبا
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 ل  ءعن کلّ ش ی  لذکری و تنقطعهنّ     
 
چون بین    .هذا السّجن سلطان مشیّة ربّک العلیم الحکیمی  ئی کذلک امرک فما ئی بین انائی ثمّ قومی علی ذکری و ثلقاشوقا

ء الله را تکبیر  مائی جمیع اماذکرکم فی سزل اذکرونی فی ارض ی لا نامر ذکرت  حاضر و در آن ذکر آن امة الله مذکور بود لذا از قلم ا  یدی کتابی از اسم الله نبیل

 مقابله شد    . نندسابر 

 بسم الله العلیم الحکیم

خمر مکرمتی   بها ئی و یشر سوائی و ینقطعها عن دونی و  مابین ا ئی ناتی و تصعدها الی جبروت قربی و ملکوت انس ی و ینطقها بذکری و ثمانغ بهاذکری امتی لتجذ    

ارسلته   ما  ناحضر بین یدی ما ئی و لونداتوجّهک بوجهی و اهتزازک من  نالی و رأیمائک جناذکرک نفس ی و ث نایتی و سلسبیل مواهبی ان یا امتی قد سمعناو کوثر ع
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ّ
   ءربّک علی کلّ ش ی  انّ   اهر ولکن حضرفی الظ

 
المو بینه حجبات    ناو منع اسم السّین عن الحضور و حالت بین  قدیرا

ّ
 ین ولکن االظ

ّ
و    ناحمل فی امر   مامنه    ناقبل  ان

  ان اصبری انّ   ناورد علی  امّ فی کل الأحوال و لاتحزنی ع  یهی بفضل الله ثمّ اذکر الله فی هذه الأرض و انّ ربّک لهو العزیز الکریم ان اطمئنّ ءلقابله اجر من فاز    ناکتب

 مقابله شد    . ربّک لذو صبر عظیم و الحمدلله ربّ العالمین

 هو المشفق الکریم 

افراخت جلّ    ضیاء آفتاب ظهور بیاراست و بر ه  نمود و خیمه نظم عالم را ب  ر اسم اعظم عالم و امم را به نور نیّر توحید حقیقی منوّ ه  حمد قادر یکتا را که ب   

ت 
ّ
حاد متضوّع و بعد از ملاحظه و مدامحبّت و و  از هر کلمه آن نفحه آن دوست مکرّم وارد لله الحمد مهنا قدرتهسُلطانه و جل

ّ
هده قصد مقام  شاد و الفت و ات

 م وجه مولی الوری عرض شد قوله عزّ بیانه مااعلی نموده ا
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الی    النّاظرمن کأس الاستقامة و ینزل علیه من سحاب الفضل امطار رحمته یا ایّها    نسئل الله تبارک و تعالی  ان یحفظه بجنوده و یحرسه بسلطانه و یسقیه    

وح المبین لاتحزن من ش ینائی را اجببهامه حسین علیه ناحت اقدس آورد و هم چنین ساات را به مهناء االوجه غصنی ضی
ّ
ل علی الله ربّ العالمین و    ءک بهذا الل

ّ
توک

ه 
ّ
 ء من لدبهالب القدیر الغا ینصرک باسمه الفوّض امورک الیه ان

ّ
 . العظیم و الصّراط المستقیم انتهی   أالنّبعلیک و علی من معک و یسمع قولک فی هذا  ان

ن  ما الزّ   الوقت و حانَ   بوده و هست اذا آنَ   الهیشود این نظر به مقتضیات حکمت بالغه  امید هست که امور اصلاح پذیرد و اگر در بعض ی از احیان توقف  

ت التفات است انّ ربّ نم و از برای هر یک میسار ی آن ارض را سلام و تکبیر میاولیا  قیّومنزّل من قلم الله المهیمن ال  مایظهر لک  
ّ
  نا طلبم آنچه را که سبب و عل

 مقابله شد   . ءاضی  1309رجب سنه  6رُقم فی    . ئلین و مقصود افئدة المقرّبینساهو مجیب ال

 الله ءبهان ا ظ ر علیه   جناب اخت

 الأقدس الأعظم 

ذیعزیز الوهّاب  خرقت الأحجاب و عرفت ربّک ال   مالک یا امتی ب  طوبی  
ّ
ذیاکتسبت ایدی العباد    ماب البلاد بسجن فی اخر   ال

ّ
ن اعرضوا  أشن غرّتهم الدّنیا علی  ال

 ها بالحقّ لمعن کلمة الله و اعترضوا علی من ح
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تی  مامن لدن     
ّ
ذیلک و لاخیک    طوبی  ب  آلک المبدء و المما  نداللهت انّها من اهل جنّة الأبهی  عآمنلک یوم المعاد انّ ال

ّ
جرة لعمری انّه ممّن فاز  نانسب  ال

ّ
ه الی الش

من الله الملک العزیز السابانوار الهدی یشهد بذلک ل
ّ

لی علیه فی  ء لا تحزنی من ش ی  علا
ّ
لهو العزیز المستعان سوف یظهر الله فضل من آمن به    کلّ الأحیان انّه  توک

هو خیر عنده انّه لهو   مار لکم  ع نسئل الله بان یقدّ دابی بحمد ربّک ثمّ اسجدی فی ایّامه کذلک یأمرک قلم الله مبدع ال بّح مشرک مرتاب سو اعرض عن کلّ  

الأعلی من قلم الأبهی  هذا من فضل ربّک الغنّی المتعال   ذکرت فی الملأ   مابالله العزیز الوهّاب ان افرحی بکفر  لامرأ مرأة سمعت و اقبلت ویلٌ ل  طوبی  المقتدر المختار 

 مقابله شد    .ء علیکم من لدی الله مجری الأنهاربهاال ماانّ 

 ن ا ظ ر  بناجاخت 

 م دوست یکتا ناه ب 

اج فائز شد و به سبب انوارش به مطلع قدم و مشرق اسم اعظم  که به این سراج وهّ   مبارک نفس ی   مُنیر   ل وتعیت در قطب امکان مشناایّام ایّام رحمن و سراج ع

 ئل و آمل باش که در جمیع عوالم طائف حولش  سایع فضلش  دان و از بدا راه یافت ای امة الله قدر ایّام الله را ب

 ***    353*** ص  

ت    ماباش ی و از اهل منظر اکبر محسوب گردی ملاحظه در الطافش ن   
ّ
ید مانذکرت ذاکر این مقامی است که معادله نمی ه  کنی و او در سجن اعظم بساتو در محل

خواند شطر احدیّه میه  را ب  هیه کلنامتنالکه محض فضل و رحمت  رد بنداشته و  نداید از برای خود مقصودی  مافر آن آنچه در زمین خلق شده و از آنچه میه  ب

مت از برای  نداعرفانش فائز گشت و حسرت و  ه  یش را شنید و بنداکه    از برای نفس ی  طوبی  گرفته و فضلش احاطه نموده  یتش بر کلّ سبقت  نااوست که ع

 مقابله شد   . ء علیکبهاال مانفس ی است که از این مقام محروم و ممنوع گشت انّ 

152 

 الأقدس الأعظم العلیّ الأبهی   نابسم ربّ 
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ن تؤیّد احبّائک علی الا الک ملکوت البقماسبحانک یا    
َ
ستقامة علی امرک ثمّ انزل علیهم من  ء و سلطان الآخرة و الأولی اسئلک باسرار جبروتک و آثار لاهوتک با

ذییتک امطار جودک و من سحاب رحمتک غیث فضلک انت  ناء عماس
ّ
ح العباد و بهجرک نزلت عَبَرات المقرّبین و صعدت زفرات  ناو  بفراقک ذابت الأکباد    ال

ذیالمخلصین اسئلک بانوار وجهک و باسم اعظمک  
ّ
ثمّ اسئلک یا سلطان  ظهرت اسرار کتابک و لا قدرتک و قوّتک و لم یظهر الوجود من العدم    مالولاه    ال

 انزلته فی کتابک  امّ ء بان لا تحرم حزبک عالسّماء و فاطر ماالأسلک مافی علمک یا  ماالعالم و مقصود الأمم بنفسک العلیا و ب 

 ***   354*** ص  

ک انت المقتدر علی صفیارته لا و قدّ     
ّ
 ء لا تشا مائک ان

ّ
انزلته فی کتابک برکة من عندک و   مابعلی من اقبل الیک و عمل  الهیانت القویّ القدیر ثمّ انزل یا اله الا

ذی  ةمن جنود الفراعن  الهیاحفظه یا  رحمة من لدنک ثمّ  
ّ
افتوا علیک  ن  أشعراض علی  ة من عندک و برهان من لدنک و قاموا علی ال نیّ ن یدّعون العلم من دون بال

ک المقتدر  اولیاء  ماو سفکوا د
ّ
ذیئک ای ربّ خذهم بقدرتک ثمّ انزع عن هیاکلهم اثواب عزّک ان

ّ
ترید و   ماکم  و تحء  تشا   مالایعزب عن علمک من ش یء تفعل    ال

ک انت العزیز الحمید صلّ 
ّ
   ان

ّ
ذیق سدرة فضلک  ورا حروفات کتاب عدلک و ا  یعل  الهیهمّ یا  الل

ّ
ک انت الله لا    ماء  اعندهم رج  مان انفقوا  ال

ّ
  عندک ان

ّ
انت  اله الا

 مقابله شد   . الغفور الکریم

   اللهءبهان و علیه ب ناجک   

 یقان هو المشرق من افق ال 

اسم ه  الله این مقام بلند اعلی را بشاءانوجّه  تو مته  مذکور و لحاظ شفقت بشتی لله الفضل ذکرت  صراطش آگاه گه  ئز شدی لله الحمد و بفایت حقّ  ناعه  ب

لک فی کتابه المبین   قدّر  مافلین محزون نشوی و ممنوع نگردی سوف یأخذهم الله بعدل من عنده و یُریک  غاء ظالمین و  ضای و از ضو یماحفظ ن  ءمااسلک  ما

 مقابله شد    . ء علیک و علی کلّ ثابت مستقیمبهاال

 الله  ءبها ب آقا محمّد حسین ن و علیه ناجک   

 هو العلیّ الأبهی  

 ببهایا حسین علیک 
 
 ر محبّة الله و قائنائی کنت مشتعلا

 
 علی خدمة  ما

 ***    355*** ص  

 بثناامره المحکم المتین کن  
 
 الی وجهه و  ئه و  ناطفا

 
نیر نامتوجّها

ُ
 الی افقه الم

 
 ماانّه ینصرک ک  ماییدل حکمت در اتّحاد نفوس و اشتعال قلوب سعی نمابه ک  .ظرا

ذیء علیک و علی  بهانصرک و ایّدک علی هذا النّبأ العظیم ان احفظ مقامک ثمّ اذکر ربّک العلیم الخبیر ال
ّ
یقان  ل متمسّکین بانوار شمس الا بن نبذوا اوهام القال

 مقابله شد  . العالمین ربّ من لدی الله 
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 قد کان مشرقا   الجبین الرّوح فی افق القدس عن طرف

ربّی    فسبحان   ءولیاوقع علیها رجل احد من الا   ما  ءالبقاهذه ارض    فسوّی لأعلی فسبحان من خلق  نقطاع ثمّ امش علی رفرف افالبس نعلین الا   ء یا حرف البقا    

لک مقام معی فی سرادق الأبهی  فسبحان ربّی الأعلی تسمع فیها من   و انّ   فسوّی فسبحان من خلق    ءالدّنیا ثمّ اصعد الی جبروت الوفا  الأعلی ان لا تحزن عن موارد

و تجد فیه من فواکه القدس ل الله الأسنی فسبحان ربّی الأعلی  ماعن ج  ءحمراب فیه خمر ال و تشر   فسوّی من خلق  ت الفردوس فوق سدرة المنتهی فسبحان  مانغ

 ء ت البقاناو تنطق فیه علی کلّ لحن بلحفسبحان ربّی الأعلی  لک الرّوحی  ماجنحة الیاقوت فی مو تطیر فیه فی کلّ طرف با  فسوّی ق  من خلفسبحان  حص ی  یلا   ما

 ل فی غمامن لحظات الج  و تجذب  فسوّی من خلق  فسبحان  
ّ
 تجد فی نفسک انوار الهدی و تستغرق فی بحر الل

 
جی العظمی   رفات الأجلی فسبحان ربی الأعلی اذا

 و ترزق من ثمرات الرّوح من شجر القصوی   فسوّی فسبحان من خلق 

 ***    356*** ص  

نزلة اخری لتقبل   ءقل نزلت حور البقا  فسوّی فسبحان من خلق    فسوّی فسبحان من خلق  من الخفی  الجهر    ء الله علی لحنندافسبحان ربی الأعلی و تسمع      

الدّرّ اهذا   ال   یّ لفم  الیمنی فسبحان من خلق    ءحمراالأحلی فسبحان ربی الأعلی و اخذت کوب  الرَّ   فسوّی بیدها  فی جنّة  الرّضوان  بهذا  ضوی  لتسقی من رض ی 

به الأکباد و  و قطعت    ادّ کالسّیف الح  ساثمّ ظهرت حاجب القو   فسوّی ت علی رجلها الیسری فسبحان من خلق  أکی الأعلی رفعت یدها الیمنی و اتّ فسبحان ربّ 

عر من تحت نقاسواکشفت    ما  فی  ءدای الأعلی و حرکت کتفیها ظهرت ثعبان السّو فسبحان ربّ   شاالأح
ّ
 مااذا بلعت کلّ    فسوّی فسبحان من خلق    ءضاالبی  بهاد الش

ری فسبحان ربّی الأعلی و ارجعت الوجود الی الف  ءالسّمافی  
ّ
ا فسبحان ربی الأعلی و اذا    فسوّی فسبحان من خلق    ء ناالی تحت الث

ّ
مرّة کشفت وجهها ثمّ مرّة غط
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 ثمّ بعد ذلک غ  فسوّی فسبحان من خلق    ءضامالی ال   ء ضا کشفت خلقت الأرواح و ارجعت الق
ّ

ت الوجه مرّة اخری لئلا
ّ
  ءحمراا المنظر ال من هذ  ء تفنی البقا ط

ی بدعا فسبحان ربی الأعلی و قالت الست ج  ءعن غرّتها الغرّا  ءداطرف برقع السّو ی الأعلی ثمّ ارفعت  فسبحان ربّ 
ّ
 ل المحبوب فی وسط الضّ ماعلی تجل

 
حت  صا  حی اذا

   فسوّی بلی فسبحان من خلق    الوجود بانّ بلی ثمّ 
 
ی الأعلی تجذب افئدة المخلصین من  ظهر و اخفی فسبحان ربّ   امّ م  ءترقص جواهر الرّوح فی هیاکل البقا  و اذا

هت عقول المقدّسون ع  فسوّی فسبحان من خلق  ءورانّ الانوارها 
ّ
  ماو تول

ُ
نزل و ت

ُ
 علی ت
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ربّ        فسبحان 
 
اذا المنای الأعلی  الب  ءد فی وسط الأجوانا د  الیها خیر عن ملک الآخرة و الأولی    ءالسّماو ربّ    فقال  فسوّی فسبحان من خلق    ءداعلی مرکز  نظرة 

بری فسبحان من خلق  فسبحان ربّ 
ُ
اخرجت من ی الأعلی ثمّ بعد ذلک  جلست و تزلزلت افئدة اولی النّهی فسبحان ربّ   فسوّی ی الأعلی ثمّ قامت و قامت قیامة الک

 
 
 قرئ و    فسوّی فسبحان من خلق  ء  امن الزّبرجد الخضر   خلف شعرها لوحا

 
وح حرفا

ّ
 اخرجت الأرواح عن هیاکل الأس  ت من الل

 
ء فسبحان  مامن رموزها الأسری اذا

 شقّ  فسوّی رت بانملة  الوسطی و انعدمت الأدیان من آدم الی عیس ی فسبحان من خلق شای الأعلی ثمّ اربّ 
 
مس فی سو حرکت بعد ذلک مرّة بعد اولی  اذا

ّ
ء  ما ت الش

 عرّ ی الأعلی ثمّ  فسبحان ربّ   ءضاالق
ّ
و ظهرت صوت الله من شعراتها فی ذکر ربّه العلیّ الأعلی   فسوّی قت الجعد علی ثدی صدرها فسبحان من خلق  ت رأسها و عل

 ظهرت  فسبحان ربّ 
 
یلیة  آی الأعلی اذا

ّ
ل  الل

ّ
ء  لقا القدس فی فردوس ال  ءندادت بناو    فسوّی فسبحان من خلق    ءضایة النّهار من جبینها البیآو    ءمامن جعدها الظ

رقم   ماهذا    فسوّی فسبحان من خلق    ءمال فی کعبة العماتمنعون عن حرم الجسفی الأعلی  ی الأعلی فقالت ستفتنون یا اصحاب التّقی فسبحان ربّ فسبحان ربّ 

تی لا تشهد و لا تری فسبمن قلم الأعلی فسبحان ربّ  ءعلی لوح البقا
ّ
 مقابله شد  . 152  .فسوّی حان من خلق ی الأعلی و فیه حکمة من الأسرار ال
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 انیم محبوب عالمناه ب 

نفدا ه  سواماء ارض از آن محروم و ممنوعند در ایّام خاتم انبیا روح  ماکه اکثر ا  را که تو را مؤیّد فرمود بر امری وند یکتا  داای امة الله حمد کن خ   
ُ
ر ک

ّ
 ه تفک

اند و در ایّام ظهور جمیع بر اعراض و اعتراض قیام نمودند مگر نفوس معدودۀ  ء مخصوص عرفان آن نیّر افق بیان خلق شده ماجمیع من علی الأرض از عباد و اِ 

بری به این شرافت عظمی فائز شد چه که در حین بأمامذکوره و از ا
ُ
 شاکر مشاثابت بلکه    ءاو ضرّ   ءساء خدیجه ک

 
  لها و  هده گشت هنیئا

 
  ئیسالها او از ن  مریئا

مة احبّتها و اقبلت الیها و نطقت بثلها    طوبی  مید  شامرزوق شد و از سلسبیل بقا آر سدرۀ منتهی  ماست که از اثا
َ
ء آن ارض را  مائها ای امة الله جمیع اناو لکلّ ا

اراده الله فائز   ماو بد نیماتا از نفحات ایّام محروم ن ماییدو استقامت است جهد ن نابگو امروز روز ذکر و ث ماییمننیم و کل را به معروف وصیّت میسار تکبیر می

ذیء علیک و علی من معک و علی بهاگردید ال
ّ
 مقابله شد   . ن فی کتابه المبین الحمد لله ربّ العالمینالرّحمانزله  مان اتّبعوا ال

 هو الأقدس العظم 

 من لدنذکرک  انّ ا
 
ان الفردوس و نا ماحمل فی سبیل الله لک و لعبد  طوبی  انّ ربّک لهو الکریم  انّ فضلا

ّ
ذیح به سک

ّ
 ن طافوا عرشه العظیم  ال
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سبحانک یا من فی قبضتک الملک و الملکوت  لک الوری فی هذا الکتاب المبین قل ماذرفت به اعین الحوریّات فی الجنّة العلیا یشهد بذلک   ماقد ورد علی احبّائی       

ذی  قیّوماسئلک باسمک ال
ّ
 م بان تجعلنی مستقینااحت الأصنبه    ال

 
 بثنا علی خدمة امرک و    ما

 
 نائک و  ناطقا

ّ
 الی  افقک ای ربّ وف

 
تحبّ و   ما تک علی  حبّ قنی و اظرا

ک انت الحاکم علی   اهدء تری و تسمع و انت  تشا  ما ترض ی انّ
ّ
ک انت المقتدر العزیز    ماهم علی  دغفلوا عنه ثمّ  ایّ   ماای ربّ عرّف عبادک    الخبیر   الش ینبغی لایّامک انّ

 مقابله شد    . الحکیم الحمد لله ربّ العالمین

 هُو البدیع فی افق الأبهی  

ذین     
ّ
ها لهدی  لل  ماعلیک من س نالنزّ  انّ و ذکری لقوم آخرین و ا م آمنوا و رحمةهتلک آیات الله قد نزّلت بالحقّ من لدن عزیز علیم و انّ

 
ذیء الفضل کتابا

ّ
تعجز   ال

فیه من اسرار ربّک العلیم    ماالله لیصل الیک و یرزقک بءشاالمقرّبین و لو    ناو علی عبادعلیک    انّ ه الیک رحمة من لدنافیه افئدة العالمین و ارسل  ماعن عرفان  

ف فی    امرت فیه من لدن عزیز جمیل و  ما بالقدرة ثمّ    بید القوّة والحکیم و اذا وصل الیک خذه  
ّ
ذیو الجهر و کن من    ن ان اذکر ربّک بالسّرّ أشلا توق

ّ
نهم  ال

لین  ایّاک ان لا یصدّ 
ّ
ذیعن سبیل ربّک و لایمنعک اعراض    ءک ش یاستقرّوا علی الأمر و کانوا من المتوک

ّ
ذینهم کفروا بعد  ال

ّ
ذیاقرّوا بالله ربّهم حین    ال

ّ
ت  شقّ   ال

 حجبات الوهم و اشرقت عن افق القدس شمس اسم ربّک  
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ی علیهم عن جهة العرش مرّة اخری باسمه الأبهی  کفروا به و بذلک ظهر کذبهم فی الأولی  و رجعوا ال  امّ العلیّ العظیم فل    
ّ
ذیی مقرّهم و الحقوا بتجل

ّ
نوا نهم کاال

ذی لطل الله عمالمشرکین کذلک یب ناقبلهم من عباد
ّ
خذوا الأمر هز ال

ّ
  فی انفسهم و کانوا فی مریة و شقاق بعید ثمّ ؤ نهم  ات

 
ذی علم بان حضر بین یدی العرش ا ا

ّ
  ال

ی شمس ج
ّ
ربّک لهو المعطی الغفور الکریم     قدّر له و انّ   ماء الله و آیاته علی  لقا ل ربّک المقتدر العزیز العلیم و فاز بمایطابق اسمه اسم النّبیل و اشرق علیه تجل

وح و ارسل  ناعلیک مرّة اخری و انزل   انّ ه الیک بکتاب مبین و من نافی جوار رحمة ربّک ارجع  قوفهتمّت میقات و   امّ فل
ّ
ه الیک لتجد منه رایحة  المحبوب و  نا هذا الل

  تکون 
ّ
ر ببآیات الله المنزل  النّاسر من الفائزین قم علی الأمر ثمّ ذک

ّ
ه یمش و یمش ی عن خلفه حقایق کل   ماالقدیم ان لا تحزن بش

ّ
ظهر و اشرق عن افق القدس ان

  فلین وغا و امره و کانوا من الوراللهاحتجبوا عن ظه النّاسولکن  شیاالأ 
ّ
  خذوا الوهمات

 
هم اشدّ غفلة عن ملل القبل و یشهد  من دون الله فو لانفسهم ربّا

ّ
عمری ان

 ین ان احرق حجباتهم بقدرة من لدالسّامعسمعت منهم و تکون من  ماههم کیخرج من افوا مابذلک 
ّ
ء قدس لطیف قل  هوالعلّ یصعدنّ الی  ناثمّ قوّة من عند ان

کلّ عالم من عوالمه و فی ذرّ  ثمّ  ة  ورانجیل ثمّ فی ذرّ التّ ثمّ فی ذرّ الا ذرّ الفرقان  فی  الله عنکم العهد فی ذرّ البیان ثمّ    لهذا الیوم و بذلک اخذیا قوم تالله انتم خلقتم  

رّات لو انتم من المنصفین ایّاکم یا قوم لا تنقضوا میثاق الله  
ّ
عاهدتم به فی مقابلة    ماو عهده ثمّ وفوا بکلّ صحیفة من صحایف مجده و بذلک تشهد کلّ الذ

علیهم من آیات الله یفرّون عنها و ل بایّ حجّة یقولون الآیات و اذا یتلی  الوجه محضر المقرّبین و المرسلین و اذا سئل المنکرون من الهکم یقولون الله و اذا قی

هم کفروا ب هؤلاء من   ع اغفلدا بشهدت عین ال  مایکوننّ من المعرضین 
ّ
   ون به علی  یفتخر  مالان
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اعر نهم لدونهم و لا یکوننّ من  ماملل الأرض و یثبت به ای     
ّ
ة الفرقان ان تقولوا انّهم کفروا بالله و آیاته ین قل ان تکفروا  الش

ّ
بهذا البرهان فبایّ برهان تنکرون مل

ذیبعد  
ّ
ذیمین فو عمرک مثلهم کمثل  هّ الفرق بینکم یا ملأ المتو   مانزّلت بالحقّ انتم کفرتم باختها و منزلها ف  ال

ّ
عاع للنّ ال

ّ
یات  ن یثبتون الش

ّ
جوم و ینکرون تجل

مس مع هذا الضّی
ّ
نیر او ک ء الم االش

ُ
ذیشرق الم

ّ
  هؤلاء   الأوّلین ثمّ اعلم بانّ  ناآبائفی کتب  ناة یقولون کذلک وجدو لو قیل بایّ حجّ  لا یسمع و لا یبصر  مان یعبدون ال

همم انفسهم و هو ناآمنوا بنقطة الأولی بل آمنوا باص  ما هور    ما  بهالانّهم لو آمنوا    ی 
ّ
ذیانکروها فی هذ الظ

ّ
لک من قصص    ناالعالمین کذلک فصّلاحاط انواره    ال

ذیالی    نارسلرات واضح مبین و اشالک الآیات با   انّ و بیّ   هؤلاء
ّ
تی واحد منها یکفی فی الحجّة  نانهم آمنوا فی هال

ّ
 ال

 
کلّ العالمین و انّک فاظهر لئالی العلم و  ک الواحا

   ا نّ ک من قبل و تأمرک حینئذ لتکون من العاملین و انایکوننّ من الموقنین کذلک امر فیها و    ماتها لعلّ یطلعنّ المنقطعون بماف کلدامن اص  ةالحکم
ّ
  الیک   ناارسل  الم

  من
 
وح و لو ارد نالذا اختصر  قبل لوحا

ّ
 مقابله شد   . ء الله و اراد و انّه لهو خیر المرسلینشا مالنرسلنّ  الیک  ةبقاء فی هذه الدّنیا الفانیال  نافی هذا الل

 الباقی هو 

همّ یا موجد الأس
ّ
 لک الأقدس الأبهی  بان تجعل قلوب عبادک مقدّ ماء اسئلک بجالسّماء و خالق الأرض و  ماسبحانک الل

 
   سا

ّ
ن فیه حبّک  عن النّفس و الهوی لیتمک

 انّک انت الله لا  ء اذالسّمایا رافع 
ّ

 مقابله شد   . باسمک الأبهی ءعلی کلّ  ش ی ء و المقتدرشیاانت المهیمن علی کلّ الأ اله الا

 بسمی الحکیم 

 ب  آلک الممامن الأفق الأعلی لتشکر ربّک  دیکناو ی د الفرد الاح یا علی قبل محمّد یذکرک
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 مقابله شد   . عرف الله المقتدر العزیز الوهّابخلصون لموجد منه ا  ماقد ذکر ذکرک لدی المظلوم و نزّل لک 

 السّمیع البصیر هُو 

حبان صالکان آذان بشنوید و ای  مانی از شطر سجن مرتفع بگو ای  مارحی جان فزای  نداربّ العالمین مُشرق و لائح و    غلام حسین نور مبین از افق اراده   یا     

فل و محجوبند  غااست احدی بر اسرارش جز نفسش آگاه نه کل  ها  مت و محجوب این طلسم اعظم را تصرف صاطق و عباد  ناد  ماج  د سُبحان اللهیر بشتابصااب

 
ّ

ذی  الا
ّ
ممنوع    الهیهای باقیه  اند که از نعمتنموده ک  تمس    به شأنیی فانیه  شیااه  نموده ب   ل باقی منعآمل فانی عباد را از  ما  هرهم بانوار وجهصار الله ابن نوّ ال

نی  مایت حقّ جلّ جلاله مقرّ رجوع بر حسب ظاهر تاریک و ظلنامصباح عه  ید فائز شوید بشاید  یمافانی جهد ن  شیااند بگو ای عباد ایّام در مرور و اشده 

هده  شااز برای تکسّب در دنیا به چندین اسباب خود را محتاج من  سای را رفیق واجب سُبحان الله باز هم سُبحان الله انیشود سراج لازم و تنهاهده میشام

کن شود  ساکه به دوام ملک و ملکوت باید در آن  یش موقن است و حال از برای عالمیناه و حال آن که به تغییر و فآن متوجّ  تحصیل ه بش ید و جمیع همّ مانمی

 لعمر  لفرصة قبل ان تفوت و المهلة قبل ان تموت انّ ارکی ننموده بگو یا قوم خذ العمل قبل ان یأتی الأجل اغتنموا  دات
 
 لا  الله   الوقت یأتی بغتة

 
تحفظکم  اذا

 من عنده خذوا ء المظلوم انّه یذکرکم لوجه نداو لا تحرسکم الجنود اسمعوا الحصون 
 
 ضعوا   ن العظمة وسانطق به ل ماالله و ینصحکم فضلا
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ذیسمعتموه من     ما   
ّ
هم من  ال

ّ
المن کفروا بالنّعمة نشهد ان

ّ
 ء من لدبهافی کتاب الله ربّ العالمین ال  ینالظ

ّ
ذیعلیک و علی اخیک    ان

ّ
سمع و اقبل و اجاب مولیه   ال

ه هو المقتدر القدیر ماعلی   ان یمدّه بجنود الغیب و یؤیّده القدیم نسئل الله
ّ
 مقابله شد   . یحبّ و یرض ی ان

   همتام یکتای بیناه ب                                     669 ب شکر الله علیهناج

ه ملتفت نیست که سبب  شاشته سُبحان الله حضرت پادنداچه که از اوّل دنیا الی حین مثل و شبه آن دواقع ش ء ظلم مرتفع در ارض یا ۀکین از هر جهت دخان    

دهای عالم فضیلتمبرم بوده لک قدم و امر ماچه بوده و چیست سبب اعظم منع  الهیی اولیاصبر و اصطبار  
ّ
  نزد مقرّبین و مخلصین لا و  ستا یآیا از برای درن

ء المشرق من  بهاء ربّک الغفور الرّحیم الماء اسایبقی ببق  ماذکر اسمک لدی الوجه و نزل لک    مالک ب  طوبی  علی من فی السّموات و  الأرضین    ةنفس الله المهیمن

 مقابله شد   .جه الله العزیز الحمیدء رحمتی علیک و علی من یحبّک لو ماافق س

 د ابن من صعد   ک  محمّ ب ناج  ط 

 الأبهی   هُو الأقدس الأظهر العلیّ 

ذیتجد منه حلاوة بیانی  مایا محمّد یذکرک المظلوم ب
ّ
 فی بحر المعانی بهذا الا ساانجذبت افئدة من فی السّموات و الأرضین کن   بها ال

 
 سم العزیز البدیع  بحا
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ذیانّ      
ّ
 ال

ّ
هم من اهل الضّلال فی کتاب مبین  ن توق

ّ
ء  النّدالقلب اقبل الی الأفق الأعلی و لعین فازت بهذا المنظر الکریم تالله قد خلقت الآذان لهذا    طوبی  فوا الیوم ان

 
ّ
                                                                                                                                                                                                                                           مقابله شد  .و الأرض انّ ربّک لهو العلیم الخبیر  ئن السّمواتالا تعادله خز  مانزّل لک  ما بالله دلذکری الجمیل ان احمن ساو الل

 حبیب الله خ ا ن ب ناج

 ء العرفانما هو المشرق من افق س

ذیئه اولیانفحات قمیص الله و  ةتجد منه عرف محبّ  ماب یا حبیب الله یذکرک المظلوم   
ّ
 لا فاز به احد من اهل الأدیان  ماعوا الی بحر الحیوان و فازوا بن سر ال

ّ
 الا

اعرض عن الله الملک   و لنفس فازت بهذا المقام الاسنی الأسمی و ویلٌ لمن کفر  طوبی  الملکوت و راحم الملوک و المملوک و سلطان الجبروت الملک و ء الله لک شامن 

                                                                                                                                                                                                                                                         مقابله شد  .العزیز الحمید

 بسمی البصیر 

ر ن نادر امور    یجادلک الا مام العباد لوجه الله  صایا محمّد قبل جواد انّ قلمی الأعلی یذکرک فی السّجن فی یوم فیه  
ّ
کلمه  ه  ب  الهی جمیع اوامر و نواهی    ماس تفک

ء علیک و علی اهلک من لدی  بهااقبلت و آمنت و ال  مالک ب  طوبی  اوامر قبل او مشغولند  ه  اند و بحب کلمه را به ظلم مبین حبس نموده صاثابت و محقّق است  

                                                                                                                                                                                                                                                  مقابله شد    .لآیاتاالله منزل 

 الأظهر الأبهی   بسم الله الأطهر 

 ء حمراء ربّک الأبهی علی البقعة المقدّسة المبارکة ال ندایا ایّها المقبل ان استمع 

 ***   365*** ص  

ه لا         من سدرة المنتهی انّ
ّ

 اله الا
َ
نفس ی فی سبیلک ان تقبل    ئک و توجّه بقلبک الی الله منزل الآیات قل ای ربّ احبّ ان افدیورات عن  نائالعزیز الکریم دع الکا  نا ا

ک انت خیر راحم و ان تمنعنی عمنّ  ک انت اله  یع جودک ایّدنی علی خدمتک لیظهر منّی نصرة امرک و لو یکون اقلّ دااردت من ب  امّ ی انّ العرش  من ان یحص ی انّ

ری لا 
ّ
 و الث

ّ
هیمن الاله الا

ُ
                                                                                                                                                                                                                                                   مقابله شد   .قیّومانت الم

 فر غاهو ال

از آن متضوّع لاتعادل بحرف من عنده عرف خلوص و عرفان حقّ جلّ جلاله حت اقدس فرستاد لله الحمد  ساات را به  مهنایتی نائی و عبهایا امتی اسمی علیه      

مزیّن  ئل و آمل که کلّ را به نور انقطاع و اکلیل تقوی ساالله را به آنچه سزاوار یوم او و ظهور اوست از حق جلّ جلاله ء ماکنم تو و افی الأرض وصیّت میخلق  ما

 ات مذکور هر یک به ذکر مظلوم فائز هنیئمهنان نفوس ی که در ساء آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر بر ماید اِ مافر 
 
 لکم و مر ا

 
 مقابله شد   .لکمیئا

 الله ءبهاب میرزا علی محمّد علیه ناج

 هو الکتاب المبین

 کان مکنو   ماآیات الله المقتدر العلیم الحکیم و ظهر    قد نزلت
 
 فی العلم و مخزو  نا

 
الی افق اشرق   النّاسفی کنز عصمة الله ربّ العالمین هذا کتاب نزل بالحقّ و یدع   نا

 من لدن آمر منه نیّر ال
 
ذی ناذکر  انّ حکیم ابیان امرا

ّ
 ن  ال
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 ***    366*** ص  

کر و امر     
ّ
قوا    فلین قل یا ملأغاء و اجاب ویلٌ لل النّدالمن سمع    طوبی  بالتّوجه الی وجه الله المقدّس المنیر  هم  ناارادوا الذ

ّ
ن و لا تکونوا من المعتدین  الرّحمالبیان ات

الم ا ظهر بالحقّ و لا تکونوا من  م  انصفوا فی  بهالآیات شرق الأرض و غر اقد ملئت  
ّ
 انطقته  صاین انّ المظلوم کان  الظ

 
 کساالمقتدر القدیر و کان    ارادة اللهمتا

 
ه  کتحرّ   نا

 من لدن قویّ قادر عزیز عظیم قد غلبت ارادة الله ارادة عباده و اظهر  ناید الع
 
 ء من لدبهاالکریم ال  الفضّالء و اراد و هو  شا  مایة امرا

ّ
ذیعلیک و علی    ان

ّ
ن اخذوا  ال

 مقابله شد   . منه باسمه العزیز البدیع ء ربّهم و شربواعطارحیق الوحی من ید 

 م دوست یکتا ناه ب                              اب المهاجر                       

از برای    طوبی  د است  صارد کلّ تحت لحاظ او بوده و خواهند بود لحاظ فضل متوجّه ارض  داشته و  دا   تلک ایجاد احبّای خود را دوس ماای محمّد قبل جواد      

رند مااث منزلهن عرفان و به مانجومند از برای آس س به مثابهآن نفو  الهیبحر علم ه را شنیدند قسم ب داتت اعمائد نمودند و شداکه لوجه الله حمل ش نفوس ی

ست ا ارض مستور نخواهد گشت چه که حقّ گواه  اعنهف فر سااعتن به سبب ظلم و شادفتر عالم محو نخواهد شد و آثار ن از شان ذکر اینااز برای اشجار ج

 بر محبّت  

 ***    367*** ص  

ه یذکرکم بالکلداتا این مقام اعظم اعلی را محفوظ  ماییدی حقّ جهد ناولیان آن نفوس ای ماو اقبال و ای
ّ
ه لهو مارید ان

ّ
تمسّکوا بحبل  الغفور الکریم ت العلیا ان

ارفی  نی وا بذیل الله ربّ العالمتشبّثفی هذا الأمر و  ةستقامالا   مقابله شد     ن.الحمدلله محبوب الع 

 المجیب  السّامعهُو 

ملی و رجائی اسئلک بالا غاو محبوبی و مقصودی و    الهیقل یا      
َ
ذیسم  یة ا

ّ
رحمتک بین خلقک بان تقدّر لی و  ئم  ساج بحر علمک بین عبادک و هاجت نمابه    ال

ذین آمنوا  
ّ
ذیئک  صفیاقدّرته من قلمک الأعلی فی کتابک لا   مالل

ّ
ت البشر عن النّظر ناخوّفتهم شئو   مامنعهم الحجاب الأکبر عن التّوجه الی المنظر الاکبر و    ما ن  ال

لّ ل لک القدر ای ربّ قد شهد ماالیک یا 
ُ
ة  ئکنان بقدرتک و ضعف عبادک و بغساک

ّ
عندک بان تجعلهم   مائک ای ربّ اسئلک باولیاو فقر احبّائک و بعزّتک و ذل

ذیرق قدرتک فی بلادک انّک انت  شامظاهر عزّک فی ارضک و م
ّ
علیک سهل یسیر ای ربّ و لم یمنعک امر فی قبضتک ملکوت التّقدیر و هذا    ءلم یعجزک ش ی  ال

 عندک و لا تجعلهم   امّ یع جودک و فضلک ای ربّ لا تخیّبهم عداین بئک و سرعوا الی باب رحمتک آملنداتعلم انّهم سمعوا 

 ***    368*** ص  

 ء لا بهاکتبته من قلمک الأعلی لاهل ال امّ محرومین ع
ّ

 مقابله شد   . لب المقتدر القدیرغاانت القویّ الاله الا

 669ه میرزا فضل الله علیب ناج

ذیبسمی 
ّ
 ء السّما علی من فی الأرض و  ءعطابه فتح باب ال ال

 هذا کتاب ینطق بالحقّ و یدع الخلق الی الله ربّ العالمین هذا لوح جعله الله حامل آیاته و مطلع فضله العزیز البدیع قل سبحانک ال    
ّ
اسئلک بطور   الهیهم یا  ل

م فیه و بسدرة بیانک و  
ّ
یت به علیها بقدرتک و سلطانک  ماعرفانک و بمن تکل

ّ
ان تقدرّ لی کلّ خیر انزلته فی کتابک ای ربّ لا تمنعنی عن المقام لدی باب    تجل

 عظمتک و لا تجعلنی محرو 
 
ک انت المقتدر المهیمن علی من فی الضاعن فیو  ما  مقابله شد   . سّموات و الأرضینت ایّامک انّ

  بابا حسینب ناج طا  

 بسمه الغفور الکریم

ذیر بکتابک و سمعه المظلوم و اجابک بهذا الکتاب  ضر العبد الحاضقد ح  قیّومالمهیمن ال لمن آمن بالله    انّ ذکر من لد
ّ
ه لا    ال   شهد انّ

ّ
مهو الحقّ  اله الا

ّ
الغیوب   علا

   طوبی  یکون  ماکان و  ماقلبک فی ایّام الله انّ ربّک لهو المهیمن علی ضجیجک و صریخک و حنین   ناقد سمع

 ***    369*** ص  

 ایّامی و کم من عارف  نائم عسامرّت علیک ن  مالک ب    
 
اظهرت نفس ی و انزلت    امّ ح فی فراقی فلنایة ربّک و عرّفک صراطه العزیز الممدود کم من عالم کان منتظرا

نون لک الوجود قد اخذوا ماآیاتی کفروا بالله  
ّ
هم لا یشعرون ا  الظ یالفی   نذکر  انّ و نبذوا الیقین کذلک سوّلت لهم انفسهم الا انّ

ّ
ئه صفیاو اء الله  اولیای و الایّام  الل

ذی
ّ
یا بابا حسین یذکرک المظلوم من شطر السّجن و یوصیک بعطان شربوا من ایادی  ال یرتفع به هذا الأمر محتوم قم بین القوم و قل   مائه رحیقه المختوم 

 کان مسط  مان و ظهر  الرّحمتی  ا   دمکان تالله قال   بالحکمة و البیان یا ملأ
 
 قیّومعند القوم ثمّ اقبلوا الی افق الوجه انّ ال مافی کتبه و زبره ان انتم تعلمون دعوا    ورا

ذیدیکم و یدعوکم الی مقام محمود قل ان انصفوا بالله و لا تعترضوا علی  نای
ّ
لک الملکوت  اء الملک لمشیان و نطقت الأ صا مة العرفان علی الأغماباسمه غرّدت ح  ال
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ذیقبل عسکر    و نذکر من سمّی بعلی
ّ
 کان مذک  ال

 
رهم  فی کتابک انّ ربّک لهو المشفق العزیز العطوف و نوصیه و احبّائی بالا   ورا

ّ
بری علی هذا الأمر و نبش

ُ
ستقامة الک

هود و نذکر ابا الفضل مایة الله نابع
ّ
ذی لک الغیب و الش

ّ
ذی فی هذا الحین  ه من قبل و من بعد ونافاز بالاستدلال فی امر ربّه الغنیّ المتعال و ذکر  ال

ّ
ن  ساینطق ل ال

اکر تنجذب به الأفئدة و القلوب و نذکر من سمّی بعبّاس لیفرح و یکون من  ماالمظلوم ب
ّ
نی و طاف حول امری  ساشهد به ل مالمن فاز بذکری و نطق ب طوبی  ین الش

  ماالبدیع ان افرحوا یا احبّائی ب

 ***    370*** ص  

 مقابله شد   . تفرح به قلوب العارفین الحمد لله ربّ العالمین مانزلّ لکم من القلم الأعلی 

 اللهءبهاعلیه  ضاب آقا ر ناجطا   

 نه الحکمة و البیانأش تعالی   هوالله

که از کوثر بیان که از قلم  احبّایش متوجّه امید آنه  مبارکش ب  را و حضرت محبوبی را و حضرت مقصودی را لایق و سزاست که لحاظ  یقیّومحمد حضرت      

یات انوار نیّر مماقدرت جاری افئده و قلوب از اوهام 
ّ
بشنو وم را ظلی منداالله مولی الوری ءبهایک لع ضاگردد یا ر  الهیعرفت نعه پاک و پاکیزه شود و قابل تجل

یة احاطت یا لیت قومی یعلمون یا لیت قومی یعرفون یا  نابقت و العس  ةالرّحمانّ الفضل سبق و    ضامعه محو نگردد یا ر ساکه انتهی  نپذیرد و از دفتر    نی شنید

تغییر ندهد و تبدیل  ت من فی الامکان آن را  نارا شوی آنچه را که حوادث و شئو داید و توفیق بخشد تا  ماطلبیم تو را تأیید فر از حقّ می  ضالیت قومی ینصفون یا ر 

بری ا  نیابد این
ُ
 عن العالمین اینزل گشته تنا  الهی نی و صبح ظهور  نوراکه از قلم مولی الوری در این فجر    ست مقام استقامت ک

 
که دربارۀ توّجه مسّک به منقطعا

 باید به انقطاع کاملی  یمای یافت شود که به آن مشغول باش ی اولی و انسب است و اگر هم ارادۀ توجّه نبفائز اگر در آن مدینه کس  غااصه  به این شطر نوشتی ب

 
ّ
 ی در هر حال از حقّ جلّ جلاله از برایت توفیق  یمان عطاینبغی قصد مشرق فضل و مطلع  ماه ذروۀ علیا کنی و ب ی و قصد مقام اعلی وی مال محض اقبال نو توک

 ***   371*** ص  

ی نسئل  یماید تا فارغ شوی و به اراده عمل نماشود و اخذ نید از برای بیت طالبی یافت  شایند  ماقدر مقدور سعی نه  ی آن ارض هم باید باولیاطلبیم  تأیید میو      

یات  سایحبّ و یرض ی منتسبین هر یک را تکیبر بر   ماالله تبارک و تعالی ان یؤیّدهم و یؤیّدک علی  
ّ
که در ظلّ سدرۀ  رت ده امید آنشاانوار نیّر فضل بن و به تجل

المختوم من  ء علیکم و علی من شرب رحیقه  بهاء بقوله کن فیکون الشای  ماعلی  د انّه هو المقتدر  مبارکه به مقام رُشد حقیقی فائز گردند و به بلوغ معنوی رسن

هیمن ال عطاایادی 
ُ
 مقابله شد    .قیّومئه الم

وابغاهُو ال
ّ
 فر الت

توجه الی الوجه قد سمعیا      
ّ
 من عندناغفر  انّ تک انّ ربّک لهو العلیم الخبیر ااضجیجک و صریخک و اعترافک بخطیئ  ناایّها الم

 
عنک جریراتک   ناو کفّر   ناک فضلا

 من لد
 
 الی الله ربّ اناوجد ماب انّ رحمة

 
ذین آمنوا ان لا ک مقبلا

ّ
  هوایتوجّ لعالمین لک و لل

ّ
موا   الا

ّ
 بعد اذنه و لایتکل

ّ
ضعوا  الأرض  نزّل فی لوحه العظیم قل یا ملأ ماب الا

نیر دعوا ارا  لک هذاماالله    ةتکم و تمسّکوا بمشیّ اشیّ م
ُ
یة ناء عمااشرقت من افق س  ماالله الملک الفرد الخبیر ان افرح بوا بارادة تشبّثئکم و وراتکم عن  ادالیوم الم

 الرّحمربّک 
ّ
ذیء علیک و علی بهاء یا مقصود العارفین النان شمس الغفران و قل لک الحمد یا محبوب القلوب و لک الث

ّ
 . ینشرق نور الیقنبذوا الأوهام اذ ان ال

 مقابله شد 

 ***    372*** ص  

 
ُ
 ء مایمن علی الأسههو الم

ک ظهرت و اظهرت الهی  الهی یا غفّار اذا فزت بلوح ربّک المختار قم و قل       کان مکنو  ما اشهد انّ
 
 فی علمک و مخزو  نا

 
ئز عصمتک اسئلک بنفحات وحیک  نافی ک نا

ن تکتبورافی ایّامک و ظه
َ
  عندک لا    ماعندی و لا اعلم    ماینفعنی فی الآخرة و الأولی  ای ربّ انت تعلم    مالی من قلمک الأعلی    ت قدرتک فی بلادک با

ّ
انت العلیم اله الا

 ء بان تجعل ارادتی فانیة فی ارادتک و مشیّتی فی مشیّتک بحیث لا ارید  السّماو اله الأرض و    الهیالحکیم اسئلک یا  
ّ

 اطلب  لا  دته لی بجودک و  ار   ما  الا
ّ

قدّرته   ما  الا

ک انت المقتدر علی   ء لا  تشا مابفضلک انّ
ّ

هیمن الاله الا
ُ
 مقابله شد   . قیّومانت الم

 الله ءبهالحسین علیه داب میرزا عبناج

هیمن علی من فی الأرض و 
ُ
 ءالسّما بسمی الم
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قوا الله و لا تتبّعوا ا  ا ملأیحقّ و امر ظهر بالعدل من لدی الله ربّ العالمین قل  بال کتاب نزّل      
ّ
ذیء  هواالارض ات

ّ
ن کفروا بیوم الدّین اذا وجدتم نفحات یومی و  ال

ذیکم الی صراطه و عرّفکم نبأه  داه  ماء ثمّ اشکروه بضاارتفع بامری بین عبادی اقبلوا بانوار التسلیم و الرّ   ماسمعتم  
ّ
ها الملک و  شیااذ ظهر نطقت الأ   ال

ّ
ء کل

 الملکوت  

 ***    373*** ص  

 و الجبروت لله العزیز الحمید ا ةو العظم    
ّ
ه  مایقرّبهم الیه و یکتب لهم  مانسئل الله تبارک و تعالی  ان یؤیّد عباده علی   ان

ّ
هو المقتدر  یرفعهم باسمه بین خلقه ان

بَ م الأمور من الأوّلین و الآخرین ای ربّ اسئلک بمصباحک الأعظم و  ماز   ء و فی قبضتهشای  ماعلی  
َ
 ک العظیم ان تفتح علی وجهی باب رحمتک و فضلک ثمّ قدّرأن

ک انت المقتدر علی نائک و امصفیاقدّرته لا  مالی 
ّ
 ء لا تشا مائک اشهد ان

ّ
 مقابله شد   .انت الغفور الرّحیماله الا

 الله ءبهاالله علیه  ب نصرناج

 لقاهو ا
َ
 م وجوه الأدیانمائم ا

 اراد  ما المظلوم اقبل الیکم و ئی انّ ندایا شعبی اسمعوا     
ّ

ذیتقرّبکم الی البحر الأعظم  الا
ّ
ه لا  ال

ّ
 یسمع من امواجه ان

ّ
 اله الا
َ
فیف حالفرد الخبیر و یسمع من   ناا

ر    لله المقتدر القدیر و من هزیز الأریاح قد فتحلک الملک و الملکوت  اتی الما  دالأنهار ق  یرخر تی المختار بسلطان مبین و من  ا  دالأشجار ق
ّ
باب الفلاح باسم ربّکم مسخ

ذیالأریاح  
ّ
یا ایّها المذکور لدی المظلوم قد ارتفع    ال ن احاط العالم ولکنّ القوم اکثر هم من  أشعلی  ء  النّدااتی  بقدرة لا یقوم معه من فی السّموات و الأرضین 

ذیایّاکم ان تمنعکم سبحات العالم او حجبات الأمم الأرض تعالوا الی مشرق آیات ربّکم العزیز العظیم  فلین قل یا ملأغاال
ّ
ئهم فی  هوان نقضوا عهدی و اتّبعوا اال

کرلک الملوک و لک  مان قل لک الحمد یا  الرّحمعرضین فی کتابی المبین انّک اذا وجدت عرف بیان ربّک  امری الا انّهم من الم
ّ
یا سلطان الملکوت اسئلک باسمک    الش

ذی قیّومال
ّ
  ال
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 بحبلک و م
 
 علی خدمتک و متمسّکا

 
 الیتشبّثبه فتحت ختم رحیقک المختوم ان تجعلنی ثابتا

 
 باذیال رحمتک ای ربّ ترانی مقبلا

 
 عن دونک اسئلک  ا

 
ک و منقطعا

 مقابله شد   .ر الفیّاض العلیم الحکیمقرّبین من عبادک انّک انت الغفّاقدّرته للم امّ تخیّبنی عان لا

 الله ءبها ماب مهاجر علیهناجاخت 

اظر هُو 
ّ
 من افقه العلی  الن

 حت  سائی یک کلمه از تو در بهایا ورقتی علیک    
َ
الیک من   نااقبالک اقبل  ناک رأیناذکرک ذکر   ناکلمه مقبول افتاد سمع  م وجه مظلوم عرض شد و آنمااقدس ا

رک بع
ّ
منتهایش اقبال نمودی و فائز شدی به آنچه  بی  ل ء که الیوم محرومند و تو از فضاو امر   ماچه بسیار از رجال و عل  یة الله ربّ العالمین ناشطر السّجن و نبش

ذیبیک و لامّک و اخیک  لک و لا   طوبی  از قبل و بعد مسطور است    الهی که در جمیع کتب  
ّ
 فاز بال  ال

ّ
ء ربّه الغفور الکریم  عطال من ایادی  صا ء و شرب رحیق الو قال

ذیو علی  انّ ء علیکم من لدبهاال
ّ
 مقابله شد   .ء الله العزیز الحمیدندان اقبلوا و سمعوا ال

 ن  الرّحمءبهاعلیه   516اسمعیل  ب ناجا ب    6  ن 6خ 

 بسم الله الأوّل بلاآخر 

ب المعتدین بید  ناء من عبادشانهدی من ن  انّ لمن آمن بالله العزیز الحکیم ا انّ هذا ذکر من لد   
ّ
یعزب عن  قادرین لا  انّ ک  انّ لها علی قدر اننزّ   ءمقادیر کلّ ش ی  ناو نعذ

  ماکان و  ماحکیم و فیه علم کل امر  ناا کتاب مبین و فیه فصّلینو لد ءمن ش ی ناعلم
َ
 سُبُل الضّلالة خیر ام سبیلی   یکون انّ ربّک لهو العلیم الحکیم قل یا قوم ا
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بع  و    ره لاغی  ء انفسکم هل لکم من محیصهوابعتم ااعرضتم عن الله و اتّ ءَ لکم    ماالواضح المستقیم قل       ه فی مقام کریم و من اعر داه ربّ العالمین من اتّ ض  ی انّ

ه من اصحاب السّعیر قل ایّاکم ان ترکنوا الی   ذیعن وجهی انّ
ّ
ین النّاظر من  ن ظلموا و تعقّبوا المشرکین قل هدی الله قد ظهر بالحق و هذا سلطانه لو انتم  ال

 
َ
ذی تکرهونه بعد  ا

ّ
 البیان باسمه الأعظم ایّاکم ان تء  مااتی  من س  ال

َ
ذیتعترضون علیه بعد  ختلفوا فی هذا الأمر العظیم ا

ّ
نزّل فی کتب الله العزیز العلیم    ما به ثبت    ال

ه یدعوکم تحت   ه قانّ و خذوا    عندکم  ماالحیوان و انتم فی خسران انفسکم لمن المیّتین قل دعوا    ببحور تی  ا  دالسّیف بالتّقرّب الی الرّضوان و انتم فی ضلال بعید انّ

م به اهل الفرقان علی صدق لاو ربّکم    ماکم به من لدن علیم حکیم هل وجدتم  ناامر   ما
ّ
ر فیالرّحمیتکل

ّ
هم من الکاذبین تفک ئم لتجدهم  لقاخبر اعندهم من    ما  ن انّ

نون سهم انّهم فی وادی ء انفهواد تمسّکوا بافی ضلال مبین ق
ّ
ذیلوح حفیظ اتّقوا الله و لا تعقبوا  ناو لدی ء علم کلّ ش ی نالمن الهائمین قل عند  الظ

ّ
ن ضلّ سعیهم  ال

ک فانقطع عنهم ثمّ فی الحیوة الدّنیا و کانوا من قوم   علی عرفان مظهر ذاتک    ایّدتنی  ماالحمید قل ای ربّ لک الحمد ب  مک الی الله العلیّ مااقبل بت  سوء اخسرین انّ
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ذیبعد 
ّ
ار عنید اسئلک باسمک  ال

ّ
ذیاعرض عنه کلّ مک

ّ
ک انت المقتدر علی  ناهو المکنون بان تؤیّدنی علی ذکرک و ث مابه ظهر  ال

ّ
ئک و تبلیغ امرک بین عبادک ان

 مقابله شد   .ء و انت الغفور الرّحیمتشا ما

 الله  ءبهاعلیها حاجی میرزا حسن ب ناکربلائی ضلع ج ط 

 ***    376*** ص  

جیب  السّامعبسمی 
ُ
 الم

یا امتی مظلوم  زل نا ید اذن حضور از قبل از قلم اعلی جاری و ایت به آن متوجّه لازال نزد مظلوم مذکور بوده ناات رسید و طرف عمهنائی بهایا ورقتی علیک     

بیان  مقصود شکایت نیست قسم به آفتاب  یم آنچه ذکر شد ابوده  دامبتلا بوده و هست در هر حین کین ظاهر از اوّل ایّام در دست اع  عالم بین ایادی ظالمین

ی قلوب ابرار است نسئل الله ساء از هر نعمتی لذیذتر و از هر آمالک اسماکه از افق ملکوت معانی مشرق بلایا در سبیل  
ّ
  یش ی خوشتر این اذکار از برای تسل

ه علی کل ش یعیو به    تقرّ   مار لهم  قه و یقدّ ورائه و ااولیاتعالی ان یحفظ  
ّ
فائز لها    غااصه  الله عرض نمودید بءبهاکه دربارۀ ورقه فرخنده علیها  این  قدیر  ءنهم ان

و تطمئنّ نفسها و    هانی ی علتقرّ ل شد  سازل و ار نااقدس مخصوص او    لوح امنع  یة یکناة و العالرّحمان تتمسّک بالصبّر الجمیل الی ان یفتح الله علیها باب  

اکر تکون من 
ّ
 مقابله شد   . ئی من لدی الله ربّ العالمینماک و علی ایء علبها ات فی لوح مبین الالش

 الله ءبهاعلیه حسین قبل قلی ب ناج

اهد هو 
ّ
م العزیز ال السّامع الش

ّ
 علا

 الآیات لنفسه معی مشرق  کتاب انزله المظلوم لمن اتّخذ    
 
 عرض عنه العباد و اقبل اذ ا نا

ّ
  الا

 
  ناسمع انّ ا من شرب رحیق الوحی من ید کانت باسم الله قویّا
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 مائدة البیان من سمالک    نااقبالک انزل  ناالیک و رأی  نااقبلئک  ندا   
 
   ء ه کان علی کلّ ش ییشهد و یری انّ   ءلایعزب عن علمه من ش ی   ء کان باسم الله مرفوعا

 
  قدیرا

ذیئک و اریتنی آثار قلمک الأعلی  ندااسمعتنی    ماء ببهاهدیتنی و ذکرتنی و لک ال  مالک الحمد ب  الهی  الهیئی و تنوّرت بنور مصباحی قل  نداانّک اذا سمعت  
ّ
ارتفع   ال

ذیلک الملک و الملکوت و سلطان العظمة و الجبروت بکتابک الأعظم  ماصریره اسئلک یا  
ّ
 ر شاتجعلنی به هدیت الأمم ان    ال

 
 الی افقک و  نارحیقک و    با

 
 ساظرا

 
معا

 بثنائک و  ندا
 
 بحبلک و مناطقا

 
 تشبّثئک و متمسّکا

َ
 بذیلک ای ربّ ا

 
 ا  ناا

 
 عن دونک اسئلک ان لاعبدک و ابن عبدک مقبلا

 
عندک و قدّر    امّ بنی عتخیّ لیک منقطعا

 مقابله شد   . الفضّالک انت المقتدر العزیز لأحوال انّ یقرّبنی الیک فی کلّ ا ما الهیلی یا 

  تبارک و تعالی هوالله

عالم را سرمست نمود تا   لقاحت امنع اقدس ارفع مقصود عالمیان را لایق و سزاست که به یک جرعه از کوثر ساحمد مقدّس از ذکر و بیان و منزّه از عرفان      

ط از آن ظاهر فی ساط و سرور و انبشاطع و فرح و نسانور از او    .جواب مؤیّد گردند این جرعه هوش افزاید نه سکره  الست فائز شوند و ب  ی کلمهغااصه  ب

 لک یا اهل الوف ا ط ابدیشارای نداالحقیقه آن جرعه 
 
 آن دوست مکرّم فی الحقیقه  مهناو بعد  ءاست و بهجت سرمدی هنیئا
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ذیلک القدم و مقصود الأمم ماو غم را محو نمود تعالی الله  د فرح آورد همّ دالی محبّت و و اقاصدی بود حامل لئ   
ّ
کان مطلع السّرور   مائه اولیات مادع فی کلاو  ال

 و مشرق الا 
َ
ع ا

ّ
لا ینقطع عرفه    ماک بنابجئک اندا  ناسمع  انّ ئی ابهایا حبیب علیک سلامی و    م وجه عرض شد قال و قوله الحقّ مابتهاج و بعد از قرائت و اطلا

 للافئدة و القلوب لیفتح بک ابوامابدوام اس
 
و یکتب لک خیر الآخرة و الأولی و ینزل علیک من   بهائی الحسنی و صفاتی العلیا و نسئل الله تعالی  ان یجعلک مفتاحا

ه هو المقتدر الکریم و ذو الفضل العظیم لا  ئدة من  ماء مشیّته نعمة من عنده و  ماس   لدنه و ثروة من جانبه انّ
ّ

 اله الا
 
را از قبل    هو العلیم الحکیم منتسبین طرّا

 . از مقتضیات حکمت بالغه بوده و هست انتهی   ماعدم ذکر اسحت مظلوم مذکور بوده و هستند ساث و ذکور و صغیر و کبیر در نان از اسا مظلوم تکبیر بر 

لله   الحمدل نمودید کلّ قرائت نمودند و  سااب مکرّم محترم ار   بناجه  که ب  ی امهناو هم چنین    مامه شنایتش مزیّن  ناذکر مقصود فائزید و به عه  لله الحمد ب

مّ آن
ُ
ت فرح گشت این ایّام ورقه یعنی ا

ّ
 نانسئله تعالی ان یجمع  ماییمنول مینات  ماو یاد ش  مارویم و به ذکر شالله میشاء ان وعده گرفته  ب  ناج  سبب سرور و عل

 ط واحد و مقرّ واحد و نسمع و نقول حضرت آقا سافی ب
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را ذکر نموده   مایت فائز طائفین و طائفات شناع ه  دند لله الحمد جمیع مذکورید و بیت و محبّت فرمو نااظهار ع   فداال  مامیرزا محمّد علی روحی له  آقاو حضرت      

ه هو الفیّاض الکریم حضرت بدیع الله مکرّر ذکر ش نداشته و نداطلبند آنچه را که شبه و مثل یند و از حقّ میمانو می را   ماش همناید و مانرا نموده و می مارد انّ
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رب تبدیل فر مکرّر قرائت کرده و از حقّ می
ُ
ه و والد  ن و ورقهساو سلام بر  مان ذکر نناجو را از قِبَل این مس ضار  ب آقاناجید دوست مکرّم  ماطلبد که بُعد را به ق

کر و الثبهاید الماوق فر ی ظاهر و باطن مرز ماو به نعرد  داطلبیم کلّ را معزّز ء الله را از حق میبها  مااخت علیه
ّ
 من ناء و الذ

 
ء علیکم و علی من فی البیت جمیعا

 مقابله شد   ا. ضی   .1307اوّل  سنه  شهر ع  21موّرخه   .لدی الله العلیم الحکیم

ت عظمته و جلّ بُرهانههوالله
ّ
  تعالی جل

ی اولیامیده شد بأس ی نه چه که محلّ  نا  ءماسه  ء سجن فارغ و بازغ و منیر و مُشرق اگر سجن بماعد و نجوم از ظلمت سساحبّذا ید اراده حقّ جلّ جلاله م   

ن را  أشکلّ یوم هو فی   مبارکه ودی را سزاست که از سجن مخلصین آیهحت امنع حضرت مقصساطق حمد  نامن الحق راجع و   رد و الی الحقّ او للحقّ   حقّ واقع و 

 بسلطان من    .اسم سجن دوستان خود را به مقامی مرتفع نمود که السن عالم از ذکرش قاصره  تفسیر فرمود ب
 
یعطی و یمنع و هُو العلیم الحکیم یرفع حزبا

ه علی کلّ  ش ی عنده و یضع الآ 
ّ
عصیان اهل عالم از رحمتش نکاهد و ایقان اهلش بر او    .رناید و از نور نتیجه  مار سرّ نور ظاهر فر ناقدیر قدرتش از    ءخرین ان

ی فر 
ّ
 ید آثار مانیفزاید اگر اسم کریمش اقلّ از سمّ ابره تجل
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ید و از  ماکه از غفلت منع نعمت نن  کریمی   ست هده گردد او شا وزر عصیان خم مهای عالم از  ید قامت ماتجلی فر   ند و اگر اسم عدلشماعصیان در امکان ن   

   یّ فذ و مسری له الحمد فی کلّ الأحوال و هو الغنناامرش    متش چون فرات جاری و کرمش چون کلمهعاص ی روزی باز نگیرد رح
ّ
  آن های  المتعال و بعد دستخط

ن الرّحم  نان ربّ سا نطق به ل  ما فائز هذا    غاشرف اص ه حت امنع اقدس ابهی بساشتند رسید و در داالله مرقوم  ءبهاب عبد حاضر علیه  ناجه  حبیب روحانی که ب

اصهُو  قوله عزّ اعزازه و عظم مقامه  فی ملکوت البیان  
ّ
الأحزان من کلّ الأشطار   تهئی انّه یذکرک فی حین احاطنداان استمع    المسجون فی سبیلییا ایّها    ر القدیرالن

رهم فی هذا الحین بعذاب الیم لا تحزن من  غالیعلم الانّه اخرجکم من السّجن  
ّ
ذیفلون انّهم غیر معجزی الله انّه یبش

ّ
قدّر لهم    مان کفروا و اعرضوا سوف یرون  ال

بجنودهم و    نافلین استنصروا علیغاصر و معین انّ ال نامن غیر  الله لا ینفعهم حنینهم و بکائهم سوف یجدون انفسهم فی عذاب الله    من لدن مقتدر قدیر لعمر

 لدی العرش اجه  ئلمقتدر القدیر قد حضر کتابک و قر لب اغاعلیهم بالله القویّ ال  ناصفوفهم و سیوفهم و خیولهم و نحن استنصر 
 
اک بآیات بنمن کان حاضرا

ذیلک و    طوبی  العظیم    یح من طاف حول عرش صاح به قلمی و  نا  مارد علیکم فی سبیلی  قد و فی العالم یشهد بذلک هذا الکتاب المبین    مالا تعادلها  
ّ
و   ان صبرو لل

ذیک و ناذکر  انّ  ربّ العالمین انداللهء الا انّهم من المقرّبین عاو الضّر  ءساشکروا فی البأ
ّ
 ن سجنوا من قبل ال

 ***    381*** ص  

قد   قض ی الأمر من لدی الله العلیم الحکیم خذ کتابی بقوّة من عندی انّه یؤیّدکم و یقرّبکم انّه هو الغفور الرّحیم  کذلک  اءبذکر یجد منه المقرّبون عرف البق   

ذیئهم مسرعین الی وهم مبین ایشعرون قد نبذوا العلم ور هم لا  النّاست و ناالبیّ  نااظهر  یسمعون والآیات و القوم هم لا ناانزل
ّ
عن الله اذ ظهر بالحقّ و  اعرض  ال

 من دون الله ضعوا  
 
ذی  ک و ناذکر   انّ ا  امرتم به من لدن علیم خبیر   ماعندکم خذوا    مااتی  بسلطان عظیم قل یا قوم اتّقوا الله و لاتجعلوا الوهم لانفسکم ربّا

ّ
ن  ال

  ح الأمین یا علی قبل اکبر قد النّاصفازوا به انّ ربّک هو  مانوصیهم بحفظ یکون معهم فی عوالم ربّهم المشفق الکریم و  مالکلّ واحد منهم  نائهم و کتبماذکرت اس

 صفیائه و ااولیاء نائه و ثکبریاو تنزیه و عظمته و ئه و تقدیسه نارحب المنظر الأکبر بذکر الله و ث
ّ

نطق   مائک و حنینک و ندائه قد سمع المظلوم  دائه و اوّ ئه و ادلا

لک و    طوبی  فی ذکر الله موجدک و مؤیّدک و خالقک و رازقک و معینک ذکرتنی اذکرک شکرتنی اشکرک انّ ربّک هو الفیّاض العزیز العظیم    ن فؤادکسابه ل

ذین  
ّ
ن ساهم عباد اعترف ل  و ربّ من فی السّموات و الأرض اولئک عباد وصفهم الله فی کتبه من قبل و من بعد و ناء قاموا و قالوا الله ربّ ااضعفتهم قوّة الأقوی  مالل

ء رحمتی علیک و  ماء المشرق من افق سبهان العظمة فی هذا المقام العزیز المنیع السا کذلک نطق ل  .ناهم بقوله طوباهم افضل من طوباوّ سمو  هم  علوّ ئه باولیا

ذیعلی 
ّ
 . لایری و ربّ هذا المقام الرّفیع انتهی   مایری و   مات الله ربّ نامان فازوا بحفظ اال

زل شد آنچه که هر  ناست قسم به مقصود من فی السّموات و الارض این کرّه دربارۀ مسجونین  ا  ت دریّات واضح و مبرهنمایت حقّ از کلنااشراقات شموس ع

 ذی وجودی رجای حبس  
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ه هو المائل و آمل که از این فیض محروم نسانمود و از حقّ جلّ جلاله در کلّ حین      معتدین راجع و جمیع ریح  ه  رت بسافیّاض الکریم لله الحمد کلّ خنند انّ

 طق بوده الحمدناست اگر این عبد در ظاهر لیتنی کنت معکم نگفته ولکن قلب لازال بیا لیتنی  ا   یع فضل پروردگار عالمیاندایعنی مسجونین این از بمقرّبین  ه  ب

 عوالم معانی و بیان موافق رغ  زجهلله از جمیع جهات خبر فرح رسید کلّ از ورود در سجن محزون و از خروج از آن مسرور این نعمتی بود به جمیع ام
 
ذین    ما

ّ
لل

  شدشنیده    هملک  د مکرّر اینء مجان عظمت در خب سا لر رأفت و شفقت حضرت سلطان از  و تر از کلّ ظهتازه لک هذا الیوم العزیز البدیع  ماکفروا بآیات الله  
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حضرت    ةاند له الحمد و المنّ عُلیا مکرّر نطق فرموده   کلمه  این  بهشایم مطلباز حضرت سلطان معروف عظیمی ظاهر از حقّ تأیید و توفیق از برایش میفرمودند  

ه علی کلّ ش یماو به انوار آفتاب عدل منوّر فر  دیمان مفتوح نشا طلبیم باب حقیقت را بر وجهر بزرگ از حقّ میاین خی سلطان را مؤیّد فرمود به
ّ
   .قدیر  ءید ان

ست اوّل  ا  ن چند یومشا اند و جواب نرسیده حال حضرت ایهشتدال  ساه ار بهاء ابهام حضرت خادم علیه من کلّ  ناهای متعدّده به  همنا  شتندداکه مرقوم  این

اند ولکن به نظر  قلع مشغولند از ده تا پانزده یوم اذن حاصل نموده ه  رس اشجار و گاهی بغه  د و بعد از غروب مراجعت گاهی بینمانبُستان توجّه میه  طلوع ب

ف نماآید در جواب آن حضرت اهحقیر نمی
ّ
 را فقره به فقره  یند این مدّت هر چه از هر جا رسیده عرض نموده و جواب کلّ مال کنند و یا در جواب مطلبی توق

 مل نشود  شایت حقّ جلّ جلاله نامثل امطار وارد به قدر قوّه کوتاهی نشده اگر عه ئل ب سانوشته مع آن که از جمیع جهات ر 
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لله الحمد ذکر آن حبیب روحانی در    .نی مشکلسان و من دون آن هر آساها آتوان از عُهدۀ این شغل عظیم خطیر بر آمد با تأییدش جمیع مُشکلکجا می   

  ما لک اسمان  ساعلیا از ل  کلمه  حکمت بوده چه که وقتی اینه  ن نظر بل و ایز نادر و  صاگاهی  جواب گاه   اولیاحت امنع اقدس بوده و هست در ایّام سجن  سا

ل الواح ساار حسب ظاهر محیط حکمت بالغه ه محاطند و معتدین ب الهیی اولیاعمل نمود چه که  داقلّ واجب بایه تا در سجن هستند ب فرمودند  شنیده شد

 ید  مانرا تصدیق نمی
ّ

ست چه که در  ا  ها تأخیر شده باشد در هر حال آن چه یک بار برسد کافیهمنا جواب بعض ی از    به این جهت هم  یدشاعلی قدر مقدور    الا

ن  شا قسمی مغرور ه ت ظاهره بناو شئو فلند غاح و صورت آن بر باد رفته جمع شود اهل ظلم طلبیم آن چه از الواشود از حقّ میل شده و میساهر بار کتابی ار 

اند  طلبیم آنچه را به ظلم اخذ نموده رند هر عملی را عامل و هر عصیانی را تابع از حقّ جلّ جلاله مینداشته و  ندانیّه توجّه  سامشتهیات نف ه  نموده که جز ب

حت امنع اقدس  ساشتند در  داالله مرقوم  ءبها  ماآقا حیدر علی علیهعبدالعظیم و    ب آقاناجکه دربارۀ اخوان   و اینراجع شود    حبانشصاه  ب  الهیت  یعنی آیا

قدر فائز لعمری لک  ماذکر  ه  عظیم و حیدر در منظر اکبر ب  ،العلیم الحکیم قوله عزّ بیانه یا علی قبل اکبر   نامن ملکوت حکمة ربّ   مانزل له  ماعرض شد هذا  

مّ الکتاب فی هذا المقام کبّر علیهمیری فی الأرض و   مایعادله  لا  ما ب  ماهناذکر 
ُ
ره  ماا ستر فیها یشهد بذلک ا

ّ
رهسابل   مامن قبلی و ذک

ّ
تی سبقت   مانی و بش

ّ
برحمتی ال

 ست  ا بگو امروز روزی  .الآفاق
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ها بر فضلش  دا ر شهادت  صابر عظمتش حقّ در جمیع قرون و اع   
ّ
نی نبوده و نیست باید أشدنیا را    .طق و بر مقامش معترف و مقرّ ناده صحف و کتب و زبر کل

کلمه  که عرف استقامت متضوّع باشد نفس مطمئنّه و روح فارغ از  به شأنینور بازغ و روشن  مثابهر مشتعل باشند و در معرفتش به نا به مثابه الهیدر محبّت 

رد لکلّ نفس ذائقة  داید و نه سطوت ظالمین او را از حقّ باز میمانکند نه قوّت معتدین او را ضعیف میید و فوق عالم سیر میمانجلّ جلاله پرواز می  مبارکه حقّ 

بین عباد مش ی    ما ل حکمت  مارد با کداید و موّفق  مان را مؤیّد فر شاطلبیم ایو زندگی ابدی در عقب یا لیت قومی یعلمون از حقّ می بار است    مُردن یک  .الموت

 اقول شهی ما ست که ذکر شد کان الله علی ا ی حقّ مشغول باشند آنچه پاینده است ایننایند و به ذکر و ثمان
 
طراز ذکر ه ن و بسامیع منتسبین را تکبیر بر ج دا

روة العلیا الاظر الی  ناو کلّ    تشبّثو کلّ مکلّ ذاکر و کلّ مقبل و کلّ متوجّه و کل متمسّک    ه معر انّ دامزیّن    الهی
ّ
اهر من افق سبهافقه الأعلی و الذ

ّ
ء فضلی  ماء الظ

ذیو علیهنّ و علی  ماعلیه
ّ
نیر انتهی تشبّثن تمسّکوا بعروتی الوثقی و ال

ُ
فی الحقیقه  .ء علی من فی العالمعطایة و الجود و الکرم و له الفضل و الناله العوا بذیلی الم

خیر را مکافات طراز خورشید بخشیده و این    ایه فرموده و ذرّ  عطااز ذکر را یک بحر اجر    ایه اشراق نموده که قطر   به شأنیجمیع متحیّر چه که آفتاب فضل  

آن عاجز و قلم قاصر من یقدر    یصان فائزند به آنچه که ذکر و فکر از احشالکن امثال آن حضرت و بستگان ایشود و هده شده و می شامخصوص عموم م

 ن  ساه لبهاء ابها ان یصف من قام علی خدمة من لا وصف له چندی قبل این عبد در حضور قائم و همچنین عبد حاضر علیه من کلّ 
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ت کلّ عند  مااند خدشده ک فراموش ندهد که هیچ یفرمودند این عبد شهادت می ت ورقه ضلع آن حضرت و همچنین منتسبین اخری را ذکر می ماعظمت خد   

ست که به وصف در نیاید ا  که به خدمت فائز شد و به ذکر حقّ جلّ جلاله مشرّف این ذکر را مقامی   از برای نفس ی  طوبی    داعلوم ظاهر و باهر و هوی  ۀلک ازمّ ما

آن نرسد و  ه ک برادست اا یقه از برای ذکر حقّ جلّ جلاله مقامیقفی الح یستحیی ان ینسب الیه ءالبقا و محبوبکم انّ  ناو مقصودکم و محبوب نالعمر مقصود

 ن پی نبرد سا فهم ان
ّ

ید به آنچه لایق ایّام اوست و آنچه دربارۀ  ماطلبد کل را فائز فر ند از حقّ میسار باعانته تبارک و تعالی این عبد خدمت کلّ سلام و تکبیر می الا

ئی بهااشراق نمود قوله تبارک و تعالی یا علی قبل اکبر علیک  الهیء مات باهرات از افق سمانی این کلماشگاه عرش رحشتند بعد از عرض در پی داحقوق مرقوم 

ل خوش ی  ماکه به روح و ریحان واقع شود یعنی عباد رحمن به صرافت طبع و به ک م اخذ آن را امر نمودیم در صورتیی حقوق واجب و لاز داالیوم بر هر نفس ی ا

  ضا را از اخذ آن منع نمودیم بعد نظر به مقتضیات حکمت ضرورت اقت  نات امدا یند اگر من دون این واقع شود اخذش لازم نه در سنین معدو مان  داو خوشوقتی ا
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هم یعرفون باید اخذ   ست لو ا  جعی آن لعمر الله نفعش به خود نفوس رادااز برای نفس ی که فائز شد به ا  طوبی  نمود امر به اخذ فرمودیم به شرائظ مذکوره  

ت آن که هرج و مرج واقع نشود  نایند من غیر اذن تصرّف در آن جائز نه مقصود از این بیاماصرف گردد جمیع باید به آنچه ذکر شد عمل ن الهیشود و به امر 

لع و آگاه گردند و آنچه و جاهد باشند تا کلّ به اوامر عی سا الهیء قانون و اصول احکام ااجر  ید ایادی امر باید درماتجاوز نن الهیو امور از قانون 
ّ
  ب ناجالله مط

   طوبی  له ثمّ  طوبی  ده به شرف قبول فائز دائی بهاعظیم علیه 
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 ا   
ّ
 ناه و طهّر ناغفر  ان

 
کر الحکیم و آنچه رسیده  عمل نموده لدی الوجه مقبول  بناج  الکریم آنچه دربارۀ آن الفضّالانّ ربّک هو  نامن عند ه فضلا

ّ
بشرّه بهذا الذ

 . از حقوق محسوب گشته و این خدمت در کتاب از قلم اعلی مذکور و مسطور انتهی

زل شده به معرفت یوم و معرفت  ناعظیم    جناب  ن عملأشید در آنچه در  مان تفکر نسایع نشده و نخواهد شد اگر انضاست هیچ عملی در او  ا  امروز روزی 

ذیاند از حقوق محسوب شده الحمد لله  گردد آنچه درباره آن حبیب روحانی صرف نموده ل فائز میماو مقام اع  اولیا
ّ
ء حقوقه و اطاعة امره  داایّده علی ا  ال

ذیشتند قد فازت بامر عظیم الحمد لله داالله مرقوم ءبهان و اینکه درباره اخت علیها لمبیاالمبرم فی کتابه 
ّ
قها ال

ّ
ة الأعلی و اهل الجنّ  علی امر ذکره الملأ ایّدها و وف

ذیالعلیا و  
ّ
م وجه قدم مذکور بوده و هستند مال شد ا سان ار شاهم مخصوص ای زل خلعتنان طافوا و یطوفون العرش العظیم ذکر اخت در الواح متعدّده  ال

یات مخصوصه فائز گشتند از حق  ناکلّ به ع  جنابحمد این کرّه اخوان آن  الأعلی فی مقامه الرّفیع لله ال ذکره القلم    ماة عملت فی سبیل الله  ألها و لامر   طوبی  

 ید و مو ماتأیید فر ئل و آمل که کلّ را بر خدمت امرش سا
ّ
  زل قوله عزّ ناء اراده مات عالیات از سماکل  شتند بعد از عرض ایندا  مرقوم لقا که دربارۀ رد و اینداق  ف

ف نمودیم و بعددادر این ارض امور جدیده اح  عزازه این ایّاما
ّ
 شود جمیع را مجدّ هم به مقتضیات حکمت ربّانیّه عمل می  ث شده لذا در اذن توق

 
از قبل    دا

 ل المعتدین و ماور الی مقام لا تحزنهم اعن لیقرّبهم الفرح و السّر سا بیر بر تکمظلوم 
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المقباع    
ّ
از   لقان بوده و هست و اگر در ظاهر شا نند حق با ایدایقین مبین به ب اولیامبارکه نوشته شد تا  من کان لله کان الله له این کلمه الملحدینین و نباح الظ

   .انتهییند مانست از برای نفوس ی که لله عمل نموده و میا رتیشاکلمه ب  زل اینناب از قلم وهّاب جاری و برای بعض ی حاصل نشود اجرش در کتا 

حت امنع اقدس  ساشته بودند این تفصیل در  داقوم  مر یته و رحمته و الطافه  ناالله و عءبها لف و شین و دیار اخری علیهم  طال و اکه دربارۀ احبّای ارض  ینا

 داء العظمة و الاقتمانزّل لهم من س  ماشد هذا  عرض  
ّ
ت عظمته یا حزب الله فی الط

ّ
ء ان استمعوه مرّة السّماارتفع بین الأرض و  ء اذ  النّداء قد سمعتم  ار قوله جل

ذیاخری من هذا المقام الأبهی  
ّ
ف  صاالله عن الاو   به القلم الأعلی فی مقام قدّسه قد ورد علیکم ما ناح به الرّوح و صاح  ل  صاالأعلی فی الغدوّ و الآ   یطوفه الملأ  ال

ان القصر فی  
ّ
رکم اهل الفردوس و الجنّة العلیا و سک

ّ
رهم بو ال   العش یّ یبش

ّ
نزّل لهم من ملکوت بیان ربّک    ماشراق یا علی قبل اکبر کبّر من قبلی علی وجوههم و ذک

ذیوّفکم سطوة تخالمختار قل ایّاکم ان 
ّ
ذیسوقهم ملائکة العذاب الی بئس القرار انتم ین یدخلون بیوتهم فی الاصیل و فی الاشراق ال

ّ
ء و  داتة الأعمان سمعتم شال

لکم    ناء من قلمه الأعلی ان افرحوا بذلک یا اولی الألباب کذلک انزلمالک الأسماانزله    ماالرّوح و سلطان الرّسل فی اعلی الغرفات قد فزتم فی سبیلی بح به  نا  ما

 
 
ذیرات شا لیجذبکم الی مقام لا تحزنکم ا انّ من لد الآیات فضلا

ّ
 ن کفروا بربّ الأرباب ال
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ذیعلیکم و علی من فاز بهذا الأمر    ءبهاال   
ّ
ال قوله جلّ جلاله   نایة ربّ ناء عمانزّل من س  ما ء الملک لله الواحد الغفّار انتهی و هذا  شیادت الأ نابه    ال

ّ
المتعال لاهل الط

اطقهُو  و عزّ بیانه  
ّ
و    ماء و علاتوجّه نموده جمیع امر   مامظلوم عالم در سجن اعظم محض فضل به ش  ء الله الغنیّ المتعالبهایا اهل طال علیکم    المجیب   الن

م طور  مایش را طالب و آمل چون نیّر اعظم از افق سلقادر لیالی و ایّام  فقها و ادبا طالب این یوم و از حقّ  
ّ
طق و ذاکر کلّ محجوب  ناء ظهور طالع و لائح و مکل

 هده گشتند  شام
ّ

ه  اللهمعدودی قلیل لعمر   الا  نطق بکلمة و انصعق من فی السّموات و الأرض   انّ
ّ

هیمن ال  عدّة   الا
ُ
به این    ما لله الحمد ش  قیّوماحرف وجه الله الم

بری مؤیّد شوید در عل
ُ
بری فائز گشتید حال از حقّ بطلبید تا به استقامت ک

ُ
گفتند  کلّ عجّل الله می  ماییدن  تفکری شیعه و آن حزب  مافیض اعظم و موهبت ک

ر ن  خبیثهل آن فئة  مانقمة الله راجع گشتند در اعه  زل کلّ بنالک ظهور  مایت  نا چون امطار علم و عرفان از سحاب ع
ّ
نید  ماید از بعد محفوظ  شا  ماییدتفک

 . ی  من معکم انته یة لکم و علالرّحمء علیکم و بهاد النیماذکار از سبیل مستقیم و راه واضح مبین محروم نامثال آن ا ه ب دمجد

ین  ماهذا 
ّ
هیمن علی الأسنزّل لاهل الالف و الش

ُ
ین   ءما بسمی الم

ّ
 مجدّ را از قبل نموده  مائی ذکر شبهاامین علیه  بناجیا حزب الله فی الألف و الش

 
علی   بناج دا

ذیئی بهاقبل اکبر علیه 
ّ
 را ذکر نموده   ماسجن لاسمی از بعد ش  ال
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 ما در مرور است و عنقریب  زل شده ایّام نااز قلم ابدی جاری و  الهیید بر آنچه در کتاب ماطلبیم کلّ را مؤیّد فر مشغول از حقّ می ماذکر شه لذا قلم اعلی ب    

مل بوده و فضلش با  شایت حقّ  نالکم فی کلّ عالم من عوالم ربّکم ان اشکروا الله بهذا الفضل العظیم ع  نزّل لکم و یشهد  ماراجع و یبقی لکم    نافه  فی الدّنیا ب

حت اقدس بوده و خواهد بود ساند ذکر کلّ در  مالک و ملکوت پاینده  ماید و به دوام  مااو را اخذ نن  ناعملی که فه  تا فائز شوید ب  ماییدخواهد بود جهد ن  ماش

ر ن  جنابنزّل ل   ما و هذا  من معکم و یحبّکم    و علی  ء علیکمبهاال
ّ
رند آگاه شوی فرقه شیعه  دادر آنچه شده تا بر آنچه مشرکین تازه اراده    مامحمّد یا محمّد تفک

نستند لدی الوجه از ادنی النّفوس و اشقی العباد مذکور گاهی به ذکر وص ی مغرور و هنگامی به ذکر  دام خلق و اعظم عباد و اهذب نفوس می دکه خود را اق

سیوف کذب آن نفوس شهید  ه ت کشته شده و سیّد عالم بمار از نفوس که به این اوهاداباهی چه مقحیه کذبه مت ناو  صابلو جا لقاجابه بولی مشغول و وقتی 

  الله و ایّاکم یا معشر المخلصین   نااند اعاذنموده   صاابلج و    لقااند و فرس ظنون را به سرج هوی آراسته و ارادۀ جابهم جمعی در ارض کاف و را یافت شده   حالشد  

فل چه ثمر  غاهای پیش آن حزب گفتهاند که الیوم یوم الله است و ذکری دون ذکر او محبوب نه آیا از  به میان آمده تا حین عارف نشده  هاب باری مجدّد آن کذ 

 لهم و ببردند که این نفوس مجدّد اراده کرده 
ّ
 حقّ جلّ جلاله متمسّک  ه بت ایادیهم بتس اک مااند اف
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 بخشد  باش و از دونش فارغ و آزاد امروز کتب عالم نجات نمی    
ّ

ید از کوثر استقامت  شان که  سابهذا الکتاب المبین اهل آن دیار را از قبل مظلوم تکبیر بر   الا

از  شابیا بیده یفعل    مامند و  انتهی  ماء و یحکم  شای  ما سوی الله بگذرند الأمر  العزیز الحمید  اینکه دربارۀ    .یرید و هو  شتند و همچنین  دااهل میم مرقوم  و 

و ک فی اهل السّین  جناب  ذکر  ما  امّ و ا  ماییدمطمئن ن  الهییت  ناعه  رت دهید و بشایت حقّ جلّ جلاله فائز جمیع را بناعه  مسجونین کلّ لدی العرش مذکور و ب

ین
ّ
هذا الحین   انّه ینطق فی   هو الکتاب المبینزل قوله عزّ ذکره و عزّت عظمته  نالک قدر  ماء مشیّت  مابعد از عرض در منظر اکبر این آیات واضحات از س  الش

  قبل خلق السّموات و الأرضین انّه لا    ةن العظمسانطق ل  ماب
ّ

 اله الا
َ
ین ان استماولیاالعلیم الحکیم یا    ناا

ّ
ورد    ما  امن شطر سجنی ثمّ اذکرو   ئینداعوا  ئی فی الش

ذیئی من  اولیا  علیّ و علی
ّ
ء  السّماء اذا اتی من  مالک الأسماعن التّقرّب الی الله    نشاءاهل الا  مائهم مقبلین الی کلّ مشرک مریب قد منع العلوراا الحقّ  و ن نبذال

یة ربّکم المقتدر ناافق البیان بشمس ع رنا ج البحر الاعظم و اماالمین قد فی کتاب الله ربّ الع بسلطان العظیم کذلک سوّلت لهم انفسهم الا انّهم من الاخسرین

تی ذکر مایرتفع به الأمر بالا   مانوصیکم ب  انّ القدیر ا
ّ
 من لدنانة ال

 
   انّ ها من قبل امرا

َ
عندکم لعمر   ماالآمر العلیم قولوا یا قوم خافوا الله و لا تجحدوا الحقّ ب  ناو ا

 فلین قد ظهر من کان مکنو غاالأرض و لا تکونوا من ال  لا صحف الأمم اتّقوا الله یا ملأ ینفعکم کتب العالم و  الله لا
 
 رة العلم و مسطفی حض  نا

 
 العزیز  فی کتب الله  ورا

مکم به من قبل انّه هو الحقّ نااخبر  مااق و ظهر الحمید قد ارتفع النع
ّ

 یری  الفجّار لیمنعکم عن صراطی المستقیم مرّة عق بکتاب ناالغیوب سوف یأتیکم  علا
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بری بیابند  عقین از او عناکه    از برای نفس ی  طوبی  عق اخبار فرمودیم  ناه  بخضوع و اخری بمکر کبیر کلّ را از قبل وصیّت نمودیم و ب   
ُ
 به شأنی رف استقامت ک

های  حمت ی الله مردود بوده و هست بعد از ز لد  طق شد اوناذکری  ه  ب  الهیمضطرب هر نفس ی الیوم غیر ذکر    فقینناشرک مرتعد شود و افئده م  صکه فرائ

یاتش احاطه فرمود جمعی از خلف ستر و حجاب بیرون آمده و بدازیاد و حمل ش
ّ
ی  اولیااضلال  ه  ئد و نفی دیار به دیار فی الجمله آفتاب ظهور اشراق نمود و تجل

س بیچاره را به آن روایات از صراط مستقیم منع  ناکه    ایهید و همچنین در روایات کذبمافرقان تفکرّ ن  فرقهل  ماودند هر نفس ی در ثمرۀ اعحقّ کمر را محکم نم

 دانمی   غات آن گروه را قابل اص ناجوید و هذیااند به هیچ وجه به آن نفوس تقرّب نمینموده 
ّ
ه  قکم و یقرّبکم و  ند نسئل الله بان یوف یرزقکم خیر الآخرة و الأولی انّ

ین  شای  ماعلی  
ّ
قدر ذکر الهی را بدانید و بر لوح قلب به قلم استقامت ثبت نمایید تا از نظر نرود و سارقین و خائنین به آن راه نیابند انتهی. و ء قدیر یا اهل الش

ین 
ّ
اطقهُو  هذا ما نزّل لاولیاءالله فی الش

ّ
ین محبوبالأمین    الن

ّ
عرفان امری که انبیاء    را بر مارا تأیید فرمود بر توّجه و اقبال و فائز نمود ش  ماعالم ش  یا اهل الش

دیم  دارت  شاست که خلیل را به آن با   کبیر در حفظش جهد بلیغ لازم این روزی ست و این مقام  ا  ئل و آمل بودند این فضل عظیمسایش را  لقاو مرسلین عرفان و  

ند لکن  ماباقی نمی  اییند کلمهمااخذ ن  الهیش را از کتب  و مسیح را به آن راه نمودیم و خاتم انبیا کلّ را بر عظمت آن اخبار فرموده اگر وصف  ناو یوح  اشعیاو  

  عارفین بر این
ّ
ک و فرات رحمت از یمین عرش  ام قلم اعلی متحرّ نمودیم در لیالی و ای ع و آگاهند از اوّل امر تا حین جمیع بلایای ارض را لوجه الله قبول ل مقام مط

ی خود را آن که به اولیاعی و جاهد وصیّت قلم اعلی  سال خدعه و مکر در اضلال نفوس  مافقین به کناجاری چون عالم به این طراز بدیع مزیّن و جدید شد م

 ند  ء حقیقی فائز شو غااص ه رند تا بداظر باشند و گوش را از حکایات قبل و بعد مقدّس  ناافق اعلی وحده 
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ّ
ری بان یوف

ّ
ئل و آمل که  سای از حقّ باقی فان این .جابة جدیر انتهیقدیر بالا  ءانّه علی کلّ ش ی  ةقکم و یقرّبکم و یرزقکم کوثر الاستقامنسئل الله ربّ العرش و الث

بری تا جمیع خائنین و مامؤیّد فر ن را  شاید و ای مامحروم نفر  قیّومیات حضرت نااهل آن دیار را از رحیق مختوم و ع
ُ
عقین خود را از  ناکرین و ماید بر استقامت ک
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ذکر امة الله مریم در    . ستا  عالیب  ناجه  در العلیم الحکیم و خدمت کلّ ذکر تکبیر و سلام منوط بلقا ن لهو القویّ االرّحم  نایند انّ ربّ ماهده نشامنع عاجز م

اکر العلیمالغفور    هابّ یة ر ناء عمالها من سنزّل    ماحت امنع اقدس معروض هذا  سا
ّ
 یا علیّ قبل اکبر ا  هُو الذ

ّ
ره بع  ان

ّ
یات نانذکر فی هذا المقام من سمّی بیحیی  و نبش

 ربّه الغفور الرّحیم ا
ّ
ذی  ناذکر   ا ن

ّ
ة من عند ربّک و  الکتاب بقوّ لک اخذت    طوبی  ء ربّهم الکریم یا یحیی  عطان اقبلوا الی الأفق الأعلی و شربوا رحیق الوحی من ید  ال

تی    نوصیک فی هذا الحین بحفظ هذا المقام العظیم و نذکر
ّ
ها ذکرت ر ناحبّی و سقیها بطراز  انّ یّ ز امتی ال

ّ
  ناحین الصّعود و ذکر   هابّ ها کوثر ذکری الجمیل ان

 
ها فضلا

تی تنطق اها  ناو ادخل  نامن عند
ّ
ه لا  ورافی ظلّ سدرتی ال

ّ
  قها ان

ّ
 اله الا
َ
 الفرد الخبیر ا  ناا

ّ
 ها رحمة من لدناغفر   ان

ّ
   و  ان

َ
شتند  داکه مرقوم  فر الحکیم انتهی  اینغاال  ناا

ست  ا  یند عرض شد قوله تبارک و تعالی یا علی قبل اکبر این فقره بسیار محبوب مای آن ارض توجّه ناولیااگر اذن حاصل شود به ارض میم مخصوص تسلی  

ی بدهد و بحر رحمتی که در قمیص لفظ نیاید از قبل حقّ ساظلم را به نور عدل منوّر  ن وادی  ماید و مظلو مانست نفس ی به این خدمت عظیم قیام  ا  لازم
ّ
زد تسل

 یت حق فائز شدند و کلمه ناکلّ به ع ید یا علیمان نثار نما بر آن مظلو 

   عفو
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ی عمل نمودند آنچه را  ر ظلم مشتعل و قلوب معتدین قاس ناخت بلا عظیم بود و  سازل بعض ی را خوف اخذ نمود و سطوت ظلم مضطرب ناعفو از برای کلّ     

ق  شاست محزون نباشند چه که آنچه واقع شده لله بوده و فی سبیل الله وارد گشته این عذاب در کام عا  ید ولکن عمر دنیا کوتاه مانکه قلم از ذکرش حیا می

 ماباید در آن ارض مشورت ن  جناب بوده و هست لکن توجّه آن    عذب
ّ

ل  ماحدث من قبل باید به ک  ما یحدث  یند و به آن عامل شوند بسیار حکمت باید لئلا

قدیر بعد از مشورت اگر عازم شدند آن وجه را هم    ءبوده و هستند ولکنّ الله یحفظ عباده انّه علی کلّ ش ی  ءضاس جاهل مترصّد ضو ناحکمت حرکت نمود  

ل شد و همچنین لوح امنع اقدس دیگر  سازل و ار نالوحی از قبل مخصوص آن حضرت  .ک انّ ربّک هو الآمر العلیم الحکیم انتهینایند کذلک امر ماخرج سبیل ن

  شاحر معانی مستورۀ در آیات منزله و الواح مبارکه را بنوشند و بنو ءالله از بشاان ل شد  ساهم ار   آنل آن تأخیر رفت حال حسب الأمر  سازل و در ار نا
 
نند هنیئا

را احدی   عطازل فی الحقیقه فضل و  نایت  ناء عماشتند از سداشریف  حبس    و ربّک و دو لوح مذکور در ایّامی که در  ناء ربّ عطالک و لمن شرب من یدک کأس  

یت از قبل و بعد  نانند و اظهار عسار ء تکبیر می فداال  ماحضرت غصن اعظم و همچنین حضرت غصن اکبر روحی له  کلّ الأحوال  نه له الحمد فی  صاقادر بر اح

از رجال و    جنابن ظاهر با حُزن شریک بودند و با سرور شریک جمیع اهل سرادق عظمت و عصمت به آن حضرت و ورقه ضلع و اخت و منتسبین آن  شااز ای

های قبل واقع شد چه که مطلع حُزن اکبر و همچنین فرح اکبر بود له یند فی الحقیقه این حبس جدید غیر حبسمافر ر محبّت مینند و اظهاسار ء تکبیر میماا

ذییفعل یضع و یرفع و هو المقتدر القدیر تعالی  ماعلی کلّ  ةالحمد و المنّ 
ّ
 کان محمو  ال

 
 فی امره و هو العزیز الحکیم السّلام و الت دا

 
  ء بهاکبیر و الفی فعله و مطاعا

 
ّ
 عن  ناو الذکر و الث

 
ذیء علیکم و علی من معکم و علی من شرب رحیق الوحی منقطعا

ّ
حسب    .ن کفروا و غفلوا و اشرکوا و اعرضوا عن الله المقتدر العلیم الخبیر ال

نقلاب ارض طا تا حین در این ارض گفتگو به میان  ن تأخیر جواب عرایض او سبب انقلاب این ارض بوده از حین اسااصدق المقدّس تکبیر بر  بناجن بالأمر به ا

حرف عین و    جنابرسد و اهل  الله در این ایّام میشاءانء الله  بهامیرزا اسد الله علیه    بناجرایض  عیند و همچنین جواب  مانمی]پاک شده[  آمده از هر چیزی  

شد  دابه مثل آفتاب واضح و هوی مادهی بگو حقّیت شرت می شایات حقّ جلّ جلاله بناعه نی و بسار همچنین اصحاب آن ارض را از قبل مظلوم مجدّد تکبیر می

گواه آنها و حق گواه هر دو یا علی قبل اکبر    ماهستند و ش  ماوارد شد آنها گواه ش  ماآنچه بر شرد شده  او ع تا حین بر اهل حقّ  داالیوم یعنی از اوّل اب  اتچه که  

ست خیر ا  عند الله عامل شوند اینبه من    ا امروام کلّ بتا    مان  لقایند و به آن متمسّک باشند معنی حکمت را امایتی باید کلّ به حکمت عمل نناو ع  ئیبهاعلیک  

  .م و علی عباد اللههء و التّکبیر علیبهاعظیم ال

    ***    394*** ص  

م حضرت علیّ     ط
ّ
 یندماء الله الأبهی و نور الله الأنور الأعلی ملاحظه فر بهااکبر علیه  قبلمحبوب معظ

                                                                              152                                                    

 الأبهی  الأعظم العلیّ القدس  نابسم ربّ 

ئش را که در مثل چنین عصری که در عالم حدود و حصر به انتها رسیده به استقامت  اولیالش و در رتبه ثانی ماو نیایش در رتبه اولی مخصوص ج داشکر خ    

از   دالک یوم دین منع ننمود مع احاطه اعمان را از  شات معتدین ایبهااند همزات معرضین و شمعتدله قیام نموده   ۀ مقبولمطبوعه  م بر فتح باب حرّیت  مات

نه انّ  أشخت جلّ جلاله و عمّ نواله و عظم  ساکه از افق اعلی مرتفع محروم ن  نداء  غان را از اص شا ای  شاجمیع جهات و ظلم ظالمین و امواج افواج بغی و فح

فی کتبک و  هانزل ماعتراف بدهم علی الرّجوع الیک و الا ها بانوار بیانک فی ایّامک و ایّ ئک الحسنی و نوّر مافتح ابواب بمفاتیح اسا الهی  الهیالخادم یقول و یعرض 
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ذی فلین  غاظهر من المفترین و ال  ماو تعلم  صحفک و زبرک و الواحک ای ربّ تری  
ّ
 ن جعلوا الخیانة  ال

 
 ء طراز ار فت لرؤسهم و الا   اکلیلا

 
کلهم اسئلک یا سلطان  لهیا  ا

بری و آثارک فی  ی الغیب و  بّ الوجود و مر 
ُ
هود بآیاتک الک

ّ
لمة با  ماسحاب رحمتک    ان تنزل من  نشاءسوت الاناالش

ّ
ک انت الفیّاض  یبدّل الظ

ّ
لنّور و الکذب بالصّدق ان

 های متعدّده آن محبوب فؤاد وارد عرفش گواه نی دستخطساالمقتدر العلیم الحکیم یا ایّها المذکور فی قلبی و ل
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ت  وراکثرت امه  فائز ولکن در جواب نظر ب  غا شرف عرض و اصه حت امنع اقدس بساهر هنگام که هر یک وارد در   .محبّت و مودّت و انقطاع و استقامتبر     

 
ّ

صدق محبّت و م الغیوب و آن محبوب گواهند بر  وارده لازمه تأخیر افتاد فی الحقیقه رجوع حکم تأخیر در این مقام در یک مقام جائز نه چه که حضرت علا

ت این عباد بر ارادة الله و از این مراتب گذشته آثاری که نزد آن حضرت آمده اکثر من ان یحص ی بوده و البتّه  دای اراناخلوص آن حضرت و همچنین بر ف

ن عبد ظاهر  یت مقصود عالمیان از ایناعه  از بعد ب  کهحقّ است لاریب فیها امید آن  کلمه  را در قلب رونقی دیگر است و این   اظهار جدید و تازه خواهید فرمود که  

ر ارا شاید و دوستان حقیقی را فرح و نمارا تجدید ن   اولیاو ذکر    دکه یا  چهشود آن
ّ
لآمر ا  هوو    تهتهم بمشیّ شیات العباد بارادته و مداط بیفزاید سبحان من سخ

طق قوله عزّ بیانه و جلّ نان عظمت به این آیات  سام کرس یّ فضل ل مائی نموده بعد از عرض اکبریاو بعد از توجّه و آگاهی قصد مقام    الحاکم العزیز العظیم

 برهانه  
َ
   طوبی  یتی و فضلی و رحمتی  نائی و استقامتی و عناء بقیامی و ذکری و ثشیاتشهد الأ المظلوم الغریب    ناا

ّ
ان و اصحاب    ءبهاه من اهل اللمن سمع و فاز 

بآذانکم الی الأفق الأعلی لتسمعوا    هوائکم ینبغی لکم ان تتوجّ نداء لدی الله ربّ العالمین قل یا قوم لیس الیوم یوم سؤالکم و ذکرکم و نطقکم و  حمراالسّفینة ال 

 ارتفع فیه   ما
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سلیم کتاب الله العلیم الحکیم  انّ و قوّة من لد  ناعندکم ضعوه بقدرة من عند  ماینفعکم  الله لا لعمر    
ّ
یتی و  ناو ع  ئیبهایا علی قبل اکبر علیک    و خذوا بایادی الت

مون ب  مارحمتی انّ القوم اکثرهم  
ّ
لا انّهم من الخاسرین من    ماعرفوا الیوم و مقامه یتکل

َ
م به جهلاء الأرض من قبل کذلک سوّلت لهم انفسهم ا

ّ
المتکل

ّ
من  ین  الظ

عندهم  مائهم متمسّکین بورانزّل فیه نشهد انّهم من همج رعاع عند الله العزیز الحمید نبذوا الحقّ  ماعرفوا  ماوجدوا عرف یوم الله و  ما .فلینغاعتدین من الالم

تی  الهیثیل تقول الآذان یا  مامن الأوهام و التّ 
ّ
یخرج من افواه   ماء  غااصو  ئک  داجیر اعمات ان تحفظنی من ز ناغلبت الکائ  و سیّدی و سندی اسئلک بالقدرة ال

خلقتنی له انّک انت المقتدر القدیر    مائک الأحلی و صریر قلمک الأعلی اسئلک ان تؤیّدنی علی اظهار  نداء  غاء من خلقک ای ربّ اشهد انّک خلقتنی لاصالجهلا

نند که حقّ جلّ جلاله در ملکوت فضل بیان فرموده آن چه  دامی   بناجز نموده آن  غاچه را که آذان بین یدی الله شکایت آاند آنهای عالم گفتهبالغنا  سبحان الله

ی نموده که   به شأنیفی الحقیقه نیّر بیان  قلم اعلی ظاهر گشتهدهد بر آنچه از خزانه صفی گواهی میء اهل عالم است و هر عاقلی و  هر منرا که سبب ارتقا 
ّ
تجل

ر ن  مهمله  ر کلمهنده دمال عالم مجال اعتذار ناز برای اه
ّ
 ایچنین کلمه ه  بفلی در این عصر  غاقسم به آفتاب حقیقت که هیچ    ماییدهادی ابن میرزا یحیی تفک

 نطق نکرده معلوم نیست از حقّ  
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 پدر نبودی و پدر ندیدی و از امر  معلوم بگو تو بان آن حزب ظاهر و  أشها مقام و  لماها و رفتارها و اعچه ادراک نموده و از غصب چه فهمیده از جمیع بیان    

اند که از برای ریاست گفتهمعنی قبل است اند این گفتارهای مفت بیحقِّ پدرم را غصب نموده  ایه که ذکر نمودق الله و لا تکن من المفترین اینالله آگاه نیستی اتّ 

ه  اولیات  ماتضییع مراتب و مقاکلمه و امثال آن سبب    و این
ّ
لحه بود که کردی فرمود سبب عدم  صاجلّ عمله فرمود یا اخی این چه م  داو خلفا شده سیّد الش

و طرد نمودند فی    دی اکثری از اصحاب اعتراض کردند و آن حضرت را سبّ دا هم قرار  راد  لحه را اخذصان از دوستان بوده فرمودند چرا رکن اعظم منااطمی

هادی مسکین   ماق از این فقره بسیار محزون گشت اشاکوفه و جهرم فارس قرار شد سیّد علحه وجوه گمرک صاه مقیقه امر منکری ظاهر شد چه که وج الح

گویند  رود مییند هر نفس ی به جزیره میمان  ضای بغ لقاید به آن در قلوب عباد اشاکذبه متمسّکند که    لومیّت مجعولهیرین به مظسانست چه بگوید او و  ندا

ا آمده 
ّ
م نمی  ایدیدند هرگز به چنین کلمه منصف میاند فلان را بکشند اگر عباد را  شب قبل تا یوم قبل از عک

ّ
ل  ماها به کل سانند که  دانمودند چه که کل می تکل

لّ به عدل و انمافر  عطاطلبیم شفا ست از حقّ میا کن لعمر الله یک لطمه بر او وارد نشده ولکن مرضِ غرض عظیمساراحت در ظل  
ُ
م نصاید تا ک

ّ
یند ماف تکل

ر کنند در این مدت یکو در آنچه وا
ّ
   راض ی بنفسها ولکن قوم عابد اوهامنریخت یشهد بذلک الا  الهیدر سبیل دم از او و منتسبین او  ه قطر  قع شده تفک
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فی الصّدور ظاهر گفتند آنچه   ماحقّ جلّ جلاله اراده شهادت مقصود عالمیان نمودند و چون  یتِ نامع اشراقات تجلیات نیّر عیا علی قبل اکبر بوده و هستند     

دق امین و کلّ منصف  صاشهد بذلک کلّ  یلم گذاشت و خارج شد  سااو زوجات و اولاد او را صحیح و    ۀ فقر   نمودی واین مظلوم بعد از ظهور این  غارا که اص
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ف ده تو صایک نبود ان  الله هیچوم نبود نه تو و نه پدر و نه امر یت این مظلناخت اگر توجّه و عدام عمر به لهو و لعب پر ماخبیر بگو یا هادی پدر رشید نبود در ت

ت  ید نفحاشاو یا حاضر شو   مانبوده و از اصل امر آگاه نه لوجه الله در آثار توجّه ن مام با  داک و همشیره و سید محمّد اصفهانی و میرزا هادی دولت آبادی هیچ

زنجیری را که    مایب طلب نناید و فائز شوی به آنچه که از برای آن از عدم و نیستی به عالم وجود هستی آمدی یا هادی برو در سجن دولت از  ماوحی تو را آگاه ن

لع شوی چهمابن ما قره کهر موسوم به شه به سلاسل معروف است و همچنین زنجیر آخر که ب
ّ
ار شهر مظلوم حمل زنجیرها را  ید تا برعذاب و بلایای مظلوم مط

غصب حقّ پدرت ننمودیم بل حافظ و    مااز تو ظاهر شد    لایقهنا  نند یا هادی کلمهداراف شنیده و مینمود و همچنین بلایای اخری که اکثر آن را اهل آن اط

 بسیار کهنه و بی
 
ر حدیده و آذان  صاحبان ابصات نزد  مااز امثال این کلن حروفات قبل  أشمعنی بوده و هست و  معین و معطی بوده و هستیم این حرف اوّلا

اند مذکور نبوده  نموده   الهیاند و قصد ملکوت باقی  حبان انقطاع که از عالم فانی ترابی گذشتهصان آب و گِل زمین بود آن نزد  شاواعیه تنزّل نمود چه اگر حقّ ای

 و نیست و اگر حقّ مذکور موهبت  
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نمودیم یا هادی  لایقه منع مینات  مان را از امثال آن کل شااست آن را احدی قادر بر تصرّف نبوده و نیست و اگر در آن عهد بودیم البتّه ای  الهیو اسرار کتب     

ر ن  کلمهر  داو اقت  این افکار را بگذار و در نفوذ قلم اعلی
ّ
که من غیر جنود و صفوف فتح اعظم نموده نزد اهل حصون متینه و قلاع محکمه از اوّل   ماعُلیا تفک

اند هنگامی بوده که بعض ی از اراض ی و قری و مُدُن عالم در ظلّ حکومت اسلام کلمه نطق نموده  امثال اینه که ب عالم الی حین چنین فتحی ظاهر نشده نفوس ی

ت  ما ن ذکر کلساکجا سفر کرده از برای انبه  ن جاری شود یا هادی ادراکت  آ  لک نه که حکم اخذ و یا غصب برمااز ارض را این حزب    ال یک شبر واقع و ح

روشن تو و پدرت و   الهینی فی الجمله از تجلیات انوار نیّر امر  داناموهومه لایق نه جمیع بلایای ارض را حمل نمودیم لاجل ارتفاع امرالله و چون عالم ظلمت و  

ت قبل از قلم اعلی جاری شود و ظاهر گردد جبل وجودت مندک وراو اگر ام  مابیرون دویدید مقام شکر شکایت من  ضایرین از خلف حجاب با اسیاف بغسا

مّ الکتاب
ُ
ن رابع هیچ یک را ادّعا ننموده قد اخبر مت و نقابت و نجابت و رکمااو  یت و نیابت و وکالت  صااز این گذشته این مظلوم و   .شود یشهد بذلک من عنده ا

 أشکلّ    ن النقطة الأولی بقوله تعالی  انّه ینطق فیأشبهذا ال
َ
م طور بر ان الوحی یا هادی از گفتارت معلوم که از استو سانطق به ل  ماالله الی آخر    نان انّنی ا

ّ
ء مکل

   ف ده اگر مظلوم نبود صاید آگاه شوی و به تجلیات انوار یوم الله فائز گردی ان شا اشعالم عالم دیگر و امر امر دیگر است چشم بگ ای.عرش ظهور آگاه نشده 

 ***    400*** ص  

الملا تکن من  نور ایقان تبدیل شود انصف و  ه  ید بگوید آنچه را که ظلمت اوهام بمام وجوه عالم قیام نماآیا از برای پدرت این قدرت و قوّت بوده که ا   
ّ
ین  الظ

غ آیات الله ربّ العالمینمامن یقدر ان ینطق ا ءبهالا ال عالم از خوف مرتعد و مضطرب لو صمر نمود که فرائمظلوم قیام بر ا این در ایّامی
ّ
  . م وجوه العالم و یبل

ر ندر تلویح این کلام  ماییدید اگر نفس ی یک آیه بیاورد ردّش منمافر می
ّ
که بر این مظلوم وارد شده حال با چند کرور آیات منزله  ید آگاه شوی بر ظلمیشا ماتفک

ه  این مظلوم بوده عرایض او ببا  حاجی سیّد جواد  ب  ناج  ظاهر نه  مای در هر امری جز کذب از شیماننموده و می  ضاء بغ لقات ظاهره در قلوب ضعفا اناو بیّ 

 او حال موجود
ّ
دست  ه  اثبات حقّ از او ظاهر شده آنچه که حال موجود است مع ذلک عکس او را بو اطراف در    ءارض یا ه  و دو مکتوب او را فرستادیم ب  خط

ف کجا رفت از همه گذشته آیا راض ی صا دهند آیا عدل چه شد انشته و به مردم می داخل کرده از کل بر داها و عکس میرزا یحیی  اند با بعض ی از عکسآورده 

ر نمی
ّ
ف ظهر  صاعضد عدل و ان ه  و ب  ماشوید مجدّد مثل حزب شیعه حزبی در عالم ظاهر شود آیا از عمل هزار و دویست سنه در یوم جزا چه ظاهر شد تفک

 اردت لک  ماالله را بشکن لعمر  فساظلم و اعت
ّ

  الا
 
 نرید  ماو  خیرا

ّ
 ان   الا
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هده گشتند  شاشمردند و در یوم جزا اخسر عالم محزب خود را اعلم و افضل عالم می  هزار و دویست سنه آن العظیمنهدیک الی صراط الله المستقیم و نبأه    

 بر م مان الی حین علیو از سنه ستّ 
 
  ئک و تسمع ناء کلمتک و ذکرک و ثعلالا  ناقد اظهرت الهیتقول بر نان المنیتسمع ح انّ الله ا لعمرسبّ و لعن مشغول ه بر بناطرّا

ان فردوسک و اهل حنا ما الهییا 
ّ
ص ائر قدسک ظح به سک

ّ
لم و الا  ناای ربّ خل

ّ
 ئک المخلصین حال مجدّ نابعبادک المقرّبین و ام انّ ف و زیّ ساعتمن هیا کل الظ

 
به   دا

بری از آن ظاهر نشد   مقامییند از برای  مانمی  ضای بغ لقاس انا میان آمده و در قلوب  ه  یت بصاترتیب حزبی مثل حزب شیعه مشغولند ذکر و 
ُ
که جز رحمت ک

ا اشراق نموده مایت تربیت نمود و حفظ فرمود خرق کن حجبات اوهام را قسم به آفتاب حقیقت که از افق آسناح عناپدرت و من معه را در ظلّ ج
ّ
ن سجن عک

 الی کعب  .یت عباد منظور نه داکه مقصودی جز ه
 
ة قومٍ    الهی  الهی  و قل  قیّومة الله المهین ال قل بسم الله و بالله و قم عن مقامک مقبلا

ّ
بک و  آمنوا    ماترکت مل

ذییر الافئدة و القلوب من الکوثر  هبآیاتک ایّدنی علی تط
ّ
ذیو الفرات    ال

ّ
ذیالسّلسبیل    و  ال

ّ
مسئلت کن که    دام مشیّتک و ارادتک یا هادی از خجری من ف  ال
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ص شد و در یوم جزا بر سیّد عالم وارد مقصود این مظلوم ریاست دین نبوده و  صار ه  ن اوهام تبدیل بماهید  مااوهام حزب شیعه مبتلا نفر ه  مجدّد عباد را ب

 نیست بلکه  

 ***    402*** ص  

و مستور است جان را نثار اصلاح عالم و تهذیب امم    که در قلوب احزاب مکنون   ضار بغناد  ماتطهیر عالم از مفتریات و اکاذیب قبل بوده و همچنین اخ   

ء معانی کنند هر ضعیفی قابل این عرصه  مایند و قصد سماعروج ن  ءمااس  ة نبوده و نیستند چه که در اوّل مقام باید از مرقا  نداء این  غاایم بعض ی لایق اصنموده 

ر ندر ن  یا هادی امر الله عظیم است  .ر نهمانه و هر فارس ی لایق این مض
ّ
مع عزّت و ثروت و رفعت جان را  ف ده  صاو ان  ماورَین نیّرین یعنی حسن و حسین تفک

لّ شنیده و می
ُ
 که در سنین متوالیات  مانند و در عمل میرزا هادی دولت آبادی ملاحظه ندارایگان نثار قدوم محبوب عالمیان نمودند و همچنین نفوس دیگر که ک

اهر و  طع و امر ظسار قلم اعلی نور دایات حضرت سُلطان در طهران ظاهر و همچنین از نفود کلمه علیا و اقتناخلف حجاب مستور و چون امر عشق آباد و ع

اعلی    ود آنچه را که از عیون ملأکه او را بابی گفتند بر منبر ارتقا جست و ذکر نم  غاند چه که به مجرّد اصماش در ستر اوّل باقی میکا  فرات جاری بیرون دوید ای

ید آیا سبب  ماندم جاری آن ایّام حضرت اشرف را اخذ نمودند و هم دربارۀ او آن کلمه را ذکر کردند حال اشرف تحت تراب و او با تخت و حشمت حرکت می

ت بق
ّ
عرف و تعرف و یعرف العالم شهادت اوّل سبب راستی و صدق  اشهادت اوّل چه و عل

َ
ت کذب و انکار و نفاق همین یک ء ثانی چِه ا

ّ
  و انفاق و بقاء ثانی عل

 دهند  ده و می دابه خود نسبت  خیری را نطق بلی هر مانطق بمثل  ماه و خرج من بیت مانفر از آن حزب شنیده شده که بیرون آمده و یا لیت 
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زل طوبی لمن شهد و رأی و انصف فی  ناء بیان  ماتفصیل از سه  بوده و امر او در مقام دیگر ب  مظلوم  را در عراق نزد این  ایه ر او سیّد اسمعیل ز   بناجاز جمله     

 الی البیت عمل کرد آنچه را که معشر م  فدام باب را رُفته و بعد قصد مقرّ مامه اماالله و نفوذ کلمة العلیا در لیلی از لیالی آمده و با ع  امر
 
نقطعین  نمود و مقبلا

 نابین او و میرزا یحیی  ملاقات واقع نه یشهد بذلک من کان عند مار عشق جمیع ارکانش را اخذ نمود به هیچ وجه  نالکن  نه و   از آن متحیّر اگر چه آن عمل جایز 

   ی العباد بخدمتی و الولیّ اعلم بالیقین اِنّ الوص یّ من وص ّ ی مظلوم را  نداباری بشنو  فی العراق  
َ
 مابابی و الا   ممامن قام ا

ّ
م وجهی و  مابظهوری ا  النّاسر  م من بش

ت جاری شده آنچه ماید مکرّر از قلم اعلی در ذکر مقامافر  عطابه توفیق ناطلبیم کلّ را بر رجوع و ائی از حق میعطاء بیانی و بحر مائم من اخبر العباد بسلقاا

 نصیب  ف بیصاست ولکن عباد از عدل خارجند و از انا  که کافی
ّ

م من  قابلهنات  مالایقه و اوهانات  ماه کلو ببشنو از این مظلوم  ء الله  شامن    الا
ّ
  ما حزب شیعه تکل

طقه از عراق و ارض سرّ و سجن اعظم بر آن اطراف نا  مقدّسهرد از اوّل ایّام الی حین بمثابه امطار الواح مُنیرۀ داو از حقّ بطلب امر را از مثل آن حزب مقدّس 

ل  ما اند وصیّت این مظلوم آن که در حزب شیعه و اعن نفس ی ذکری نمود حال صدهزار نفر بر خدمتش قیام نموده دامقام رسیده و در سو   اینه  بباریده تا آنکه  

ر نشاوال ایقو ا
ّ
 ینطق عن الهوی  مانطق و  ماء بهاا از اوهام نجات بخش ی لعمر الله انّ الحقّ راجع شوی و خود ر ه ید بشا مان در یوم قیام و ظهور تفک
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 ایکلمهه  سبحان الله نفحات غرور و ریاست معرضین را اخذ نموده در هر حین ب  .السّلام علی من اتّبع الهدی انتهی    الی الأفق الأعلی و  النّاسیقرّب    مابل ب   

ر نو بر اسمی عاکف اگر یک آن ت   متمسّک
ّ
ر نصانند هر  سانور ر   مبارکه  عرصهه  ت بمایند خود را از ظلمافک

ّ
ید و ماحب حیاتی باید در آنچه ظاهر شده تفک

ل کلّ را از غنیّ متعال منع  مامحمّد رسول الله جزای اعه  بیان تمسّک نموده و همچنین از قبل ب  نقطه  به   چه برهانه  چه حجّت و ب ه  کند او ب  همچنین ملاحظه

که از افق اراده ظاهر شد    اتینکه هر یک از صفآاند مع  نکار نموده تر او را اتش از آفتاب روشنناکه آیاتش عالم را احاطه نموده و بیّ   یقیّومنموده حضرت  

نمودند    یقرّبهم و ینفعهم آگاه   ماه  ستر و حجاب ب کلّ را من غیر   م وجوه قیام فرمودند و ماکه کل مستور بودند ا  ست انور و ابهی  هنگامیا  و برهانی  حجّتی کبری 

لکن بر  یند و مان نعمت را باید کلّ شکر نای  .تفحّص آن مشغول ه  و امرا و عرفا این امر مذکور و ب  ماعلیا حال در جمیع مجالس عل  ر کلمهداسبحان الله از اقت

یت نمودند و  دارا به آنچه سزاوار ایام است ه صفیا و ا اولیا ه از هر سمت طبّار و اسنّ که بلایا و رزایا از هر جهت وارد  یند در حینی مانعکس شکایت نموده و می

 اللهءبهاظر علیه  ناب  ناجه  یند از قبل بمانمظهر بحر تقدیس راجع میه  دهند و بنفس ی نسبت میه  کبیره هر یوم سرقتی ب  مدینهجهات یکی    فرمودند از جمله  لقاا

ئس  ساده این شطر نمودند معرضین به  توجه ب  ء الله الأبهی چون قصدبهاالف و حا علیه    جنابن  نا حضرت افه  اند در این ایام هم بده البته شنیده دانسبت 

 ق نقدیه سرقت  وراره وجه نقد و همچنین الی ددند که حضرت مذکور نو دااخبار جدید تمسّک جستند و سفارت و غیره را  
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ا رفته باری جمیع این مفتریات از جزیره نشر کرده و شیخ محمّد یزدی به  نموده و ب   
ّ
ت این حوادث که  عک

ّ
  به گشته از قرار ذاغوای ظالم مستور سبب و عل

 
ّ

یب حجاب رفع شود و کلّ گواهی  ده اگر این ایّام بر بعض ی مقام مطلع تقدیس و تنزیه مستور باشد عنقر دا نی  ما جعفر کر مذکور اختر دخترش را به پسر ملا
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المزل یسئل الخادم ربّه ان یبدّل ظلم  نادهند بر آنچه از قلم اعلی در کتب و صحف و الواح جاری گشته و  
ّ
ین بالعدل و ظلمتهم بالنّور و اعراضهم بالاقبال  الظ

ه ا
ّ
شته و در آن دال سامه ار ناء الله الأبهی  بهایته به حضرت اسم جود علیه ناالله و عءبهاب حبیب مکرّم ارض خضرا علیه ناچندی قبل ج .الفضّاللعزیز ا هون

ن متوجه  شاایه  یت بناء الله مسکن نموده از اوّل امر لحاظ عبهاذکر نموده هادی دولت آبادی با جمعیت و تخت به آن ارض وارد و در منزل حضرت خلیل علیه  

یاله فی ید انّ الخادم یسئل ربّ مااو را از سمّ مهلک حفظ نل شد از حق بطلبید ساو الواح و آثار مکرّر نزدش ار 
ّ
ذی  هؤلاءی و الأیّام ان یحفظ عباده من شرّ الل

ّ
ن  ال

یند بر آنچه سبب حفظ  ماقدرت و قوت حقّ جلّ جلاله قیام نه  یم که بمانلله و لوجهه خدمت دوستان عرض می  ته وایآنقضوا عهده و میثاقه و کفروا به و ب

 قوم طرّ   ی آنمااسم وص ی افتخارها نمودند و چون یوم جزا ظاهر عله  که مباد حزبی مثل حزب شیعه در ارض ظاهر شود ب است  داللهعبا
 
دند بر  دا  فتوی   ا

 شود قولش خلق شده و میه که صد هزار وص ی ب شهادت سلطان وجود نفس ی
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الله عهد حضرت جلیل را  ءبهاب خلیل علیه  ناکند امید آن که جک فقره کفایت میئل آن حزب این یضانمودند در ف  م آویختند و شهیدشما او را به ظلم ت   

قبل ممنوع شده و همچنین    حجباته  ر ب صامجدد اب   سبحان اللهیند  ماقوّت ملکوتی بر نصرت قیام نه  ل قوم نجات دهند و بگ یند و خود را از آب و  مافراموش نن

زل و جاری نان مولی الوری  ساعلیا از ل  کلمه  سزاوار است وقتی از اوقات اینید به آنچه که  ماطلبیم کلّ را فائز فر اقوال کذبه عادت نموده از حق میه  آذان ب

ست آفتاب  ا  مثل قبل مبتلا نشوید اینه  رید تا در بئر اوهام بدا  لایقه مقدسنا  کذبهو آذان را از اقوال    ماییدقوله تبارک و تعالی یا حزب الله به آثار رجوع ن

ا محب بیان روح  صار  ف متحیصااین عبد متحیر بل عالم عدل و ان  . معین انتهیاسّ ظرین و طوبی لل انّ ء قلم اعلی اشراق نموده طوبی للمانصیحت که از افق س

اگر نفس ی یک آیه ذکره  قوله عزّ ید مافر ل فی البیان و در مقام دیگر می نزّ  مارتی و لا ب شار باتشالایسید و قد کتبت جوهرة  فی ذکره و هو انّه مافر ه میفداه سوا

اند که شبه آن نموده   تشبّثحیلی    یس وساد ه  زل شده مقصود چه بود طوبی للمنصفین در جمیع احوال بناچه جهت  ه  ت بناآیا این بیا  ماییدش منبیاورد ردّ 

ضور بوده و  نند که لازال در حدانکه کل میآشنیده نشده این خادم در جمیع احیان از برای کل طلب نموده آنچه را که سبب نجاح و فلاح است از این عبد مع 

 فله سؤال  غایند ولکن از نفوس مانال نمیاز جمیع امور آگاه سؤ 
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یته ذکر  ناء الله و عبهاحبیب خضرا علیه ب ناجو هم چنین  تشبّثذیل کذب م ه ب حبل ظنون متمسّکند وه معتکفند فی الحقیقه ب ن آ بریند آنچه را که مانمی    

ن چون خارج از حکمت بود در  شاالله طالب ملاقات شدند و ای ده  هزاده ایّ شا اب  ین ارض وارد و نوّ الله دراءبها  ماعلیه  ناب سیناج  ر ونیّ   بناجاند که  نموده 

ید شاحکمت و بیان تکلم کند  ه  ید و با سرکار مذکور و طالبین بماآن جهات مع بعض ی الواح و کتب توجه نه  دند حال اگر نفس ی بدا مراجعت وعده ملاقات  

 یا الهی  آنچه که مقصود است ه ید و فائز شود بماتشنه حقیقی قصد بحراعظم ن
ّ
وحیک و ء صدین عن مبد لقاا لا الی افق ظهورک و ظرالبین عن النّ لاتمنع الط

  ء لاتشاماتدر علی ک انت المقمطلع الهامک انّ 
ّ

   .الحکیم مرانت الآ اله الا

شتند چه که شخص ی  آن فائز نگه  ات آنچه اراده نمودند بلکن در ملاقاند و ن ارض بود او را طلب نموده ی معروف که در آاولیاچند سنه قبل نوشته بودند یکی از  

طلبم در  جلاله می   که سبب اشتعال و یا علت اقبال گردد ذکر ننمود از حق جلّ   ایوجه کلمه   یچ ه  ستر نمود و به  یش شدند امر رالقاکه حاضر شد و طالب  

ه علی کلّ ه  آنچه که سبب توجه وجوه است به  ید بماهم نلی خود را ماولیاامثال این مواقع   هادی دولت آبادی از آن جهات گذشته در    .رقدی  ءش ی  انوار وجه انّ

 بعض ی فی الجمله 
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در    اولیاید مقصود آنکه مجدّد حزبی مثل حزب شیعه در عالم تحقق نیابد  ماست یکی از منقطعین به آن جهات لوجه الله توجّه نا  سمّش اثر نموده لذا لازم    

 لهم  دااین فقره باید جهد کامل مبذول  
 
یند چه که بر اکثری روایح منتنه مارا تمسّک ندال رأفت و محبه  آن حضرت هم در این ایّام باید برند رحمة للعباد و فضلا

ر اختلاف مشتعل گردد نسئل الله تبارک و  نارند و  دالمستور را اظهار  ا  هو  ماشود    لقات که امااز کل  ایجرّد کلمه قدور مرور نموده لذا به مر ملامذهبی علی قدَ 

ق حضرتکم و یؤیّدکم ک
ّ
یالدکم فی ایّ  ماتعالی  ان یوف

ّ
ل  شود و همچنین از کتابی که لازایع نشده و نمیضای و الایام علی اثبات امره بالحکمة و البیان هیچ عملی الل

ی آن ارض سلام و اولیاست نه او چه که او لایق نبوده و نیست خدمت ا به حضور فائز محو نگردد آنچه دربارۀ هادی ابن یحیی ذکر شد مقصود اطلاع دیگران

الله از هر یک ظاهر شود آنچه علت سکون  شاءان نند  ساانتها ر ه  که به سکینه و وقار و صبر و اصطبار این ایّام منقلبه را بنم امید آنسار ء میبهاو تکبیر و    ءناث

و ء علی حضرتکم  ناء و الذکر و الثبهاء قدیر الشای  ما ید انّه علی  ماانوار نیّر بیان منوّر فر ه  طلبیم عالم را بست از حق میا  و سبب ارتفاع کلمه علیا  ضار بغنا

 . 1308شهر صفر   18خ ادم      . المقرّبین و المخلصین بّ کم و ر و ربّ  ناعلی من معکم و یحبّکم و یسمع قولکم فی امر الله ربّ 
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 یندماء الله الابهی ملاحظه فر بهاقبل اکبر علیه  110 بناجمحبوب معظم 

 الأقدس الأعظم العلیّ الأبهی   نابسم ربّ 

ق طوبی  لاهل المیثاق  شااش کتابی دفتر دفتر ابرار و کتاب کتاب عهر حرفش دفتری و هر کلمه مه رسید عرف محبّت محبوب عالمیان از او متضوّع ناذا یا حبّ      

ذی
ّ
 نان بهم اال

ُ
 ا  اولیالشن عالم معانی کتاب رت الآفاق یا حبّذا فی الحقیقه گ

ُ
های عالم از وصف او عاجز  دلناد علی در او موجود و هر بلبلی بر او مغرّ ست هر گ

د له الحمد  ی بخشو یناداد دا ی ینایت فرمود راه نمود قوّت بخشید علم آزمود بیداید هآ که از عهدۀ شکر این نعمت عظمی بر .ش قاصرهای امم از ذکر هو خام

ذی ناتبارک ربّ  و بذکر لایُعدّ  دّ حَ ء بعددٍ لایُ ناو الث
ّ
اهر بالاسم الاعظم   یة و الألطاف سبحانک یا مقصود العالم ونایجد منه کلّ ذی شمّ عرف الع ماعرّفکم  ال

ّ
الظ

 
ّ
تی کانت  هد حیو  شاء قربک و کیف اصمت بعد ان اهواحة عزّک و البیان لایستطیع ان یطیر الی  ساان یتقرّب الی    متنی بانّ الذکر لایقدرکیف اذکرک بعد اذ عل

 
ّ
 لک الوجود ماقة به و باقیة به و قائمة به اسئلک یا  معل
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ّ
ذیئک  اولیاهود بان تؤیّدنی علی ذکر  و سلطان الغیب و الش

ّ
و    الهی یا    تعلم   ئک و انت نان نصروا امرک فی بلادک بین عبادک و قاموا علی خدمتک و نطقوا بثال

المء و اخذت خشیه  ماالاس  صئالأعلی فی ایّام فیها ارتعدت فر تری یا مقصودی من اقبل الی افقک ا
ّ
و  [  پاک شده ]  الهی ء و تسمع یا  نشاسوت الاناین من فی  الظ

  البیان بین ملأ   ئک لیذکرک بالحکمة ودائکة امرک و تحفظه من شرّ اعئه و تشهد یا معبودی قیامه و استقامته اسئلک بان تؤیّده ببحر بیانک و تمدّه بملا ناث

حبّ را  أ مبار ظبار و دوبار و سهرسید رسیدنی که ذکرش به یکاثر خامه مزیّن بود ه که ب ایمهناو بعد یا محبوب فؤادی  المنّانالأدیان انّک انت المقتدر العزیز 

ید و غروب نکند کلّ ماح قلب و جان بود طلوعش را از افق قلب افول اخذ ننرّ د چه که مفدابقاء ابدی  ه توان نسبت بند فی الحقیقه این رسیدن را می شافرو نن

لک  ماء وجه لقاهده شد قصد افق اعلی نموده تشات م ماو نبأه العظیم و چون مخدّرات بیان از غرفات کلو ربّکم و ربّ امره المبرم المتین  ناذلک من فضل الله ربّ 

 انّ سجنی ا ئی من شطرندایتی و رحمتی اسمع  نائی و عبهایا علی اکبر علیک    قیّومبسمی المهیمن ال فائز قول الربّ تعالی و تقدّس    غاشرف اصه  ء عرض و بمااس

م الوجوه ماا نالک المبدء و المعاد قمما ء یا ناارتفع خضعت له الأذکار اشکر الله بهذا الفضل الاعظم و قل لک الحمد یا مقصود العالم و لک الثاذ  بذکر نذکرک

 سطوة الایّام انّ البحار  لا جنود العالم و نامنعت ماباستقامةٍ 
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ذیتشهد بسلطانی  ء  السّماتشهد بقدرتی و الامواج ببیانی و     
ّ
ء  سائی فی الصّباح و الماولیافی ریب عجاب و نذکر    النّاسدی باسمی و  نافاق انّ الاشجار تاحاط الآ   ال

   و فی العش یّ 
ّ
 ب  ن ینطق وساو الاشراق انّ الل

 
 نّ کن مطمئ  ءشیامن الا   ءو ش یا  ور تنجذب به افئدة اولی الألباب ایّاک ان یحزنک امر من الام  ماالقلم تراه متحرّکا

 
 ا

ل کن علی مقام  صاک بین عبادی لتشکر ربّک فی الغدوّ و الآ ناک علی ذکری و رفعناایّد  انّ بفضل مولاک انّه مع من اراده یشهد بذلک امّ الکتاب فی اعلی المقام ا

یا علی   الفضّال عالم من عوالمی انّ ربّک هو المشفق  کلّ  ک فی سنین متوالیات بآیات تشهد لک فیناذکر   انّ حدث او یحدث و لا تضعفک قدرة الأشرار ا مالایمنعک 

قدر وقت را  ای اهل ارض  طق  ناعلیا  کلمه    ی پارس ی بشنوی امروز سدرۀ مبارکه در قطب فردوس اعلی به ایننداتا    شا ئی حال گوش پارس ی بگبهااکبر علیک  

ش بیان ولکن اهل ادیان اکثری ممنوع و محروم در  گطق ثمرش معانی و بر نا ای کلمهه این سدره در هر حین بیا علی  ماییدست عمل نا آنچه سزاواره  نید و بداب

ید  مان  قدرت شقّ   اصبعه  نی را بمااین حجبات ظل  لائح ولکن بصر مرمود و ادراک محجوب از حقّ بطلب  ء قلم اعلی مشرق وماهر آن نیّر حکمت و بیان از افق س

جمیع حرکات حقّ جلّ الله    ف دهید لعمرصااند بگو ای قوم انرا نشنیده   الهیت مااند و کلت قدرت را ندیده وراآیا ظهید  مام نفر و فل را از بحر علم محر غاو عباد  

 ت و قیام و قعود  نابیان و آیات و بی جلاله از ذکر و
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م نمود و ظنون و  صاعدل و انه که ب  وبی از برای نفس یدهد طگواهی می ری ده و هر خبیداهست هر بصیری شهادت کل از من علی الأرض ممتاز بوده و    
ّ
ف تکل

طع جهد  سا  ر سدره مشتعل و انوار وجه ظاهر ونان بگو  سای ارض طا و اطراف را از قبل حق تکبیر بر اولیاخت  سامحروم ن   الهیاوهام او را از نفحات ایام  

فائز از قِبَل مظلوم جمیع    الهی ذکر  ه  حت اقدس مذکور و هریک بسااصحاب ش و س و م کل در    ماییدر مشتعل شوید و عالم را مشتعل ننااین  ه  ید بشا  ماییدن

ینفعهم انّه   مایأمر العباد ب در هر یک قوۀ ملکوتی ظاهر شود انّ ربّک ینصح و  الهیرة شاید به بشارت ده که شایتش بنافضل و عه  ن و بسا و تکبیر بر  مارا ذکر ن

مشتعل و عمل نمود آنچه را که دفتر سرور و کتاب بهجت و فرح از این ارض    ضار بغ ناه  چندی قبل رئیس این مدینه یعنی حاکم ب  . انتهی  ح العلیم  النّاصهو  

بری و موهبت نای این عفدا توقف ننمود صد هزار جان    اولیام اعلی از ذکر  باهر مع ذلک قل  ی در هر یوم ظلمی از او ظاهر و افکپدید گشت  نامحو و  
ُ
عظمی    یت ک
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ل گشت  سایت شد و ار ناع ایام و دوستان آن ارض الواح متعدّده مسئلت نمود و این اولیاء الله فائز و مخصوص بها ماعلیه صاحبش عبد الصّمد مع  ب آقاناج

ره بع
ّ
اکر ن  ه لیفرح و یکون میة ربّ نابش

ّ
ت گفتگو گشته بعض ی سخن  از احباب پُر شده و این جمعیّتءالله  شا  ماین ارض سجن  الش

ّ
میان آمده  ه  ها بسبب و عل

م فرمودند قول الربّ تعالی و تقدّس یا عبد حاضر    کلمه   م متحرک وقتی از اوقات به اینر ظاهر و قل داولکن در جمیع احوال اقت
ّ
س ضعیفند بل  نامبارکه تکل

 شوند و هده می شامضطرب و خائف م یاندک شیئه هم ب ملوک
ّ

  الا
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ف نمودیم سبحان الله قریب دوازده سنه در عراق  ه  طلبیدیم ولکن نظر بنمودیم و از اطراف میرا در این ارض محل معین می   اولیاجمعی از     
ّ
ضعف عباد توق

دی ظاهر نه مع  ساضرّی وارد نه و ف  قدر سمّ ابره از نفوس موجودهه  ایم و به بوده لک دولت علیّ ماو پنج سنه در ارض سِرّ و هیجده سنه در ارض سجن در م

ید مقصود را بیابند و از اوهام شاید  ماید و قوّۀ مدرکه را تقویت نمافر   عطااز حق بطلب صدر و قلب را وسعت    .ذلک عمل نمودند آنچه را که دیده و مطلعی

  .هده کنند انتهیشا خود را فارغ م

ارد  طایفه را کشتند و نکشتند و آنچه و نی این  مالک عثماکه در من چه مع آنناعلت عدم اطمیچیست و  فانی متحیر است که سبب اضطراب    فی الحقیقه این

عتراض و ظلم و تعدّی  چه سبب و جهت بر اعراض و اه  که ب  یری دیده نشد عالم متحیّر غادی ظاهر نه و م سا وجه ف  یچه   صبر جمیل تمسک نمودند بهه  آوردند ب

ه هو الکریم ذو الفضل العظیم. سالایق مقام اناند باری در هر حال  قیام نموده 
ّ
 ن عفو بوده و هست و همچنین دعا و طلبِ توفیق از حضرت باری جل ذکره ان

ه  گلست که آن محبوب مجدد  ا  ت را عرض نمود عجبورابعض ی از مطالب آن محبوب ذکر نشد این عبد فانی از قبل قبل تفصیل ام  شتندداو اینکه مرقوم  

ل گشت و آنچه در دست بود و دیده شد  سامشتعل که جمیع نوشتجات جمع شد و به محل مخصوص ی ار  به شأنید سا ر فنابل در این ارض اند سنه قفرموده 

 های  مخصوص دستخط .لساجواب عرض و ار 
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ل شد گویا از نظر مبارک رفته چه که در این دستخط عالی  سال نرفت بلکه در اواخر یوم ورود جواب نوشته ار ماآن محبوب فوأد آنچه رسید در جواب اه     

رک  داطلبد که بر تو معترف و از حقّ جلّ اجلاله تأیید می   قصور خود مقرّ   اند فی الحقیقه این اظهار جایز نبود باری این فانی بربسیار اظهار کدورت فرموده 

   .هو المؤیّد المقتدر العلیم الحکیم نافات قیام کند انّ ربّ ما

ر  اند این عبد بعد از قرائت خود را متحیّ می مذکور فرموده ساآن محبوب فؤاد ملاحظه شد بسیار شکایت از نرسیدن جواب و ذکر ا  مهنادر این حین مجددّ  

یند البتّه مااین عبد را جمع ن  ی معروضههاب زل و همچنین جواناانی  ء مشیّت ربّ ماحضرت از س  اگر آن محبوب الواحی که مخصوص آن  هده نمود چه کهشام

ء مرحمت ربانی  هوااز    الهینی و نعمت باقیه  مائده آسماکلمه علیا از مولی الوری ظاهر قوله تبارک و تعالی یا علی    مقام این  کتب متعدّده ملاحظه شود در این

کرک و قل لک الحمد و لک الفضل و لک  اشکر اشکر ربّ اشکر اشکر اشکر اشکر اشکر اشکر اشکر    .ی آن عاجزی صاباریده که از اح  تو  این قدر بر
ّ
و    الش

 ل و لک المواهب و الالطاف لا  ضافیة و ال نالک الع  و  ءبهالک ال
ّ

ری اگر به نداشته و  نداشکایت    حق  وجه  انت المعطی الباذل المشفق الکریم یا علی به هیچاله الا

 نفوس جدیده  ه  یت بناکه در اوّل امر تا حین به آثار قلم اعلی فائز بوده و هستند حال باید لحاظ ع  زل نشود نباید محزون شوند چهنادر این ایام هیچ    بناجآن  
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  .یند انتهیماهده نشاثابت و راسخ و مستقیم خود را م  رات اهل ارض طاهر و مقدّس گردند و در امراللهشات و ابهاید از کوثر بیان رحمن از ششاید  ماتوجّه ن    

الی   ماییمیاتش تفکر نناشود اگر فی الجمله در عم می مااند آنچه را که در جمیع احوال عرف رجا از او استشیت و شفقت و رحمت فرموده نامحض فضل و ع

ذیخر آ
ّ
 ردیم. طق گنالک الحمد یا محبوب القلوب ه بخر آلا  ال

قول  زل  نا  الهیحت امنع اقدس این بیان از ملکوت برهان  ساشتند بعد از عرض این فقره در  دا مرقوم    ء الله الأبهیبهاعلیه    ضامیرزا غلامر   ب آقاناجدربارۀ  اینکه  

مودی مقرّ ظلم واقع  ن  تت شنیدی سجن دیدی غربت وطن مات لاتحص ی نمودی شماحمل زح  الهیدر سبیل  ء  بهاء البهاعلیک    ضاالرّب تعالی و تقدّس یا غلامر 

فانی و    ء ست شهادت قلم اعلی دربارۀ تو ولکن چون در سبیل او بوده محبوب بوده و خواهد بوده لعمری بلاا   میدی اینشای چشیدی کوب بلا آشدی کأس اذ 

اکر   []منَ   کن  ول هذه من رحمة ربک علیک افرح وفب و ثانی من غیر ااجرش باقی اوّل در غرو 
ّ
فی سبیله مقبول و   مقام اول لوجه الله وه  رجوع ب  لکنین و الش

 مزیّن شوند و سبب تقرّب   الهیامر طراز او ه به حکمت امر کنی تا کل ب ی آن ارض رااولیای و یمامحبوب باید در جمیع احوال به حکمت تمسّک ن
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فلان را آگاه غای و یمار حکمت افسردگان را مشتعل نناالله از شاءان و مریض قوّت و شفا هر دو لازم  اهل عالم ضعیفند ئیبهایا غلام علیک س واقع گردند نا   

کل از بحر بیان رحمن    آن تربیت نمود تاه  زل شده باید کل را بناء مشیت ربانی  مااز س  الهیآنچه در زبر و الواح    مامثابه نسیم سحری بر دیار مرور نه  زی بسا

ای ربّ    ءتک و بان لیس کمثلک ش ی نیّ داتک و فر نیّ دان قلبی بوحسان ظاهری و باطنی و لسا یشهد ل  عبدک و ابن عبدک و ابن امتک  ناا  الهی  الهی قل    مندشابیا

 
 
   ترانی مقبلا

 
کلّ الاحوال علی ذکرک و   و اسرار کتابک بان تؤیّدنی فی  بحبلک اسئلک بامواج بحر فضلک و بانوار فجر ظهورک و بملکوت بیانک  الیک و متمسّکا

 یکون  مااظهر منّی یا مقصودی  امرک ثمّ  ةئک و خدمناث
 
 لاحیاء افئده   مماا نورا

 
  وجوه عبادک و روحا

ّ
محبوب الأمم علی عمل   و قنی یا مقصود العالمخلقک ثمّ وف

 ینبغی لایّامک و ظهورک انت  مال و علی مابه الاع یئیستض
ّ
ء و تحکم  تشا ماء تفعل ات الفقهبهار قلمک ش داو لااقت ماء العلضالم تمنع نفوذ حکمتک ضو  ذیال

  ترید لا    ما
ّ

 ماکلمه مبارکه یفعل    مند و اینشامبارکه مستور است بیاکلمه    از بحر معنوی که در این  الهیای  ید احبّ شا  ماانت العزیز الحمید یا غلام جهد ناله الا

 ید ماید فر أیرا تو  طلبیم تن مستوی از حق میناید و بر عرش اطمیماهده نشایرید است لعمر الله هر نفس ی به آن فائز شد خود را مستقیم م ماء و یحکم شای
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م وجوه مان بگو این مظلوم از اوّل ایّام اسای و به صراط مستقیم دلالت کنی حزب الله را در آن ارض از قبل مظلوم تکبیر بر یماتا عباد را آگاهی بخش ی و راه ن    

بصری گواهی دهد مع ذلک معرضین  حب  صاید و هر  ماحب سمعی انکار آن ننصاء به کلمه علیا نطق نمود نطقی که هیچ  او امر   مام از ملوک و مملوک و علناا

مّ الکتاب و بحرجای خدمت به مفه  ختند و بآد سیف  دااند آنچه را که هیچ معرض ی نگفته مقام امان گفتهبی
ُ
ه  اند و ببیان گذشته  تریات تمسک جستند از ا

مر العلیم الخبیر  الکریم و هو الآ   الفضّاله هو  به آثار قلم اعلی و حفیف سدره منتهی فائز گشتند انّ   بناجین و غدیر مشغول و متمسّکند لله الحمد آن  طن

ن  ساآنچه که سبب ارتفاع امر اوست در این لیل در حین تنزیل که ل  ید برمان را مؤیّد فر شابید ایلذکر آن حبیب روحانی مشغول از حق طه  انتهی این فانی لازال ب

زل شد آنچه که جز منزل علی  نا  بناجهده شد و مخصوص آن شایت و رأفت و رحمت مشرق م ناطق از هر جهت آفتاب فضل و عنا  بناجذکر آن  ه  عظمت ب

نم امید هست  سار یظر تکبیر و سلام م ناافق اعلی ه اند و بمیده شامت دوستان آن اراض ی که از رحیق مختوم آ و قاصر است. خد زهو علیه از عرفانش عاج ما

ذی  السّامعء و هُو  شای  ماهو المقتدر علی    نایتش منوّر و مشتعل گردد انّ ربّ نار سدرۀ ع ناو    الهیر ذکر  که هر یک از نو 
ّ
اهد ء و  غاعن الاص  ءلایمنعه ش ی  ال

ّ
  الش

ذی
ّ
 بناجکه درباره و یری و هو السّمیع البصیر و اینیسمع  ةهدة و المکاشفشالا تحجبه امر عن الم ال
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حت ساه  خدمتند این فقره ب  ن قائم برشان مکدّرند یعنی راض ی نیستند مع آنکه ایشاکه بعض ی از دوستان از ای  شتنددامرقوم    ء اللهبهاعلی حیدر علیه    آقا    

یرید و هو    ماء و یحکم  شای  ماء بیانی العزیز البدیع یفعل  مااقدس عرض شد قوله تبارک و تعالی لکلّ ان ینظروا الی کلمتی العُلیا التّی اشرقت من افق س  امنع

اند باید نفس خدمت را ملاحظه امر قیام نموده   ن برخدمتشااند در هر حال ایست که آن محبوب مرقوم فرموده ا  نمافی الحقیقه امر ه  .العلیم الخبیر انتهی

شریعه عرفان وارد شده  ه  ظر باشند نفس ی است تازه بناء که از افق فم اراده مشرق شای  ماکلمه مبارکه یفعل  ه  یند نباید تعرّض کنند حزب الله لازال باید بمان

ن دعا کنند امید هست که خدمت او او را موفق  شا حقّ ای  یند و درماد باید ستر نهده نشو شام  ضا موافق ر از امور  ن در بعض ی  شاخدمت قائم اگر هم از ای  و بر

ل غیر  مااز اع  ایه ست که ذرّ ا  کلّ واضح و مبرهن   مذکورند و به آثار قلم اعلی فائز این بر نداللهآنچه سزاوار است لیس هذا علی الله بعزیز باری الیوم ع  رد بر دا

فیه من   ماکلمه علیا از قلم اعلی ظاهر و جاری قوله تبارک و تعالی امروز نظر به آفاق قلوب و  نیست ولکن مکرّر  اینحت اقدس مقبول نبوده و سامرضیه در 

 ولکن صدهزار افسوس   .خدمت و محبتی است که از آن نفوس ظاهر است انتهیه شود نظر بالحبّ متوجّه و آنچه ذکر می
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زد به صد هزار عجز از حقّ جلّ جلاله  ساید و محروم میمانن را از نفحات عوالم روحانی و معانی منع میسال غیر مرضیّه انماایّام اعاین   و حیف چه که در    

ه اند و ب یت مزیّن بوده نااز عطر ه در اوّل ایّام ب که نفوس ی ماییمکلّ از حقّ طلب ن ما باید .لایحبّ و یرض ی مقدّس ماید و از مای خود را مؤیّد فر اولیاطلبم که می

ریم یومی از  سابین عباد اگر مقام عدل به میان آید همه خجل و شرم  ماالله شود  و تنزیّه امر لی که سبب و علت تقدیس  مایند به اعمافائز تمسک ن  الهیالواح  

م اله آمد عرض کرد فداه سواماایّام نفس ی خدمت حضرت روح روح 
ّ
 صاذا تدعونی التکون لی الحیوة الأبدیّه فقال له لمصلاح اعمل  ایّ  لحصا یا ایّها المعل

 
لیس   لحا

 صااحد  
 
   لحا

ّ
یند ایام  مااراده تمسک ن  ماه  ید کلّ راجع شوند و بماطلبم تأیید فر یا از حق میصافاحفظ الو   ولکن ان اردت ان تدخل الحیوة   هواللهواحد و    الا

شوند فضله سبق و رحمته  طراز غفران مزین و منوّر شده و میه  مجرد رجوع جمیع به  مرتفع بء کرم  مااج شمس جود موجود سفضل است بحر رحمت موّ 

ذید و الکرم طوبی  للامم  ء الجو مامن افق س  ةمشرق  ةیناسبقت و شمس الع
ّ
ه بهذا الامرالعظیم فی هذا الیوم العظیم آنچه آن حضرت در این موارد ب  ان فازو ال

 داحکمت و مه  محبوب این فقره لازم و واجب ولکن ب  د لدی الله مقبول است بلکه بر آنینماتوجه نبین  مات  ورااصلاح و رفع کد
ّ
  کلمه  وقات اینی وقتی از ارا و تأن
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الهی او  الله ید تربیتشاءانئی مشتعل است و به آنچه امر شود قائم و عامل بهاجلاله یا عبد حاضر علی حیدر علیه   ن مولی الوری ظاهر قوله جلّ ساعلیا از ل

 ید  مااراد مزیّن فر  ماطراز ه را ب

 ***    420*** ص  

اهد هوو  ءلایعزب عن علمه من ش ی   
ّ
 .ر العلیم انتهی  ضالحا الش

ید مانی حقّ تکبیر و سلام عرض میاولیاید باید کلّ حفظ او را بطلبند این خادم فانی خدمت  ماثی نداید شهرت احشایند چه که  ماحکمت تمسّک نه  ولکن باید ب

ام و مقصود کلّ حاصل شود  واقع شود البتّه مؤثر گردد و مر   لوجه اللهو اگر این عمل    ماییدبین قیام نمات  وراو فی سبیله بر رفع کد  لوجه اللهکند  و عرض می 

 السّماو ربّ الأرض و    و ربّکم  ناانّ ربّ آید    که ضرّی بر احدی واردبدون آن
 
ل عجز و ابتهال ماکه  خدمت کلّ ب  فانی  ء بقوله کن فیکون اینشای  ماعلی    ء کان مقتدرا

یات  ناعه  ب  الحمد کلّ لله  شتید  دای آن ارض مرقوم  اولیاکه دربارۀ منتسبین و  اقول شهید این  ماربّی علی  است انّ    و علوّ   رد آنچه را که سبب سموّ دامعروض می

لک القدر  ماالله  ءبهای و تقدّس یا علی اکبر علیک  قول الربّ تعال  طق.نان عظمت به این آیات  ساحت حضور ل سامخصوصه فائز گشتند و بعد از عرض در  

 لک و نعی طوبی  آن ارض را ذکر نمودی  یاولیا
 
و قدر   ماییدن حزب الله جهدیت حقّ بوده و هستند بگو یا ناآثار قلم اعلی فائز کلّ تحت لحاظ عه هر یک ب لک ما

حاد و رفع کده  بچندی    سید چندینانید و بشداو مقام خود را ب
ّ
فاق و ات

ّ
ل روح و ریحان در تطهیر افئده و قلوب عباد  مابین مشغول گردید و به ک  مات  وراات

 مایید فل توجّه نغا
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اسم حقّ بر تربیت  ه  و ب  ماییدگردد در صدد تهذیب امم و اصلاح عالم باشید همّت را بزرگ ن  داانوار آفتاب عدل بر عالمیان ظاهر و هوی  عنقریب اشراقات    

ید  مار مؤیّد فطلبیم کلّ را  عصمت محفوظ از حق می  واضح و مشهود و اجرش در خزائن  نداللهکلّ عهای مغرسه قیام کنید و در خیرات سبقت گیرید عمل  نهال 

بری امر می  ماییمنآن ارض را ذکر می ء اللهماازل شده و ظاهر گشته ناحین  بر آنچه که از قلم اعلی در این 
ُ
هر یک لدی الوجه   لله الحمد ماییمفر و به عصمت ک

  القریب ر علیهنّ من هذا المقامبّ نک انّ فائز ایت ناعه مذکور و ب
ّ
نم علیهنّ من هذا الأفق البعید و نسل

ُ
فائز گشته او از   عرفان اللهه  الیوم بکه   ءماایر هر یک از الم

   .ب انتهی  آملهم و لهنّ و لهم حسن  طوبی  الله لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر مذکور و محسوب از رجالی که فرموده  نداللهعال بلکه از ابطال جر 

مشیّت مخصوص    ءماسحت امنع اقدس اعلی یک لوح مبارک از  سادر  شتند بعد از عرض  دارا مرقوم    یته ناء الله و عبهالیها  مخدّره ورقه ضلع عکه ذکر  و این

اعظم جمیع    ر نیّ   مثابهه  ب  الهیت لوح  ما فائز شدند به آنچه که شبه و مثل از برای او نبوده و نیست امید هست که هر حرفی از حروفات کل  لله الحمدزل  نان  شاای

حق جلّ  نم و از  سار تکبیر و سلام می  الله ءبهاید آنچه سزاوار یوم اوست این عبد هم خدمت مخدّره ورقه علیها  ماید و از افق قلب اشراق نماارکان را منوّر فر 

 ید از برای  ماطلبم مقدّر فر می جلاله
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مَرَ الرّحم ناانّ ربّ ئمی است دا ة حیو  ورقه آنچه که سبب ذکر ابدی و  آن    
َ
احوال  ماالمجیب و هو الآمر العالم البصیر ا السّامعجابة انّه هو ء وَ وَعَدَ ال ابالدّع نان ا

ی بولکن فی الجمله حرکت مشهود مع آنو مقهور    معزولبق مطلع شرور  سا  مثل ه  ارض مقصود ب رد مع ذلک این  نداشته و  نداقبل و بعد  ه  که این امر تعرض ّ

عمل نمود    ة نّ روح و کلیم گریستند و س  اند شیعه عمل نمود آنچه که ملأ م ننموده مانند الی حین عرف تقدیس و تنزیه این امر مبارک را استشدامی   رافض ی   عباد را

رهم فی  و اوهام مبتلا بوده و هستند    شته در ظنون نداآنچه را که شبه و مثل  
َ
فرات مقبلات وارد مخدّره  سام  مناالأ   یمول  ناالأمر بید ربّ   سب این مقامنام  خوضهمذ

مّ ج
ُ
را مکرّر    مافائز ذکر ش  الهیء آیات  غااصه  اند و بکن و مخدّرات دیگر هم چهل یوم است وارد شده سات در بیت  ماالله اشهر معلو ءبها   مایهحا و سین علب  ناا

ی فرموده که این عبد و عباد از عُهدۀ ذکر و وصف بر نیاید از  شا بر ای  به شأنییت نااند اشراقات انوار آفتاب عنموده 
ّ
توفیق   ئل و آمل سا  حقّ جلّ جلاله ن تجل

بسیار زحمت    ء اللهبهاعلیه  اند  حاجی احمد  نموده یت  ضااظهار ر محبوب مکرّم    م بگذرانند و از آننالک اماذکر  ه  بم ایّام را  مااستقامت ته  ید تا بمافر   عطا

ء  لقاحین تیت شد این  نازل و عنان  شا ن و ایقان اوست یک لوح امنع اقدس هم مخصوص ایماحضرت اظهار نمودند آنچه را که مدلّ بر ای  اند و از آنکشیده 

ت عظمتهماوجه 
ّ
 لیبه عفرمودند بنویس حاضر  لک قدم جل
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یند  مااو مربوط و منوط اتّفاق و اتّحاد بوده باید در این فقره همّت نه  مبارکه ب  مذکور و ارتفاع کلمه  لمااز سید اع  لدی اللهیتی آنچه  ناو ع  ئیبهاعلیه  قبل اکبر      

یه و انقطاع  و توجّه و اقبال و تقدیس و تنز  ننااز قلم اعلی مسطور عالم باید از ایقان و اطمی الهیو سبب اتّفاق شوند مخصوص رجالی که از مقرّبین در کتاب 

 عن کلّ الجهات و الأشطار و الآفاق بمرضیّه به صراط مستقیم راه یابند و  این نفوس مقدّسه راضیه
 
   .انتهیباشند ظر ناافق اعلی ه منقطعا
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فلند و اقبال کنند آنچه را که حال از او  غاآنچه را که الیوم از او  یند  ماید و کلّ ادراک نمان  هاحاط  اللهامر یند  مااگر به آنچه سزاوار است تمسّک ن  فی الحقیقه

کر و  بهاال  مُعرضند
ّ
 ء و الذ

ّ
  . و ربّکم و ربّ العرش العظیم و الحمد لله العلیم الحکیم  ناسمع قولکم فی امر ربّ یء علی حضرتکم و علی من معکم و علی من  ناالث

                                         .1304سنه   دی الأولیماشهر ج 9خ ادم  فی 

 الله الأبهی  ءبهاعلیه علی قبل اکبر  بناج

 لمبیّن العلیم الحکیم هوا

ق  از هر حرفی از آن متضوّع اینهر یک به لحاظ مظلوم فائز و عرف توجّه و خلوص و استقامت  بناج های آنهمنا
ّ
که در طبع کتاب ذکر نمودند این فقره معل

 و منوط 
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ی جهلای ارض  ضامبارکه در آن مدینه زیاد شود البته سبب ضو   م طبع بوده و هست چه اگر کتب منزلهبه مشورت است این ایّام از مقتضیات حکمت عد    

ر و یافت می   معدودیست ولکن امثال این نفوس در هر شهری  ا  حبان بصر حقیقی و سمع معنوی خوبصاگردد اگر چه از برای  
ّ
شود و اکثر من غیر تفک

ست  ا  لکن این در صورتییت شد و ناید و اذن عماعدود طبع ناراده نمود چند جلد م   ئیبهاعلیه    حُبّ الله یند از قبل  ماواشریعتا قیام ن ه  هدۀ عاقبت امور بشام

ل آن به  ساقبل در ار   هنطبع شد مع ذلک الی س  هغیر مطابق  شود کتاب ایقان من مفتوح نگردد قریب عشرین سنه می  غاید و ابوات غو ماکه تجاوز از حد نن

ف رفت چه که معرضین و منکرین منتظرند ب
ّ
 جنابآن  ظر بود  ناع احوال باید به حکمت  یر فتنه برافروزند در جمنایند و  ماسببی از اسباب تمسّک ن ه  اطراف توق

ف سلوک و اطوار را از هر جهت ملاحظه کرده حساه دو کرّه ب
ّ
انّک  ید به کلمه مبارکهماب و سلوک حقّ تفکرّ نداآاند اگر نفس ی در ت اقدس فائز و مدّتی متوق

ر حق بوده و به مقتضیات حکمت اوامر و احکام دااقت  م امور در قبضهماطع الی حین ز سااق  که نور حقیقت از افق عر   طق شود در ایّامینا  انت العلیم الحکیم

ف میساکن و اهل فساجاری به این جهت مُدُن ایران 
ّ
نسئل الله  داد از هر دیار ظاهر و هویسار فنارفت لهیب د ممنوع اگر فی الجمله در آن چه ظاهر شد توق

 نصجعلها الله ح   ة ه و یؤیّدک و ایّاهم علی حکمئدائه من شرّ اعاولیاان یحفظک و    تبارک و تعالی
 
 ولیالا   ا

 
و این که ذکر    لحزبه انّه هو المقتدر القدیر   ئه و درعا

  مایید ن  عطازل به او  ناجود  ء  مامحض فضل لوحی مخصوص او از س  ن را لذاشااند و همچنین جهات قبول و جذب و شوق ایهنبیل قبل تا نمودشیخ    بناج

 یجعله قائ مالیشرب منه 
 
 ناالامر و  ةعلی خدم ما

 
 طقا
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ّ
کر و الث

ّ
 ء و مستقینابالذ

 
که نورش عالم   و سلام و تکبیری  ماکلّ را ذکر ن ی آن ارض را نمودند از قِبَل مظلوماولیاذکر اخوان و  اراده الله ربّ العالمین ما علی  ما

آنچه  قدیر ءو اذکارهم فی الاذکار و نجعلهم اعلام ذکره بین عباده انّه علی کل ش ی ءمافی الأس ئهممانسئله تعالی ان یجعل اسن ساید بر ماافئده و قلوب را منوّر ن

کذلک اشرقت  یند مان یلند توجّهمااند و فی الحقیقه  ه یت امّ ورقه اگر اراده نمودضار ه روح و ریحان واقع شود یعنی به اید این فقره باید بدربارۀ ورقه ذکر نموده 

از آن نفوس اگر بعض ی همراه باشند مخصوص خدمت    اندنور اذن فائز گشتهه  بعض ی از نفوس اطراف بمر الحکیم  ء اراده ربّک الآ ماذن من افق سشمس ال 

یة قصوی  غاه  کل فائز شوند به آنچه که سبب وصول و بلوغ بالله  شاءانذونند آن نفوس از برای خدمت خوبند  أ مهم معدودی    مقبول است و از اهل نجف آباد

ید الی  ماحبانش رد نصاه  ب  ماییمنبدهند و بعد از ورود امین در این ارض به او امر مین اگر ممکن بشود بعض ی  مار صد تو دامصروف مق  ماست و اا  علیا  و ذروۀ 

لازم باشد بأس ی نیست اگر وجهی در آن اراض ی    ر معیّنداشوند به آنچه که امل مقرّبین و مخلصین بوده و اگر چیزی ازید از مقحین در سبیلند و این ایّام فائز می

 که دربارۀ بعض ی  رد انّه هو المدبّر العلیم ایندامی ید و اجری  مافر ظاهر می آنچه لازم است  الهیمدبّرۀ شد باری ایادی یت میناموجود بود ازید از آنچه ذکر شد ع
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ر نذکر نموده   خرج من افواههم  مااز نفوس و      
ّ
ر و اهل اطراف هر یوم  صاع انمایثرب و اجه  بعد از توجّه  ب  ماییداند صدق لا ریب فیه در ایّام خاتم انبیا تفک

حضور  سرقت آلوده شد و بعد از عرض در  ه  کلیل اقرار مطرّز باه  و ب  ن مزیّنما ی ایدار ه  ر که در ظاهر بصانفر از ان   ضرّی وارد و امری حادث مخصوص یک

 صیخلاتکن للخائنین    وکه به خطاب  تت در حکم توقف فرمودند تا آنماشو    دابر آن حضرت چه وارد و نظر به کثرت اع  ستا  معلوم
 
ر  نامخاطب گشتند    ما

حب اعتبار ظاهره و فی الجمله صایت در ظاهر به او شده  نال عماهر گشت مع آنکه کاصدرش ظ  خافیۀکبیره مشتعل    حرص و طمع محمّد علی ص در مدینه

من    ناحفظت نسئل الله ان  یده  ز ده هوی در قلبش وطن گز   نشبر ارکا  ن رص السحانس  ؤ از هر قبیل معاشر و م  دااهر و با اعظ  گشت بغتة به غرور تمام ثروت  

 
ّ
له  ماة و الرّجوع و تعرّفه اعبنانسئل الله ان یؤیّده علی الا س ظاهر و مشهود ناعمل نمود آنچه را که هیچ عاقلی ننموده خیانتش در اموال مه شرّه و من شرّ معل

ذیترانی بین اعادی امرک اسئلک بسلطانک    ی هلا  الهیب عدل الله و فضله  جنفرّط فی    ماو  
ّ
ر العالم و بنور    ال

ّ
ذیمعرفتک  سخ

ّ
نوّرت افئدة الامم و بلئالی به    ال
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ذی ف انت صاؤیّد احبّائک علی الانتبحر علمک و حکمتک بان 
ّ
 ت لا دات و بعظمتک الموجو ناشهدت بقدرتک الممک ال

ّ
ی آن ارض  اولیا الکریم الفضّالانت اله الا

   صبه فرائنة ترتعد مابه افئدة الرّجال و باجذب تن ببیان ل ومابه مقام الأعان یؤیّدهم علی عمل یرتفع   تبارک و تعالینسئل الله مارا از قبل مظلوم ذکر ن
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  ل لا  ماو الج  حه القرب و القدس و العزّ ساالی    النّاسعصمة الله فی البلاد و بنور یهدی    یةرا  بهایرتفع    تعفّ ب هل الضّلال و  الخائنین من ا
ّ

   . الفضّالهو العزیز  اله الا

 الله الأبهی ءبهاعلیه ل اکبر علی قبب ناجط   

 دی فی سجنه العظیم ناهو الم

ائر فی  عطارب رحیقی من ید  شایا ایّها ال     
ّ
 ئی من شطر سجنی اندار حبّی اسمع  نائی و یا ایّها المحترق بحزنی و مصیباتی و یا ایّها المشتعل بهوائی و یا ایّها الط

ّ
  ا ن

حی  یصان  االقوم نبذو   لکنّ و   شاقوی و نهاهم عن البغی و الفحنطق عن الهوی امر الکلّ بالبرّ و التّ   ماء  بهاانت تعلم و الله یعلم انّ ال  ذکرکندعوک و  نء  من افق البلا

لاهوایأمرهم به ا  ماح به الأقلام و الألواح یعملون  نا  ماو مواعظی و عملوا  
َ
هم  فی غفل  ئهم ا

ّ
یشهد بذلک کتب    حصیهات بلایای    و ضلال لعمری لعمرک ان تعدّ   ةان

مّ الکتاب قد سمعوراالله و عن  
ُ
ه هو العزیز  اء نسئل الله تعالی ان یجزیک جز داورد علیه من الاع  ما  احتراقک فی  ناک و عرفیحنینک فی حزن مول  نائها ا

ّ
 ان

 
ء  کاملا

 الوهّاب ا
ّ
م  ان

ّ
ت الیهم و لا الی الدّنیا و  ف لتتلکن قلمی الأعلی لا  رت به الدّموع من عیون الأبرار و ج  ماارتکبوا  یرفعهم بین العباد و هم    ما  ناو الواح  ناهم فی کتبناعل

 یت سبب شقاوت  نا ع سُبحان الله .شراقنزّل منه فی العش یّ و ال  ماخلق فیها یشهد بذلک صریره و  ما
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ت بغ      
ّ
ء اوامر و نواهی  امّ رۀ صولکن نصح الله اثری ننمود بر صخ  دیمدا نصرهم آگاهی  یینفعهم و    مانصیحت نمودیم و ب  در سنین متوالیات  ضاشد و شفقت عل

شود سبحان الله نیّر عدل باید از افق ایران اشراق  نفعی نبخشید در لیالی و ایّام به مفتریات مشغولند نظر به عدم استحقاق عباد این امور واقع شده و می   الهی

ء  االله هذا من جز لعمر   ر سدرۀ مبارکه که در آن ظاهر شد محروم و ممنوعندمائح صد هزار حیف که اهل ایران از اثلا   ال از افق عشق آباد مُشرق وید حمان

ملهم فی ایّامه انّه هو الفرد الواحد العزیز ال مااع
ّ

این ایّام   .ء فی کلّ الأحوالاالوف  حبّ ی ربّک  ف انّ صاو ان ء عدل  اید بر اجر ماطلبیم ایران را مؤیّد فر از حقّ می  علا

ل در یوم  ماء اعاجز ست  ا  ینفعهم منع  نموده این  مان را از  شانی ایداناغفلت و  یند و رأی اخذ کنند ولکن  ماطلب ندر حفظ و صیانت آن از مظلوم مدد  باید  

ف  ید و به این نفوذ نفوذ اهل ایرانمانامر و احکام خارجه نفوذ میل هر یوم او آم
ّ
ید تمسّک  شاید و از خواب برانگیزاند  مائمین را آگاه فر نااز حقّ بطلب    .متوق

 ترون انفسهم فی خسران مبین کذلک ذکرمان
 
 کان مست  مالک  ما  یند به آنچه سبب نجاح و فلاح است ولکن هیهات زود است دو اصبع متصّل شود اذا

 
عن    ورا

   .راصّ ر انّ ربّک هو العزیز البصاالأب

 الله الأبهی  ءبهاب علی قبل اکبر علیه ناجط   

   المؤیّد الحکیمهُو 

  ۀرا نمودی عالم منقلب است فراعن د صایا علی یا اکبر ذکر معرضین ارض 
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رد حزب شیعه نزد آن حضرت در مقام اوّل قائمند معلوم نیست  نداشته و  ندااند که شبه  تی مبتلا گشتهمااوهاه  آبادی و من معه ب  اند دولتقبل مبعوث شده      

مع  دند  دا ارباب از برای خود ترتیب  اسم جواد    عددقبل  بوده و هستند حزب    ءماچه مقبلند و از چه معرض لعمر الله عَبَدۀ ظنون و اسبه چه متمسّکند و به  

ع  کتب بل ازید موجود م   یت نه حال معادل کلّ دافله قابل هغاولکن نفوس  اند  هی نکرده در خدمت و ذکر و تبلیغ کوتا ب ناج  شمردند آنذلک خود را موحّد می 

 فداه  سواما اولی روح    مقامی را که نقطهاند  اند آنچه گفتهذلک گفته
َ
نی ا که هیچ از    اند به مقامیاند و تمسّک نموده ید از آن گذشتهمافر اوّل العابدین می  ناه انّ

   واو آگاه نبوده و نیستند یا لیت القوم یعلمون من رفعه و من ذکره 
 
خرق حجبات و  بعد از    . لمصدر الأمر من عند الله ظاهر  مقتضیات حکمت در آن ایّام حفظا

سئل الله ان یطهّر  تحایل گشته لک ان    شود حجبات اغلظ از قبل ظاهر شده وهده میشام منا م وجوه اماهای لانهایات و تحریر لیالی و ایّام و قیام ازحمت

ه علی کلّ ش یشانزّل من عنده و العیون لم   ماء  غاالآذان لاص علیک و علی من یحبّک    انّ ن النّور من لدسا ی آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر بر اولیاقدیر    ء هدة آثاره انّ

   .لوجه الله ربّ العالمین

9 

 یند  ماالله الأبهی  ملاحظه فر ءبهاب علی قبل اکبر علیه ناجط  حضرت محبوب فؤاد 
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 الأقدس الأعظم العلیّ الأبهی   نابسم ربّ 

ر که چه ذکر نخادم مسکین متح
ّ
  کهِ را وصف کند و ستایش گوید ید ومایّر و متفک

 ***    430*** ص  

      
ّ
ت که مبدء اذکار و  مات کتاب و حروفات کلماشود به کلمقام راجع می  و مبّرا لذا این  یش منزّه سوامار  از وصف دونش مقدّس و از ذک  ماحقّ جلّ جلاله مسل

ی نمود  از    نالک الایجاد لذا وصف و ثما  نداللهصر و معین عباد من عناشر امر و  نانند  شاف و مطالع احکام و اوامر الهیند چه که ایصارق او شام
ّ
اوّل بر ثانی تجل

بوده و هستند   نااند مستحقّ و سزاوار وصف و نعمت و ذکر و ثم بر اعلاء کلمه قیام نموده مان تنااند و به اطمی در این مقام نفوس ی که از کوثر ایقان نوشیده 

 بلادک و ترویج احکامک    نصرتک فیالخادم ان یذکر من قام علی خدمة امرک و  ت کیف یقدر  ناهر البیّ ظیات و مُ سُبحانک یا منزل الآ 
ّ
ائک فی مملکتک و اصلاح ارق

ذی
ّ
لهم فی یوم فیه  ماء اعااقبلوا الی افقک قد منعتهم الغفلة عن التّوجه الی انوار وجهک و القیام لدی باب عظمتک و اخذهم جز   ماقاموا فی ایّامک و    مان  ال

ذیئک اولیاان یذکر احد اراد  العبدتری بانّ اظهرت اسرار کتابک و امواج بحر بیانک ای ربّ 
ّ
ئک الأحلی و صریر قلمک الأعلی  ندااقبل الیک فی یوم فیه ارتفع  ال

 اراد من ذکره ایّاه    مابانّ الخادم    الهی اشهد یا  
ّ

ذیئک  صفیائک و اولیااظهار حبّه و خضوعه لا   الا
ّ
تهم حجبات العالم عن التّوجه الیک و تبلیغ امرک بحجّ   مان  ال

ذی
ّ
 ل بمشیّتک و ارادتک  ماه سلطان الأعجعلت  ال

ّ
ذیهمّ علیه و علی  صلّ الل

ّ
ن جعلوا نومهم و یقظهم و قیامهم و قعودهم و حرکتهم و سکونهم لوجهک الأبهی   ال

 و نبأک الأعظم الأعلی فانزل علیه 

 ***    431*** ص  

ذیعرفانک و نعمة البیان بجودک و کرمک ای ربّ هو  ئدة  مائک امطار رحمتک و رأفتک ثمّ ارزقه فی کلّ حین  عطاء  مامن س  الهییا  
ّ
سرع الی البحر الأعظم و    ال

ر اوامرک و احکامک بالحکمة و البیان انّک تشاطع ان تؤیّده فی کلّ الأحوال علی انلقافذ و حکمک انابامرک ال الهینبأک العظیم و صراطک المستقیم اسئلک یا 

 کساو بعد قد کنت    المنّان انت المقتدر العزیز  
 
 آیات ربّ   نا

 
کتاب اخذت و فتحت    ء و کان فی یده بهان دخل بشیر رأیت فی وجهه نضرة الالرّحم  نافی المقام و محرّرا

ذیسب الیه و الی  نفی العالم یُ   ماد و العطور لانّ  وراعند الأمم من الأزهار و الأ   مایعادله عرف العالم و لا  لا  ماوجدت منه  
ّ
سب    وجه  ماو  ن سکنوا فیه  ال

ُ
الخادم انّه ن

شتیاق الی ان وردتُ و حضرتُ و عرضتُ  جنحة الا با طِرتُ  فت قصدت الفردوس الأعلی وقرئت و عر  ا مّ ئه فلصفیابیان احد االی قمیص المقصود و ریاحین بستان 

 نطق ل
 
اهدهُو  تبارک و تعالی    قوله  .ق المنصفین و رقاب الموحّدینناخضعت له اع  مان العظمة بسااذا

ّ
یتی و  ناعکتابٌ من لدی المظلوم و معه رحیق    الخبیر  الش

ذیکوثر بیانی و قدح عرفانی و بحر فضلی  
ّ
 ما  ال

َ
م مام وجوه عبادی و بریّتی لیجذب من احبّنی نفحات وحیی و نسماج ا

ّ
ت فجر ظهوری الی مقام فیه استوی مکل

هور و قال نقطة البیان
ّ
ور علی عرش الظ

ّ
ر   الط

ّ
 العلیا مقدّ ة  و الحمد لک یا مقصود العارفین و محبوب المخلصین قد جعل الله هذا المقام الأعلی و الذ

 
ء  ماعن الأس  سا

 دی  ناو القوم فی ریب مبین انّ الحجر ی
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ان الأرضین و ناالمدر یذکر الله ربّ العالمین قد ظهرت البیّ  و
ّ
ء و ینکرونه و یرون الآیات و  النّدافی وهم عجیب یسمعون  النّاسالسّموات و  ت و احاطت الآیات سک

لا انّهم من الأخسرین فی لوحی العظیم یا علی قبل اکبر علیک  
َ
م به اهل الفرقان من    ماالأوهام و اهل البیان بیتی قد رجع حدیث  نائی و عبهایعرضون عنها ا

ّ
تکل

ذییران و اتباعهم  ء الا ماعل
ّ
لعات فی الغرفات فاصفرّ   ما و میثاقه و کفروا ببرهانه و جادلوا بآیاته الی ان افتوا علیه بداللهنقضوا عهن  ال

ّ
 جنّة ی ال ت به وجوه الط

کلی کذلک  یقصّ لک قلمی الأعلی فی هذا المقام الرّفیع اح الفردوس کنناالعلیا و  
ّ
ذیالقبل یشهد بذلک امّ الکتاب  هم اخسر من حزب  ناأیر   انّ وح الث

ّ
ینطق بالحقّ   ال

 رغ
 
ذین انکروا هذا الفضل العظیم قد ح ما

ّ
یتی و رحمتی  ناتی عرف عماتجد من کلّ حرف من حروفات کل ماک بنافیه اجب ما  نار بکتابک سمعضر العبد الحاضلل

تی سبقت من فی السّموات قد کنتَ مذک 
ّ
 ال

 
ء و  ضااشرق النّور من آفاق البلاد خرجوا باسیاف البغ امّ کان القوم خلف الحجاب فل لدی المظلوم فی اوّل الأیّام اذ ورا

ک اذا فزت بانوار بیانی و زیارت لوحی قل    ماارتکبوا   لک و جعلتنی  صائک و سقیتنی کوثر و لقاشرّفتنی ب  مالک الحمد ب  الهی  الهی عجزت عن ذکره السن البالغین انّ

 الی افقک الأعلی فی یوم فیه اعرض عنک الوری  
 
 مقبلا

ّ
ذیسم الاعظم  بغ النّعم و محیی الأمم بالا ساانقذته ید ارادتک و مشیّتک اسئلک یا  من    الا

ّ
به ارتعدت   ال

 ء و اضطربت افئدة من فی  ماالأس صفرائ
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و اهل مملکتک و عزّتک یا مولی   ورد علیک من خلقک  امّ ئک و ارضک عمائک مرّة اخری آه آه یا مقصودی و مقصود من فی سلقاء بان ترزقنی  نشاالاسوت  نا

ذیئک  داورد علیک من ظلم اع  مائک باولیاء قد ذابت اکباد  السّماء و فاطر  ماالأس
ّ
ح به منزله و سلطانه و مرسله  نا  مان ینسبون انفسهم الی البیان و یرتکبون ال

ر فراقک و اهکنی هجرک و ناقد احرقتنی    الهیبقدرتک و قوّتک فو عزّتک یا  ئک بجودک و کرمک و بدّل همّهم بالفرح الأکبر و ضعفهم  اولیاای ربّ فرّج کربة  
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ذیئک صفیایفرح به قلبی و قلوب ا ماحة  قربک اسئلک بامواج بحر رحمتک و انوار شمس بیانک بان تکتب لی سابُعدی عن 
ّ
منعتهم  مان آمنوا بک و بآیاتک و ال

الماسیاف خلقک و لا سهام  
ّ
ک االظ

ّ
یت ظاهر و  ناور علله الحمد بح  .یهم من فی السّموات و الأرضین انت ماء و فی قبضتک ز تشا مانت المقتدر علی  ین من بریّتک ان

ن  ما اند هل حزب قبل تمسّک نموده مااعه  شده متحیّر و مبهوت چه که اهل بیان ب  ن از آنچه واقعسامشهود یا محبوب فوأدی انفرات رحمت جاری و کوثر بیان  

بعهم فی آذانهم در نظر مبارک هست احتیاج به صایجعلون ا  مور البتّه آیهأمم ملاقات و توجّه  گاهی به تحریف قائلند و به عد  .ن اقوالمابه میان آمده و ه  مااس

اند سبحان الله  م نموده یند نفوس ی که از اصل امر محجوبند بر اعراض قیامانو مدل بر ظهور حقّ است دربارۀ او ذکر تحریف میرد آنچه مشعر  نداتفصیل  

 بحر آیات  
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ل شیعه هزار و دویست سنه چه بوده و چه شد  مایند ثمرۀ اعماناعراض و انکار متمسّک آیا فکر نمیه  م وجوه هاطل مع ذلک بمااند غیث ارا انکار کرده   الهی

ر بی  ت متحیّر است از این نفوس موهومهنا ردند ذرّات کائگنند حزب قبل به اوهام مشغول ماد اناین نفوس هم اراده نموده 
ّ
یند اموری که ماننمیدرایت آنی تفک

حال مجدّد میرزا هادی دولت آبادی و امثال او بعینه   از کِه  هابنمودند چه شد آن مفتریات از کِه بود آن کذبر ذکر میناو دویست سنه در ظهور بر م  هزار

   ماط اسسایند کجاست آن قدرت و قوّت که بمانمی  لقات قبل را اوراام
َ
ین ارا در هم پیچد ا

َ
ین الرّاسخین و ا

َ
فی الحقیقه این قوم قابل ئمین  لقاین المستقیمین و ا

البوار صدق الله العلیّ   رداقومه    لّ یحهادی پیشوا شده سوف    ن حالانشااند یعنی پیشوایبوده   مناعظیم نبوده و نیستند لازال عابد اص  أاین ظهور اعظم و نب

ت هف و عدل فائز نمی صاالعظیم کاش به ان
ّ
ل حوادث  ماعالم است جزای اعیت و نجاة داشدند و به میزانی متمسّک باید از حقّ بطلبیم آنچه را که سبب و عل

ء ثمّ انزل علیهم  اارحم عبادک الضّعف  الهی  الهییرید و هو الفرد الواحد العزیز الحمید    ماء و یحکم  شای  مابیده یفعل  ید الأمر  ماث ندات غریبه احوراامعجیبه و  

تی احاطت الکائیقرّبهم الی مقامک الأعلی ای ربّ منعتهم الأوهام عن التّوجه الیک و الورود فی لجّة بحر احدیّتک  ما
ّ
تی خضعت  ت و بالنااسئلک بالقدرة ال

ّ
قوّة ال

 لها 
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ذیقبال الیک و النّظر الی انوار وجهک انّک انت ء علی الاابان تؤیّد عبادک الضّعفت ناالممک
ّ
بعفوک و کرمک و رحمتک انصر عبادک بجودک و   ءشهد کل ش ی   ال

ء رحمتک و  ماالی سء بان تنظر ماو سلطان الأس ءعطاالسّعیر اسئلک یا بحر الالطافک و عزّتک یا مقصود العالم لو تنظر الی استحقاقهم تحکم لهم بالخلود فی 

کرک انت الفرد الواحد المشفق الغفور الرّحیم الحمد لک یا ربّ الأرباب و ن مغفرتک انّ امّ شمس عفوک و ع
ّ
فی الحقیقه این عبد   .بآفی الم النّاطقها لک یا ایّ  الش

 آن محبوب به عُهده تأخیر  ست جواب  ا  هاند چه که مدّت داخود را مقصّر می
ّ
ل نرود  ماکه از بعد اهین اقرار مستحقّ عفو است امید آننده هممادستخط

ة سا زل بعض ی ار نام ناء مشیّت مولی الأ ماکه احکام از س در ایّامی  کهرت عظمی آن شاب بوده تا در این    ل شد و بعض ی حسب الأمر از کتاب اخذ شد از جمله صلو 

 
َ
ن نمنّ علی علی قبل اکبر علیه  ناارد ا نّ م وجه حاضر توجّه الی وجه المحبوب و قال اماحین ا

َ
ة ئی مرّة اخری آیات منزلۀ در سنین قبل که مخصوص صلبهاا زل ناو 

ید و منصفین را حیات بخشد ولکن اوّل هر هنگام و مان  فلین آگاه غاکنین را به اهتزار آرد  ساید و  ماعاشقین را جذب نالله نفحاتش  شده بفرست و بنویس لعمر 

فی الحقیقه این    .و اصیل و ثالث از زوال به زوال انتهید و حین زوال  داید به عمل آرد و ثانی در بامماهده نشان در خود حالت اقبال و خضوع مساهر وقت که ان

 رت اخری شای است کبیر بلیتی است عظیم و فضناعفقره 
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ء امر  ماعت یک و نیم است از افق سسامبارکه که  وجود است آنکه شمس اذن در این لیلهو نیّر جود سلطان   عطایت و بحر ناء عماکه فی الحقیقه حاکی از س

 لحضرتکم و  اشر   الهی
 
 اق نمود هنیئا

 
عبد است در ظلّ قباب رحمت حقّ جلّ    و این   را هم از این قسمت نصیبی هست و آن حضور آن محبوب  ماکم  بناجل   مریئا

ق فرمودند اذن را به حکمت باید آن محبوب روحانی در جمیع احوال به حکمت منزله 
ّ
ی نناجلاله ولکن معل    .یند و عمل کنندماظر باشند تا جمیع عباد تأس ّ

ی آن ارض را از قِبَل این اولیاکه کلّ مقرّون استدعا آن  انّ ترفون اکلّ مع  انّ کلّ عاجزون ا  انّ نفسه الحقّ ا  یته لا وناامواج بحر عمن یقدر ان یحص ی امطار رحمته و  

م هو هستند از حقّ میلازال در نظر بوده    ناید لعمر ربّ ینید سلام بگو ساخادم فانی تکبیر بر 
َ
تا هر یک با ایقان و  ید  مایت در آیت عزّت فر داطلبیم هر یک را عَل

ن قادر  ساامروز اندست ندهند    ئده معنویّه را ازمارند  ماغنیمت شست وقت  ا   نشات ایمایند به آنچه که سبب ارتفاع کلمة الله و مقامان کامل تمسّک نماای

یم مات بهتر و خوشتر آن که زحمت را منتهی نر نیسشیام هگگویم یک ر ه  نطق من قبل من چ  ماکه بعد از برای احدی ممکن نبوده و نیست نعم    لیمااست بر اع

 بهاال
ّ
کر و الث

ّ
   .لله ربّ العالمین ن فی السّموات و الأرضین و الحمدربّ م و ربّکم و ناربّ  اللهمعکم و علی من یسمع قولکم فی امر ء علی حضرتکم و علی من ناء و الذ

 . 1305شهر صفر سنه  9خ ادم فی 
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 فهرست                                                           صفحه

 ربّک لهو العلیم الخبیر. نفعک انّ یما نقض ی لک سوف ... ئه ناقوله جلّ ث   .باقر قبلمحمّد  افتخاره ب -1

نی و آقا خان به جزیره و اتخاذ تدبیرات  ماو ذکر رفتن احمد کر   ءای از احبّ اعدّه   رٌ الیه وشامبیت  نااظهار ع   .حاجی ابوالحسن  بناجحضرت امین    به افتخار  -1

 شیطانی با مطلع اوهام  

 اخری   ة عده بیت اعلی نالوح امنع اقدس نیز ظهور فضل و ع و در ذیل الهی یی از احبّااو عده رٌ الیه شامه توجّه لحاظ مکرمت ب .حضرت امین به افتخار -14

26-  
 
 از قلم اعلی   الهیی اولیاو ذکر  . للامین لوح مبارک خطابا

بیان به اوهام قبل و در زیر لوح اعز اعلی ذکر    اهلن عظمت و تمسک  سااز ل  الهیء  اذکر احبّ   .امین حاجی میرزا ابوالحسن  بناج  به افتخار  -48  -43  -33  -28

  ب آقاناج و   داللهمیرزا عب  ب آقاناجار  و ق م ص و ق م و ک و     ویت به دوستان ارض ن ح  ناء و نیز در زیر آن بروز عای از احبّ ادوستان ارض ق م ص و عدّه 

 میرزا غلام حسین 

  ءااحبیت مولی العالمین در حق ناء عمانزول رحمت از س .حضرت امین به افتخار -50

ء و ذکر قدرت الهیّه در اخذ کاذب  اولیابیان محبوب عالمیان در حقّ  نامّ از ع  عطافضل و ن سا هطول نی .ب امین حاجی میرزا ابوالحسنناج به افتخار -93 -67

   ذیلاهل بیان در اضلال نفوس و در   ئسساددق و  صاموسوم به 
 
 ری اخ  ة عده ب کبری بروز موهبت  للامینلوح اقدس نیز خطابا

 اعلی در خروج روح از بدن   امنع ء و بیان ااز مطلع آیات حضرت احدیه نسبت به احبّ  هت فضلیّ مااشراق شمس کل .رت امینحض به افتخار -110

 

 فهرست                                                        صفحه  

رة به ظهور  شاغرب و ب  اهلیع  ناو توصیف قلم اعلی از ص  الهیأحبّای  ه  ب  نشضافی نی و  مای مظهر رحعطاتموّج بحور جود و    .حضرت امین  به افتخار  -132

 یع عجبیه در ملک. ناص

 دیون    یدااه بن ناب حاجی سید میرزا افناجن و نای افلحاجی سید ع بنارٌ الیه و امر به جشادر حقّ م  شمول مواهب الهیّه  .حضرت امین به افتخار -149

 ن از قلم اعلی  شا ی خود و ذکر اولیاه نی بماعطف نظر شفقت مظهر رح .حضرت امین به افتخار -155

 ء ارٌ الیه و معدودی از احبّ شام ه یت بناتوجّه طرف ع .حضرت امین به افتخارمدینۀ کبیره  –  166

 قوم.   مفتریاتدن به  دان و طلب تأیید در حق سفیر کبیر در اخذ طلب و جزا  ناستی حضرت افار و  صدق  به  شهادت نفس الوهیّت    . حضرت امین  به افتخار  -170

 دولت آبادی  عمل منکر فل و غا حزبدر حق احبّاء و ذکر سوء حال  عطااظهار فضل و  .حضرت امین به افتخارعلیّه  -174

 اجراء حق  ه ن از مصدر امر حضرت سبحان و طلب تأیید دربارۀ حضرت مُعین بناصدور اجازه رجوع به اف .حضرت امین به افتخارعلیّه  -179

 ذکر قلم اعلی امة خود را و امر به اتبّاع از اخلاق پسندیده   .حرم  م ر حسن به افتخار -184

 در عوالم اخری  آفاق و نوید وصل ی در فراق محبوبیشکیبابه امر  .نالرّحم  ءمااز یکی ا به افتخاربدون عنوان  -184

 اتباع اوامر منزله از قلم اعلی ه امر ب  .روح الله بناج به افتخارب ر   -185

 طلبند ء خود توفیق استقامت و قیام به خدمت میماء و اااحبّ   برای ء شیاهیمن علی الأ نفس الله م  -185

ارض    ملل  اخذ نموده که احجب از به شأنیبیان را    و ملأ  ه عالم را اخذ نمود اهل  الیوم سکر غفلت  ...  یند قوله جلّ سلطانه  مافر می  .ام حرم  به افتخار  -186

 شوند ... هده میشام

 

 فهرست                                                       صفحه   

ن گریست و زمین نوحه نمود .... تو هم جزع  ماتالله الحقّ آس  نبودیل قدم  مادر این سفر مع ج  کهشکر کن  یند قوله الأعزّ الأحلی  مافر می  .حرم  به افتخار  -186

 ...الهی یضابه ق و راض ی باش  مامکن و فزع من

 علی و اجابت آن  قلبیهدر کشف اسرار   تناالبیت از مشرق ربّ الآیات مااشراق شمس کل .بدون عنوان -187

 سنات ضال الواح در جواب اعتراسابیان و نزول و ار  بیان مظهر رحمن در کفران ملأ .میرزا مهدی  بناج به افتخارمدینه  -188

   (این لوح بودنش مشکوک است )ریاض بیاض قلوب عاشقان -190
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 سنا ن و حجبات مالم به مظهر نفس رحظه  و ادیان ب مانع ابهی در قیام علبیان ام . اللهءبهاامّ حرم علیها  به افتخارک  -191

   ه.بود  مستظلتعالیمش  ظلّ لیالی و ایّام در در و  که به اسم او متباهی ی به واسطه نفس یقتل مظهر الهبیان و فتوای  م اعلی از اعتراض ملأ نوحه قل -192

حاد ه ء و امر بشاالفح لوو ء اضا ل مبین و بغماج بیان اعزّ اعلی در احزان واردۀ بر .ای مهدی() نعنواه ب -194
ّ
 .احبّاء باالفت و ات

 ارادۀ سلطان جلال  ه ید ملوک ب ه ر بداسیف حدید و تفویض اقته  ن نه بساسیف له الله برت امر بیان مقصود عالمیان به نص .بدون عنوان -197

ضَرّ    محمد علی بر  آقا زش دیگری با دشمن و قیام  ساکبیره و هجرت یکی و    دو نفس موجود در مدینه بیان امنع اقدس در ذکر    . حضرت امین  به افتخار  - 199

 حضرت شیخ به واسطه حرص و آز 

 وره دوست با دشمن. شام واسطهکبیره به  در مدینه اللهخذ حقوق الله و ذکر هتک حرمت امر امین در اه لاق ب طامر آمر علی ال  .بدون عنوان -203

 

 فهرست                                                       صفحه   

 ء حزب شیعه. ضای موجوده و ذکر ضغینه و بغهاب و امر به مبایعه مرکو  ی ر در تمسّک به محبّت کب  ء بهااهل ه ببیان ملیک بقاء  . حضرت امین به افتخار  - 206

ه  ب و امر بسااحنآقا محمّد  مه در حق مرحوم همّت علی و ذکر حبّ الله و  ناالیه و نزول زیارت  رٌ  شایت به مناتوجّه طرف ع  .امین  بناج  به افتخارط    -211

  . عشق مدینهه ن بناب علی افناعزیمت ج

 یت نسبت به احبّاء نامدعیان محبّت و اشراق انوار آفتاب ع سوءل ماین قلم اعلی از اعنارتفاع ح .نیامب ناج به افتخار -219

 و  صاالحیوة الدّنیا و الباقیات ال  زینة  ل و البنون االم  بیان سلطان ظهور در معنی آیه  .هزاده شاورقه آقا    افتخاربه  ط    -233
 
 و خیر املا

 
لحات خیر عند ربّک ثوابا

 .همچنین اجل محتوم و غیر محتوم

 رٌ الیها  شاء در حقّ معطاظهور فضل و  .هزاده شا ب آقاناج به افتخار  ط -235

 و محرومیت ملکه لندن از عرفان   الهیئی مظهر امر ساناشکرانه از ش یدااه ب امر  .هزاده شاورقه آقا  افتخاربه  -236

 ایّام الله ه فوز به شهادت قلم اعلی دربارۀ امة خود ب  .هزاده شاورقه آقا  به افتخار -237

لحات که در کتب  صاست اوست از باقیات ا زل ناامروز کلمة الله که از قلم اعلی جاری و ... طق قوله جلّ و عزّ نااین بیان ه ن عظمة بسال .بدون عنوان -238

 ثبت شده ... الهیو صحف امر 

 ء وجه  لقامی مذکوره تساه در حقّ الیّ ذکر نزول الواح فض .ورقه به افتخار -239

 ید ...مار نفس ی آنچه اراده نه  ید بهمافر می عطار حق بوده دااقت بخشش و کرم در قبضه ...قوله تبارک و تعالی .امة الله ورقه بدیعه به افتخار -240

 رٌالیهاشات الهیه در حق مداجات و طلب تایینانزول م .ورقه بدیعه به افتخار -241

 

 فهرست                                                       صفحه   

 الله  ءلقاه فضیلت سلطان ایّام و فوز ب ن در مابیان مظهر رح .بدون عنوان -241

 خود   ء در حق امهما لک اسماء مشیت مااز س عطاظهور فضل و  .غاآ به افتخار -242

 لفهسا ت ورات ظهور بدیع به ظهاعلی در افضلیّ  بیان امنع .66عبد  به افتخارط   -242

 ر الیه شاویّه در حق ممات سداجات و طلب تأیینانزول م .66عبد  بناج به افتخارط   -243

د در ملکوت و قیام در  نانزول م .داللهعب به افتخارط   -244
ّ
 الهینی در جمیع عوالم داصم ةحت عرش عظمساجات و رجاء تخل

اشرقت من افق البلاد شمس رقم علیها من قلم الأبهی  السجن لله الواحد قد  طق قوله تعالی ذکره  نادیّه به این بیان ابدع اعلی  ورقاء اح  د.ع ب    به افتخار  -244

 عن الله سوف یرتفع اعلام النصر علی اعلی الاعلام ... ضاتری القوم معر  ماالفرد العزیز المختار ... لا تحزن الیوم ب

   ون.غیب مکن رجع حدیث طور و ظهور ه  یه در حق مظهر امر خود بشهادت اله .میرزا سید ع ب ب ناج به افتخارط   -245

ت عظمة  نات عالیات  مابه این کل  الهیمظهر امر    .داللهمیرزا عب  بناج  به افتخار  -246
ّ
ن یوم  و حقائق اگر در ای  تداداهر قطعه از اراض ی استع...  طق قوله جل

 ند ...مانیه محروم مات رحضالدّهر از فیو ا دکه اب نه ایه هشباعظم سر سبز و خرّم نگردد  

 الیه و ذکرش از قلم اعلی رٌ شامه ب الهیاقبال مظهر امر  .ب ع بناج به افتخار -247
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  حسین.  الی الله راجع و الیهرٌ شاوحی ربّانی در حق م شمس فضل از مطلع   تجلی .داللهمیرزا سید عب بناج به افتخارط   -247

 الیه رٌ شاجات و طلب کلّ خیر در حق منانزول م . محمّدداللهمیرزا سید عبب ناج به افتخارط   -249

 به من توجّه الی الله و ذکرش از قلم اعلی    الهیتوجّه مظهر امر  .بدون عنوان -249

 

 فهرست                                                       صفحه   

 بحر اعظم به شدن مهتدیدر سجن و   الهیی شکر باری تعالی از مذکور شدن به ذکر داأه امر ب  .الله خ اب نصر ناج به افتخار -250

 امکان   بیان در بین ملأ  ریعهه ذب ن مال و نصرت نفس رحماج هعبکه بمحبین خود در اقبال ه نصیحت قلم اعلی ب .سید علی  الحاجب ناج به افتخارم  -251

 الیه رٌ شات الهیّه در حقّ مضاطلب فیو جات و نانزول م  .سیّد علیب ناج  به افتخارت نابوا -252

 امر و عرفان مظهر الهی ه رقاء احدیّه در فضیلت ایّام و منقبت استقامت بو  تداک تغرّ ناهالله فی  یقرء لاحباء .سید علیب ناج مهریجرد -253

 حضور در مقام محمود. ه اشراق نیّر اذن از افق ارادة الله ب .سید محمّد ب آقاناج به افتخار -254

 شطر رحمت رحمن   ه امکان در اقبال ب ملأه ء محبوب عالمیان بندا  .میرزا جعفرب ناج به افتخاردهج   -254

 ن  نایت در حق آناء خود و اظهار عاأحبّ ه نیّه بماتوجّه سدرة رح .اصحاب دهج به افتخار -255

امر به تقدیس  ید و  ماشته بلکه حق راست که بندگان را امتحان ننداکه بندگان حقّ امتحان پروردگار  در این  الهیبیان مظهر امر    .حسین  آقا  به افتخاردهج    -256

  .و تنزیه

 ید ماقیام ن  الهینصرت امر ه ب که یجات قلم اعلی و رجاء بعث نفس  نام -256

 ءاأحبّ ه یت به مقبل الی الله و فضل نسبت بناظهور ع .بدون عنوان -256

 ربین رحیق مختوم شاظهور فضل در حقّ  -257

 ن  شااز نزول لوح در حق ای الهیی شکرانه به درگاه دارات و اشاسبحات اخرق ه امر ب .حسین ابن آقا بابا آقا به افتخاردهج   -257

 ت دنیویه ناعدم تأثر از شئو و ل حسنه مااعه الله ب عةنصرت شریه امر ب .صعد الی الله مناستاد حسین اخ  به افتخاردهج   -258

 فهرست                                                       صفحه   

 الهی ی نداء  غامعه برای اصساقوۀ  ه عالم روح ب تبدیلاستقامت و لزوم ه اخبار قلم اعلی از صعود حضرت کلیم و امر ب . ابن اسمی اصدق به افتخار -258

 رجاء نزول مواهب در حقّ عبد الکریم  ء و کبریادرگاه حضرت ه جات بنام -260

 بیان در عدم احتجاب در حین ظهور    ملأه ابهی و وصیّت ب لماججات شکرانه ربّ اعلی از ظهور نالی در ذکر ماحبیان  .عبدالکریمب ناج به افتخارط   -261

 احکام منزله در کتاب ه ب ی در توفیق استقامت در امر و عملرجاء قلم اعل .لکریمداعب ب آقاناج به افتخار -261

 فقوله تعالی  احلی مترنماین بیان ه رقاء احدیّه بو  .لکریمداآقا عب بناج به افتخارط   -262
 
 ی کوثر البیان ...قد اراد بحر المعانی ان یرسل الیک قدحا

ید الی حین هیچ مانیت حقّ را جذب مینااستقامت ع...  سلطانه  طق قوله جلّ  نا  اکمل  اتمّ ن بیان  یاه  ن عظمة بسال  .لکریمداعبب  ناج  به افتخارط    -262

 ند ...مامستقیمی محروم ن

  ارٌ الیهشاجات و رجاء الطاف الهیّه در حقّ منانزول م .لکریمداامة الله ضلع عب به افتخارط   -264

طی دیگر و فرحی  شالک ادیان را نمابگو ای عباد رحیق بیان  ...  مرتفع قوله عزّ برهانه    ی جان فزا ندااین  ه  قلم اعلی ب  .میرزا عبدالکریم  بناج  به افتخارط    - 265

 ... ماییدجنود حکمت و بیان بر تسخیر افئده و قلوب قیام نه دیگر است تا وقت باقی است ب

 ت مشرکین  ار اشر آثار شیطان و تأکید در حفظ خود از اتشااخبار قلم اعلی از ان .بدون عنوان -266

 یدمافر می اعظم امر  بلبحه حکمت و تمسک به بو  نهیل داقلم اعلی عباد را از ج .لکریمداعب ب آقاناج به افتخارط   -267

 

 فهرست                                                       صفحه   

 افق خا عدل از  ر نیّ از اشراق  محمدتاجراء احکام منزله از قلم اعلی و  ه جات و رجاء توفیق وزراء ارض بنانزول م -268

 الهیی شکرانه به درگاه دا أه الی الله و امر ب تقبلذکر قلم اعلی در حق  .بدون عنوان -269
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 الهی جهة استقامت در امر ه ن بالرّحمء ماء و اال سبحان در حق احبّ ماجات جنام .بدون عنوان -269

 لقا فوز ه یت در حقّ فائز بناظهور ع .عنوانبدون  -269

 ء ااحبّ ه یت بناو پیام عخا ارض  ه رجوع به  امر مولی العالمین ب .ن اصدق المقدسابه خطاب مستطاب ب -270

 خدمت امر ه ب قیامه بانوار ملکوت و امر ه ء مشیت رحمن در حق فائز بماذکر منزله از س .بدون عنوان -270

 رٌ الیه و پدر و برادرشایت در حق مناظهور ع .ن اسمی الأصدقابه مستطاب بخطاب  -271

  ضار  یای الهیّه برای فوز به کلمهصاو ه و عمل ب الهیبیان مبارک در عظمت یوم  .بدون عنوان -271

 رضوان الله  ه و نوید ب الهی سبیلء در ابلایای وارده بر احبّ ه لک ایجاد بماشهادت قلم  .بدون عنوان -272

 الهی ی ضار ه جات در فوز بنام .بدون عنوان -272

 یح قلم اعلی و استقامت کبری صاع ن اتباه ذکر مظلوم آفاق حزب الله را ب .نبدون عنوا -272

 الهیأحکام منزله در کتاب  ه  ب  عملن نبوده بلکه  سا له  ن بماتراف ایکه فضل در اعایام الله در بیان اینه  ق فائزین بنزول فرات رحمت در ح  .بدون عنوان  -273

 است  

 ن قلوب ناتلاوت آن لأجل تنویر صدور و اطمیه واجدین عرف الله و امر به  ت بناء آیات بیلقاا .بدون عنوان -274

لا ظهر فی قبل ان انتم  ما الاعظم و ظهر ء بمفتاح اسمی السّماقل تالله قد فتح باب ...  این کلمه مرتفع قوله جلّ و عزّ  ه  ء بمالک اسمای ندا .بدون عنوان - 274

 تعرفون ...  

 

 فهرست                                                       صفحه   

 هی بالوح اقدس  صول درگاه حضرت یگانه از شرافت و ه ی شکرانه ب دااه امر ب .بدون عنوان -275

 للأ   .بدون عنوان   - 275
 
بعوا کلّ جاهل کان عن  نام  اجیبوایا قوم  ...  ئه  کبریاطق قوله جلّ  نابخش  ترانه روح این  ه  ام بیسلطان ایّام خطابا

ّ
دی الله بینکم و لا تت

 ... مابحر العلم محرو 

ه  دولت آبادی و امر ب  صاو مخصو   برنامبر  و سبّ  و اضلال نفوس    قبلی حزب  سال رؤ ماحزب الله در اعه  بیان حضرت مقصود خطاب ب  .بدون عنوان  -276

 طراز تقوی الله  ه شدن ب حجبات و مطرز  خرق 

 للملأ الارض بناقلم اعلی م .بدون عنوان -277
 
رات این آلاذان تالله ... طق قوله جلّ سلطانه نا علیا کلمه اینه دیا

ّ
  ا انّهقد خلقتم لهذا الیوم تشهد بذلک کلّ الذ

 الحین ... هذالر صاالیوم و الأب هذال

 س   طراز تقدیه ب لمااع ینبه تزیبیان مظهر رحمن در نفخ کلمه در صور و امر  .محمد قبلعلی ب ناج  به افتخار -277

 ل مخلصین  مااعه نصرت امر پروردگار به قیام به امر آمر مطلق ب .جواده بخطاب  -278

 بشر در ظهور منظر اکبر و حجاب قوم  معشره  لک قدر بماخطاب  .بدون عنوان -279

   لقاء اجر عطاو ا ئل ساتموّج بحر فضل و ظهور غفران درحق  .بدون عنوان -279

 أفق ظهور ه ر و اقبال نفوس بصادرگاه قاض ی الحاجات در تنویر ابه جات بنام -280

 ید.مافر استقامت امر میه  ن قدم عباد را بسال .بدون عنوان -280

 الهیأخلاق ه ء در نصرت امر و تخلق بااحبّ ه ء بما لک اسمابیان  .عنوانبدون  -281

 لک ایجاد  مابیان مبارک در نزول آیات و اظهار امر  .بدون عنوان -282

 نناذکر پروردگار در لیل و نهار و طلوع از افق اطمیه امر مبارک ب .ان یا غلامعنوان ه ب -282

 

 فهرست                                                       صفحه   

 الله  حب ه ب تمامر به استقارٌ الیه شادر حقّ م کبریاتکبیر مظهر  .علی محمّد به افتخاردق صاعنوان ابن اسم الله  ه ب -282

 رٌ الیها  شاظهور فضل در حق م .قالصّاد ضلع عنوان ه ب -284
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 رٌ الیه شابالله از نزول لوح در حقّ مآمن  منه برت قلم اعلی شاب .بدون عنوان -284

بارَک و تعالی  و تقدّس  ندا این  ه  قلم اعلی ب  .بدون عنوان  - 285
َ
ی    کهست  ا  امروز روزی ...  ی جان افزا مترّنم قوله ت

ّ
آفتاب اراده سلطان وجود بر طور قلوب تجل

 نموده ...

 یت  ناکلیل عاه ن از تشرف بمای مقصود عالیناحمد و ثه امر ب .ئیهلقاورقه  به افتخار -285

 ت دنیویه ناعدم تأثر از شئو ه خود را و امر ب ذکر قلم اعلی امه .بدون عنوان -286

 ء مااعراض عل وخود در یوم ظهور  امهن ماایه شهادت قلم اعلی ب .صمدیّه به افتخار -286

 یند ماننء یوم بدیع ممنوع لقاکه نفوس خود را از اینه عباد را بلک ایجاد  مانصیحت  .بدون عنوان -287

 لک قدم  ما ذکر قلم ه ز فوز بی شکرانه اداأه امر ب .فاطمه سلطان امة الله به افتخار -287

 قبول   عزّ ه بل مافرمودن اع ز رّ مطدر  الهیثه بدرگاه غاستاه امر ب .ورقه ضیاء الحاجیه به افتخار -288

 الهی صراط ه یت بداتأیید و ه شمول ی محبوب عالم از ناحمد و ثه امر ب .ورقه ضیاء الحاجیه افتخاربه  -288

بارَک  این خطاب مستطاب مرتفع قو ه  صریر قلم اعلی ب .ورقه ضیاء الحاجیه  به افتخارط    -289
َ
ر ن  در قدرت کلمه...  نه  شاله ت

ّ
ست  ا  لازال در حرکت  ماعلیا تفک

 الیوم از آن محجوبند ...که آنچه ه آگاه شوند ب نموده تا کلّ طع قصد امرای ارض ساآثارش از هر جهتی ظاهر و   ایاماین 

 فلین  غان و حفظ آن از عیون ماایه ی شکرانه از فوز بداأه امر ب .دساسم اصدق المق ضلع به افتخار -290

 عرفان و شرب کوثر حبّ مظهر رحمن  ه خود را از فوز ب ذکر قلم علی امه .الله صمدیّه امة به افتخار -290

 

 فهرست                                                        صفحه   

ب  سا مبارکه لا ان  کلمهه  کتاب وجود ب  دیباجدر اوّل یوم ظهور  بخش مترنّم قوله عزّ بیانه  این نغمه جان ه  رقاء احدیّه بو   .ورقه ضیاء الحاجیه  به افتخارط    - 291

 هده شوند ....شامزین در آن یوم جمیع خلق در صقع واحد م بینکم

بارَک ذکره  ناعلیا    کلمه  اینه  ابهی بل  ماج  .یا امتی یاورقتیعنوان  ه  ب  -292
َ
فانی و معدوم خواهد شد مگر آنچه    شود کلّ هده میشاآن چه م  ...طق قوله ت

 لاله  است ... حقّ جلّ جه نسبتش ب

 رٌ الیها             شادر حقّ م  عطاظهور فضل و  .فر الی اللهساامّ من   به افتخار -292

 رٌ الیها  شاذکر قلم اعلی در حقّ م  .الله فاطمه سلطان امة به افتخار -293

 رٌ الیها و طلب تأیید  شاجات در حقّ م نانزول م .ورقه هویّه به افتخار -294

 ء کبریارٌ الیها از درگاه شارجاء توفیق در حقّ م  .ئیّهلقاورقه  افتخاربه   -294

 صراط مستقیم  ه حت حضرت یگانه در فوز بساه ی شکرانه بداأه امر ب .ع ابن اصدقضل به افتخارط   -295

 رٌ الیهاشاخود و رجاء استقامت در حق م امةه توجّه وجه قدم ب .ئیّهلقاورقه  به افتخار -296

 در عالم شهود   مکنون ن در ظهور غیب مابیان طلعت رح .هویّه ورقه به افتخار -297

 الله   مقبلین الیت الهیّه در حقّ داجات رجاء تأیینام -298

 سجن   بابقلم اعلی از قرب افتتاح  رة شاب .نالرّحمء  ماإیکی از  به افتخاربدون عنوان   -298

ذیان ... یه کبریاطق قوله جلّ نااین بیان ه ن عظمة بسال .بدون عنوان -299
ّ
ه من الأموات فی لوح محفوظ .... النّدالم ینتبه من هذا  ال  ء انّ

 قد ظهر ... طق قوله جلّ عظمة ناکلمه طیّبه   اینه ن القدس بسال .بدون عنوان -299

 

 فهرست                                                        صفحه   

 اتی الوهاب بسلطان مبین ... هو المسطور فی الکتاب اذ ما 

هده بحر بیان محبوب امکان در ارض  شاعرفان بوده و پس از مه  ب  یلمامتدر اوّل امر    که  ینفس شهادت قلم اعلی درباره    .علی قبل نبیل  جناب  به افتخار  -300

 امر قیام نموده است.  رتشاانه بشته و ندااحدیّه را روا ن منجذب گردیده که افتراق از طلعت ناطف چ
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و ثروت و اختیار   انصراف از ظنون  به ءماعله سلطنت مطلقه و نصیحت به و عدم تقرّب نفوس ب  ملل ور عقل بینهظه تصدیق قلم اعلی ب .بدون عنوان -301

 دوام ملکوت پاینده است  ه آنچه که ب

بارَک و تنزّ نا این بیان  ه  ن مظهر حضرت سبحان بسال  .نبیل  قبلعلی    بناج  به افتخار  -303
َ
لا تحزن من احتجاب الخلق سوف ترونهم متوجهین الی  ه  طق قوله ت

  ناالعالم بکلمت اطنالله ربّ العالمین قد اح
ّ
ه لهو المقتدر القدیر ... بهاالله  رالعلیا سوف یسخ

ّ
    افئدة من علی الأرض ان

 و پیروی نکردن از نفوس شیطانیّه   مریبینرات شاو گذشتن از ا الهیخدمت امر ه قیام به امر مبرم طلعت احدّیه ب .حسنه خطاب ب -304

ء  نیّه سبب اعلاسات اننال مرضیّه و شئو ماای دوستان اخلاق حسنه و اع...  جلّ اعلا    ید قولهمافر لی نصیحت میحاین بیان اه  را ب  بها  اهلمحبوب عالم    -306

 خواهد بود.و  بوده کلمة الله و ترویج امر 

حکمت  ه  الله بد و نصرت امر  ساب از فناابلاغ کلمة الله و اجته  ب  هل احدیّه در لزوم قیام نفوس مستقیم  مابیان ج  .علی و محمّد و ابن اصدق  به افتخار  -307

 و بیان 

  نوید قلم اعلی از صعود اسم الله الأصدق و تسلیت .علی قبل محمد بناج به افتخار -308

 

 فهرست                                                        صفحه   

 ن  شا مه در حقّ ایناانزال زیارت 

ذیفو ...    تهعظم  طق قوله جلّ نااین بیان ربّانی  ه  مظهر معانی ب  . قالصّادعلی ابن    به افتخار  -309
ّ
م  مادر تکه  را    ینیّته نفس دانیّته ثمّ فر مابسلطانه ثم رح  دتفرّ   ال

 ستاد ...یشتم و در حصن قدرت و عظمت حفظ نمودم بر قطع سدرۀ ربّانیة اداتربیت نمودم و از رشحات ابحر علم و حکمت بر او مبذول  و ایّام  لیالی

کر و البیان هذا  ...  این بیان احلی ذاکر قوله تعالی ذکره  ه  ن لله بسا ل  .بدون عنوان  -311
ّ
امرت به فی هذا اللوح    ماقم علی الأمر بامرالله و اذنه ثمّ انصره بالذ

   الممنوع ...

ی احلی را بشنوید و خود را از آلایش نفس و هوی مقدّس  نداگویم راستی میه ب... ی جان افزا مرتفع قوله جل سلطانه ندااین ه علی بقلم ا .بدون عنوان -312

 ...ل یهود دست دراز نکنند تا چه رسد به غیر ماه شته باشند بنداوت لایموت قیّه اگر نداصم  ط احدیّه و مستقرین سرر عزّ ساکنین بسارید الیوم دا

 در حقّ مخاطب لوح    عطاظهور فضل و  .بدون عنوان -314

حات    .حاجی محمد علی بناج به افتخار -315
ّ
 سید فرج الله.  آقاعمه و   بنتن و همچنین شارٌ الیه و عائله ایشاقلم اعلی در حق م هلیفضترش

 رٌ الیه شاجات و رجاء خیر دنیا و آخرت در حق منانزول م .محمّد علی بناج به افتخار -317

 ن  شارٌ الیه و عائله ایشامه نسبت ب  عطاتوجّه قلم فضل و  .حاجی محمد علی ابن عمّه بناج به افتخار -318

 یت در نارٌ الیه و اظهار عشام ه توجّه حضرت محبوب ب .علی ابن عمّه ب آقاناج به افتخار -318

 

 فهرست                                                       صفحه   

 ن  شاحقّ ای

 حبّ حضرت مولی الوری  ه رجاء  قلم اعلی در استقامت ب .محمّد علی ابن عمّه بناج به افتخارک  -319

 الهیّه   شریعةه یت نفوس بداقیام خدمت و هه بیان مظهر امر در عظمت ظهور و امر ب .بدون عنوان -320

 ن  شاو ذکر اخوی ای ضاء و همچنین غلام قبل ر اولیابر بعض از  ه ئب واردصاتأثر قلم اعلی از م . احبّاء الله فی جاسب -321

 الهی حسین در استقامت در امر ه خدمت امر و همچنین خطاب مستطاب به قیام به امر آمر مطلق ب .بدون عنوان -322

ذیانّ ...طق قوله تعالی ذکره ناعلیا  ۀکلم اینه  ب علیاقلم  .باقر بناج به افتخار -322
ّ
ه  مائی و عمل  ندافاز ب ال  ...اهل خباء مجدی منامر فی کتابی انّ

 رٌ الیه شاو ظهور مکرمت در حقّ م شکوه قلم اعلی از ابتلا در بین اهل فجور  .ضاملا غلام ر  بناج به افتخارهرود شا  -323

 رٌ الیه شاجات فضل و موهبت در حقّ منا نزول م .ضاغلام ر  افتخاربه م ش  -323

ذیبارک  تامنع ابهی ذاکر قوله عزّ و جلّ  ذکر    اینه  بم اعلی  قل  .ضاب ملا غلام ر ناج  به افتخارش ا    -324
ّ
ع به    ماائه  بقدّر لاح  ال

ّ
 لا اطل

ّ
هو یشهد بذلک مشرق    الا

 اکثرهم لا یعلمون ... النّاس لوحی ولکنّ 
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 فهرست                                                       صفحه   

 رٌ الیه  شامه یت محبوب عالمیان بناتوجه لحاظ ع .دخاندا کریم  به افتخار -324

 از قلم اعلی   نشا ء خود و ذکر اولیاه ملکوت بیان حضرت رحمن ب اقبال .و دیار اخری  رود ه شاء الله فی اولیا به افتخار -325

 رٌ الیه شاتعالی در حقّ م رجاء فضل باری   .محمود به افتخار  -335

 ائه  ناث  طق قوله جلّ ناان ابدع اعلی  این بیه  قلم اعلی ب  .بدون عنوان  -335
ّ
   ان

ّ
خاتم النّبیین بیوم   بارکة الکبری ولکنّه رسول الله وانتهت الآیة الم  مالوری با  نار بش

   العالمین لربّ  النّاسیقوم 

 با رطب جنیّ   عطام وجوه ظاهر و نخل  ماحبان بصر سدرۀ باثمر اصابگو ای  ...   مغرّد  نیمانغمه رح  نیاه  ورقاء معانی ب  .ی آقامیرزا حاجب  ناج  به افتخار  -335

 ... ماییدآنچه ظاهر و مشهود است تمسّک نه ید و بیاوهام را مجو  دالطیف مقابل عیون هوی

 ارض مقصود از شطر مدینۀ کبیره  ه  توجّه بو عدم جواز رٌ الیه شایت کبری در حقّ مناظهور ع .میرزا حاجی آقا بناج افتخاربه  -336

ر فانی دامبارکه یا عبدی    ی ارض در حسرت کلمهماامراء و عل..  .طق قوله تبارک ذکره  نا  این بیان اتمّ ه  لک قدم بمان  سال  .آقاضلع میرزا حاجی    به افتخار  -338

   مبارکه یا امتی فائز گشتی کلمهه بع نمودند و  تو در ایامش دارا و 

 رٌ الیه شاجات و طلب تأیید در حق منانزول م .آقامیرزا حاجی  بناج به افتخار  -338

    .نالرّحمء ماإجات در حقّ یکی از نانزول م .بدون عنوان -339

 

 فهرست                                                       صفحه   

 ء الله  مادر حقّ یکی از ا الهیرجاء تأیید   .بدون عنوان -340

 تبلیغ کلمة الله به بیان مظهر سبحان در اخذ یکی از مبلغین و امر  .بدون عنوان -340

 الله   ءمااز ادر حق یکی   عطاظهور فضل و  .بدون عنوان -341

 محمّد علی ب ب ناجتشرّف   ش بر جمیع موانع و احالهابهو غل الهیامر  هیمنهبیان مظهر رحمن در   .بدون عنوان -341
ّ
مشورت و ذکر خیر در حقّ درویش  ه ملا

 محمّد علی

 ء الله مابقه در حقّ عباد الله و اسارحمت   شمول رجاء   -343

ق گردیده است  ه حقّ نفس ی که بجات طلب تأیید در نام .بدون عنوان -343
ّ
 اجراء امر مُبارک موف

 رٌ الیه شاحقّ مجات طلب تأیید در نانزول م .میرزا احمد خ ا بناج به افتخار -343

 رٌ الیه شاشرق آیات الهیه در حق ممیت از نااشراق شمس ع .میرزا احمد خان بناج به افتخار -344

 رٌ الیه شاجات تأیید در حقّ منادر عظمت یوم الله و نزول م الهیبیان مظهر امر  .احمد علی خ ا بناج به افتخار -345

ایقان و عرفان در  هیکل  دو امر در این ایّام واقع اوّل شهادت  ...  ئه  ناطق قوله جلّ ثنااین بیان اتمّ اعلی  ه  قلم اعلی ب  .میرزا احمد خ ا  بناج  به افتخار   -346

 و ثانی خوف و فزع و جزع هادی دولت آبادی ... الهیسبیل 

 رٌ الیه شابر وجه م عطارجاء افتتاح باب  .میرزا حاجی آقا بناج به افتخار -348

 در حق امین    کبری یت ناظهور ع .بدون عنوان -348

 

 فهرست                                                        صفحه

 ن الرّحم ءمااه ب سقایه و یتناب عؤ أخذ که امر ب .بدون عنوان  -349

   . وصول یافته است حت اقدس نرسیده ولکنساکه اگر چه در ظاهر مکتوب او به ء و بیان اینماإاحدیّه در حق یکی از شمول مواهب سلطان    -350

 حق سبحانه تعالی ه تفویض امور به امر ب .بدون عنوان -350

 ن  انشارٌ الیه و برادر شامه یت بناتوجّه لحاظ ع  .ن ا ظ ر بناجاخت  به افتخار  -351
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 ختن منزلت ایّام الله نان در شمابیان نفس رح .ن ا ظ ر بناج اخت به افتخار  -352

 صراط آگاهی ه رٌ الیه از فوز بشایت در حقّ مناظهور ع .ن و بناج به افتخارک   -354

 ءایکی از احبّ یت در حقّ ناء و عادر حقّ احبّ  الهیاستقامت در امر ه رجاء ب .بدون عنوان -353

حاد نفوس ه امر ب .رمحمّد حسین ن و  ب آقاناج به افتخارک  -354
ّ
 قیام در ات

ح -355
ّ
 [ ابهام در مورد نام لوح ]  القدس عربی لوح مبارک ملا

 جمیع بر اعراض قیام نمودند   خاتم انبیاءکه در ظهور ء خود را و بیان اینماإ م یکی از ذکر قلم قد .بدون عنوان -358

 است   الهینفوس و قیام به آنچه سزاوار ایّام  علی از مصیبات وارده بر یکی از احبّاء و رجاء تبصّراذکر قلم  .بدون عنوان -358

 بیان   اهلخرق حجبات ه ء و امر باظهور فضل و موهبت نسبت به یکی از احبّ  .بدون عنوان -359

 

 فهرست                                                       صفحه   

 ء از نفس و هوی اتقدیس قلوب احبّ ر ء دمادرگاه موجد اسه رجاء قلم اعلی ب .بدون عنوان -361

 رٌ الیه  شایت از قلم اعلی در حقّ مناظهور ع .علی قبل محمّد به افتخار -361

 عمل  ه م فرصت و قیام بناء و نصیحت در اغتشیای ا نابیان مظهر ربّ عالمیان در ف .عنوان یا غلام حسین به -362

 بلایای ارض یا   رٌ الیه و ذکرشادر حقّ م کبری یت ناظهور ع .شکر الله بناج به افتخار -363

 رٌ الیه  شادر حقّ م  فضلظهور  .ک محمّد ابن من صعد بناج به افتخارط   -363

 رٌ الیه  شاذکر مظلوم عالم در حقّ م  .حبیب الله خ ا نب ناج به افتخار -364

حب کلمه  صاثابت و محقق است    کلمهه  ب  الهیجمیع اوامر و نواهی  ...  قوله عزّ اسمه  ذاکر    ابهیاین ذکر ابدع  ه  قلم اعلی ب  .عنوان یا محمّد قبل جواده  ب  -364

 اند ...ظلم مبین حبس نموده ه را ب

 نصرت امر ه نفس و تأیید با فدیهه جات در توفیق بنام .ها المقبلیا ایّ عنوان ه ب -364

 قلم اعلی در عمل به آنچه سزاوار یوم الله و ظهور الله است    وصیت .یا امتیعنوان ه ب -365

 اصاه .... انّ المظلوم کان ئناطق قوله جلّ ثناعلیا  کلمه اینه قلم اعلی ب  .ب میرزا علی محمّدناج به افتخار -365
 
 نطقة ارادة الله المقتدر القدیر ...  متا

 د  صاأرض  ه ه لحاظ فضل بای محمّد قبل جواد توجّ  .ب المهاجراعنوان ه ب -366

 الهیء اجات قلم اعلی در حقّ احبّ نام -367

 الیه   رٌ شاجات قلم اعلی و رجاء تأیید در حقّ منام  .میرزا فضل الله بناج به افتخار -368

 

 فهرست                                    صفحه  

 ی از احبّاء اعده  رٌ الیه وشادر حقّ م یت کبری ناعظهور   .بابا حسینب ناج به افتخار -368

 کامل انقطاع و توجّه مقام اعلی در صورت  کبری استقامت ه امر قلم اعلی ب .ضار  آقاب ناج به افتخارط   -370

 الهی امر ه واسطه اقبال به رٌ الیه بشاهان مناغفران گ  .عنوان یا ایّها المتوجه الی الوجهه ب -371

 رٌ الیه در مشیّت الهیّه  شاء ارادۀ مناجات در فنام .عنوان یا غفّاره ب -372

    داللهو طلب تأیید در حق عبا ضاامر سلطان ظهور تسلیم و ر  .لحسیندامیرزا عب بناج به افتخار -372

ر اریاحماسم پروردگار ه در افتتاح باب فلاح ب قیّومبیان حضرت  .نصراللهب ناج به افتخار -373
ّ
 رٌ الیه شاو طلب تأیید در حق م سخ

ء و  ماچه بسیار از رجال و عل...  ید قوله تعالی سلطانه  مافر خته می ساه خود را مخاطب  کلمه علیا ام  اینه  لک ملکوت بما .مهاجر  بناج  اخت   به افتخار  - 374

 اقبال نمودی ...  منتهایشبیامراء که الیوم محرومند و تو  از فضل 

 ن  نااع از آو اوهام خویش و امر به انقط ظنون ه اهل فرقان ببیان مظهر رحمن در تمسک  .516اسمعیل  بناج به افتخاراب  6ن  6خ   -374

 و صدور اذن حضور شام  به یتناتوجّه طرف ع .حاجی میرزا حسن  بناجکربلائی ضلع  به افتخارط   -375
 
 رٌ الیها
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 یت  دانعمت هه تعالی از فوز ب ی شکرانه بار  یداأه امر ب .حسین قبل علی بناج به افتخار -376

 ن                                               شارٌ الیه و عائله ایشاکبری در حق میت ناظهور ع .بدون عنوان -377

 ب ناجف حضرت خفی الألطاف نسبت بعلی قبل اکبر و عطاتموّج بحر ا .بدون عنوان -379

 

 فهرست                                   صفحه                      

 شین و مریم و یحیی    و اهلسین  و اهل و اهل میمء ارض طا و ارض طال و ارض الف و شین و محمّد احیدر علی و اخت و احبّ  آقاعبد العظیم و  آقا

ء که فرمود  داغصب حقّ پدر و ذکر حضرت سیّد الشهه  جع براابن میرزا یحیی   لایقه هادیناکلمه    بیان مطلع سبحان در ردّ   .اکبر علی قبل    به افتخار ط     - 394

 حه بود که کردی  ل صایا اخی این چه م

رئیس   فسا علی حیدر و ذکر اعت ب آقاناج و ضارٌ الیه و اصحاب ش و س و میم و غلام ر شایت کبری در حقّ مناظهور ع .قبل اکبر   110 ب  ناج به افتخار - 409

  مدینه
ّ
 .مایدالله احاطه نامر  دنمایهو حقّه تمسّک و عمل ن ماب الهیء ااینکه هرگاه احبّ و  اعک

بعض ی از نفوس و ذکر حرص و طمع  ه  بنهی طبع کتاب از مقام مشیّت ربّانی نظر به مقتضیات حکمت و اجازۀ تشرف    .علی قبل اکبر   ب ناج  به افتخار  - 423

 محمّد علی در مدینه کبیره 

آن    اهل یند و خسران  مامدد و اخذ رأی ن  بایستیمی   که در امور ایران از مظهر حقّ لک بریّه در خصوص اینمابیان    . ب علی قبل اکبر ناج  به افتخارط    -427

 یکدیگر   اصبع به دول صابواسطه اتّ 

 که حزب شیعه نزد آن حزب در مقام اوّل قائمند ت دولت آبادی و من معه اینمااوهاذکر قلم اعلی از  .علی قبل اکبر  به افتخارط   -428

مء  مافرقان از عل  اهل  اباطیل  هبیان ب  اهلکه  بیان مقصود عالمیان در این  .ط   -429
ّ
رت از نزول صلوة  شاکند و بمی  لقات اورایند و هادی دولت آبادی اممانمی  تکل

 سه گانه.

 

 


